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که این شماره از مجلۀ بازدید )همان دیدینوی سابق(  از اواسط پاییز پارسال تا حال حاضر 
تربیت  و  آموزش  بلندبالای  کردن داستان  روایت  و  ما مشغول شنیدن  در دستان شماست، 
هر  دید  یــۀ  زاو و  زبان  از  و  دوره  هر  در  که  داستانی  بوده ایم.  هنری  حوزه  مجموعۀ  در  هنرمند 
یک از دست اندرکاران آن رنگ و لعاب متفاوتی دارد. تجربۀ معاونت آموزش حوزه هنری در 
ی فعلی آموزش در حوزه هنری است که  دهۀ نود، یکی از موضوعات مهم برای سیاست گذار
یادی به شکل گیری هرچه بهتر فضای  ی نقد و نظرات راجع به آن، کمک ز بازبینی و جمع آور
یکرد تحولی در آیندۀ پیش رو می کند. یکی از مقاصد مهم ما در این شماره همین  آموزش با رو
است که همۀ این انگاره ها را  یکجا و در قیاس با یکدیگر کنار هم جمع کنیم تا حرف هایی که 
گفته و شنیده می شوند، به صورت مدون ثبت و بازبینی شوند. به طور  که  بعضاً سال هاست 
یۀ دید از جانب افراد مختلفی را بازنمایی می کنند: فعالان  کلی، متن های این شماره چند زاو
که در دوره های قبل و یا در بستر  کسانی  پیشین و فعلی معاونت و مرکز آموزش حوزه هنری، 
فعلی آموزش به مجموعه انتقاداتی داشته  و دارند، هنرجویانی که وضعیت آموزشی مجموعه 
یست بوم فرهنگی و هنری  را به عینه لمس کرده اند فعالانی که خارج از فضای حوزه هنری، در ز
انقلاب اسلامی تجربیات ارزشمندی در زمینۀ آموزش و تربیت هنرمند اندوخته اند. القصه، 
، خود هفتاد من است و حجم و اندازۀ این مجله )پس از تلخیص ها و  هر یک منِ این ترازو
کوتاه کردن های چندبارۀ بحث های طولانی و مفصل( هم شاهدش! این شماره سر حوصله 
کامل از ماجرای آموزش و تربیت  و به تفصیل آماده شده است تا بالأخره برای یک بار روایتی 
در  مطالب  و  موضوعات  کیفیت  و  کمیت  بنابراین  باشیم؛  داشته  هنری  حــوزه  در  هنرمند 
قیاس با شماره های پیشین، به تناسب این موضوع، بیشتر و متنوع تر است. مجلۀ بازدید در 
این شماره، با سروشکلی تازه و سردبیر و تحریریۀ جدید و تازه نفس درصدد نگاهی دوباره به 

آموزش، به عنوان یکی از مسائل راهبردی حوزه هنری است.

الفتاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینآموزش
سخن سردبیر
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اساسی  کارکرد  دو  ذیل  کلی  صورت بندی  یک  در  می توان  را  هنری  حــوزه  اصلی  یت  مأمور
تقسیم بندی کرد: 1. رشد و پرورش هنرمند انقلابی؛ 2. نمونه آفرینی هنری در سپهر هنر انقلاب.

رشد  برای  که  است  این  اول  روش  کرد.  پیگیری  می  توان  شیوه  دو  به  را  یت  مأمور دو  این 
برگزار  کلاس  و  کارگاه  استعدادیابی،  به  شروع  کنیم  و  دهیم  تشکیل  آموزش  واحد  پــرورش،  و 
که در  کنیم و برای تولید نیز از طریق دفاتر حوزه هنری به هنرمندان سفارش بدهیم؛ اتفاقی 

سازمان های فرهنگی دیگر نیز متداول است.
شیوۀ دوم فراهم کردن زمینۀ شکل گیری هویت های جمعیِ دارای استقلال هویتی و نه الزاماً 
کارمند ما ندانند، هرچند  را  که خودشان  از ساختار رسمی حوزه است. هویت هایی  ی  ادار
به زعم خودمان حقوق بگیر ما باشند. این همان ایدۀ حمایت از شکل گیری هسته های هنری 

است.
ی را شکست ندهیم، حوزه متحول نمی شود. حوزه باید بستری  تا زمانی که این ساختار ادار
برای رشد هسته های هنری باشد. این هسته های هنری ممکن است کاملاً در سازمان رسمی 
را  هنری  حوزه  واحد  یک  می توانند  همین طور  باشند.  آن  از  بیرون  کاملاً  یا  باشند  نشسته  ما 
تشکیل دهند یا یک مجموعۀ وابسته به حوزه هنری یا حتی یک کانون مستقل باشند که حوزه 

از آن ها حمایت می کند.
این هویت های جمعی یا به تعبیر دقیق تر هسته های هنری چه ویژگی هایی دارند؟ اول 
این که در یک هستۀ هنری، هویت جمعی شکل می گیرد. در جمع یک فضای هم نفسی شکل 
می گیرد. هنگامی که یک استعداد هنری نوپا و جوان تر وارد این جمع هنری مؤمنانه می شود، 

ساختارشکنی
درساختار

ی انقلاب اسلامی محمدمهدی دادمان / رئیس حوزه هنر

سرمقاله



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

8

شیوۀ 

دوم فراهم کردن 

زمینۀ شکل گیری 

هویت های جمعیِ 

دارای استقلال هویتی 

 اداری از 
ً و نه الزما

ساختار رسمی حوزه 

است. هویت هایی که 

کارمند ما  خودشان را 

ندانند، هرچند به زعم 

خودمان حقوق بگیر 

ما باشند. این همان 

ایدۀ حمایت از 

شکل گیری هسته های 

هنری است.

و تبدیل شدن به آن ها نیست که در این صورت قطعاً انحراف 
بزرگتری به وجود می آید.

الگوی سازمان دهی حوزه  نتوانیم  تا  گفت  باید  نهایت  در 
کامل نخواهد شد و  کنیم، مسیر تحولی حوزه هنری  را عوض 
در بهترین حالت مجموعه ای از اتفاقات خوب در این دورۀ 
گذشتگان  چــون  نیز  ما  مــی خــورد.  رقــم  هنری  حــوزه  مدیریتی 
گر  ا امــا  برمی گردد ؛  ابتدایی  نقطه  به  سازمان  ایــن  و  یم  می رو
یخی حوزه هنری این هسته ها شکل بگیرند، به  بنابر تجربۀ تار

واقعیت مانای هنر انقلاب تبدیل می شوند. ان  شاء  الله.

رقــم  را  فرهنگی  و  فــضــا  جمعی  هــویــت هــای  ایـــن 
هم  که  می شود  ایجاد  درونشان  دغدغه ای  و  می زنند 
مستمراً چشمۀ جوشان تربیت نیرو هستند؛ یعنی به طور 
پیوسته برای استمرار خودشان، استعداد جدید پیدا و 
تربیت می کنند و هم آدم ها را حفظ می کنند و رشد و 
ارتقاء می دهند. از قضا این جمع ها چون مسئله دارند، 
و حــول مسئلۀ  ــد  دارن دارنـــد؛ چــون دردی  خروجی هم 
دارنــد.  ی  یــان ســاز جــر دغدغۀ  و  شــده انــد  جمع  واقعی 
سازمان دهی  و  هنری  هستۀ  کــه  داشــت  نظر  در  باید 
و  و شتاب دهنده ها  کز رشد  مرا کار  با   ، او با  در نسبت 
خانه های خلاق و امثالهم فرق دارد. شاید آن ها به ایدۀ 
منظور  اما  کنند،  کمک  هنری  هسته های  شکل گیری 
آن ها  سمت  به  رفتن  سازماندهی  شیوه  در  تغییر  از  ما 

در این فضا رشد و سلوک می کند و بدون برنامه ریزی ما برای »داشتِ« آن هنرمند، او حفظ 
می شود و پرورش می یابد. این فضای جمعی و هویت جمعی است که در مقابل چالش های 
بیرونی امیدآفرینی و مانع شکنی می کند و رشد و حرکت افراد را تضمین می کند. حضرت آقا 
مثالی را در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ذکر می کنند. ایشان می گویند: »کوه نوردها 
کسی  گر  ا می بندند.  همدیگر  به  را  خود  طناب  با  بروند،  کوه  می خواهند  دسته جمعی  وقتی 
پایش بلرزد، باقی این جمع با وزن و سنگینی شان کمک می کنند که لغزش جبران شود و این 

آدم در جمع بماند.«
ی شکل  فـــردِ مــحــور کــه معمولاً حــول یــک  دومــیــن ویــژگــی هسته های هــنــری ایــن اســت 
و می تواند  برتری نسبی دارد  توان سازماندهی  یا  به لحاظ هنری، فکری  که  انسانی  می گیرند؛ 
استاد سرهنگی  که مثل  آدم هایی  بگردیم.  آدم ها  این  دنبال  باید  ما  ببرد.  را پیش  این جمع 
قدرت شکل دادن دفتر ادبیات و هنر مقاومت دارند، مثل استاد شجاعی طباطبایی قدرت 
ینی قدرت  یکاتور انقلاب اسلامی دارند، مثل شهید آو شکل دادن یک جریان در کارتون و کار
ی و یک تحریریۀ  فرهنگی و راه انداختن یک جریان  شکل دادن و رهبری یک گروه مستندساز

یت یک جمع آن را پیش ببرند و حرکت بدهند. فکری دارند. قدرت این را دارند که در محور
در یک هستۀ هنری اتفاقاتی که رقم می خورد، معمولاً حول مسئله و مسائل مشترک ملازم آن 
جمع است. درست که نگاه می کنیم، می بینیم با آدم هایی مواجهیم که مجموعاً مسائل مشترکی 
دارند و اتفاقاً به واسطۀ این مسائل مشترک دور هم جمع شده اند و اقدامات و هویت جمعی 
خود را رقم زده اند. این مسائل مشترک در هسته های هنری انقلابی، قاعدتاً باید از بین مهم ترین 
محوری  آدم هــای  آن  دنبال  آنکه  بر  عــلاوه  باید  پس  باشد.  انقلاب  روز  فرهنگی هنری  مسائل 

می گردیم، مسائلی را دنبال کنیم که در لبۀ درگیری خط انقلاب اسلامی با معارضینش باشد.
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دیگری  عناوین  بــا  ســال هــا  می شناسیم،  هــنــری«  حــوزه  آمـــوزش  »مــرکــز  نــام  بــه  امـــروز  آنچه 
برای  می شد.  شناخته  هنری«  حوزه  پژوهش  و  آموزش  »سازمان  یا  آموزش«  »معاونت  مانند 
چند  هر  شاه حسینی.  دکتر  کلاس های  و  بوده  هنری  حوزه  زمان،  آن  جوان تر  دانشجوهای 
اما  نیز داشته،  پرکار دیگری  و  پربار  تولیدی  و دفاتر  کز  مرا این سال ها  حوزه هنری در همه 
مخاطبانی  اســت؛  بــوده  مخاطب  به  حــوزه  مستقیم  اتصال  نقاط  از  یکی  آمــوزش  معاونت 
 . هنر آمــوزش  بوده اند:  خدمت  یک  یافت کنندگان  در که  محصولات،  مصرف کننده  نه  که 
که در ادامه خود به هنرمند و تولیدکنندۀ محصول تبدیل می شدند و هر اندازه  مخاطبانی 
با  بار  یک  بــرای  که  نیست  بیراه  بنابراین  دارد.  چندبرابری  ثمرات  آن هــا  بر  ی  سرمایه گذار
دقت بیشتر هنرجوهای معاونت آموزش حوزه هنری را بشناسیم. آنچه در ادامه می خوانید، 
ی و  که در دفتر نوآور گزارش تحلیلی از داده های هنرجویان دهۀ نود معاونت آموزش است 

ی فرابین آماده شده است.  توسعه با همکار
معاونت آموزش حوزه هنری در دهۀ نود، بستر شکل گیری و ظهور ایدۀ جدیدی در آموزش 
ینال پور دنبال می شد، با هدف  هنر اسلامی بود. این ایده که بیش از هر کسی توسط خسرو ز
»تربیت و پرورش سرمایۀ انسانی هنر و رسانه انقلاب اسلامی«، نظام آموزشی و برنامۀ درسی 
تازه ای در معاونت آموزش به راه انداخت. برنامه درسی دهۀ نود حوزه هنری شامل یک دورۀ 
دو ساله از آموزش های عمومی و زمینه ای، و سپس آموزش های تخصصی در حوزۀ سینما، 
ی و محتوای  کنون با ایدۀ محور ... است. این نظام آموزشی که تا انیمیشن، فیلم نامه، پژوهش و

تقسیمبرهفت
گونه شناسی هنرجویان مرکز آموزش در دهۀ نود

وهش  گزارش پژ
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معاونت 

آموزش حوزه هنری 

در دهۀ نود، بستر 

شکل گیری و ظهور 

ایدۀ جدیدی در 

آموزش هنر اسلامی 

بود. این ایده که بیش 

از هر کسی توسط 

خسرو زینال پور دنبال 

می شد، با هدف 

»تربیت و پرورش 

سرمایۀ انسانی هنر 

و رسانه انقلاب 

اسلامی«، نظام 

آموزشی و برنامۀ 

درسی تازه ای در 

معاونت آموزش به راه 

انداخت.

مبانی  و  سینما  مکتب شناسی  جهان،  سینمای  یخ  تار
کلاس سوم  کلاس اول در هشت سال و  که دو  سواد بصری؛ 

در هر ده سال برقرار بوده است. 
و انگیزه های متنوعی  افراد متفاوت با علایق  در دهۀ نود 
از آموزش حوزه هنری سردرآورده اند. قضاوت درمورد این افراد 
به صورت کلی دشوار است و ممکن است استثنائات و نوادر 
هنرجویان  بــالا،  از  نگاه  یک  در  وجــود  این  با  بیفتند؛  نگاه  از 
آموزش حوزه هنری در هفت خوشه جای می گیرند. توصیفات 
و ممکن  آن اشاره دارد  افراد  به مشخصات غالب  هر خوشه  
متفاوت  خوشه  آن  افراد  از  اندکی  درصد  ویژگی  هر  در  است 
باشند؛ اما در مجموع هر خوشه تا حد خوبی همگن است و 

ی از ویژگی ها با فراوانی بالای 90 درصد! بسیار

1.اولینها:جسارتشروعیدوباره!
زندگی  ســوم  دهــۀ  اواخـــر  در  کــه  هفتاد  دهــۀ  اوایـــل  متولدین 
متوجه مسیر جدیدی در هنر و رسانه می شوند: دورۀ آموزشی 

گزارش از نگاهی دیگر و از جنبۀ هنرجویان مرکز  درسی اش نقد و بررسی شده است، در این 
آموزش در دهۀ نود تحلیل می شود. 

هنرجو یکدههوسههزار
ی( داشته است. در  معاونت آموزش حوزه هنری در هر سال حدود 800 هنرجو )جدید و جار
مجموع می توان گفت حدود سه هزار نفر در سطوح مختلف گذرشان به معاونت آموزش حوزه 

هنری افتاده است. 

نگاهزمینهای
نظر  از  ــد(.  درص  70 )حــدود  بــوده انــد  مجرد  تحصیل  زمــان  در  آمــوزش  مرکز  هنرجویان  اغلب 

جنسیت نیز هیچ کدام غلبه ندارد و نسبت هنرجویان در هر دو جنس تقریباً برابر است.
کارشناسی تشکیل می دهند و سهم  بدنۀ اصلی هنرجویان حوزه هنری را دانشجویان مقطع 

بقیۀ مقاطع به نسبت اندک است.

کلاسهایپرطرفدار
: پرمخاطب ترین کلاس ها در مجموع دوره های آموزشی عبارتند از
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توجه 

به داده های 

دقیق از هنرجویان 

مرکز آموزش، 

تحلیل های ذوقی را 

واقعی تر می کند. مرور 

آماری در یک نگاه 

کمک می کند هنگامی 

که از مرکز آموزش 

حرف می زنیم، بدانیم 

درمورد چه پدیده ای 

صحبت می کنیم 

گر برای اصلاح  و ا

گام برمی داریم،  آن 

تشخیص ها و 

تصمیم های روشنی 

داشته باشیم.

کافیاست! 7.قانعها:دوسال
است.  داده  جــای  خــود  در  را  متأهل  زنــان  که  خوشه ای  تنها 
وارد  نــود  دهــۀ  اواســـط  در  کــه  شصت  دهــۀ  میانۀ  متولدین 
دوام  عمومی  دورۀ  انتهای  تا  و  می شوند  آمــوزشــی  دوره هـــای 
می آورند. از نظر تحصیلات، این خوشه پس از خوشۀ چهارم 
ی در آموزش  بالاترین سطح را دارد و از جهت میزان ماندگار
به  نــشــدن  وارد  تـــرم.  چــهــار  اســـت:  خــوشــه  هــمــان  مشابه  نیز 
دوره های تخصصی ممکن است تصمیم مستقل این خوشه 
باشد و یا عواملی مانند سن بالا و تأهل، آن ها را به این تصمیم 

می رساند که پس از دورۀ عمومی آموزش را ترک کنند.
ــوزش،  ــای دقــیــق از هــنــرجــویــان مــرکــز آمـ ــ ــه داده هـ تــوجــه ب
یک  در  ی  آمــار مــرور  می کند.  واقعی تر  را  ذوقــی  تحلیل های 
نگاه کمک می کند هنگامی که از مرکز آموزش حرف می زنیم، 
بــرای  گــر  ا و  می کنیم  صحبت  پــدیــده ای  چــه  ــارۀ  دربـ بدانیم 
یم، تشخیص ها و تصمیم های روشنی  اصلاح آن گام برمی دار

داشته باشیم.

می رسد  نظر  به  می کنند!  تحمل  را  کلاس  یک  همان 
سال،  یک  از  کمتر  فاصلۀ  در  تصمیم  تغییر  این  که 

دارد. قابل توجهی  دلایل 

وتجربه! گذریها:هنر .6
و  هستند  کارشناسی  دانشجوی  که  مجردی  دختران 
در میانۀ دهه نود وارد دوره آموزشی شده اند. این خوشه 
که بیشترین جمعیت را دارد و یک چهارم هنرجویان را 
است؛  اول  خوشۀ  مشابه  جهاتی  از  می دهد،  تشکیل 
و  شــده انــد  دوره  وارد  دیــرتــر  مهم:  تــفــاوت  دو  بــا  البته 
این  هنرجویان  از  نیمی  کــرده انــد!  تــرک  را  دوره  ــر  زودت
حضور  را  آن  از  کمتر  یا  تخصصی  کلاس  یک  خوشه 
وارد  پایین تری  سن  در  اینکه  با  ی ها  گذر داشته اند. 
دورۀ  در  حضورشان  میانگین  شــده انــد،  هنری  حــوزه 
آموزشی سه ترم است؛ یعنی باز هم پیش از پایان دورۀ 

عمومی! 

و  مجردند  همچنان  اما  نیستند  تحصیل  به  مشغول  که  آنجا  از  هنری!  حوزه  در  تازه تأسیس 
کن تهران، فراغت و جسارت شروع این مسیر جدید را در خود می یابند و می شوند اولین  سا
تعداد  اما  دارنــد؛  کارشناسی  مدرک  خوشه  این  افراد  غالب  هنری.  حوزه  آموزش  ورودی هــای 
کلاس های تخصصی  به  ورود  در  این خوشه  کرده اند.  آن بسنده  از  کمتر  به  نیز  قابل توجهی 

ی1 به متوسط بسیار نزدیک است. یکی از بهترین خوشه هاست و در ماندگار

! آرزویجاییبهتر 2.مسافرها:در
این خوشه از هنرجویان نیز در اولین موج های ورود به دوره های آموزش حضور دارند. پسرانی 
که برای تحصیل در دورۀ کارشناسی به تهران آمده اند و یا از پایان تحصیلات فاصلۀ چندانی 
ندارند. با توجه به سن پایین، زمان و تمرکز بیشتری برای تداوم آموزش می گذارند و عموماً پس 
از پایان چهار ترم عمومی، یک سال دیگر نیز به آموزش های تخصصی می پردازند. این خوشه، 

دومین خوشۀ بزرگ هنرجویان است.

3.هوادارها:حوزهخانۀماست!
در  جدید  آموزشی  دورۀ  اولیۀ  شهرت  از  پس  و  نود  دهۀ  ابتدای  در  که  تهرانی  مجرد  دختران 
کارشناسی هستند و با توجه به سن  حوزه هنری به آن تمایل پیدا می کنند. غالباً دانشجوی 
نیم!  و  سال  پنج  می شوند:  حاضر  کلاس ها  در  دیگری  خوشه  هر  از  ماندگارتر  فراغتشان،  و 
هوادارها با حوصله ای قابل توجه، در میزان حضور در کلاس های عمومی و تخصصی رکورددار 

هستند و به نظر می رسد با دورۀ آموزشی حوزه مأنوس شده اند.

عمریدرسخواندن! 4.محتاطها:بعداز
در  افــراد  ایــن  می آیند.  به حساب  خوشه  بالاترین  تحصیلات  سطح  در  که  متأهلی  آقــایــان 
اینکه  به  توجه  با  می شوند.  هنری  حــوزه  آمــوزش  وارد  تهران  خــارج  از  و  دهه  میانی  موج های 
که فرصت  این خوشه متأهل و مسن ترین خوشه در هنرجویان است، قابل پیش بینی است 
چندانی برای تمرکز بر تجربیات جدید ندارند و پس از اتمام آموزش های عمومی دوساله دوره 

را ترک می کنند. حدود 40 درصد افراد این خوشه حتی وارد دروس تخصصی نشده اند.

! 5.پشیمانها:شایدزمانیدیگر
میانشان  در  و  دارنــد  را  ســن وســال  کمترین  ورود  بــدو  در  که  هفتادی  دهــۀ  مجرد  پسران 
میانۀ  در  که  هستند  خوشه هایی  آخرین  جزء  می شوند،  دیده  نیز  علمیه  حوزه  طلبه های 
متوجه  سال،  یک  از  کمتر  از  پس  و  می شوند  هنری  حوزه  آموزشی  دوره های  وارد  نود  دهۀ 
اتمام  تا  و حتی  نیستند  تهرانی  این خوشه غالباً  افراد  نیست!  اینجا جایشان  که  می شوند 
ن  بدو خوشه  این  یان  هنرجو از  نیمی  از  بیش  نمی مانند.  ماندگار  نیز  عمومی  آموزش های 
تنها  نیز  آن هــا  یک پنجم  و  می کنند  تــرک  را  دوره  تخصصی  کــلاس  یک  حتی  در  حضور 

یان )و نه تعداد دروس گذرانده شده( اشاره دارد. بنابراین پایین بودن این  1. شاخص ماندگاری به طول مدت تحصیل هنرجو

شاخص به معنای آن است که افراد خیلی زود دوره آموزشی را ترک کرده اند.
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با  او  می آید.  حساب  به  گذشته  سال های  در  ی  هنر حوزه  مدیران  ین  موثرتر از  یکی  حمزه زاده  محمد  آقای 

است.  کرده  کسب  توفیقاتی  مهر  سوره  انتشارات  و  سینمایی  سازمان  در  هنرمندان،  با  یژه اش  و تعامل  شیوۀ 

گفت و گو با استعدادها. در اتاق طبقۀ بالایی  گوش شنوا برای  گشاده و  وی  وف است به ر محمد حمزه زاده معر

وحیات  ر بارۀ درک  در با هنرمندان،  تعامل خاصش  باره مشی  در به صحبت نشستیم؛  او  با  کتاب سمیه  کافه 

یان، تا رسیدن به ایده و ابداع سبک.  بارۀ همراهی با هنرجو نخبگان و در

هم   کنار  را  هنرمند  بیت«  »تر و  »آمــوزش«  واژۀ  عامدانه  شماره،  این  عنوان  در  ما 
هنرجو  تعدادی  و  معلّم  یک  که  است  سنتی  مدل  از  فراتر  نظرمان  به  و  گذاشتیم 
 ... و ی  همکار و  حمایت  مثل  متنوعی  شمایل  و  شکل  است  ممکن  باشیم؛  داشته 
گرفتن یک  یل  نیز بگیرد. حال سؤال ما این است: در این چهل سال، در فرایند تحو
صاحب سبک  و  صاحب اثر  و  حرفه ای  هنرمند  یک  به  آن  رساندن  و  صرف  مستعدِ 
و  نمی دانستیم  پیش  سال  بیست  ده  را  چیزهایی  چه  داشتیم؟  پیشرفت هایی  چه 
هنوز  را  چیزهایی  چه  دیگر  طرف  از  و  آوردیم؟  دست  به  را  ی اش  تکنولوژ دیگر  الآن 
که هنوز اتفاق می افتد؟ سوال بعدی این است  خطا می کنیم و چه اشتباهاتی است 
که این خطاها به چه دلیلی به وجود می آیند؟ چون به هرحال سازمان یک فرآیندی 
به  را  وضعیت  می شود  چطور  اینکه  بعد  ســوال  و  شــود!  اشتباه  آن  به  منجر  تا  دارد 

کنیم. گفت وگو  این چیزها  به  راجع  رساند. مجموعاً  ی  بهتر نقطۀ 
کنم،  نقد  را  انقلاب  جبهۀ  حتی  یا  هنری  حوزه  گذشته  اینکه  برای  ایده ای  الآن  دست کم 

هنرمندْشاه
ی گفت وگو با محمد حمزه زاده، قائم مقام سابق حوزه هنر

گفت وگو
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ً شخصا

برای هر نوع آموزش 

رسمی یا کلاسیک 

یا آموزش بر مبنای 

درس نامه، نتایج 

موفقی را پیش بینی 

نمی کنم. تا الآن 

هنرمندی را نمی بینم 

که بگویم محصول یک 

آموزش رسمی است و 

فعالیت می کند.

چند  کنید،  نگاه  سینما  هنر  به  نیست.  مهم  اصلاً  کمّیت 
چند  یـــد؟  دار فــرهــادی  اصــغــر  چند  یـــد؟  دار حاتمی  علی 
بدنه  بقیه شان  یــد؟  دار یمی  میرکر چند  یــد؟  دار حاتمی کیا 
تولید  فیلم  مــی شــود  کــم  مگر  نفر  چند  همین  بــا  هستند. 
کار  ــاد مــی تــوان  ی ز انــجــام داد؟  کــار  کــم مــی شــود  ــرد؟ مگر  ک
هیچ  حــرف  ایــن  چیست؟  این ها  یافتن  مسیر  داد.  انجام 
نمی توان  دانشگاهی  کتاب  هیچ  در  یعنی  نــدارد؛  سندی 
باشد،  هنرمند  کسی  گر  ا من  زعم  به  اما  داد؛  ارجــاع  آن  به 
می شنود  صدایی  زندگی اش  از  موقعیتی  در  و  جا  یک  در 
درونــی  ایــن صــدا  گاهی  انــجــام دهــد.  را  ی  کــار اینکه  بــرای 
صدا  ایــن  بــده.  انجام  را  کــار  ایــن  و  بیا  تو  ید  می گو اســت. 
و  ی دوره هـــای منظم  بــرگــزار فــراخــوان  اســت صــدای  ممکن 
یم نمی شود؛ بلکه من  یزی شده هم باشد، من نمی گو برنامه ر
کسی که  به عنوان  اما  بزنم.  رقم  برایش  اتفاقی  که  نیستم  بلد 
فیلمی  ــان  زم یــک  یــا  نوشتم  مثلاً  کـــردم،  هــنــری  کــار  زمــانــی 
خلاقیت  رگــه هــای  داده ام،  انــجــام  خــلّاقــه  ــار  ک و  ساختم 
آثــار  بعضی  در  می توانم  را  هنری  خلق  و  درک  رگــه هــای  و 
به  حــوزه  مدیران  از  بعضی  کنم.  شناسایی  افــراد  بعضی  و 
افراد  کرده اید،  کار  آن ها  با  که  افرادی  بیشتر  یند:  می گو من 
چوب  می کردید؟  انتخاب  آدم  چطور  شما  هستند.  موفّقی 
چوب  یم:  می گو مــی زدی؟  این ها  به  که  بوده  چه  یت  جادو
همان  اســت.  بــوده  انتخاب  لحظۀ  در  بــوده،  گــر  ا یی  جادو
تجربه  حسب  هنری  یا  فرهنگی  عنصر  آن  از  که  شناختی 
نیستم،  فوتبالی  من  بفهمم.  می توانستم  درونــی  حکمت  و 
دارد  مصاحبه ای  دایــی  علی  مــی زنــم.  آن  از  مثال  یک  امــا 
چه  و  کرد  انتخاب  را  طارمی  مهدی  چطور  اینکه  راجع  به 
من  ید؛  دو زمین  در  متر  بیست  آمد  »طارمی  ید:  می گو شد. 
یکن  باز یک  یــدن  دو متر  بیست  اســت«؛  خــوب  ایــن  گفتم 
مورد  در  یک مقدار  باید  کاربلد.  یک  چشم  جلوی  مستعد 
طرف  ایــن  دایــی  علی  یک  باید  کــرد.  صحبت  کاربلد  ایــن 
که در آن به یک  باشد؛ با سالیانی سابقۀ فعالیت در فوتبال 
مرتضی  می شود  مثلاً  ما  بحث  در  باشد؛  رسیده   حکمت 
طارمی  مهدی  مثل  مستعد  یک  هم  سمت  آن  سرهنگی. 
در  استعداد  از  رگه هایی  و  جوهره  که  باشد  دیگر  هرکس  یا 
می توانند  یا  می بینند  دایی  علی  امثال  فقط  که  هست  او 
مدرسۀ  -مثل  علمیه  مدارس  بعضی  در  حتی  شما  ببینند. 

اما  کرد،  کلاسه بندی  و  نوشت  نشود  را  این ها  باشد، 
و  می افتد،  هنرمند  خــود  در  اول  اتفاقی  یــک  اصــولاً 
دنیا  از  برداشت  و  تفکر  از  نظام  یک  به  هنرمند  آن 
باز  زبان  موسیقی  یا  نقاشی  شکل  به  سپس  می رسد، 
می کند و آن ها را بیان می کند. فقط می توان شرایطی 
در  مستعد،  احتمالاً  افراد  و  نیروها  این  که  کرد  فراهم 
افراد  باید  یا دیده شوند.  آن شرایط بهتر شکوفا شوند 
انتخاب  را  ایــن هــا  بتوانند  کــه  باشند  گوهرشناسی 
آن  مثال  اســت؛  شده  تکرار  حرف  این  بسیار  کنند. 
هرس  می شود  را  درختی  یک  اســت؛  باغبانی  مثال 
کرد.  دورش  آفــات  از  و  کــرد  سمپاشی  می شود  کــرد، 
کود  سپس می توان پیوندش زد و به موقع به آن آب و 
هم  را  ایــن  بشود.  چیزی  و  کند  پیدا  ظرفیتی  تا  داد 
سیب  میوۀ  هیچ وقت  کــاج  درخــت  یــک  کــه  بدانید 
آن  اینکه  بــا  نــمــی دهــد.  بکنی  ی  کــار هــر  نــمــی دهــد. 
درخت است و درخت سیب هم درخت است. باید 
حال  بیفتد.  برایت  اتفاق  این  و  باشی  سیب  درخت 
قرمزتر  یا  شیرین  یا  ترش  یا  بزرگ تر  می تواند  تو  سیب 
بــیــاورد.  در می تواند  باغبان  را  این ها  بشود.  ــر  زردت و 
کدام  و  است  سیب  درخت  درخت،  کدام  اینکه  اما 
کــدام درخــت اصلاً  و  پرتقال است  درخــت، درخــت 
آن  که  است  چیزهایی  دارد،  سایه  فقط  و  ندارد  میوه 
کنند.  برداشت  می توانند  مربی ها  و  گوهرشناس ها 
اصلاً  من  شیوه نامه،  یک  نوشتن  برای  کاغذ  ی  رو اما 
من  بدهد.  را  آن  نهایتاً  که  یسم  بنو چیزی  نیستم  بلد 
کدام  کرد.  فقط فکر می کنم می شود فضاهایی ایجاد 
و  کــارگــاه هــا  اساتید،  بــا  رفــت وآمــد  محافل،  فضاها؟ 
فرایند  یک  این  است  ممکن  هنرمندان.  با  هم نفَسی 
یزی برای  برنامه ر یزی شدنی نباشد و ما دنبال  برنامه ر
توسعۀ این کار باشیم؛ اما من هیچ نسخه ای برای آن 

نمی شناسم. 
کــمّــی بــودن آن اســت.  از آمـــوزش رســمــی،  وجــهــی 
ــلاً  ــن اص نــــــدارم. مـ ایــــــده  ای  ــم  ــت هـ ــی ــمّ ک ــورد  ــ در مـ
ایــنــکــه صــد هنرمند  بــه جــای  نــمــی شــوم چــرا  مــتــوجــه 
داشته باشیم؟  هنرمند  دوهـــزار  باید  داشته باشیم، 
اینجا  می خواهیم؟  چه  بــرای  را  هنرمند  عده  این  ما 

گذشت،  ندارم. اما در مجموع براساس تجربه و سابقه و نگاهی به آن چه طی این سال ها 
کلاسیک یا آموزش بر مبنای درس نامه، نتایج موفقی  شخصاً برای هر نوع آموزش رسمی یا 
یم محصول یک آموزش رسمی  که بگو را نمی بینم  تا الآن هنرمندی  را پیش بینی نمی کنم. 
که آن آموزش رسمی را گذرانده است، حتماً  گر کسی هم هست  است و فعالیت می کند. ا
و  ما  چشم  از  دور  تجربه ها  این  و  کرده  تجربه  هم  را  دیگری  فضاهای  دیگری،  شرایط  در 
که بیا و برای موضوع خاصی درحوزه  گر الآن از من بخواهند  خارج از محاسبات ماست. ا
خروجی  در  یا  تربیت  در  نمی تواند  احتمالاً  مدرسه  این  یم  می گو بزن،  مدرسه  یک  هنری 
کارشناس این حوزه  یا  آوردۀ قابل توجهی داشته باشد. احتمالاً تعدادی علاقه مند  خیلی 
که این شیوه بتواند هنرمندی وارد  باور ندارم  ارتقا بدهد.  و  کند  را می تواند پیدا و معرفی 

کند. گفت وگو  با مخاطب خودش  بتواند  و  کند  اثر  که خلق  کند  جامعه فرهنگی-هنری 

کافی نیست؟  ارتقا بدهد،  را  آن ها  همین که 
گفت آن چیزی  کند. شاید بشود  که ارتقا پیدا  بله. ارتقا ممکن است. اما باید چیزی باشد 
باشد.  مؤثّرتر   ... و ید-مرادی  مر و  هم نفَسی  و  گردی  استاد-شا نظام  گفته اند  قدیم  از  که 
نفر  ده  این  ید،  دار امکانات  نفر  ده  به اندازۀ  وقتی که  بدانید  می خواهید  شما  کنیم  فرض 
بهترین  یم  می گو من  شود.  یزی  برنامه ر برایشان  تا  شوند  انتخاب  یتی  اولو چه  با  و  کجا  از 
که می توان از آن افراد  مسیر ورودی از محل جشنواره ها و جوایز است. یعنی حوضچه ای 
ی کرد، جایی است که افراد نشانه ای از حرکت  ی آن ها سرمایه گذار مستعد را پیدا کرد و رو
از ورودی های مهم است. محل  یا فعالیت هنری نشان داده اند. این یکی  تولید  به سمت 
داستان،   ، شعر جلسات  می شناختیم؛  محافل  اسم  به  اینجا  که  است  جلساتی  بعدی، 
به  می شود.  برگزار  جشنواره ها  حاشیۀ  در  که  جلساتی  انواع  و  بررسی  و  نقد  فیلم،  کارگاه 
که می توانند به عنوان خلق کنندۀ محصول هنری وارد فضای   زعم من مناسب ترین افرادی 
اینجاها  در  بیشتر  باید  هستند.  محافل(  و  )جشنواره ها  جا  دو  ایــن  در  بشوند  جامعه 
نمی دهد.  جواب   ... و  مصاحبه ها  و  امتحانات  اقسام  و  انواع  و  کنکور  گشت.  دنبالشان 
کردیم، پرورش نهایی آن ها باز بسیار وابسته  که آمدیم افراد را از دل این ها شناسایی  حال 
است  پیچیده ای  بسیار  موضوع  دارند.  که  است  استعدادی  و  شخصی  توانایی های  به 
که  می کنم  فکر  نــدارم.  معنا  آن  به  را  پــرورش  و  آمــوزش  حوزۀ  در  فعالیت  سابقۀ  هم  من  و 
و  انکوباتورها  و  رشدی  مرکز  فضاهای  به  شبیه  بسیار  باید  هنری،  ی  نیرو پــرورش  فضای 
یان هدایتگر وجود دارد. این  کارگاه و تولید و جر که در آن منتور و  شتاب دهنده ها باشد 
یزی شده نقش خودشان  افراد ممکن است بعد از وارد شدن، به صورت تصادفی یا برنامه ر
 ، یگر ی که حوزه هنری به وجود آمد. عده ای جمع شدند و یکی باز را پیدا کنند. همان طور
آقای  مثل  بعضی ها  است.  ی  این جور عمدتاً  شد.  یس  داستان نو یکی  و  کارگردان  یکی 
است.  افراد  به  آموزش  قابل  کاملاً  یسی  داستان نو مثلاً  و  هنر  معتقدند  که  هستند  سرشار 
چنین  من  اما  بدهید؛  یاد  کسی  هر  به  را  آن  می توانید  که  دارد  فرمولی  یسندگی  نو گویی 
این  تولید فرهنگی می افتد،  که در  اتفاقی  ی فرهنگی ندارم؛ چون  نیرو از پرورش  برداشتی 
مشکل  بسیار  توضیحش  و  توصیف  این ها  شاید  می افتد.  هنرمند  آن  خود  در  اول  اتفاق 
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یک 

اتفاقی اول 

در خود هنرمند 

می افتد، و آن هنرمند 

به یک نظامی از 

تفکر و برداشت از 

دنیا می رسد، سپس 

اشی یا 
ّ
به شکل نق

موسیقی زبان باز 

می کند و این ها را بیان 

می کند.

قولی  هیچ  نمی شود  بقیه اش  ی  رو کــرد.  می شود  که  است 
نه  کند.  ی  کــار فــرد  خــود  بقیه اش  قبال  در  باید  چــون  داد. 
توجه  لزوماً  نه  است؛  مربوط  بودجه  میزان  یا  کردن  خرج   به 
بــیــش ازحــد مــؤثــر اســـت؛ نــه حــمــایــت خــاصــی اســـت؛ و نه 
هدایت  مدل های  راجع  به  دارد.  هدایت  معنا  آن  به  حتی 
مدل  هنر  آموزش  در  که  کرده ایم  صحبت  هم  با  قبلاً  شاید 
یایی  هدایت برج مراقبت اصلاً جواب نمی دهد؛ فانوس در
جشنواره ها  می کند.  کــار  کــه  اســت  مغناطیسی  مــیــدان  یــا 
کارگاه ها و محافل و جلسات هم  یایی هستند و  فانوس در

هستند.  مغناطیسی  میدان 
ایجاد  فــروغ  یک  دوروبــرش  که  می نشانی  را  معلّم  علی 
شعر  جشنواره  کنند.  کــار  دوروبــرش  بیایند  ــرادی  اف و  شــود 
ی، فاضل نظری یا علی داوودی یا بچه های  سوره را می گذار

درست می شود و خودش ارتباطاتش را پیدا می کند. 
این  شاید  نظم  بیشترین  کرد.  منظم  را  این  نمی شود 
باشیم.  داشته  افراد  این  برای  باشگاه هایی  که  باشد 
ایجاد   » »موسیقانو باشگاه  اخیراً  ببینید  شما  مثلاً 
موضوعش  احتمالاً  خواندم.  را  خبرش  من  که  شده 
حوزه  این  در  افرادی که  ورود  محل  و  است  موسیقی 
باشگاه  اســم  بــه  پــرچــم  یــک  شــمــا  هستند.  مستعد 
کارشناس  و  مربی  سه  تا  دو  ید.  می بر بالا  موسیقانو 
و صاحب کسوت و صاحب نام در این فضا شروع به 
درست  مغناطیسی  میدان  یک  و  می کنند  رفت وآمد 
می کنند،  ایجاد  این ها  که  مغناطیسی  در  می کنند. 
خودشان  به  مربوط  منفیِ  و  مثبت  به  مربوط  بارهای 
ی  کار نهایتِ  این  می کنند.  جذب  طبیعی  به طور  را 

که می خواهم طلبه  کسی می آمد و می گفت  گر  که ا آقای مجتهدی- و در عرفان می بینید 
بشوم با او سلام وعلیک می کرد و می گفت »تو نیا« یا »تو بیا«. این »تو نیا« یا »تو بیا« یا »تو 
انتخاب نشسته   که در جایگاه  گوهرشناسی در فردی  نوع  به یک   ،» ی دیگر کار برو دنبال 
جمعی  باید  اول  بشناسیم،  را  مستعد  افــراد  این  بخواهیم  ما  گر  ا اســت.  برمی گشته  بــود، 
در  بروند  یا  کنند  انتخاب  این ها  سپس  بشناسیم،  دارند  را  حکمت ها  این  که  افــرادی  از 
این  من  بشوند.  شناسایی   شدن  وصل  برای  اولیه  استعدادهای  و  کنند  نگاه  افــراد  آثار 
خورشید  با  شمسی  منظومۀ  که  می دانم  نسبتی  معادل  تقریباً  را  هنری  آمــوزش  ماجرای 
که در نسبتی دور و نزدیک به دورش بگردند  دارد. افراد مستعد یک خورشید می خواهند 
یک  نزدیکی شان  و  ی  دور به  نسبت  منظومه  این  در  بتوانند  تا  بگردند،  خودشان  دور  و 
یسندۀ موفق  کنند. غیر از آن سراغ ندارم. حال ممکن است بگویید تو یک نو یژگی پیدا  و
که  کنم  وجدان  نتوانستم  خودم  در  خودم  اما  داشته ای؛  هم  هنری  تحصیلات  که  بوده ای 
کرد. نهایتاً ممکن  کمکی  کسی  کرد یا به  کمکی  این تحصیلات خیلی به من در این زمینه 
اشتباهات  از  برخی  از  مرا  و  بدهد  خط کش هایی  یا  بدهد  اعتماد به نفسی  به  من  که  بود 
بتوانم  که  بشود  شناسایی  کارت  یک  من  برای  یا  کند.  نزدیک  فضاها  از  برخی  به  یا  دور 
کمک  در محافلی بروم. قبل از آن ممکن بود نتوانم بروم و این تحصیلات توانست به من 
هم  را  این ها  که  اســت  گردی  استاد-شا و  حکمی  و  تجربی  یکرد  رو من  پیشنهاد  کند. 
وقتی  سرهنگی  آقای  مثلاً  می زنیم،  بارها  که  مثالی  این  در  کنیم  فرض  نوشت.  نمی توان 
بیست  ده  بین  از  می آید،  یردستش  ز خط خطی  دفترچه های  کتاب  این  و  خاطرات  این 
که اصلاً  سی تا یک  دانه اش را برمی دارد و سطور سفید این نوشته را می خواند. آن چیزی  را 
روایت  از  که می فهمد در فلان بخش  کسی است  آن نوشته  نشده  است می خواند. آن  در 
یک  به عنوان  ما  وظیفۀ  حال  است.  این  آموزش  از  من  منظور  دارد.  وجود  ظرفیتی  چنان 

کنیم. یاد  را ز که این حوضچه ها  سازمان هنری چیست؟ این است 

حوضچه هایی؟  چه 
این  از  مستعد  ــراد  اف گــر  ا که  کنیم  ی  کــار استعداد.  ــرورش  پ و  شناسایی  حوضچه های 
کنند. حوضچه ها  را دنبال  کار  بارور شوند و خودشان به طور طبیعی  کردند،  فضاها عبور 
همین  کند،  ایجاد  حوضچه  می توانند  که  رودخانه هایی  مهم ترین  از  تا  دو  هستند؟  کجا 
از  ما  الآن  هستند.  این ها  ورودی ها  مهم ترین  از  تا  دو  یعنی  هستند.  محافل  و  جشنواره ها 
پیش  سالیان  به  نسبت  نَسقی  و  نظم  یک  البته  می کنیم.  استفاده  کم  جشنواره هایمان 
خودش  و  یسد  بنو داستان  که  اســت  کــرده   تــلاش  یک بار  که  کسی  امــا  اســت.  کــرده  پیدا 
و  محصولش  حکیم،  آدم  همان  توسّط  و  گرفته  شود  جــدّی  باید  برساند،  جشنواره  به  را 
و  بیاورد  را  او  دارد،  گوهری  گر  ا  . خیر یا  دارد  را  جوهر  آن  آیا  ببیند  و  خوانده  شود  اثــرش 
را بخوان،  آن  برو  را بخوان،  این  برو  ید حالا  بگو کند.  تنفّس  در فضا  تا  بگذارد  در سیستم 
قــرار مــی گــیــرد، خــودش رشــد می کند.  کــه  ایــن فضا  بــهــمــان. در  و  آقــای فــلان  کــلاس  ــرو  ب
گر  ا آدم  آن  یعنی  هستند؛  افــراد  آن  تنفس گاه  هنوز  کان  کما هنری  حــوزه  مثل  فضاهایی 
حالش  و  تنفس  مــی شــود،  هنری  حــوزه  فضای  وارد  وقتی  بــاشــد،  شــده   انتخاب  درســت 
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در 

آموزش هنر 

ج  مدل هدایت بر

مراقبت اصلاً جواب 

نمی دهد. فانوس 

دریایی یا میدان 

مغناطیسی است 

کار می کند.  که 

جشنواره ها فانوس 

دریایی هستند و 

کارگاه ها و محافل و 

جلسات هم میدان 

مغناطیسی هستند.

این  بین  هم  اتفاقاتی  وســط  ایــن  که  می دهیم  احتمال  ما 
این  همین؛  و  گرفتند  درس هــایــی  و  اســت  افــتــاده  بچه ها 
وقتی که  باشد.  مفهوم  و  مشروع  بالادست  برای  باید  موضوع 
ید: در طول  کردی چه بود؟ می گو که  ی  کار از او می پرسیم: 
محسن  سرهنگی،  مرتضی  با  کنید  فرض  گذشته،  یک سال 
میلاد  نظری،  فاضل  مومنی،  محسن  معلّم،  علی  کاظمی، 
محفل  تــا  صــد  مــن  هــرشــاخــه ای،  در  هرکسی  یــا  عــرفــان پــور 
برخاستند.  و  نشستند  ایــن هــا  بــا  نــفــر  سیصد  گــذاشــتــم. 
شد؟  چــه  حاصلش  شــد؟  چــه  بعد  شــد؟  چــه  مــی پــرســیــم: 
کار  بقیه اش  کـــرده ام،  را  کــارم  من  نمی دانم.  من  ید:  می گو
از  ی  بسیار مــی شــود.  انــجــام  و  مــی رونــد  و  این هاست  خــود 
این ها  با  می دانم،  خودم  استاد  را  آن ها  الآن  من  که  کسانی 
ننشسته ام.  شنیدن  درس  و  گفتن  درس  بــرای  دقیقه  یک 
خــودم  اســتــاد  را  ایــشــان  همیشه  مــن  کــه  ســرشــار  ــای  آق مثلاً 
بگوییم  مثلاً  که  نخواندیم  هم  با  کتاب  یک  حتی  می دانم، 
هیچ  اســت.  کــم تــر  فصلش  آن  و  اســت  بهتر  فصلش  ایــن 
اما  نداشتیم،  کلاسیک  مفهوم  به  گردی  استاد-شا رابطه 
بــرای  آدم  ایــن  دائــمــاً  و  گــرفــتــه ام  درس  هــم  شخصیتش  از 
بوده  معنادار  برایم  موضع گیری هایش  و  بوده  الگو  یک  من 
مورد  اما  بــوده ام،  مخالف  او  با  صددرصد  جاهایی  است. 
ی  بسیار و  کرده  حفظ  مرا  رابطه  همین  است.  بوده  احترامم 
است.  کــرده  حفظ  ی  ایــن جــور محیط های  در  هم  را  دیگر 
برای من  و  کمّیت سنجی  و  کن  اثرسنجی  گر بگویید  ا حال 
تا بفهمم و خروجی  کن  یابی  ارز و قابل  کمّی  را  حرف هایت 

گزارش بدهم، من بلد نیستم. و  بگیرم 

که   دارد  وجــود  بــالادســت  در  بینش  ایــن  کنم  فکر 
بداند. ی  یت حوزه هنر به عنوان مأمور را  همین 

هم  خــودش  اصــلاً  آقــا  باشد،  آقــا  گــر  ا هنری  حــوزه  بالادست 
هنری  حــوزه  خــود  در  گــر  ا مــی گــذارد.  ی  همین طور محافل 
کــه دوســتــان ســابــقــۀ خــلــق هنری  ــاشــد، هــرچــقــدر  فــعــلــی ب
هر  کرده اند.  درک  جانشان  با  را  موضوع  این  باشند،  داشته 
مهندسی  نظامات  با  آمده  باشند،  اجرا  بخش  از  که  چقدر 
حرف ها  این جور  از  و   KPI و  استراتژی  تألیف  و  طراحی  و 
که  کــنــنــد  تـــلاش  ــم  کــه دائـ بــاشــنــد، احــتــمــال دارد  مــأنــوس 
کند و  که این را بخواهد محاسبه  سازمان را ببرند به سمتی 

اصلاً  این ها  می بیند.  آموزش  طبیعی  به صورت  دارد 
فانوس  همان  قضیه  نیست.  کاغذ  ی  رو اثبات  قابل 
می نشینی،  فانوس  اتاقک  در  وقتی  که  است  یایی  در
پیدا  تــو  طریق  از  را  راهــشــان  چه کسانی  نمی فهمی 
را  راهشان  دارنــد  عــده ای  که  می دانی  فقط  کرده اند، 
گر  ا می فرمایید،  شما  کــه  صحبتی  می کنند.  پــیــدا 
می افتد،  اتفاقی  چه  کشف  مرحلۀ  از  مثلاً  بگوییم 
باید یک دو یا سه تا شمس یا مربی یا منتور یا هرچه 
بتوانند  یعنی  این ها ملکه شود،  برای  شما می گویید، 
است.  مهم  بسیار  ارتباط  این  شوند.  مرتبط  این ها  با 
این  بتوانید  باید  فقط  شما  می آید؟  به  وجــود  چطور 
کنید. می تواند  دوتا را یک جا به بهانه ای به  هم وصل 
گـــروهـــی بـــاشـــد؛ یـــک ســفــر دور  ی یـــک ســفــر  بـــرگـــزار
هستند.  هم  بهمانی  و  فلانی  آقای  قشم،  مثلاً  ایران، 
ایــن هــا  تــأثــیــر  تــحــت  طبیعی  ــه طــور  ب کــه  بــچــه هــایــی 
 ، سفر طــول  در  مــی شــونــد.  هــمــراه  ایــن هــا  بــا  هستند، 
گشتن،  در  شــدن،  پــیــاده  در  نشستن،  در  هــمــراهــی 
کردن، بچه ها را می سازد. شاید  برخاستن و صحبت 
که  است  این  مستعد  هنرجوی  یک  به  جایزه  بهترین 
را  قطب ها  این  از  یکی  به  شدن  نزدیک  امکان  شما 
می افتد.  اتفاق  خــودش  دیگر  بقیه اش  کنید.  فراهم 
این  مثلا  جشنواره ها  از  خیلی  جــایــزۀ  کــه  می دانید 
یــا حتی  روز  یــده، یــک  بــرگــز بــه عــنــوان  کــه شما  اســت 
آن  بزرگان  از  یکی  با  غذا  وعدۀ  یک  خوردن  اندازۀ  به 
در  داوران  پس  باشید.  داشته  همراهی  فرصت  رشته 
کاملاً  را  داوران  گاهی  ما  هستند.  مهم  جشنواره ها 
تجربۀ  بــراســاس  داوران  می کنیم.  انــتــخــاب  ی  ادار
کانالیزه وارد این جشنواره ها  سالیان خودشان خیلی 
یند  می گو که  هستند  هم  داورها  از  بعضی   می شوند، 
کسی ما را اصلاً نشناسد. من اصلاً نشناختن داور را 
جشنواره  اصلاً  می بینم.  بی معنی  هنری  جشنوارۀ  در 
آن ها  تو  و  ببینند  را  تو  که بچه ها  تشکیل شده است 
همین کار  کارگاه ها  بشناسید.  را  همدیگر  و  ببینی  را 
و  آمدند  روز  یک  گر  ا می شود.  تشکیل  باز  می کند.  را 
کنید  فرض  گذشته  سال  در  هنری  حوزه  در  گفتند: 
داشــتــه انــد،  جلساتی  و  رفــت وآمــد  هنرمند  تــا  صــد 

از  عمدتاً  اسلامی  انقلاب  گفتمان  در  جوان  شاعر  بچه های  عمده  درمی آید.  آن  از  دیگر 
است.  مهمی  جای  اینجا  پس  شده اند.  فضا  این  وارد  سوره  جوان  شعر  جشنوارۀ  رودخانۀ 
یم در مرکز آموزش حوزه برایشان یک خط تولید بزنیم،  یم و بعداً برو گر این ها را بیاور حال ا
فضای  اصل  در  که  می فهمم  ابری شکل  و  مبهم  و  کلی  خیلی  من  می شود!  چه  نمی دانیم 
کتاب یا چنین جاهایی می روم،  آموزش این شکلی است. خود من هم وقتی به نمایشگاه 
را می خوانم تقریباً می توانم بفهمم  کتاب  از یک  باور هستم، وقتی ده صفحه  چون به این 
برش  ی  رو از  توصیفش،  ی  رو از  کجاست؛  »آن« ش  نیست.  یا  است  یسنده  نو یسنده،  نو
ردوبدل  نفر  دو  بین  که  گفت وگویی  تا  دو  از  کرده،  درست  که  شخصیتی  ی  رو از  زدنش، 
فرد  این  که  ی یک خط توصیف فضا. من متوجه می شوم  رو از  گاهی  و حتی  شده است 
سالیانی  و  است  مکانیسین  یک  که  ندارد  گر  ا  . خیر یا  دارد  خلاق  نگاه  و  است  این کاره 
باشد.  یسنده  نو و  بــرود  تکنیکی  آموزش های  نوع  از  آموزش هایی  اســاس  بر  می تواند  هم 
در  آنی  هیچ  محتوا.  تولید  ماشین  هستند؛  همین طور  ما  فعلی  یسنده های  نو از  ی  بسیار
یک دفعه  که  هستند  هم  برخی  نمی افتد.  آثارشان  در  اتفاقی  هیچ  و  نیست  نوشته هایشان 

گل می کنند. بالا می روند و 

که خودتان   که این ادعا همان طور  گوهرشناسی است  کشف، تعبیر شما  در قسمت 
کشف  که  لحظه ای  از  اما  نیست.  ی پذیر  یز برنامه ر چندان  سازمان  در  فرمودید  هم 
زمانی که  تا  دارد  استعدادی  یا  رگه ای  هنرمند  یک  می کنید  فکر  یا  می گیرد  صورت 
که فرمودید،  بالاخره به عنوان یک هنرمند جدی محصول دار معرفی شود، همان طور 

یست داشته  باشد. و ز قرار بگیرد  باید در فضا  اینجا عجالتاً 
و به یک شمس باید وصل شود. مدل می تواند این باشد.

باشند؟  ی  از جشنواره ها هم می آیند، همین طور کسانی  که  مثلاً 
است.  گذشته  سالیانی  بوده ام،  جشنواره  داور  بسیار  بله.  می آیند،  که  هم  جشنواره ها  از 
هستند.  مهم  داوران  می شوند.  جمع  داوران  دور  عیسی  یون  حوار مثل  تشبیه  بلا بچه ها 
به  اجبار  سر  از  یا  ی  ادار سفر  یا  یت  مأمور حق  دنبال  به  که  باشند  کسانی  نباید  داوران 
از  خودشان،  روحی  ظرفیت  و  جذابیت  انــدازۀ  به  داوران  چون  رفته  باشند.  جشنواره  آن 
من  نمی کنند.  ول  را  این ها  دیگر  بچه ها  می کنند.  جذب  خودشان  سمت  به  بچه ها  این 
هنوز  که  هنوز  بودم،  معلّم  تربیت  کز  مرا داستان  جشنواره های  داور   72 یا   71 سال  شاید 
و  این طرف  را  برخی شان  ــد.  دارن رفــت وآمــد  و  دارنــد  مکاتبه  من  با  این ها  از  برخی  اســت 
آن طرف معرفی می کنم؛ پس از 30 سال! آن شخص الآن بچه هایش بزرگ شده اند، ممکن 
کرده است. در آن چند روز اردو یک  است عروس هم داشته  باشد، اما این رابطه را حفظ 
در  رابطه  این  و  است  خورده  جوش  هم  به  احوالات  و  فکرها  برخی  و  است،  افتاده   اتفاق 
سال هایی  از  پس  وقت ها  گاهی  اســت.  کــرده  پیدا  ادامــه  اثر  فرستادن  یا  نامه   ، گفت وگو
متوجه  سال ها  از  بعد  است.  فرستاده  را  جدیدش  کتاب  یک  یک دفعه  نداشتم،  خبر  که 
او  است.  می کرده  دنبال  مرا  او  اما  نمی دیدم  را  او  من  است.  می کرده  نگاه  مرا  که  شده ام 
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مهم ترین 

برد یک سازمان این 

است که هیأت مدیره 

یا رئیسه سازمان با 

جانشان این را درک 

که آموزش  کرده باشند 

و تربیت، در فضای 

کمّی سازی و  هنر قابل 

حتی رصد نیست.

خودم،  خانه  به عنوان  را  اینجا  اما  کردم؛  شروع  معنا 
می کنم؛  ابـــراز  زنــدگــی ام  ثقل  نقطۀ  و  مرکز  بــه عــنــوان 
ــلاً ابــــراز نــمــی کــنــنــد؛  کــه اصـ بــعــضــی هــا هــم هــســتــنــد 
در  و  هنرمندان  خانۀ  در  می برند  را  این  هم  بعضی ها 
جامعۀ  و  هنر  فضای  باید  این قدر  دیگری.  فضاهای 
هنری  اثر  کسی  بدانید  که  باشید  شناخته  را  هنری 
گر  ا بداند.  بقیّه  از  تر  بالا را  خودش  که  می کند  خلق 
به  الآن  نمی کند.  خلق  اثری  اصلاً  باشد،  این  از  غیر 
جمعه  نماز  پیش ازخطبۀ  سخنران  برو  یم  می گو شما 
برای  من  می گویی:  ی!  نــمــی رو خیر  ی؟  مـــی رو  . بشو
کــه خــودت  ی  ایــن افـــراد حــرفــی نـــدارم.   وقــتــی مـــی رو
است  هنرمند  وقتی  هنرمند  هستی.  عالی  کنی  قبول 
دیگران  که  مــی دانــد  چیزهایی  یک  می کند  فکر  که 
می دهد.  شاهی  احساس  او  به  حس  این  نمی دانند. 
کـــه شما  ــی نــیــســت  ــاس ــس احـــســـاس شــاهــی هـــم اح
با  ی.  نــمــی رو جایی  هر  بفروشی اش!  ارزان  بخواهی 
دارد.  شاهی  احساس  هنرمند  نمی جوشی.  کسی  هر 
یاد شود. الآن یکی  ز باید  افراد به حوزه  این  رفت وآمد 
آقــای  بــا  گاهی  و  دارد  وجــود  شاید  کــه  تی  اشکالا از 
صحبت های  در  می کنم  صحبت  کــه  هــم  ــان  دادمـ
که الآن  ایشان هم این دغدغه وجود دارد، این است 
در  بزرگان  و  پیشکسوت ها  و  شمس ها  این  رفت وآمد 
داخل  می آید  الآن  کسی  گــر  ا و  اســت؟  حــوزه  کجای 
جایی  یک   مــی شــود؟  مرتبط  این ها  با  چطور  حــوزه، 
یا  حال  باشند.  داشته  هم  با  تقاطعی  که  می خواهند 

بیایند. باید  یا هیأت  در مسجد 

گــاهــی خــودشــان اجــتــنــاب دارنــــد، ایـــن هم  
کــه بــایــد  ــرادی   ــ جــالــب اســـت. بــعــضــاً ایـــن افـ
یک  خودشان  بگیرند،  قــرار  شمس  خودشان 

دارند. اجتنابی 
کرد.  درک  باید  را  ایــن  اســت!  شاهی شان  مقام  ایــن 
است.  قائل  پادشاهی  قلمرو  یک  خــودش  بــرای  شاه 
قلمرو  در  را  مستعد  افــراد  شما  که  اســت  کافی  فقط 
هم  با  را  آن هــا  به گونه ای  و  ید  بگذار پادشاهی شان 
کارگاه  طریق  از  می تواند  شدن  مرتبط  کنید.  مرتبط 

گزارشش را بدهد. یا اینکه بخواهد  کند. حتی همین چیزها را هم دوباره  گزارش تبدیل  به 
که بالاخره این آدم یک سال آمد و رفت، آیا  ید  کند ببیند آخرش چه شد؟ بگو دائم اصرار 
رفت، پس چه شد؟ پس  و  اینجا چایی خورد  آمد  بار  نداد؟ صد  نداد؟ چرا  یا  داد  کتابی 
که هیأت مدیره یا هیأت رئیسۀ  شعر طنزش چه شد؟ مهم ترین برد یک سازمان این است 
درک  را  این  جانشان  با  اصلی اش،  عناصر  و  سازمان  رئیس  از  است  عبارت  که  سازمان 
نیست.  رصد  حتی  و  ی  کمّی ساز قابل  هنر  فضای  در  تربیت،  و  آمــوزش  که  باشند  کرده 
نمی برند  اسم  اساتیدشان  از  می گیرند،  یاد  که  را  چیزهایی  از  ی  بسیار افراد،  از  ی  بسیار
جوشیده ام.  خودم  از  من  ید  بگو می خواهد  که  است  هنرمند  یک  طبیعت  باز  هم  این  و 
می کنید،  تولید  سینمایی  فیلم  یک  هنری  حوزه  در  شما  بزنم.  سینمایی  تولید  از  مثالی 
و  کرده اید  صدا  را  هنرمند  است،  رفته  شورا  تا  چند  فیلمنامه  گذاشتید،  مرز  یادی  ز تعداد 
است.  شده  تولید  محصول  بالاخره  و  شده اید  کارش  وارد  بار  چندین  داده اید،  اصلاحی 
و خودم!  فیلم من است  این  ید  وقتی می رود در جشنواره فجر مصاحبه می کند، می گو او 
کار من دخالتی نکردند! یعنی چه دخالتی نکردند؟!  که در  ممنون از مدیران حوزه هنری 
از  همین  بــرای  هستم.  خــودم  من  ید  بگو دارد  دوســت  هنرمند  گفتند!  نکته  عالمه  یک 
که  هستند  برخی  البته  کرد.  ردیابی  را  گذشته شان  نمی شود  خیلی  هنرمندان  امروز  حال 
آدم ها، مثلاً  این  یم  فراهم می شود، می گو گذشته ام هر فرصتی  راجع  به  الآن  یند؛ من  می گو
اولین  و دیگرانی  ، محسن مومنی  فردی، احمد عربلو امیرحسین  مصطفی رحمان دوست، 
و من همیشه  گذاشتند؛  اثر  ی من  رو و بسیار  مرا خواندند،  که داستان های  بودند  کسانی 
که بالاخره یک جای پایی بماند برای  یم  این ها را نگاه می کردم. دائماً این مسیرها را می گو
که  است  درست  مسیر  این  بداند  را  برود  مسیر  همین  می خواهد  یا  دارد  کسی  گر  ا اینکه 
بپرس  نظری  فاضل  از  بیا  الآن  شما  اما  داشته  باشد.  وجود  نشانه هایی  یک  می رود؛  دارد 
ید!  گفت! نمی گو گر  کیست، ا گفت! به رضا امیرخانی بگو استادت  گر  کیست، ا استادت 
اولین  که  بپرسید چه طور شد  امیرخانی  از رضا  گر  ا که مثلاً  گم می کنند  رد  گاهی  این قدر 
حوزه  اینجا  نمی دانستم  اصلاً  من  ید:  می گو دادی؟  هنری  حوزه  به  را  خودت  مهم  کتاب 
است!  هنری  حوزه  در  دیدم  دفعه  یک   کند؛  چاپ  ببرد  دادم  کسی  به  من  است!  هنری 
انتشارات  در  آن  چاپ  و  یب  تصو اما  نوشت،  هنری  حوزه  از  خارج  را  اثر  این  رضا  گرچه  ا
حوزه هنری، حاصل تشخیص و اصرار استاد امیرحسین فردی بود. من در جلسه ای بودم 
« بررسی شود و فقط یک نفر آن را خوانده بود و او هم امیرحسین فردی  که قرار بود »منِ او
عنصر  یک  وجــودی  اثر  شد.  یب  تصو که  کرد  دفــاع  و  گفت  اثر  از  اشتیاق  با  آنقدر  و  بود 

که دیده می شود.  گوهرشناس در این مواقع است 
می فهمند.  را  این  آقا  مثلاً  می فهمد؟  کسی  می شود؟  درک  هنرمندان  روحیه  این  حالا 
است  ممکن   . خیر هــم  ی  بسیار و  شوند  متوجه  را  ایــن  اســت  ممکن  افـــراد  از  ی  بسیار
گر  ا بود.  آنجا  از  آن  بود،  اینجا  از  این  یند  بگو و  بزنند  داغ  بزنند؛  برچسب  دائم  بخواهند 
منسوب  به  آنجا  را  خودشان  افــراد  باشد،  افتخار  قابل  و  باشد  برجسته ای  موقعیت  یک 
یم من برآمده از حوزه  می کنند. لازم نیست ما به آن ها بگوییم! من همیشه با افتخار می گو
کارم را در حوزه به آن  هنری هستم؛ با اینکه نه کلاسی در حوزه هنری رفتم و نه واقعاً اولین 
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گردان  شا

اما اساتید بدلی را زود 

تشخیص می دهند؛ 

گر به صورت  یعنی ا

طبیعی شما فضا 

را آزاد هم بگذارید، 

می بینید دور فلانی 

دو نفر آدم هم جمع 

نشده است؛ اما دور 

دیگری پنجاه نفر دارند 

می روند و می آیند.

موسیقی،  کافه  ؟  هنر حــوزۀ  به  مربوط  اســم دار  کافه های  به 
بیایند  و  شوند  جمع  این ها  که   ... و فلان  کافه  کتاب،  کافه 
این  در  را بکنید.  این کار  گر می توانید،  ا بزنند؟  با هم حرف 
را  آموزش  شاید  می گیرد.  شکل  پرورش  حوزۀ  همان  صورت 
یم  را بگذار کنیم و اسمش  را قاطی اش  یم و همۀ آن ها  بردار
. الآن دارد  »پرورش« یک چیز درست تری باشد برای این کار

می گیرد.  شکل  پرورش 

کـــلاس هـــای   ــا و  ــاه هـ ــارگـ کـ گـــاهـــی اوقـــــات هــمــیــن 
ون حوزه نقش همین  کلاسیک مخصوصاً با نگاه بیر
و  آمـــوزش  بهانۀ  بــه  یعنی  نـــدارد؟  را  کــردن  پهن  دام 
می گیرد،  شکل  ارتــبــاط   ... و کلاسی  فضای  همان 
شاید  سینمایی.  آزاد  آموزشگاه های  همین  مانند 
ارتباط  که دارند توضیح می دهند،  آن فنّی  از  مهم تر 
و  می گیرد  شکل  کــه  هست  درس هـــا  صــاحــب  آن  بــا 

ود. کارکرد پیش می ر همین 
مثلاً  شما  وقتی  یم  می گو من  نباشد!  یم  نمی گو  . دیگر بله 
یک  درظــاهــر  دارد  احــتــمــالاً  ایــن  ــد،  ی ــی آور م را  معلّم  آقــای 
کلاس باشد اما به صورت محفل برگزار می شود. وقتی نگاه 
نیست.  معنا  آن  به  دانشگاهی  فضای  یک  فضا  می کنید، 
که  بدهند  آن  به  نظم  می خواهند  که  هستند  عــدّه ای  یک 
چند  مثلاً  و  یــد،  بــرو فــلان  ســاعــت  و  بیایید  فــلان  ســاعــت 
است  ارتباط  همان  ماجرا  اصل  اما  نکنید؛  غیبت  جلسه 
آنجاست  چه کسی  که  است  مهم  بسیار  می گیرد.  شکل  که 
می زند؟  حــرف  دارد  چه  راجــع  به  و  می زند  حــرف  دارد  که 
هنری  حوزه  و  سینمایی  سازمان  مثلاً  می کنم  فکر  کان  کما
و  ــوزش  آمـ بـــرای  یمی  میرکر ــا  رض مــثــل  نعمتی  یــک  از  بــایــد 
کــه خـــودش مــی تــوانــد  یــمــی  مــیــرکــر نــیــروهــای شبیه  پـــرورش 
در  نمی دانم  کند.  استفاده  حوزه  در  کند،  تکثیر  را  خودش 
آمده  به حوزه  یمی چندبار  یت حوزه میرکر دوره جدید مدیر
جلسه  دادمــان  آقــای  با  آمــده  یک بار  شاید  اســت؟  رفته  و 
جلسه  یان  جعفر آقای  با  آمده  یک بار  شاید  است؛  داشته 
داشته است، شاید نداشته است. حوزه هنری جایی است 
از  برآمده  خودشان  آن ها  چون  می دانند،  را  قدرش  آن ها  که 
را برای حوزه ساخته اند. اولین فیلم هایشان  و  حوزه هستند 

ی  نیرو ید  می گو یکی  ســازمــان،  یــک  دارایـــی  مهم ترین 

. چند تا محفل الآن در  می کند. محافل هم همین طور
ی  همین جور نفر  سه  دو  و  است  شده  تشکیل  حوزه 
هم  تا  صد  گــر  ا می کنند؟  صحبت  دارنــد  و  نشسته 
ده  باید  عکّاسان  خانه  است.  کم  یم  می گو من  باشد 
باید  ینش ها  آفر مرکز  گذاشته  باشد،  الآن  این ها  از  تا 
هم  سینمایی  و  موسیقی  داشــتــه  بــاشــد.  ایــن هــا  از 
رفت وآمد  حال  در  دائماً  هم  افراد  این  و   . همین طور
و  اســت  خــوب  بسیار  هست  الآن  گــر  ا اینجا.  باشند 

ک است. گر نیست خطرنا ا

است؟  بهتر  بشوند  جلسه  محفل ها  گر  ا
این  و  باشد.  محفل  که  دارم  کید  تأ اسمش  ی  رو من 
این  کجاها  باشد.  خــودجــوش  می تواند  هم  محافل 
)کافه  همین جا  مثل  جاهایی  می کند؟  ایجاد  را  فضا 
داشتم،  قرار  بعدازظهر  بار  سه  دو  من  سمیه(.  کتاب 
تعدادی  یک  میزها  ایــن  از  یک  هر  دور  دیــدم  آمــدم 
و  نشسته اند  هنری  حوزه  مراجع  از  یکی  با  بچه ها  از 
جلسه دارند، صحبت می کنند و چای میل می کنند. 
ایــن  گفتم  شــد!  بلند  قـــدّم  شـــدم.  خــوشــحــال  واقــعــاً 
کتاب فروشی  یک  یعنی  می خواستیم؛  که  بود  همانی 
که افراد دور یک  تبدیل می شود به یک مرکز محفلی 
هم  با  خــوردن  چای  به  بهانۀ  و  می شوند  جمع  میزی 
هستند. این جور جاها مهم می شوند. به همین دلیل 
به  را  اتاق ها  از  یکی  رفتم،  کتاب  بنیاد  به  وقتی  من 
جلسه  می خواست  هم  هرکسی  درآوردم.  کافه  شکل 
آقای  ید.  بگذار جلسه  اینجا  بیایید  می گفتم  بگذارد 
را  کــلاس هــایــش  آنجا  آمــد  چندبار  هــم  شاه حسینی 
هستند.  مهم  فضاها  و  کانتکست ها  کـــرد.  ضبط 
دارد؛  شــدن  جمع  مرکز  تــا  ده  مثلاً  الآن  هنری  حــوزه 
سالن  فردی،  مرحوم  سالن  و  صفّارزاده  مرحوم  سالن 
این ها  ببینند  کنند  باید فکر   . امین پور مرحوم هراتی، 
پنج  بیست و می توانند  تا؟  بیست  بکنند  می توانند  را 
باشند؟  داشته  این ها  از  تنوعی  می توانند  بکنند؟  تا 
ی و درب  می توانند این راسته را که الآن به شکل انبار
سمیه  کافه  امتداد  به  )اشــاره  است  افتاده  داغــان  و 
کنند  تبدیل  کلاً  هنری(،  حــوزه  حیاط  در  تعاونی  تا 

از طریق دوره هایی مثل  کرده اید. می تواند  برگزار  تا الآن چندتایی  که  باشد،  انتقال تجربه 
گاهی  آن هــا  شأن  حفظ  حساسیت  و  افــراد  این  از  قدرشناسی  باشد.  شاهنامه  خواندن 
تو  برای  این قدر  ید من  با خود بگو و عصبانی می کند. ممکن است مدیر  کلافه  را  مدیران 
می کنی،  گلایه  من  از  است،  کرده  دیر  راننده  دقیقه  ده  اینکه  بابت  تو  اما  می گذارم،  مایه 
ی  گر نباشد، نور ا اما  ، مقام شاهی است.  ی است دیگر نمی آیی و قهر می کنی؟! این جور
وجود  هم  بدلی  نسخه های  اساتید  میان  در  البته  نمی کند.  ایجاد  مغناطیسی  نمی تاباند. 
 ، مدیر می دانند.  استاد  را  خودشان  خودشان،  که  هستند  هم  استادخوانده هایی  دارد. 
تشخیص  گونه ای  به  را  بدلی ها  می تواند  هم  سازمان  یک  رئیسۀ  هیأت  و  فکری  جامعۀ 
به  شما  می خواهم  کل  در  اما  ندهد.  مقام  و  جایگاه  یاد  ز این ها  به  بکند  تلاش  و  بدهد 
که بگوییم  ندارد  ابری  است. خط  و فضای  قابل خط کشی نیست؛ یک طیف  که  یم  بگو
اما  گــردان  شــا ــم.  آوردی را  افــراد  این جور  و  کردیم  جــدا  را  افــراد  این جور  بعد  به  اینجا  از  ما 
هم  آزاد  را  فضا  شما  طبیعی  به صورت  گر  ا یعنی  می دهند.  تشخیص  زود  را  بدلی  اساتید 
دارند  نفر  پنجاه  او  دور  اما  آدم هم جمع نشده است.  نفر  دو  ید، می بینید دور من  بگذار
کرده  جذب  و  داشته  بیشتری  گرمای  آدم  آن  است.  افتاده  اتفاق  این  می آیند.  و  می روند 
است. حالا مرکز آموزش حوزه چه کار می کند؟ به نظرم می تواند این دو سه تا دستورالعمل 

کند. یاد  که این نقاط تقاطع را ز را در سیستم خودش بگذارد و تلاش بکند 

کلّ این فرآیند شاید   ی جدای از  که آموزش خودش بشود یک مرکز اصلاً این نگاه 
ی. کل حوزه هنر ی باشد در  به بزند. شاید آموزش باید جار ضر

بله. 

ی   یعنی یک رسالت به یک نهاد ذیل حوزه تبدیل شده است؛ درصورتی که این  کار
ی با تمامیتش انجام بدهد؛ درست است؟ که باید حوزه هنر است 

هم  ابزارهایش  و  باشد  فکر  ایــن  به  یک  نفر  و  داشته  باشد  ی 
ّ
متول می تواند  این کار  بله. 

از  که  داشته  باشیم  جشنواره ها  مرکز  یک  نمی توانیم  ما  بالاخره  یعنی  باشد.  اختیارش  در 
که آموزش  کاملاً منفک است و هیچ به همدیگر نمی رسند؛ اما توقع داشته  باشیم  آموزش 
جشنواره ها  انسانی  ی  نیرو حوضچه های  و  کشفیات  به  حواسش  ی 

ّ
متول یک  به عنوان 

می گذارند،  طعمه  که  قلّاب  با  یــم  دار صید  مدل   ، دیگر یــم  دار مدل  سه  دو  کلاً  ما  باشد. 
دیده شدنشان  و  جایزه شان  طعمه شان  یعنی  هستند،  قلّاب  مدل  این  معمولاً  جایزه ها 
است، و آن نورافکنشان است. یک مدل، مدل فراخوان است یعنی مدل تور ماهیگیری، 
کان بسیار  کما ید. اما جشنواره به  نظر من  شما در صید با تور ماهیگیری خرچنگ هم دار
جشنواره ها  در  معمولاً  برندها  و  اسامی  و  چهره ها  دارد.  را  برقش  و  زرق  چرا؟  است؛  مهم 
جذب  ماشین  آن  می شوند.  تجلیل  یا  دارند  رفت وآمد  یا  رئیس  یا  دبیر  یا  هستند  داور  یا 
مشی  خط  دارند  دنیا  در  کان  کما جشنواره ها  دارنــد.  جشنواره ها  را  استعدادها  کشف  و 
حوزه  مثل  جایی  در  چقدر  هر  می کنند.  ی  الگوساز و  ی  سیاست گذار و  می کنند  تعیین 
تکثیر  را  خودش  دارد  آنجا  که  بدانید  دیدید،  توجه  مورد  و  بالا  را  جشنواره ها  مقام  هنری 
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اصل 

ماجرا همان 

ارتباط است که شکل 

می گیرد. بسیار مهم 

است که چه کسی 

آن جاست که دارد 

حرف می زند و راجع 

 به چه دارد حرف 

می زند؟

را  استعدادها  این  بتواند  باید  است،  استادی  مقام 
کودک  ادبیّات  شاخۀ  در  خودم  من  کند.  شناسایی 
این کاره است. وقتی دو  که چه  کسی  می توانم بفهمم 
کتابش را می خوانم، متوجه  صفحه مطلب از او یا دو 
می شوم این »آن« را دارد. بعید می دانم با محاسبات 
ناصر  کــرد.  کشف  استعداد  بشود  کلاسیک  آمــوزش 
نظری  فاضل  بتواند،  اســت  ممکن  کــه  اســت  فیض 
دارد  حلقه ای  خودش  برای  الآن  بتواند.  است  ممکن 
کرده  را پیدا  آن ها  که شبیه خودش است.  افرادی  از 

کرده  است. کار  ی  شان  کرده اند و رو یا او را پیدا 

از   ادعــا  ایــن  و  دارد  وجــود  انتقاد  ایــن  بعضاً 
ــه به  کــه ن ســمــت آقـــای شــاه حــســیــنــی هــســت 
به  تــبــادر  کــه  کــلاســیــک  هنرمند  مــعــنــای  آن 
دیگر  ــزای  اجـ بــه عــنــوان  بلکه  مــی شــود؛  ــن  ذه
یــــم آدم هــــا را  کــوســیــســتــم هــنــر مــا ایــنــجــا دار ا

... و ی  کارشناس هنر ورش می دهیم؛ مثلاً  پر
این ها  یم  می گو من  انسان رسانه.  یند  می گو مثلاً  بله. 
ی مــمــکــن اســـت یک  اصـــلاً مــهــم نــیــســت! ایـــن جـــور
که  بــدهــی  ــرورش  پـ آیــنــده  بــه  رو  را  یتی  مدیر جامعۀ 
بله،  تکثیر  کنند.  هم  را  خودشان  است  ممکن  آن ها 
یــم. یک  گــل نــخــور بــاعــث مــی شــود مــا یــک جــاهــایــی 
جاهایی  یک  می شود.  بهتر  دروازه بانی مان  جاهایی 
قــرار  یت ها  مدیر برخی  امــور  مصدر  در  بهتری  ــراد  اف
؟  کو خردمندانش  ؟  کو یمی اش  میرکر اما  می گیرند. 
و  دارابــی  حسین  و  خردمندان  و  بیعی  ر می بینی  باز 
ده تا مثل این ها از یک فضاهایی شبیه باشگاه فیلم 

ن می آید. بیرو سوره 

که فراتر از آن هاست؟  باشگاه چه دارد 
و  دارد  استعدادها  از  را  درک  این  سوره  فیلم  باشگاه 
این  کار  بتوانند  که  فراهم می کند  این ها فضایی  برای 
یکی  خودش  شفاه  محمدرضا  اصلاً  دهند.  انجام  را 
ودیعه  یک  گوهرشناسی  گوهرشناس هاست.  این  از 

است. 

سازمان  یــک  دارایـــی  مهم ترین  امــا  اســت،  ســخــت افــزارش  ید  می گو یکی  اســت،  انسانی 
که شهرت سازمانی هم در آن هست. حوزه هنری یک برند معتبر در جامعۀ  برندش است 
می شود.  محسوب  دینی  به اصطلاح  و  شیک  روشنفکریِ  کافی  به اندازۀ  که  است  هنری 
که از این دایره  کسانی   کم نیستند. حتی  ن نمانند  کسانی  که می خواهند از این دایره بیرو
و  می روند  و  می آیند  می کنی  دعوتشان  وقتی  قائلند؛  احترام  اینجا  برای  هم  هستند  ن  بیرو
پیدا  را  یژگی  و این  هنری  حوزه  نمی کنند.  پنهان  هم  را  حوزه  در  بودن  می کنند.  صحبت 
هم  اوج  بیشتر  نفر  ده  است  ممکن  نکند.  پیدا  است  ممکن  دیگر  جای  ده  است.  کرده 
که رفته اند؛ چون برند اوج منابع مالی آن است، اعتبار هنری اش  بروند؛ اما پنهان می کنند 
هم  قراردادی  هیچ  برود،  و  بیاید  هنری  حوزه  سال  سه  دو  هنرمندی  است  ممکن  نیست. 
ی دارد. این ها حوزه را قبول دارند و دوست  نبندد، هیچ پولی هم نگیرد، اما برایش اعتبار
این  در  رفت وآمدشان  بالاخره  کنند.  کمک  حوزه  به  می توانند  که  افرادی اند  این ها  دارند. 
در  گر  ا دارد،  وجود  خصوصی  بخش  در  می گویید  که  هم  کلاس ها  آن  است.  خوب  فضا 
می کند،  رفت وآمد  کارنامه  کلاسهای  در  مثلاً  که  باشد  فرهادی  اصغر  مثل  کسی  آن هــا 
اما  اســت.  محفل  همان  ماجرا  اصــل  امــا  اســت  کــلاس  اسمش  اســت.  بــوده  ماجرا  همین 
و  می کنند  ثبت نام  نفر  صد  و  یسی،  قصه نو ــوزش  آم کــلاس هــای  بدهیم  فــراخــوان  اینکه 
کردند،  کلاس های حوزه رفت وآمد  که در  یسندگانی  می آیند، من در طول این سال ها از نو
یا پنجمین  کردند، دهمین  کتاب هم چاپ  که  آن ها  یادم نیست! درصورتی که  اسم  تا  دو 
حوزه  کلاس های  محصولات  از  این ها  یند  بگو که  نمی شناسم  اصلاً  اما  است؛  کتابشان 
کلاس های آقای شاه حسینی وارد است تقریباً همین است. همیشه  که به  هستند. نقدی 
تو  مــی کــنــی؟!  چــه کــار  ی  دار تــو  کــه  بــود  شاه حسینی  ــای  آق کــلاس هــای  پشت  حــرفــی  یــک 
هنری  کلاس  یا  می کنی؟  تربیت  انسان رسانه  خودت  قول  به  یا  منتقد  یا  کارشناس  ی  دار
هنری  جوهرۀ  شناخت  برای  اصولاً  که  کلاس هایی  از  یکی  می کنم  فکر  من  گذاشته ای؟ 
کلاس آقای مجید شاه حسینی است! اصلاً هدف دیگری  افراد در هیچ  رشته ای نیست، 
بیاید.  ن  بیرو گر  سینما کلاس ها  این  از  نیست  قرار  کرده اند.  اعلام  هم  خودشان  که  دارد 

نمی آید. ن  بیرو این سیستم  از  سید محمدرضا خردمندان 

حسین   بیعی،  ر امیرعباس  آقــای  مثلاً  شاید  جدیدترهای شان  از  شاید  نمی دانم 
بدانند؛ درست نیست؟ آقای مجید شاه حسینی  گرد  را شا دارابی، خودشان 

می دانند  گر  ا نمی دانند.  حوزه  کلاس های  گرد  شا را  خودشان  البته  هستند؛  خوب  این ها 
که دمشان گرم؛ اما نمی دانند. این را تقریباً مطمئن هستم که نمی دانند. نه به این دلیل  که 
یخ  تار 10 جلسه  یا   5 که ممکن است  بودند  این ها بچه ها مستعدّی  بلکه  پنهان می کنند! 
فیلم سازشدن شان  اما  کردند؛  شرکت  هم  شاه حسینی  آقای  فلانِ  تحلیلی  یخ  تار یا  سینما 
آقای شاه حسینی نیستند. شاید یک جاهایی اصولاً در نقطۀ مقابل  کلاس های  را مدیون 

باشند.  هم 
هست  معتبر  فیلم ساز  تا  ده  اما  نــدارد؛  استادی  سابقه  یمی  میرکر بگویید  شما  الآن 
در  وقتی  استاد  یک  اســت.  داده  تشخیص  را  جنمشان  و  کــرده  شناسایی  را  آن هــا  او  که 
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گر  ا

ی آموزش 
ّ متول

بفهمد رفت وآمد این 

شمس ها در حوزه 

به دردمان می خورد، 

باید این مشورت ها 

را بدهد، باید برای 

این ها این مسیرها را 

کند، یک سفره ای  باز 

کند، یک  پهن 

جلسه ای بگذارد که 

کنند. این ها رفت وآمد 

دارابــی  مــی شــود.  مهم  که  اینجاست  اینجاست.  هستند، 
است  ممکن  دارابـــی،  فقط  نــه  بــاشــد.  باید  همین جور  هــم 
درجــه  بــچــه هــای  کــه  باشیم  داشــتــه  افـــرادی  مستند  در  مــا 
بهروز  مثلاً  کــرده انــد.  یکی  ــه  درج کــارهــای  و  هستند  یکی 
در  چقدر  است.  یک  درجه  آدم  یک  مستند،  در  نورانی پور 
بیاید  باید  می چرخاند؟  دارد  را  کجا  دارد؟  رفت وآمد  حوزه 
داشته  رفت وآمد  حوزه  در  باید  ی  این طور افراد  نوع  برود.  و 
فالوده  چه کسی  با  هستند.  شــاه  کیستند؟  این ها  باشند. 
ببینید  بگردید  کیست؟  حوزه  در  شاه  شاه!  با  می خورند؟ 
کنند.  رفــت وآمــد  این ها  با  که  یــد  دار شــاه  تا  چند  حــوزه  در 
دفتر  اســت.  جــذاب  افــراد  ایــن  بــرای  معمولاً  رئیس ها  دفتر 
با  بنشیند  اســت.  جذابی  جــای  سینمایی  سازمان  رئیس 
بگذارد.  سفر  آن ها  با  و  کند  رفت وآمد  بخورد.  چای  این ها 
وقتی به یک جشنوارۀ خارجی می رود، دو تا از این ها را هم 
با  راه  و در  یم ببینیم چه خبر است  برو با هم  که بیایید  ببرد 
این  رفت وآمد  بفهمد  آموزش  ی 

ّ
متول گر  ا بزند.  حرف  این ها 

شمس ها در حوزه به دردمان می خورد، باید این مشورت ها 

در این سوال دو تا دغدغه بود: یکی اینکه  
گفتید.  شما  را  آن  پاسخ  که  بیفتیم،  تکرار  به 
بعد  بــه  جــایــی  یــک  از  اینکه  دیــگــرش  یکی 
هستند.  قمر  همه  نمی آید،  بالا  خورشید  دیگر 
هرچه  یم،  بینداز هم  حوزه  خود  به  نگاهی  گر  ا
یم برای نسل اول و دوم حوزه  بخواهیم اسم ببر
است؛  بوده  مؤثر  حوزه  عملکرد  حالا  هستند. 
اما انگار خورشید بالا آمدن هم یک زمینه ای 

نیست. یی  گو که  می خواهد 
که  ی، بچه هایی  الآن ببینید در همین حوزۀ فیلم ساز
آمدند به سه تا چهار تا تجربۀ سینمایی برسند، همه 
باید  الآن  دیگر  دارند.  شدن  خورشید  پتانسیل  این ها 

گرفت.  ی  ن داد و این ها را باید به باز به این ها وز

آقای دارابی؟  مثلاً 
بیعی،  ر امیرعبّاس  خــردمــنــدان،  دارابـــی،  کــن  فــرض 
خورشید  ظرفیّت  هــرکــدام  این ها  مفیدی کیا.  آقــای 
ــرای  ب بــرنــامــۀ ســیــنــمــای حـــوزه  الآن  دارنــــد.  را  شـــدن 
کانت  ا طریق  از  کان  کما من  چیست؟  خردمندان 
می بینمشان،  کــه  جاهایی  و  خبرها  و  گرام  اینستا
می بینم  گاهی  مــی گــذارم،  پیغامی  بــرای شــان  گاهی 
که  ــه: مــن فــکــر مــی کــردم  ک خـــودش تــعــجّــب مــی کــنــد 
یم؟  ندار کار  چرا  یم:  می گو ید.  ندار کار  ماها  با  دیگر 

بلند می شود. قدّمان  که می بینیم  را  شما 

خــردمــنــدان   آقـــای  بــا  ــد  دارنـ کنم  فکر  البته 
جشنوارۀ  در  مثلاً  می برند؛  پیش  خوب  را  کار 
اســتــان هــا  در  اصــلــی  ــراد  ــ اف از  یــکــی  »صـــد« 

بود.  ایشان 
بیشترین  اســـت. جــشــنــوارۀ صــد  ایــن خــوب  آفــریــن! 
کرده است.  این سال ها  در  از خردمندان  را  استفاده 
است،  صد  خروجی های  از  یکی  هم  خــودش  اتفاقاً 
این  گرم!  کرده است. دمشان  کار  و  بوده  در صد هم 
است  تــکــرار  از  جلوگیری  هــمــان  ایــن  اســت.  خــوب 

 . دیگر
و داورانـــشـــان مهم  یــم جــشــنــواره هــا  وقــتــی مــی گــو  

و   یــم  دار خورشید  یــک  کــه  مدلی  همین  در  شــد،  مطرح  باشگاه  مسئلۀ  کــه  الآن 
و  هستند،  شاخص  که  هستند  افـــرادی  یعنی  می چرخند،  اطرافشان  هم  سیاراتی 
گاهی  هم  الآن  که  آفتی  وند.  می ر جلو  و  می شوند  متّصل  این ها  به  ی  دیگر افــراد 
کسانی را دقیقاً مشابه خودشان در آثار و  که  نشانه هایش مشخص است، این است 
باشگاه  کوتاه   فیلم های  همه  که  می شود  مطرح  الآن  مثلاً  می کنند.  د 

ّ
متول شخصیّت 

ق دارد. یا مثلاً  شبیه به  هم هست. خط داستانی شبیه است و فقط مثلاً اجزایش فر
بردند،  ی، بهره  پایدار وایت  ر ایشان در  که در مدل  کسانی   آقای سرهنگی،  اطرافیان 
کتاب  و  الف  کتاب  یی مثلاً  گو دارد بسیار شبیه به هم می شود.  جنس پرداختشان 
یکسان  قضیه  اصل  اختصاصی،  حوادث  ی  سر یک  و  افراد  اسم  جز  یم،  بردار را  ب 
آن  که  دارد  هم  مهمی  بسیار  مشخصات  می فرمایید،  شما  که  مدلی  این  در  است. 

آفات دیگر را ندارد اما این آفت بسیار می تواند در معرض باشد. 
بگیرد.  نظر  در  یژگی  و یک  را  این  باشید،  نداشته   آفت  نگاهِ  وضعیت  این  به  اینکه،  اول 
کنند  یژه برای خودشان باز  گروه بشوند و بروند یک مسیر و گر مثلاً شبیه فرقه و  یک وقت ا
می روند.  و  می شود  تمام  عمرشان  جایی  هم  این ها  کنند؛  تکثیر  را  خودشان  خودشان،  و 
باشگاه می فرمایید،  و قصه گویی  ی  به مدل داستان پرداز راجع   الآن شما  که  همین حرفی 
بعد  برساند،  ب  تــا  الــف  فاصلۀ  از  را  ــراد  اف کــه  اســت  ی  تــکــرار مثلاً  مدلی  وقــت  یــک  گــر  ا
و  ندارد  یم عیبی  ندارم. می گو این هم مشکلی  با  انجام می دهند. من  کار دیگری  می روند 
و  دارد  وجود  باشگاه  در  تجربه اش  که  قصه گویی  کلاسیک  فرآیند  یک  به  شد  تبدیل  این 
دیگر  مدل های  می رود  خودش  خلاقیت  با  بعد  کند،  طی  را  مسیر  این  توانست  کسی  گر  ا
خودشان  فقط  هستند.  بسته  سیکل  یک  این ها  یند  می گو وقت  یک  می دهد.  انجام  هم 
پرورش  فضای  در  مگر  است؟!  کم  نفر  ده  مگر  هستند.  آدم  نفر  ده  هستند.  خودشان  و 

کم نیست!   ، کم است؟ خیر ی هنری دو نفر یا سه نفر  نیرو

کم بودن اصلاً مطرح نیست.  نه. 
مدل  سرهنگی  خورشیدها.  تکثر  با  می شود؟  رفع  چطور  باشد  اشکالی  گر  ا اشکال،  این 
دیگر  جاهایی  در  که  دیگری  سرهنگی  تا  پنج  خــب،  بسیار  می کند،  درســت  را  خــودش 
مقاومت  دفتر  پــروردگــانِ  از  یک  به نوعی  خــودم  من  که  هرچند  کنند.  عمل  دارنــد  وجــود 
سرهنگی،  دستگاه  در  که  می دانم  کــرده ام.  شروع  آنجا  از  حوزه  در  را  کارم  اصلاً  و  هستم 
است  درخشان  آن قدر  سرهنگی  منتها  دارند؛  وجود  مختلفی  بسیار  افراد  و  سلیقه  تنوع 
مکتب  به  تبدیل  گر  ا اما  هست.  این  می شوند.  دیده  دارند  کم تر  دیگران   ، او سایۀ  در  که 
می شود، عیبی ندارد، تبدیل به مکتب سرهنگی می شود. این ها مکتب بهبودی هستند. 
افراد  مکتب  این ها  هستند.  کمری  مکتب  این ها  هستند.  کاظمی  محسن  مکتب  این ها 
کنید،  کارشناسی نگاه  گر با نگاه  که! ا مختلفی هستند، شبیه هم هستند، اشکالی ندارد 
دیده  جبهه  یک  دارنــد  ن  بیرو از  گــر  ا امــا  دارد؛  وجــود  تفاوت  و  اختلاف  بسیار  آن هــا  در 

می شوند، خب دیده شوند!
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فتنه ها 

تمام می شوند و 

می روند. ما خیلی 

از هنرمندان و 

ظرفیت هایمان را در 

این فتنه ها به دلیل 

مراجعات بی مورد یا 

حملات بی مورد از 

دست داده ایم.

ارغوان« یا »بادیگارد« یا »به وقت شام« می سازد، حاتمی کیا 
بله،  می بینی.  ی  این جور کنی،  نگاه  آقا  نگاه  از  گر  ا است. 
ی خــالــص تــر  کــه ایــن هــا یــک مــقــدار آقـــا هــم دوســـت دارد 
می کند.  درک  هم  را  هنری  جامعۀ  فضای  اما  کنند،  حرکت 
خلق  از  درکی  که  می دمند  موضوع  این  در  می آیند  کسانی 
مثلاً  است.  ژورنال  فضایشان  بلکه  ندارند،  هنری  یست  ز و 
ما  به  این قدر  کار می کردیم  اینجا  ما  که  در طول سال هایی 
کنش  وا روز  وقایع  به  نسبت  هنری  حوزه  چرا  که  شد  حمله 
الآن  همین  نمی سازد؟  فتنه  راجع به  چرا  نمی دهد؟  نشان 
گــر تک تک  ن هــیــچ پــیــش فــرض ذهــنــی، ا کــه بــرگــردیــد بـــدو
مؤمنی  آقــای  یت  مدیر دورۀ  ســال  ده  در  کــه  را  فیلم هایی 
انقلاب  گفتمان  به  خدمت  را  آن ها  کنید،  نگاه  شد  تولید 
منوچهر  می آیند«  هم  با  »فرشته ها  مثلاً  می بینید.  اسلامی 
یف«  شر »مــزار  اســت.  جمعیّت  مسئلۀ  به  راجــع  محمدی 
نباشید«  »خسته  اصلاً   ! یک جور قند«  حبّه  »یک   ، یک جور
تلویزیون  اخیراً  است.  ساخته  هاشمی  افشین  دیده اید؟  را 
کرد. باورت می شود فقط مانده بود ما را  یک بار دیگر پخش 
کنند؟ به این بهانه  برای ساختن »خسته نباشید« دستگیر 
فیلم  هاشمی  افشین  نــام  به  فتنه گر  یک  با  یــد  دار شما  که 
گرفته  موضع  یک  فیس بوکش  در    88 ســال  که  ید  می ساز
آقــای  مــی دمــیــد؟  شیپور  ــن  ای در  داشـــت  چه کسی  اســـت. 
بگویی،  که  تا هر جایی  را می برد.  ما  کجاها  وحید جلیلی. 
کار  آقا  این  با  یــد  دار چرا   که  است  برده  کمه  محا پای  را  ما 
فیلم  این  ید  برو نباشید«!  »خسته  چیست؟  فیلم  می کنید. 
چه  نساخته  باشد،  را  فیلم  این  هنری  حوزه  گر  ا ببینید.  را 
فیلمی  اســت.  کــرده  کشور  ایــن  هنر  و  فرهنگ  به  خیانتی 
آن  شــد.  یــنــه اش  هــز میلیون  چــهــارصــد  حــدود  زمــان  آن  کــه 
دانش  می شد.  میلیارد   3 تا   1.5 بین  فیلم ها  ینۀ  هز سال ها 
این  دانه دانۀ  است.  ساخته  را  محل«  »تاج  مثلاً  ی  اقباشاو
 ، کمی بلندمدت نگرتر با تشخیص  فیلم ها در زمان خودش 
سینمای  در  کان  کما هاشمی  افشین  بود.  خوبی  فیلم های 
درب وداغــانــی  و  فــاســد  و  فتنه گر  آدم  دارد.  حــضــور  ایـــران 
نیست  بدی  آدم  اما  هست،  حزب اللهی  یم  نمی گو نیست؛ 
دارند  قرایی،  محسن  مثل  بقیه شان،  می سازد.  فیلم  دارد  و 
از حوزه  که  توقعات سیاسی  آن  فیلم های خوبی می سازند. 
یک  اســت؛  باشگاه  یــک  حــوزه  برنمی آید.  حــوزه  از  دارنـــد، 

یــا حداقل  افـــراد داشــتــه  بــاشــم.  ــرای  ب ... هــم  و
که از دایرۀ خاصی  دغدغه اش را داشته  باشم 
دغدغه  این  به  همه اش  کنم؛  انتخاب  را  افراد 
پاسخ  بد  دارد  دغدغه  ایــن  شاید  برمی گردد. 
دغدغه  اصل  می کنم  فکر  اما  می شود؛  داده 

بیش درست است. کم و
درست است. 

شمس   دارد،  وجــود  شمس  کــه  مــدل  آن  در 
کند؛  محقق  هــم  را  یــژگــی  و ایــن  احتمالاً  باید 
مدیر  یعنی  تصمیم گیر  شخص  کنم  فکر  اما 
این  که  کند  خوش  دل  این  به  فقط  نمی تواند 
آن شمس ها بسپرم. احساس می کند  به  را هم 
یر  تقر بکنم.  هــم  ی  دیــگــر باید  کــار  ایــن  ــرای  ب

این قضیه چیست؟ از  شما 
بــایــد یک  مــا   ! ــده ام دیــگــر آمـ را  ایــن مسیر  ــودم  مــن خ
روز  مــســائــل  از  و  کنیم  ــر  ــزرگ ت ب را  افــقــمــان  ی  مــقــدار
گر  ا بــاشــد.  تمدّنی  نگاه  نگاهمان  و  یم  بگیر ارتــفــاع 
اسلامی  انقلاب  فکر  و  باشد  تمدّنی  نگاه  مــا،  نگاه 
باشیم  ی  همان جور باید  بدهیم،  قرار  اصلی  محور  را 
صحبت  مسائلی  سر  وقــت  هر  هستند.  آقــا  خــود  که 
اختلاف  تو  می کند،  صحبت  دارد  آقا  وقتی  می شود، 
کجا صحبت  که آقا دارد  ارتفاع را تشخیص می دهی 
بیلانی  نگاه  هستند.  کجا  دیگر  عدّه  یک  و  می کند 
کــه مــا در یک  هــم نــداشــتــه بــاشــی و حــواســت بــاشــد 
یـــم و  یــــم مـــی رو ــن مــســیــر دار ایـ مــســیــر هــســتــیــم و در 
کـــاروان، اول و وســط و آخــر و  کــاروانــی دارد مـــی رود. 
گر  ا دارد.  دُزدزَده  و  آسیب دیده  و  یض  مر و  جامانده 
را  افرادی  آن وقت  باشد،  ی  این طور نگاهت  ی  مقدار
افرادی  نمی بینی.  خائنی  آدم های  می مانند،  جا  که 
بزنی  باید  که  نمی بینی  آدم هایی  می روند،  تند  که  را 
کــار مــی کــنــی و چــرا  کــه چــه  کــنــی  دســتــشــان را قــطــع 
مسیر  ایــن  در  را  ایــن هــا  هــمــۀ  رفــتــی؟  جــلــو  ــدر  ــن ق ای
وقتی  ببری.  بالا  را  ارتفاع  ی  مقدار یک  باید  می بینی. 
که »گزارش  ارتفاع را بالا بردی، حاتمی کیا چه موقعی 
رنگ  »بــه  کــه  موقعی  چــه  و  مــی ســازد  را  جــشــن«  یــک 

جلسه ای  یک  کند،  پهن  سفره ای  یک  کند،  باز  را  مسیرها  این  این ها  برای  باید  بدهد،  را 
کنند. این ها رفت وآمد  که  بگذارد 

و از یک جایی به  بعد هم به میان آورده شوند و مطرح شوند و بیایند نسل بعدی  
ورش دهند. را پر

یک  یم.  بگیر عکس  ایــن هــا  بــا  می خواهیم  مــا  کــه  نکنند  فکر  ایــن هــا  نکته ای!  یــک  بله، 
رفت وآمدی  این  با  داشته  باشم،  عکسی  این  با  می خواهم  مدیر  منِ  اینکه  از  جاهایی 
که این ها دوست ندارند در آن جایگاه  داشته  باشم. سر بزنگاه ها از ایشان توقعاتی نکنیم 
بود؟  چه  آن  راجع  به  نظرت  دادی؟  نظر  کردی؟  امضا  را  بیانیه  فلان  بگوییم  هی  باشند. 
و  می شود  تمام  فتنه  کند!  رها  را  حرفها  این  باید  مدیر  کرده ای؟  ی  کار چه   تو  فتنه  این  در 
در  را  ظرفیت های مان  و  هنرمندان  از  خیلی  ما  می روند.  و  می شوند  تمام  فتنه ها  می رود. 
چرا  شما  که  داده ایم؛  دست  از  بی مورد  حملات  یا  بی مورد  مراجعات  به دلیل  فتنه ها  این 
نکرده ای؟  امضا  را  بیانیه ها  این  چرا  که  گفتند  من  خودِ  به  مثلاً  نمی کنی؟  اعلام  را  نظرت 
که با  یسنده این است  کار نو یسنده هستم.  که در اینجا نشسته ام، یک نو له یا علیه... من 
بودم. بلد  امروز  روزنامه وطن  که سردبیر  بیانیه بدهم  گر می خواستم  ا کند.  اثرش صحبت 
که هنرمند مسئول صفحۀ حوادث  هستم سردبیری انجام بدهم! فاضل نظری مثالی دارد 
آن  از  هم  این   بدهد.  نشان  عکس العمل  حوادث  به  دائماً  بخواهد  که  نیست،  روزنامه ها 
با  نکنیم،  خرج  بزنگاه ها  در  را  این ها  ما  که  داشته  باشد  وجود  باید  که  هست  درک هایی 
که هنرمند  از این بچه ها هستند  تا  کنید چند  را داشته  باشیم. باور  آن ها سلام علیکمان 
در  جا  یک  مــی روم.  و  می شوم  رد  و  می بینم  من  می گذارند،  )سیاسی(  ی  استور هستند، 
گل  یک  می کنم.  لایک  یک  می کنند،  ی  برف باز دارند  برف  در  فرزندش  و  خودش  عکسی 
یم بگذار این سلام علیک مان حفظ شود.  یم خوش بگذرد به  شما.  می گو می گذارم. می گو

کیست؟ ی این در حوزه 
ّ
یم. متول که دیگر با آن اختلافی ندار سر این موضوع 

؟  گفته می شود دیگر یم در اینجا  ارتباط ولایی دار که الآن به تعبیر  ی   چیز
بله.

و   تعهّد  گفت-  بشود  -شاید  دغدغۀ  شما  نظر  به  کنم.  مطرح  اینجا  سؤالی  من 
آن فضای هنرمندی و خلاقیت  بر  این قبیل، علاوه   از  و  انقلاب اسلامی  با  همراهی 
ل ها و رصدها به  همین  کنتر ی از آن  کنم نهایتِ بسیار ... در حوزه وجود دارد؟ فکر  و
در  کرده ام،  فراهم  برایش  امکاناتی  و  کرده ام  برقرار  ارتباطی  او  با  وقتی من  که  برگردد 
چند  این  در  که  هم  بی  تجار به  توجه  با  کند.  اثر  من  جبهۀ  در  او  می خواهم  نهایت 
که من با خودم  کردند، باعث می شود  کوچ  از افراد رفتند و  ی  که بسیار دهه داشتیم 
درک  ود.  نــر ون  بیر آخــرش  که  شــوم  مطمئن  و  کنم  سرشار  را  او  اول  باید  که  یم  بگو
بداند  او  می خواهم  من  یعنی  است.  همین  سینما  مکتب  کلاس های  فضای  از  من 
ی  هنر آموزش های  از  فراتر  نگاه های  مثلاً  ببرم.  جلو  را  او   

ً
بعدا است،  ایستاده  کجا 



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

34

لازم 

نیست تابلو 

بزنید. اینجا جای تابلو 

زدن نیست، جای 

اعلان و بیانیه نیست. 

زیست و نشست 

و برخاست شما 

]جهت شما را[ نشان 

می دهد.

دارد  حــوزه  که  یم  شو متوجه  چطور  مجموعاً 
محتوا  نبودش  و  بود  و  می کند  ایجاد  ی  تغییر

یا نمی برد؟  را به سمتی می برد 
حوزه  بــرای  فــرهــادی  اصغر  که  دیدید  وقــت  هر  شما 
که شما  آورد، بدانید حوزه هنری آن شکلی  فیلم نامه 
ســراغ  کسانی  چــه   ببینید  نیست.  داشتید  ــت  دوس
یت آقای زم، تقریباً  شما می آیند. در دوره ای در مدیر
گفتمان انقلاب اسلامی به  سراغ  بی ربط ترین افراد به 
ــر بــه آن هـــا پول  گ حـــوزه مــی آمــدنــد. بــی ربــط بــودنــد، ا
پول  با  هم  را  یا«  رو یک  وارونۀ  »تعبیر  می روند  بدهید 
وزارت اطلاعات برای تلویزیون می سازند. این هم بد 
فراهم  شرایطش  و  بیاید  گیرش  پول  گر  ا اما  نیست! 
احکام  ضد  بر  هم  هستم«  مادر  یک  »من  باشد،  هم 
اسلامی می سازد. ببینید چه  کسانی می آیند در حوزه 
کسانی به حوزه امید دارند؛  رفت وآمد می کنند و چه  
لهی فکر 

ّ
گر یک بچه حزب ال کافی است. ا همین قدر 

را  نفر  چهار  خودش  شبیه  بیاید  حوزه  به  گر  ا می کند 
فراهم  راهــی  و  کند  صحبت  ایــن هــا  بــا  کــه  می بیند 
ــن حــوزه  ــوب اســـت، آن وقـــت ای کـــارش هــم خ کند و 
افــرادی  می بینی  گــر  ا اســت.  ایستاده  درســتــی  جــای 
می کنند،  رفــت وآمــد  حــوزه  به  گفتمان  ایــن  از  خــارج 
فیلم می سازند،  دارند  و  قدر می بینند، پول می گیرند 
که حوزه دیگر آن حوزه نیست! الآن به نظر شما  بدان 
چه در دورۀ آقای مؤمنی و چه در دورۀ آقای دادمان، 
بعضی  از  -غیر  می آورند  فیلم نامه  اینجا  که  افــرادی 
می آیند-  هم  اینجا  و  می روند  همه جا  که  کاسب ها 
چنین چهره هایی در حوزه رفت وآمد می کنند؟ یعنی 
)نه  کیمیایی  مثلاً  یعنی  شنیده اید؟  و  دیده اید  واقعاً 
آدم  یک  به عنوان  بلکه  انــقــلاب،  ضد  یک  به عنوان 
که  گفتمان ما( یک فیلم نامه به  حوزه بیاورد  خارج از 

یم؟ با هم بساز

نمی کنم.   فکر 
تــابــلــو زدن  ــای  ایــنــجــا جـ بــزنــیــد.  تــابــلــو  نــیــســت  لازم 
ــت و  ــس ی ــلام و بــیــانــیــه نــیــســت. ز ــ نــیــســت، جـــای اع
بــه عــلاوه،  مــی دهــد.  نشان  شما  برخاست  و  نشست 

استخدام  و  ید  بخر خدمت  می توانید  اوج  مانند  بنگاه هایی  طریق  از  شما  نیست!  بنگاه 
حوزه  اما  هست.  آن  در  هم  اشتباه  تا  صد   ، بساز را  این  من  برای  الآن  می دهم  پول  کنید. 
گفتمان انقلاب اسلامی  که برای آینده، برای تمدّن اسلامی، برای  هنری یک جایی است 
آن  به  خطاب  است.  اشتباه  باشید؛  نداشته  بیانیه  توقع  حوزه  از  می دهد.  انجام  کار  دارد 
ید  بساز فیلم  شماست،  دست  رسانه  و  شماست  دست  کار  که  الآن  یم؛  می گو دوستان 
اشتباه  حوزه  این  به  نگاهتان  اینکه  برای  کرده اید؟  افراد  بعضی  حلقوم  در  چقدر   ! دیگر

بوده است و این حوزه را اصلاً درست نشناختید.
ن هنرمند یک موضوع جوشش می کند. آن شمس فقط نباید یک شمس هنری   از درو
ایشان  با  شما  گر  ا معلّم.  علی  مثل  دارد؛  را  وجوه  همۀ  باشد،  حکیم  شمس  آن  گر  ا باشد. 
پیدا  توسعه  هــم  دیــنــی ات  و  معنوی  و  فکری  وجــوه  داشته باشید،  برخاست  و  نشست 
کان  کما بود،  کرده  فراهم  گران  سینما با  ارتباطی  که  صاد  عین  مرحوم  موقع  یک  می کند. 
محمّدی،  منوچهر  یمی،  میرکر هستند؟  چه کسانی  می خورند!  را  او  ی  روز ــد  دارن آن هــا 

، سیف الله داد و رسول صدر عاملی. عسگرپور

این ارتباط برای چه  زمانی است؟ 
پانزده، بیست سال پیش. 

بوط بوده است؟  ی مر این ارتباط به حوزه هنر
که می تواند  که جامعۀ هنری جامعه ای است  در فکر خودش فهمیده  بوده  . خودش  خیر
عارفی  یک  اما  است،  نبوده  هنرمند  فرد  یک  او  باشد.  داشته  آینده  به  رو  تولید  ظرفیت 

بوده است.
که  ــرادی  یــاســت حــوزه وجــود داشــتــه  بــاشــد. افـ یـــد بــایــد در ر کــه شما دار  دغــدغــه ای 
و  بدرخشند  همیشه  بــایــد  دارنـــد،  هــم  هنر  حــال  عین  در  و  دارنـــد  گفتمانی  تــظــاهــرات 
کار  دارنــد  و  شجاع ترند  نزدیک ترند،  انقلاب  گفتمان  به  مرحله  یک  این ها  ببینند.  قدر 
دارابــی  حسین  یکی شان  مثلاً  یم.  ندار را  این ها  وظیفۀ  ما  که  بگوییم  ما  نباید  می کنند. 
ید کنار خردمندان که دارد یک جور دیگری خودش را نشان  است. حسین دارابی را بگذار
همیشه  مفیدی کیا  ببینید.  قدر  همیشه  باید  این ها  می کند.  کار  و  یسد  می نو و  می دهد 
اما  نیست.  حرفی  باشد،  اعتنا  مــورد  باید  حاتمی کیا  باشد.  مورداعتنا  و  صــدر  در  باید 
آن ها  از  و  باشند  داشته  رفت وآمد  هنری  حوزه  مثل  جایی  یک  باید  هنری  جامعۀ  مابقی 

باشیم.  نداشته   کوتاه مدت  توقّعات 

این سعۀ صدر   قابل پیش بینی است. یک وقت  که  درگیر می کند  مرا  ی ذهن  چیز
و  یح  صر و  یع  سر و  کوتاه مدت  توقع  که  یم  بیاور وجــود  به  می خواهیم  مدیر  در  را 
محتوایی  یان  جر یک  می خواهیم  ما  که  هست  هم  وقت  یک  نداشته  باشد،  عینی 
ایجاد  تفاوتی  باید  ی  هنر حــوزه  نبود  و  بود  واقــع  در  کنیم.  هدایتی  شکلی  هر  به  را 
کمّی؛  و  دقیق  خیلی  چیزهایی  و  سنجش  و  یابی  ز ار ییم  نگو گر  ا حال   . دیگر کند 
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دودوتاچهارتای 

حوزه هنری چه 

می شود؟ مشتری اش 

کیست و کجاست؟ 

محصولات ما چه 

هستند؟ جریان 

درآمدی ما چیست؟ 

این ها بسیار مهم 

است که می تواند 

حوزه را بالا بیاورد.

آنجا  زمین  در  الآن  اینکه  با  نیستم،  مرتبط  معنا  آن  به  تقریباً 
 ! خیر کند،  کار  آنجا  بتواند  ظرفیت  این  اینکه  اما  نشستیم. 
خودم  به  بخشی اش  نمی گویم.  گلایه  یک  به عنوان  را  این ها 
که دارم از این فضاها فاصله  برمی گردد و یکی دو سال اخیر 
کنید شبیه من چند نفر در حوزه هستند و  می گیرم. اما نگاه 
کجاها رفت وآمد می کنند؟! چند نفر از این ها هفته ای  دارند 
گر از حوزه  کسوت ا یک بار با رئیس حوزه نهار می خورند. این 
برود، حوزه مشکل پیدا می کند، چون ارزش پیشنهادی اش را 

از دست می دهد.

یک چیز دیگر می شود. 
بیایند.  به سراغش  بخواهند  دیگر  افرادی  است  ممکن  بله. 
ی مخاطب  این اشکال دارد به وجود می آید.  مطالعاتتان رو
کـــرده  بــودیــد، آن را هــیــچ وقــت  کـــار  کــه  خــیــلــی جــالــب بـــود 
سه   ، دو ــک،  ی در  مشخصاً  بــایــد  هــنــری  حـــوزه  نکنید.  ــا  ره
کسانی  چــه  و  هستند  کسانی  چــه  مــن  مشتری های  بگوید 
می خرند؟  دارنــد  ی  تیراژ چه  با  و  چند  می خرند؟  مرا  دارنــد 
به  الآن  مــن  گــر  ا کــه  باشد  روشــن  مــوضــوع  ایــن  باید  ایــن قــدر 
نمی توانید  اما  بگویید.  من  به  سه  بشمار  شما  بگویم،  شما 
حوزه  بگویید.  که  نشده  احصا  یعنی  نیست،  چون  بگویید، 
پیشنهادی اش  ارزش  بشناسد.  دقیق  را  مشتری هایش  باید 
دادمــان  آقــای  بــه  الآن  شما  بــاشــد.  مراقبش  و  بــدانــد  باید  را 
به خدا  چیست،  هــنــری  حـــوزه  پیشنهادی  ارزش  بگویید 
چیست.  جوابش  ببینید  بگویید.  قمی  آقای  به  بگوید!  گر  ا
به  که  بگویم  هم  را  این  اما  شد،  دور  تربیت  از  ی  قدر بحث 
یك نگاهتان به حوزۀ هنر در سازمانی  نظر من، از نظر استراتژ
ی  کــســب وکــار نــگــاه  یــک  مــی تــوانــد  حتماً  هــنــری  حـــوزه  مثل 
باشد. دودوتاچهارتای حوزه هنری چه می شود؟ مشتری اش 
یان  جر هستند؟  چــه  مــا  محصولات  کجاست؟  و  کیست 
می تواند  که  است  مهم  بسیار  این ها  چیست؟  ما  درآمــدی 
کید  تأ باید  ی این دو سه موضوع مهم  بیاورد. رو بالا  را  حوزه 
یم  دار چطور  ما  اینکه  و  پیشنهادی  ارزش  مشتری،  داشت: 
می کنیم.  حفظ  و  می شناسیم  را  خودمان  پیشنهادی  ارزش 
و  هستند  کسانی  چه  مشتری هایمان  با  ما  ارتباط  کانال های 
نیستیم.  و عمده  انبوه  تولیدکنندۀ عناوین  ما  کجا هستند؟ 

کنید. به نظر من راجع به این ها فکر و صحبت 

افراد  جنس  با  ما  وقتی  است.  متفاوت  بسیار 
می افتد.  اتــفــاق  ایــن  کنیم،  کــار  ی  خــاص تــر
 6-5 وجــی هــای  خــر کــه  هــســت  هــم  مشخص 
ســال اخــیــر بــا دهــۀ 80 حــوزه مــتــفــاوت اســت. 
از  بــرنــمــی گــردد.  یــت هــم  بــه مــدیــر ومــاً  لــز حتی 
ــا فــیــلــم هــای دهـــۀ 80  90 ب ــل دهـــۀ  ــ هــمــان اوای

! دیگر است  متفاوت 
بله. یک مقدار هم مربوط به خود وضعیت سینماست، 
امید  من  یعنی  اســت.  سراشیبی  در  الآن  ما  سینمای 
یادی به آیندۀ سینمای کشور با ظرفیت موجود ندارم!  ز
و جاهای دیگری ما باید از ظرفیت نیروهای انسانی در 
که الآن مثلاً سینمای خانگی  کنیم  این حوزه استفاده 
دارد از ظرفیت دیگری استفاده می کند. اما حرف شما 
به خود وضعیت  مربوط  درست است. یک مقدار هم 
ادبیّات  وضعیت  یا  موسیقی  وضعیت  یا  سینماست، 
که الآن وجود دارد. ببینید! هر سازمانی در مدل کسب 
مــدل هــای  در  دارد.  پیشنهادی  ارزش  یــک  ــارش  وکــ
ارزش  را  ــار  ک و  کسب  ــدل  م یــک  قلب   ، کـــار و  کسب 
پیشنهادی  ارزش  مــی دهــد.  تشکیل  پیشنهادی اش 
حوزه الآن برند و اعتبار و کسوتش است. بر مبنای این 
و  چید  را  منظومه  و  کــرد  شــروع  باید  پیشنهادی  ارزش 
افراد را جذب کرد. به نظر من حوزه جایی نیست که در 
یادی آمده اند  آن شعار جوان گرایی بدهیم! افراد جوان ز
جوان تر  سال ها  آن  هم  خودمان  کرده اند،  کار  حوزه  در 
صاحبان  و  قدیمی ها  بــزرگ تــرهــا،  همیشه  امــا  بــودیــم؛ 
کــســوت احـــتـــرام و عـــزّت داشــتــه انــد. نــمــی گــویــم الآن 
ندارند، اما الآن خطّ و ربط های شان با حوزه یک مقدار 
نقطه چین شده است، در حالی که حضور پیشکسوتان 
است که مدل تربیتی پیشنهادی من را محقق می کند. 
را  خــودم  و  نمی شوم  حساب  پیشکسوت  مــن  گــرچــه  ا
حد  در  حــوزه  با  ارتباطاتم  اما  نمی دانم،  پیری  آدم  هم 
جلسه  می گیرید.  شماها  که  است  سروسراغی  همین 
من  می کنیم.  صحبت  هم  با  می نشینیم  و  ید  می گذار
با واحد ادبیات یا سینمای حوزه مرتبط نیستم. من با 
فروزانفر  آقای  با  جلسه  یک  حد  در  حوزه  هنریِ  بخش 
انــتــشــارات حــوزه هنری  بــا  نشستم و حــرف زدیـــم. مــن 

آن ها  از  ی  بسیار نداشته اند.  جایی  حوزه  سینمای  در  هم  سینما  انقلابی نماهای  بدنۀ 
فیلم  اینجا  باید  ما  ماست،  جای  اصلاً  هنری  حوزه  که  می کردند  شکایت  می رفتند  هم 
ما  که  را  افــرادی  کنید،  نگاه  را  ما  فیلم های  یــم.  دار سلیقه ای  ما   ! خیر می گفتیم  یم.  بساز
کار می کنیم. در  این ها  با  یم  و دار کنید، ما این هستیم  را نگاه  کار می کنیم  با آن ها  یم  دار
است  ایران  سینمای  درست حسابی های  و  متدینین  جزء  که  محمدی  منوچهر  سینما، 
کران نکردیم و دوستی مان را با او  که خود ما ا ی به یکی دو تا فیلم آخر پسرش ندارم  -کار
و  اسعدیان  و  عسگرپور  و  نمی ساخت-  جالبی  فیلم های  اواخر  این  در  یرا  ز زدیم؛  هم  به 

می کردند. رفت وآمد  اینجا  باشه آهنگر  و  یمی  میرکر

ی.  یار میر و ماز
می توانی  شما  آنجا  بود.  خوبی  فیلم  که  ساخت  را  نقاشی  حوض  ما  برای  مثلاً  میری  بله، 
را  . چرا؟ مقام شاهی هنرمندان این اجازه  از آن خیر بگویی من این شکلی هستم. بیشتر 

گر خیلی برج و بارو داشته  باشید، وارد آن نمی شود! به شما نمی دهد. ا

و چیست؟   برج و بار
که هنرمندان  برج و بارو همین اطلاعیه ها، صراحت ها و بیانیه ها است. برخی توقّع دارند 
در  است.  اشتباه  این ها  کنند.  محکوم  را  چیز  فلان  و  کنند  امضا  بیانیه  و  بیایند  حوزه 
چون  ندارد.  فایده ای  هیچ  بیانیه  است.  هنری  تولید  هنرمند  کار  است.  اشتباه  طرفی  هر 
امضاها  ایــن  با  می کنند.  حد  از  بیش  توقعات  هم  بعضی ها  و  مــی شــود.  یــزش  ر موجب 

می خواهند. شما  از  منابعی  می آیند 

می کنند!  کتور  فا
حوزه  به  ضــرر  چقدر  فتنه  مثلاً  کــردم!  شما  بــرای  را  این کار  که  من  می گفتند:   ، دیگر بله 
بودیم! می گفتیم:  بیدار  و می گفتند: ما در فتنه  که یک عدّه می آمدند  این جهت  از  شد. 
اینکه هنری نیست  نرفتیم! می گفتیم:  آن ها  کردید؟ می گفتند: یعنی سمت  کار  یعنی چه  
این  از  ی  بسیار می دوشیدند.  شکل  این  به  شما؟!  کردید  چه کار  نرفتید!  آن ها  سمت  که 

دوشیدند! همین ها  را  دولتی  سازمان های 

می خواستند؟!  را  ی شان  بیدار پول 
در  فــیــلــم هــا،  در  دارد،  ــود  وجـ دغــدغــه  ایـــن  مــی خــواســتــنــد!  را  بــی خــوابــی شــان  پـــول  بــلــه. 
می دهید؟  سینما  پردۀ  فیلم ها  کدام  به  می کنید؟  حمایت  را  فیلم ها  کدام  حمایت ها. 
امید  شما  اندیشۀ  سالن  به  می تواند  هنرمند  کدام  می کند؟  رفت وآمد  اینجا  هنرمند  کدام 
معلوم  را  خودتان  خط وربط  ید  دار شما  جاها  همۀ   شود؟  برگزار  کنسرتش  که  داشته  باشد 

است.  کافی  همین  می کنید. 

وجی اش در تولیدات هم   ی با این جنس هنرمندان و نگاه بازتر و از بالا، خر همکار
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که از مؤسسین باشگاه فیلم سوره محسوب  بان محمدرضا شفاه بوده است. شفاه  کرسی مدرسه ماه میز  ششمین 

، خلاصه ای از نگاه او به  می شود، در این نشست به فلسفۀ تأسیس و فعالیت باشگاه فیلم می پردازد. متن حاضر

بیت فیلمساز است که در این جلسه مطرح شده است. تر

که  تربیتی در مردادماه 1393 تأسیس شد. ما نیامدیم  باشگاه فیلم سوره به عنوان یک نهاد 
که  آن دوره ای  ما در  ببینید  یم.  انسان بساز بلکه خواستیم  یم؛  یا محصول بساز یم  فیلم بساز
بچه های  با  دیــدار  در  آقا  که  جمله ای  ی  رو کنند،  تولید  محصول  که  بودند  این  دنبال  همه 
کید کردیم و این  مجموعۀ خاتم گفتند که »ساختن آدم ها از ساختن فیلم ها مهم تر است«، تأ
شد شعار ما و این را ابتدای تمام گزارش هایمان و ابتدای تمام جلسات ارائۀ خود می آوردیم. 
دهیم.  تحویل  مسلمان  هنرمند  یک  اسلامی،  هنری  محصول  یک  جای  به  می خواستیم  ما 
گر تو بتوانی هنرمند مسلمان تحویل بدهی، یعنی محصول هنری اسلامی را هم پیشاپیش  ا
، به شما محصول تحویل می دهد. این  تحویل داده ای. چون او تا آخر عمر خود در این مسیر
که خیلی عجیب و غریب نیست و  ، واقعاً فکر ناشناخته ای بود. شاید الان به نظر بیاید  فکر
کار می کند؛ اما آن موقع واقعاً کسی نمی فهمید ما چه می گوییم. فکر می کردند که این حرف ها 

ساختنآدمها
ازساختنفیلمها

مهمتراست

نقل قول

یدۀ کرسی  ماه با حضور محمدرضا شفاه گز
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فکر 

کار خوب  می کنم 

که ما  و مهمی بود 

درگیر آموزش بازی 

نشدیم. این فرایندی 

هم که تحت عنوان 

»کاتینو« همراه با 

آموزش دارد اتفاق 

می افتد، در دام آن 

آموزشی که مطلوب 

نیست نیفتاده است.

که نمی شود اندازه اش  کند و چیزی می گویند  کار  که بلد نیست  کسی  ی است برای  راه فرار
گرفت. در صورتی که ما بعداً وقتی می خواستیم گزارش کار بدهیم، به جای این که بنویسیم ما، 
باشگاه فیلم سوره، مثلاً پنجاه اثر تولید کردیم، می گفتیم که سال گذشته در باشگاه فیلم سوره 
کرد. آدم ها و مسیر رشدشان  آقای فلانی تربیت شد و دیگری این دو تا تجربۀ جدید را پیدا 
باشگاه  وارد  که  کسی  به  ما  دارد.  ادامــه  باشگاه  در  این سنت  کان  کما بودند.  ما  کار  گــزارش 
می شود، به چشم کسی که قرار است یک فیلمی بسازد و برود نگاه نمی کنیم؛ بلکه می گوییم 
تو بیا و بنشین اینجا و مسیر آینده ات را برای خودت تعریف کن. من هم کنارت هستم برای 
اینکه به آن برسیم. کسی که وارد می شد، بعد از چهار الی شش ماه خودش متوجه می شد که 

آیا اهل این فضا هست یا به درد آن نمی خورد.
و  گرفتند  قرار  رشد  مسیر  در  باشگاه  در  که  بچه هایی  درصد  نود  از  بیش  شاید  می کنم  فکر 
که باشگاه از ابتدا داشت. می گویند خشت  موفق شدند، به خاطر همان خمیرۀ درستی بود 
گر بخواهیم یک مؤسسه با هر شکلی  کج. ما ا یا می رود دیوار  کج، تا ثر اول چون نهد معمار 
یادی، باید نمونه ای نزدیک به  در آینده داشته باشیم، هستۀ اولیه مان با سخت گیری بسیار ز
صددرصد از آن شکل مطلوب باشد. اولین آثار و رفتارها از این هستۀ اولیه صادر می شود و 
این صفات در ادامه به سایر افرادی که می آیند، منتقل می شود. یک مقدار عینی تر می گویم. 
سوره  فیلم  باشگاه  در  داشتیم،  ضعف  فرم  و  ساخت  کیفیت  زمینۀ  در  ما  امثال  که  آنجا  از 
کیفیت  کارهایمان به لحاظ  که  برایمان بسیار مهم بود و آن را جدی می گرفتیم  این موضوع 
ساخت حتماً بالا باشد. مشخصاً خوش رنگ ولعاب  بودن تصاویر برایمان مهم بود. می گفتیم 
ی می کنی، اصلاح رنگ حتماً داشته باشد. دوربین ها این استاندارد را داشته باشد. از  هر کار
همان اولین کارها این سخت گیری را در مواضع خود داشتیم. آن وقت به هرکس که می آمد در 
گر می دید کارش کم تر از این  کنار ما کار کند، می گفتیم که ما این ها را ساختیم. آن وقت فرد ا
کف  که بهترش را بسازد. در واقع  گر می آمد، دنبال این بود  هست، دیگر نمی آمد سراغ ما یا ا

استاندارد را بالا گذاشته بودیم. 
شکل ورود افراد به باشگاه این طور بود که هر کس آدم مستعدی که می شناخت را معرفی 
حوزۀ  کند.  صحبت  ما  کوتاه  فیلم های  مثلاً  مسئول  با  و  بیاید  که  می گفت  او  به  و  می کرد 
که  داشتیم  نیاز  فقط  ما  شناخت.  را  کسی  نشود  که  نیست  بزرگی  حوزۀ  آن قدر  ی  فیلم ساز
گفتیم دیگر نمی خواهد بگویید! آن قدر برای  البته سال دوم  بگوییم بچه ها، اینجا هست. 
کنی. چون شما بالاخره  را محدود  باید یک  جایی ورودی  که شما  نیاز وجود دارد  حمایت 
کید داشتیم که ما قرار نیست مثلاً بیست نفر یا  ی. تأ ی ای بگذار باید برای هر کدام یک انرژ
سی نفر آدم تربیت کنیم؛ بلکه ما مستعدترین آدم هایی را که پیدایشان می کردیم دانه به دانه 
گروه های رصد  کوتاه می رفتیم.  می آوردیم. چگونه پیدا می کردیم؟ سراغ جشنواره های فیلم 
می آید  نظر  به  نفر  ده  این  که  می نوشتند  بعد  می دیدند.  را  آثار  می رفتند  بچه ها  داشتیم. 
کارشان خوب است. بعد به سراغشان می رفتیم. من دوست داشتم این مدل فراخوان های 
کار خوب و  که الحمدلله شد. فکر می کنم  اخیر هم یک روز به این مدل سنتی اضافه شود 
که اتفاق افتاد و  یزی بود  ی نشدیم. این با برنامه ر کلاس و آموزش باز که ما درگیر  مهمی بود 
« همراه با آموزش دارد اتفاق می افتد،  این فرایندی که در دو سال اخیر تحت عنوان »کاتینو

است؛  نیفتاده  نیست  مطلوب  که  آموزشی  آن  دام  در 
به سرعت  کــه  اســت  آمــوزشــی  کــوتــاه  دورۀ  یــک  بلکه 
این  و  به تجربه کردن؛  و منجر می شود  منتقل می شود 
سینمای  انجمن  مانند  است.  درستی  اتفاق  به نظرم 

جوان نشدیم و نباید می شدیم.
مختلفی  شکل های  در  باشگاه  هزینه های  تأمین 
در  دارد.  ضــعــف  و  ــــوت  ق دوران  مـــی افـــتـــاد.  اتـــفـــاق 

در  امــا  می گرفت،  تعلق  باشگاه  به  بهتری  بودجۀ  دوره هــایــی 
تأمین  را  خودش  بودجۀ  که  داشت  نیاز  شدت  به  زمان هایی 
از  بیرون  به  این دوره هــا باشگاه همیشه نگاهی  کند. در همۀ 
مجموعۀ حوزه هنری داشته است. یعنی با خودش فرض کرده 
که همین که بخشی از تجهیزات و منابع مورد نیازش را حوزه 
گر حوزه  ی حوزه هنری است و ا هنری داده، همین سرمایه گذار

چیز دیگری به باشگاه ندهد، بتواند کارش را ادامه دهد. 



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

42

کنیم. متن حاضر  یم در چیستی هنرمند و ماهیت هنر تأمل  یر گز بیت هنرمند، نا برای گفت وگوی عمیق تر دربارۀ تر

یده ای است از سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان در دهۀ دوم محرم 1401. او در هیئت هنر توضیح می دهد که  گز

ی حق و باطل  از نگاه اسلام هنر چه هست و چه نیست؛ هنرمند چه تفاوتی با سایر انسان ها دارد و مکتب هنر

چگونه متمایز می شوند. با عنایت به این پرسش ها می توان به ایجاد تحول در عرصۀ فرهنگ و هنر اندیشید، و 

به تحول در انفاس و امیال هنرآموزان، که »هنر یاد بهشت است، و نوحۀ انسان در فراق«. 

ورسانه فرهنگ،هنر 1.ضرورتتحولدر
عرصۀ فرهنگ و هنر عرصۀ کار بزرگ است و نیاز به حرکتی دسته جمعی دارد. پیش تر بعضاً 
به نقد آثار می پرداختیم؛ ولی الآن به نظر می آید خانه از پای بست ویران است. از این ساختار 
ی  و هنرمندان موجود انتظار دیگری نمی توان داشت. رهبری بارها به ضرورت تحول و بازساز
ی قتلگاه انقلاب  در عرصه فرهنگ و هنر کشور اشاره کرده اند. همچنین گفته اند »محافظه کار
یاد زد و برای حلش تلاش کرد. مشکل ما این است  است«. بنابراین باید مشکلات را صریح فر
ی هسته ای ما به خاطر جایگاه راهبردی  که جایگاه و اهمیت هنر و رسانه را نشناخته ایم. انرژ
ی کرد و این تربیت نیروها سبب رشد این حوزه شد؛  و امنیتی اش آدم هایش را وادار به خودساز
کم شدن جوّی خاص بر فضای  اما در هنر که به مراتب حساس تر است کسی واقف بر لزوم حا
هنری و هنرمندان نیست. ما جایگاه تبلیغ و تبیین را نفهمیدیم و در آن ها ضعیف هستیم. 
تحمیل  خود  خواست  جهت  در  را  موهوماتی  و  واقعیات  تبلیغ،  با  تولیدکننده ای  هر  امــروزه 
کار ندارد؛ با دل ها و میل و خواست افراد  می کند. اقتصاد در درجۀ اول با سرمایه و سرزمین 
ی به نام تبلیغ. الآن  کار دارد. امروزه معتقدند اقتصاد به نوعی علمی روان شناسانه است با ابزار
در مباحث امنیتی، عملیات روانی بیشتر از عملیات نظامی اهمیت دارد. طرف سختی های 
خارج را می چشد ولی تصویرش از آنجا تصویر القایی رسانه هاست! در حوزه های علمیه هم 
اهمیت هنر و رسانه و زیبایی شناسی و تبلیغ مغفول مانده است. حوزه نه تنها کمکی به تولید 

اخلاقخلاقیت
نقل قول

بیت می شود؟ هنرمند مکتب حق چگونه تر
جواد صراطی
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ممکن 

است یک آدم 

بچه ننه رمانی بنویسد 

که از  یا فیلمی بسازد 

قضا قهرمانش یک 

کامل از آب  قهرمان 

 
ً در بیاید؛ اما این صرفا

یک محصول است؛ نه 

کارآمد. خط تولیدی 

که خودش هم دستش خالی است. فقط دنبال حرف مستدل  و تربیتی در این راستا نکرده 
و متقن هستند! ادبیات رایج حوزه ها بعضاً سوءتفاهم و نفرت ایجاد می کند. ما فرصت های 
ع( و اربعین که دل گرمی می آورد و نه  تبلیغی خودمان را نشناختیم و از ظرفیت امام حسین )
ع( مشکلات عمیق فرهنگیمان  سرگرمی صرف، استفاده نکردیم. در حوزۀ نفوذ امام حسین )
را حل نکردیم؛ حالا می خواهیم منفک از آن فضا و وسط تهران مشکلات اخلاقی و احترام به 
ی  تی یاد گرفتن را حل کنیم؟! همین جور پدر و مادر و خمس و زکات و حجاب و کار تشکیلا
پرورش  جنگ  بهانۀ  به  که  مقدس  دفــاع  زمــان  مثل  می خواهد؛  انگیزه  و  بستر  نمی شود!  که 

جسمانی و روحانی رزمنده ها اتفاق می افتاد. 

فرایندتربیتوتولیدهنرمند 2.ضرورتتحولدر
در  فرهنگیم.  عرصۀ  یگران  باز و  هنرمندان  تحول  نیازمند  هنر  و  فرهنگ  در  تحول  بــرای  ما 
در  تولید. مثلاً  فرایند  به  زمان  و یک  توجه می شود  اثر  استاندارد  به  وقتی صرفاً  اثر یک  تولید 
کیفیت تر  با و حتی  استاندارد  به لحاظ دانشی می توانیم خودروهایی  ما  تولید خودرو  بحث 
، به شکل دستی و بدون خط  کنیم؛ اما در زمانی طولانی تر از بهترین تولیدات جهانی تولید 
فرایند  لحاظ  از  اما  دارد؛  را  استاندارد  بنابراین،  بالا!  تمام شده ای  قیمت  با  و  مکانیزه  تولید 
با فضای رشد  و  بااستعداد باشد  نفر  و به صرفه نیست. ممکن است یک  رقابت پذیر  تولید 
آدم  یک  است  ممکن  نمی کند.  دوا  را  ما  درد  این  اما  بسازد؛  خوبی  تک اثرهای  شخصی اش 
کامل از آب در بیاید؛  که از قضا قهرمانش یک قهرمان  بچه ننه رمانی بنویسد یا فیلمی بسازد 
و  ساعت زنی  مدل های  ایــن  با  کــارآمــد.  تولیدی  خط  نه  اســت؛  محصول  یک  صرفاً  ایــن  امــا 
ی خوبی داشته باشیم. پس لازم  بروکراسی غیرهمدلانۀ آموزش عالی نمی توانیم خط تولید نیرو

است در مدل های تربیت هنرمند تجدید نظر کنیم.

3.بایستههایهنرمندان
حالا این هنرمندی که می خواهیم پرورش دهیم باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ در تربیت 
کنند؟ صرف یک سری  تا هنرمندانی تحول آفرین پرورش پیدا  کرد  باید تمرکز  بر چه مواردی 
 ، دیگر طرف  از  نیست.  کافی  رسانه ای  کار  بــرای  گاهی  آ و  توانایی  و  تجربه  و  علاقه مندی 
ع( و داشتن یک سری دغدغه برای انتقال پیام به جهانیان هم  صرف علاقه به امام حسین )
تربیت  کوزه گری  فوت  از  ما  علمیه  حوزه های  و  هنری  آموزش  کز  مرا دست  نمی کند.  کفایت 
نسبت  اما  می دهند؛  تحویل  دانشمند  و  دارند  برنامه  دانش  برای  صرفاً  دو  هر  است.  خالی 
از جمله دلایل این نقص در آموزش، بی توجهی به استعداد  به شیوۀ آموزش ایده ای ندارند. 
دین در تربیت هنرمند و غفلت از جایگاه خطیر هنر و تبلیغ و رسانه است. مثلاً نهج البلاغه 
زبان  به سطوح عالی فهم  آن  و دقت در  که فهم  خطبه ای دارد در توصیف خلقت طاووس 
عربی نیازمند است. به نظر من لازم است این خطبه حداقل در واحدهای درسی دانشجویان 
ی از عرصه ها و روش ها کورکورانه راه تمدن غرب  هنرهای تجسمی گنجانده شود. ما در بسیار
. به داشته های  را در پیش گرفته ایم؛ در هنر هم که خلاقیت و ابتکار لازمۀ آن است همین طور

خود توجه نمی کنیم.

یقول  ان  اراد شیئا  اذا  امره  »انما  کنید؛  این عبارات دقت  به 
له کن فیکون«1؛ »الذی خلق السماوات و الارض و ما بینهما 
کل شی خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحده  فی سته ایام«2؛ »انا 
کیف خلقت و الی  ن الی الابل  «3؛ »افلا ینظرو کلمح بالبصر
السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض 
کدام انسان را نسبت به جنبه ای  کیف سطحت«4 و ... . هر 
گاه می کند و توجه می دهد. خدا دوست دارد ما  از خلقت آ
کند. »عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی«5.  را مثل خودش 
داستان خلقت خدا چیزهایی را در ما قلقلک می دهد و ما 
مشحون  است  محیطی  مذهبی  محیط  می آورد.  ذوق  سر  را 
خلقت  و  طبیعت  ــه  ب مــشــحــون  ــی  ــرآن ق مــحــیــط  و  قـــرآن  ــه  ب
در  که  هست   ... و کوه  در  و  طبیعت  در  آورده ای  خداست. 
 ، اثر یک  در  هنرمند  نمی شود.  تحصیل  کعبه  کنار  و  مسجد 
است.  خود  کترهای  کارا و  داستان  اجزای  مدبر  خدا،  مانند 
ی دست  کترها اما واقعی نیست؛ چون از رو برخی اجزا و کارا

کند. خدا طبیعت و خلقت را ندیده تا درکش 
کــه نــخــواهــد اثـــری جــاودانــه داشته  کـــدام انــســان اســت 
باشد؟ خدا برای این نسخه دارد؛ اثر عده ای را از بین می برد 
الله  سبیل  فی  قتلوا  »الذین  می کند:  جاودان  را  عده ای  اثر  و 
یاد  فلن  یضل اعمالهم«6. چه بسا کارهای پست و پلیدی که ز
و  خلاق  اثر  بین  دارند؟  جاودانه  اثری  آیا  ولی  می شوند  دیده 
هنری با کار پربازدید لزوماً پیوندی نیست. صرف دیده شدن 
صحنۀ  یک  با  یا  مستهجن  حرکت  یک  با  ــدارد.  ن ی  کــار که 
از انسانیت می توان دیده شد. راه های نرفته  خشن و به دور 
مایل  عامه  مذاق  نکنید  فکر  یم.  دار رسانه  و  هنر  در  یادی  ز
به یک سری پیام ها و محتواهای خاص است. اتفاقاً اساس 

آن  به  کند، فقط  اراده  را  آمــدن چیزی  پدید  که چــون  که  اســت  ایــن  او  1. شــأن 

ید: باش، پس بی درنگ موجود می شود. می گو

ید.  2. همان که آسمان ها و زمین و آن چه را میان آن هاست در شش روز آفر

که مانند یک  یم و فرمان ما جز واحدی نیست  ید 3. ما هرچیزی را به اندازه آفر

چشم برهم زدن است.

که چگونه  به آسمان  و  یده شده؟  آفر که چگونه  به شتر نمی نگرند  تأمل  با  آیا   .4

کوه ها که چگونه در جای خود نصب شده؟ و به زمین که  برافراشته شده؟ و به 

چگونه گسترده  شده است؟

5. بندۀ من، مرا اطاعت کن تا تو را مانند خود کنم.

که در راه خدا به شهادت رسیده اند، خدا هرگز اعمالشان را باطل  کسانی  6. و 

و تباه نمی کند.

خلاقیت
از  و  مطلوب  هنرمند  ویــژگــی هــای  عمومیات  از  یکی 
فایده  هــم  عــامــه  بـــرای  کــه  هنرمند  تربیتی  ــای   ــه ه لازم
در  هنرمند  و  هنر  برای  نیاز  این  است.  خلاقیت  دارد، 
« آشپزی و  قرار دارد و اصلاً وجه تسمیۀ »هنر اوج خود 
ی و غیره هم همین تبلور خلاقیت  « سیاست ورز »هنر
و ظرافت در هنر است. خلاقیت چیزی فراتر از فهم و 
ی از هنرمندان  اجرای ضابطه هاست. نمونه های بسیار
اصلاً  نمی دانستند.  را  ضابطه ها  که  دارد  وجــود  بــزرگ 
خلاقیت  گــر  ا اســت.  خلاقیت  بر  مبتنی  هنر  ضابطه 
انــســان  مــی شــویــم.  متحجر  و  مقلد  بــاشــیــم  نــداشــتــه 
یــکــنــواخــتــی. باید  از  ی  ــرار ــ ف تــنــوع طــلــب اســـت و  ــاً  ــ ذات
اثر  در  باشیم  مراقب  داد.  نیاز  ایــن  به  عمیق  پاسخی 
با  هرکس  و  نشویم  مشکل  دچــار  خلاقیت  نفهمیدن 
را  مــا  و دیــگــر دارایـــی هـــای  خلاقیتش وقــت و حـــواس 
بالا  با  باید  عــلاوه  به  نـــدزدد.  خــود  خواست  جهت  در 
عنوان  به  عمومی  افکار  انتظارات  و  ذائقه  سطح  بردن 
را  هنرمندان  هنری،  و  فرهنگی  آثار  مصرف کننده های 
کلاً  داد.  سوق  خلاقانه  و  فاخر  ی  آثــار تولید  سمت  به 
این انتظارات مردم است که صنوف مختلف را جهت 
باید  که هنرمند  این  از  ما دید دقیقی  می دهد. جامعه 
او  از  می خواهد  چگونه  حــال  نـــدارد؛  باشد  کسی  چــه 

متوقع هم باشد؟!
باید  اولاً  چیست؟  خلاقیت  زمینۀ  در  دین  کمکِ 
خلاقیت  بــا  متناسب  بــایــد  دیــن  و  معنویت  بدانیم 
اصیل  معنویتی  با  یعنی  نیست،  چنین  گــر  ا و  باشد 
باید  برای خلاق شدن  گذشته  این  از  نیستیم.  روبه رو 
خاصه  و  دیــن  داشـــت.  عــلاقــه  و  حــس  آن  بــه  نسبت 
و  خلق  و  خالق  با  برخاست  و  نشست  از  دائماً  قــرآن، 
علاقه مند  و  می دهد  توجه  آن  به  و  می گوید  خلاقیت 
می کند. آیات و روایات در مورد خلقت خدا را ببینید. 
آن  از  مــدام  خــدا  کــه  دارد  آورده ای  و  معرفت  حتماً 
ن  صحبت می کند. اصلاً خود خلقت، خلاقانه و بدو
الگوست؛ برخلاف مونتاژ و کارهای تقلیدی. انسان با 
آن پرسشگر است.  به  و نسبت  دارد  رابطه  خلق کردن 
خدا هم پاسخ داده و به جزئیات پرداخته است. مثلاً 
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هنرمند 

، مانند  در یک اثر

خدا، مدبر اجزای 

کترهای  کارا داستان و 

خود است. برخی اجزا 

کترها اما واقعی  کارا و 

نیست؛ چون از روی 

دست خدا طبیعت 

و خلقت را ندیده تا 

کند. درکش 

و  شهوانی  آثــار  تولید  بــرای  رسانه  ابــزار  و  هنر  از  استفاده  اســت.  دیگری  چیز  آدمــی  مــذاق 
دور  یادی  ز مدت  البته  و  یم  بخر ماست  کوچه  سر  از  یلی  تر با  که  می ماند  این  مثل  جنایی 
امکان  رشته ها،  سایر  با  هنر  فرق  خــب...  ولی  می شود  بکشد!  طول  کردنمان  پارک  و  زدن 
دیگران  تنبیه  و  تشویق  است،  خلاقیت  اوج  در  که  کسی  است.  بیشتر  خلاقیت  و  آزادی 

یاد می زند. برایش مهم نیست؛ نیاز و اولویت را می فهمد و آن را فر
مبارزه با هوای نفس

خلاق  می خواهی  می گوید  چیست؟  خلاقیت  برای  خدا  پیشنهادی  زندگی  سبک  و  برنامه   
کن! اصلاً اینجاهای بحث را می شود خارج از فضای دینی و  شوی؟ با هوای نفست مبارزه 
که مرتبط با  گفت. طبق آزمایشاتی رسیدند به اینکه قسمتی از مغز  از یافته های روانشناسان 
خلاقیت است، با به تأخیر انداختن لذات رشد می یابد. حالا عده ای می گویند اتفاقاً به کسی 
ی دلش بخواهد بکند! مبارزه با هوای نفس مقدمه و زمینۀ دیگر  که هرکار هنرمند می گویند 
عوامل موثر بر خلاقیت است. به علاوه باید توجه کرد بعضی از اشکال مبارزه با نفس مضر و 

غلط است؛ مثل مدل مبارزه با نفس مرتاض ها.

آشنایان و شجاعت در مواجهه و مقابله با خود. شجاعت در 
که در  بین رفقا و آشنایان اعظم شجاعت هاست. مثل زبیری 
ع( بود؛  حادثۀ شهادت حضرت زهرا )س( کنار حضرت امیر )
و  آشنایان  ترس حرف  از  فرزندش  به تحریک  و  نهایت  در  اما 
که بر  زن ها در جبهۀ باطل کشته شد. مثال دیگر کسی است 
گر یک چاقوکش ببیند  سر مادرش داد می زند؛ چنین فردی ا
گر در برابر خدا و پدر و مادرش خاضع  زهره اش می ترکد! اما ا
بــاشــد دیــگــر از احـــدی تــرس نـــدارد: »لایــخــافــون لــومــة لائـــم«1؛ 
که بیشتر می ترساند  کسی  »لایخشون أحداً إلا الله«2. در مقابلِ 
کند، باید بیشتر شجاعت  و می خواهد مخاطبش را مرعوب 
به خرج داد! شجاعت هرچه حقیقی تر باشد، خلاقیت بیشتر 

است: »اشجع الناس من غلب هواه«3. 
رهایی

رهایی  اســت.  روحــی  رهایی  خلاقیت،  لازمــه هــای  دیگر  از 
فرد  آن  در  که  یم  دار زمین  ی  رو رهایی  نوع  یک  دارد.  انواعی 
دوم  نوع  تنبل.  و  بیکار  و  است  بی بندوبار  و  ول  شل  و  رها، 
مثل  پایین؛  بــه  بلندی  از  سقوطی  مانند  اســت  رهاشدنی 
هرکدام  اول  مــدل  دو  شاید  ارتــفــاع.  از  رهــاشــده  قلوه سنگ 
اما  بــاشــد؛  بــه هــمــراه داشــتــه  بــرای مــدتــی لــذت و خلاقیتی 
نظر  مــد  رهــایــی  اســت.  نــابــودی  و  بی خلاقیتی  سرانجامش 
تعلقات  و  جاذبه ها  از  رهایی  خلاقیت،  به  رسیدن  برای  ما 
این  به  ابتدای رسیدن   . پرواز است، مانند پرنده ای در حال 
تعلق  از  کندن  و  جاذبه  از  عبور  و  صعود  سختی  با  رهایی 
ن  بــدو دیـــدی  بـــرای  اســت  امکانی  نهایتش  و  اســت  هــمــراه 
وابستگی و از بالا. رهایی نوع سوم ما را بر دیگر امور مشرف 
هر  تا  می بخشد  نگاهمان  به  درســت  دیــدی  یــه  زاو و  می کند 
چیز را آن طور که هست - نه کمتر و نه اغراق شده - ببینیم. 
للمتقین«4.  هدیً  فیه  یب  لار الکتاب  »ذلک  می گوید:  خدا 
این تقوای مقدمۀ هدایت، همان سختی اولیۀ صعود است. 
سال  چندهزار  قرآن،  در  و  می کند  نگاه  بالا  از  هم  خدا  خود 

کلیدی بیان می کند. ماجرا را در چند جملۀ 

1. و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند.

2. و از هیچ کس جز او واهمه ندارند.

ین مردم کسی است که بر هوای نفس خود غلبه کند. 3. شجاع تر

4. در )وحی بودن و حقانیت( این کتاب )باعظمت( هیچ شکی نیست؛ سراسرش 

برای پرهیزکاران هدایت است.

شجاعت
ابزارهای  از  از راه هــای رسیدن به خلاقیت و یکی  یکی 
خلاقیت شجاعت است. باید شجاعتِ تغییر داشت. 
شجاعت با شجاع نمایی و با درنده خویی آدم های ترسو 
گیر  که ضعیف  فرق می کند. آدم ترسو این جوری است 
می آورد و با خالی کردن خشم و وحشی گری مضاعفش بر 
سر او خودنمایی می کند. مثال آن، هنرمندی است که 
در برابر فرهنگ منحط غرب نطق نمی کشد، اما در برابر 
کوچک ترین نقاط ضعف داخلی واکنش نشان می دهد. 
هنرمند باید شجاعت داشته باشد در برابر مردم خودش 

بایستد تا انحرافات را درست کند.
برابر  در  شجاعت  دارد؛  مراتبی  و  ــواع  ان شجاعت 
دشمن، شجاعت در برابر مردم خود، شجاعت در بین 
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هیئت 

محل تمرین 

همدلی است. باید 

هیئت و اربعین و دفاع 

مقدس را مطالعۀ 

کرد. جاهایی  علمی 

که کسی دنبال مقام 

و مسئولیت نیست، 

و انجام وظیفه و به 

هدف رسیدن است 

که اهمیت دارد.

می گوییم سختی اولیه، فوراً یک عده نگران می شوند نکند از مواهب زندگی مدرن بی بهره 
چشمت  بــالای  بگویند  نمی توانند  و  ساخته اند  مــدرن  زندگی  از  موهومی  چیز  یک  گردند! 
از  نمونه هایی  به  چــرا  می ترسند!  زدنــش  صــدا  از  و  رستم  گذاشته اند  را  بچه  اســم  ابــروســت. 
ی  سبک های زندگی و سبک های جهان گردی توجه نمی کنند که در عین بهره مندی از تکنولوژ
اسیر امکانات و ابزار هم نیستند و اتفاقاً لذتی که می برند بیشتر از لذت زندگی به ظاهر مرفه 
که بتوان طرحی نو درانداخت و تغییر  است؟ نگاه از بالا و غیروابسته این امکان را می دهد 
از بالا به ما می گوید عمر خیلی خیلی  ی ندارد. نگاه  سبک داد؛ منافاتی هم با رشد تکنولوژ
یم بهترین  روایت دار برنامه داشت.  برای تک تک لحظاتش  باید  و در عین حال  کوتاه است 
جوانان شما کسانی هستند که مانند پیرانتان می اندیشند؛ یعنی مانند پیران می دانند خیلی 
رهایی  اولِ  نوع  دو  گذراست.  و  بی بنیاد  شدن ها  فارغ  و  عاشق  و  دعواها  و  دلبستگی ها  از 
زمین گیر  بالأخره جایی  و  و سنگینند  دارند  وزن  در مجموع  اما  دارنــد؛  خلسه هایی  هم یک 
می شوند؛ اما نوع سوم حالتی است بی وزن. پرنده در آسمان هر چند ساعت و چند دقیقه 
یک پر مختصر می زند و مدت ها در پرواز است. خدا از همۀ حواشی و تصویر نماز شب به 

این سبکی و رهایی نگاه می کند: »تتجافی جنوبهم عن المضاجع...«1. 
همدلی

خلاقیت  بــرای  مؤثری  عامل  همدلی  می گویند  روان شناس ها  بی خیال؛  را  آخوندها  هم  باز 
دیگر  با  همدلی  به  که  دانش آموزانی  دیده اند  شده  انجام  مــدارس  در  که  آزمایشی  در  است. 
که بدون تشویق به  گروهی  دانش آموزان تشویق شدند، حدود 80% رشد خلاقیت داشتند، و 

همدلی در مدرسه حضور و فعالیت داشتند، حدود 11% خلاقیتشان رشد یافته. 
یِ افراد همدل را بیشتر  که خدا روز دینی و معنوی اش را هم بخواهیم بگوییم این است 
می کند. همدلی فضای فعالیت و تعاملی است غیربروکراتیک، ایثارگرانه و بر مبنای مواسات. 
آیا دانشگاه هنر ما این گونه است؟ نه. هیئت محل  پا شده؛ حالا  همین هیئت با همدلی بر
که  کرد. جاهایی  تمرین همدلی است. باید هیئت و اربعین و دفاع مقدس را مطالعۀ علمی 
که اهمیت  و انجام وظیفه و به هدف رسیدن است  کسی دنبال مقام و مسئولیت نیست، 
دارد. جاهایی که ولیِ خدا محورِ جمع شدن است. در اربعین خود روابط میان زوار و مؤمنین 
یارت. برای همین هم بهتر است کاروانی به اربعین  هویتی دارد سوای هویت و اهمیت صرف ز
ع( تمرین همدلی کنیم. در دفاع مقدس هم عامل  رفت تا در محیطی بر محور امام حسین )
جذب به جبهه ها و اداره کننده اش همین روابط بین رزمنده ها بود نه شهادت طلبی. غالب 
اصلاً!  که  جانباز  و  اسیر  شوند؛  شهید  نمی خواستند  می شدند  جبهه ها  وارد  تازه  که  افرادی 
خداحافظی های  می داد.  تغییر  را  افراد  درونی  جبهه میل  جذبۀ  اما  بود.  انجام وظیفه  اصل، 
شب های عملیات چندین برابر خداحافظی از خانواده ها سرشار از عاطفه و غم بود. زمانی 
ما برای رزمنده ها این روایت را می خواندیم که خدا دستور داده با مومنان با ایثار رفتار کن و با 

سایر مردم به انصاف؛ و همین روایت اساس همدلی بود.
شهردار  و  بروکراسی  و  خاص  نظمی  بودند  ضعیف  که  ما  از  آن هایی  کارها،  انجام  برای 
شستن  برای  را  ظرف ها  که  بود  ی  این جور جبهه  جاهای  دیگر  اما  می کردند؛  تعیین  نوبت  و 

1. )ملازم بستر استراحت و خواب نیستند، بلکه( پهلوهایشان از خوابگاه هایشان دور می شود...

مبتکر و خلاق می شود. همدلی اوج و دربرگیرندۀ باقی عوامل 
بود،  بااستعداد  ی  کــار در  کسی  گر  ا اســت.  خلاقیت  بر  مؤثر 
پس  گر  ا بکش!  طی  را  دستشویی ها  برو  گفت  او  به  اول  باید 
مسئولیت ها  تقسیم  چنین  جمعی  زندگی  لازمۀ  فهمید  و  نزد 
نباید  و چنین نقش هایی است، شکوفا خواهد شد. هنرمند 
می کنند  نقل  یخ،  تار استاد  شهیدی،  استاد  باشد.  زودرنــج 
آورد.  برایش  بااستعدادی مقاله ای  و  تازه کار  ی دانشجوی  روز
برو  ــدارد؛  ن فایده  گفتند  دانشجو  به  و  دیدند  را  مقاله  ایشان 
دنبال کار دیگری. دانشجو هم بلند شد و با عصبانیت رفت. 
بعد استاد می گویند آن دانشجو صبر نکرد جملۀ دومم را هم 
بگویم؛ که همین حرف را استاد من هم در مورد اولین مقاله ام 
چون  می کنند؟  ی  خرابکار قدر  این  آقــازاده هــا  چرا  زد!  من  به 
غالباً در رفاه مطلق و به دور از سختی ها و بایسته های زندگی 

جمعی بزرگ شده اند.

،هنرمندیطبیعیاست 4.هنرمندتراز
چیست؟  هنرمندان  بایسته های  بحث  طــرح  از  مــا  منظور 
باید  ــت.  اسـ ایــن  گــونــه  طبیعی  انــســان  بگوییم  مــی خــواهــیــم 
از وضع  گر  ا و  انسان و طبیعت خلقت حفظ بشود  طبیعت 
که  طبیعی خارج شده ایم باید به آن برگردیم. این گونه نیست 
بگوییم باید برای رسیدن به تراز مشخصی در هنر آموزش هایی 
همان  دارای  هنرمند  و  انسان  طبیعت  بلکه  نه؛  شــود؛  داده 
آن  از  که  شده  چه  ببینیم  باید  گفتیم.  که  است  ویژگی هایی 
وضع خارج شده ایم. روایت می گوید در آخرالزمان طبایع بهم 
همچنین  بالعکس.  و  می شوند  زن ها  شبیه  مردها  می خورد. 
شده  خــارج  طبیعتش  از  یعنی  کند  گناه  کس  هر  که  ــم  ی دار
انسان ها،  از طبیعت خارج شدن  این  و در آخرالزمان  است؛ 

خود وضعی طبیعی می شود!
ی از  ی جــای بــســیــار ــه، ارتــبــاطــات مــجــاز بــا توسعۀ رســان
گرفته است. پیش تر یا باید با یک عالم،  ارتباطات حقیقی را 
، ورزشکار یا... دمخور می بودیم تا او را درک کنیم، یا باید  شاعر
حکیم و عالم و شاعری از او نقل می کرد تا او را بشناسیم. نَقل 
و  فردوسی  و  مولوی  و  حافظ  قدیم  نبود.  هرکسی  کار  پیام ها 
دیگران نقل می کردند؛ امروزه اما دسترسی به ابزارهای انتقال 
امری همه گیر شده است.  به  تبدیل  پیام  انتقال  و خود  پیام 
ما،  اســتــاد  می گفت  عسگری،  حاتم  آقــای  موسیقی،  اســتــاد 

گردان ما آمد؛  از هم می دزدیدند. زمانی یک عکاس به 
گریه  شستن  ظــرف  موقع  رزمــنــده هــا  بــود  شنیده  چــون 
می کنند و می خواست این تصاویر را ضبط کند. واقعاً 
هم همین گونه بود؛ باب شده بود رزمنده ها موقع ظرف 
ع( مناجات می کردند که من دارم  شستن با امام عصر )

ظرف های سربازهای تو را می شویم...
در  نــه  یــنــی  آو نــکــردن.  خــودخــواهــی  یعنی  همدلی 
حضرت  محضر  رفت  وقتی  نه  و  می زد  اسم  کارهایش 
به  را  مطلبی  یــک  مــن  گــر  ا کـــرد.  معرفی  را  خـــودش  آقــا 
بیشتر  اجرش  بگوید  منبر  ی  رو که  بگویم  رفیق طلبه ام 
به  چــون  بگویم؛  منبر  ی  رو خــودم  که  اســت  حالتی  از 
صدر  شهید  اســت.  انسان  بــرای  دیــن  یاست.  ر از  دور 
ع(  می گوید برای خدا یعنی برای انسان. امیرالمومنین )
گر  ا انسان  کــردم.  بــرای خــودم  کــردم  ی  گفت من هرکار
راهش همدلی است.  یاد بشود  ز می خواهد خلاقیتش 
از دفعۀ بعد  گفتیم  چند سال پیش به جشنوارۀ عمار 
می دهیم.  جایزه  جمعی  کارهای  به  فقط  کنید  اعــلام 
الحمدلله چون خیلی صاحب نفس هستم این هم مثل 

بقیۀ پیشنهادهایم اجرایی شد!
که هنوز در حد تشکیل  یم  در مریخ هنرمندانی دار
خانواده هم حاضر نیستند به همدلی با بقیه تن بدهند! 
گربه زندگی می کنند. دوست دارند یک طرفه  با سگ و 
و  لطیف  چه  ببین  می گویند  دهند.  تکان  دم  برایشان 
باوفاست! بله آن حیوان لطیف و باوفاست؛ اما قرار بود 
کمی مثل او لطیف و باوفا بشوی! دین می گوید  تو هم 
انانیت و دل نسوزاندن برای دیگران قساوت می آورد و 
در نهایت نتیجه اش کاهش خلاقیت است. در روایات 
شده  بیان  حــرام  لقمه  قلب،  قساوت  عامل  مهم ترین 
مالشان  دیگران  از  همدلی،  خلاف  دقیقاً  یعنی  است؛ 
سپاه  به  خطاب  ع(  ( حضرت  هم  کربلا  در  بگیری.  را 
همدلی  الحرام«1.  من  بطونکم  »ملئت  گفتند:  دشمن 
یعنی شکنجۀ انتخابی، یعنی افرادی تو را مانند فولادی 
در کارگاه آهنگری در آتش ذوب کنند و مدام با پتک بر 
تو بکوبند و تو را در زندگی جمعی تحت فشار بگذارند 
که انسانِ منعطف،  تا نرم و منعطف شوی. اینجاست 

1. شکم هایتان از حرام پر شده است.
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زمانی یک 

گردان ما  عکاس به 

آمد؛ چون شنیده بود 

رزمنده ها موقع ظرف 

گریه می کنند  شستن 

و می خواست این 

کند.  تصاویر را ضبط 

 هم همین گونه 
ً واقعا

بود؛ باب شده بود 

رزمنده ها موقع ظرف 

شستن با امام عصر 

)ع( مناجات می کردند 

که من دارم ظرف های 

سربازهای تو را 

می شویم.

تا  بخوانید  آنجا  را  صبحتان  نماز  و  ید  برو بیابانی  به  سحر  می داد  دستور  الواعظین،  سلطان 
کنید. امروز و با نرم افزارهای موجود، همه تولیدکنندۀ آثار  کسب معرفت را تحصیل  استعداد 
موسیقایی شده اند! الآن ابزارها در عالی ترین سطوح خودش در دست دزدان و جنایتکاران 
ی شده است که به جای شناخت  است. چرا؟ چون می خواهند جهان را اداره کنند. الآن جور
از طریق ارتباط حقیقی با طبیعت صنوف و طبیعت و واقعیت جهان، همه از طریق رسانه 
گروه و تفکر خاصی است، تصویر  که دست  تلقی و فهم پیدا می کنند. جریان اصلی رسانه 
کسی بخواهد به آن عنوان برسد  کیست.  یا یک مادر  که یک هنرمند، یک پزشک  می سازد 
پی  در  مدام  و  شهرت  و  پول  قلۀ  در  که  است  کسی  ورزشکار  بــرود.  پیش  تعریف  طبق  باید 
ی برایش مانع رشد و لذت است.  ی کسی است که فرزندآور افزون کردن آن ها است. مادر امروز
به  همان ها  و  می شوند  تربیت  آدم هایی  رسانه،  تصویر  و  تعریف  طبق  طرفیم.  چرخه  یک  با 

عنوان تصاویر جدید رسانه ایِ انسان، الگوی تبلیغ می شوند. 
لذات  انداختن  تاخیر  به  و  نفس  هوای  با  مبارزه  هنرمند،  انسان  ویژه  به  انسان  طبیعت 
اصحابشان  و  ع(  زمــان) امام  است.  خلاقیت  و  همدلی  روحی،  رهایی  شجاعت،  سطحی، 
به عمران زمین می پردازند؛ آبادانی و رشدی طبق طبیعت. دین برنامه یک انسان طبیعی و 
برنامه ای است تا انسان از طبیعتش خارج نشود. مرد طبیعی حریم نگه می دارد و نگاهش را 
کنترل می کند. زن طبیعی حریم نگه می دارد و حجابش را حفظ می کند. دین فقط برای رشد 
که باید کشف و شکوفایش کنیم. همه چیز در ما  نیست. مگر ما گیاهیم؟ ما گنجی هستیم 
کوچک ترین سؤالات و ساده ترین آدرس ها را هم سرچ می کند. خب  هست. آدم غیرطبیعی 
ع( می گوید مرگ نزد من خوش تر  ! حضرت یحیی) توانایی و استعدادت را می کُشی با این کار
که هر  ی است. این قدر نگاه مهم است و تاثیر دارد. مگر من سطل زباله ام  از نگاه غیرضرور
آن قدر  ما  تازه  نمی خوانم.  کتابی  هر  و  نمی بینم  فیلمی  هر  پس  دهم؟  راه  خودم  در  را  چیزی 
یا بفهمیم  نه؛  یا  اثر موقع ساخت آن باوضو بوده  اثر بفهمیم صاحب  از  که  حرفه ای نیستیم 
نیت باطنی اش چه بوده. از آقای حاتم عسگری پرسیدند نظر شما در مورد موسیقی هایی که 
گر آن ها را بشنوم  گوش نمی دهم. ا گفت من به آن ها  از صداوسیما پخش می شود چیست؟ 
گوشم خراب می شود؛ یعنی از طبیعتش خارج می شود. آن وقت منِ غیرهنرمندِ غیرمهذب، 
مصرف کنندۀ هر اثری می شوم! باید به وضع طبیعی خود برگردیم و بخشی از آن طبیعت در 
که علمای هر علمی در دین و مطالعات  برگشت به سنت هاست. در سنت ما این گونه بود 
حافظ؛  می شود  عارفش  و  شاعر  بهایی؛  شیخ  می شود  معمارش  بودند.  برجسته  نیز  دینی 

حکیم و داستان پردازش هم می شود مولانا و فردوسی.
طبیعت ها  ثانیاً  و  اســت  طبیعی  انسانی  خــودش  اولاً  کــه  باشد  هنرمند  می تواند  کسی 
بــرای  درســـی  واحــدهــای  در  صداوسیما  و  ســـوره  دانــشــگــاه هــای  از  یــک  کـــدام   می شناسد.  را 
آن وقت  هیچ کدام.  دارد؟  انسان شناسی  و  انسان  طبیعت  درمــورد  محتوایی  فیلم نامه نویسان، 
طرف می آید در فیلمش حادثه و کاراکتر می سازد، بدون آن که با سنت های الهی خلقت آشنا 
یادی با راهبان و انسان های  ع( را بازی کرد مدت ز باشد. آن کسی که نقش حمزه سیدالشهدا )
کرد تا طبیعت مادری  کند! باید مادران شهدا را مطالعه  گشت تا بتواند شبیه او رفتار  معنوی 
گاهی شب ها همان  قهرمان پرور را فهمید. من خودم دو سال در زندان ها رفت وآمد داشتم و 

را  آن  و  باشد  معتقد  زیبایی  به  که  کسی  باشد.  پذیرفته شده 
ع( چشمش را نمی گیرد. بشناسد، جز امام حسین )

یم که آدمی در پشت زبان خود پنهان است.  در روایات دار
فهمید.  را  ویژگی هایشان  و  کرد  مطالعه  را  حکما  و  شعرا  باید 
ی  اشعار چنین  که  بــوده  رهایی  و  شــاد  انسان  مولوی  حتماً 
دارد. حالا اساتید ادبیات دانشگاه بیایند بگویند برای سرودن 
کسی نمی داند!  اشعار حماسی چه ویژگی هایی باید داشت. 
از  هم  عــده ای  و  می گوید  شعر  درونــی  غنای  از  واقعی  شاعر 

تهی بودن شرّوورّ می گویند! 
کسی و با چه طبیعتی به  که چه  باید به این دانــش برسیم 
کرد.  درد هنر می خورد؛ باید تست و آزمون ورودی اش را طراحی 
اگر دانشش را نداریم، باید محیطی درست کنیم که در آن فقط 
آدم هایی بمانند که گِل کار هنری را دارند؛ مثل جبهه. خیلی ها را 
داریم که فقط یکی دو بار جبهه رفتند؛ یعنی گِلش را نداشتند که 
بمانند. بسیاری فکر می کنند در جبهه ها درس می دادند شهید 
بشوید یا اینکه مدام بهشت را توصیف می کردند. نه! محیطش 

جوری بود که طبیعت شهادت طلبی افراد را نمایان می کرد.

می گرفتم  نظر  زیر  را  زندانیان  زندگی  و  می خوابیدم   جا 
تا بفهمم چرا و چگونه یک آدم، چنین و چنان خلافی 
می کند. اگر موسیقی دانی طبیعت شناس باشد می تواند 
بگوید برای هرکس نواختن چه نوایی خوب است. برادر 
آقای قاضی طباطبایی مطالبی را راجع به موسیقی جمع 
کرده بود که همه را قبل از مرگش سوزاند تا مبادا به دست 
نااهلش بیفتد؛ سوءاستفاده ای که امروزه انجام می شود 
اقناع کنندگی موسیقی  و  اثر تحمیل  به  و در تبلیغات، 
اهمیت  در  دیگر  مثال  می کنند.  فکر  هم  تبلیغی  پیام 
ع( به ابوذر است.  شناخت طبایع دستور امیرالمومنین )
که محبتش بر شیعیان مثل محبت  کسی است  ابوذر 
ع(  ( امیر  حضرت  وقت  آن  است.  واجب  الهی  اولیای 
یاست بر دو نفر هم منع می کند! چون  همین آدم را از ر
گیر  ژن و طبیعتش را نــدارد. حالا ما هر حزب اللهی ای 

یاستی به او می دهیم! یم مسئولیت و ر می آور
برای هنر  به هنر  لازم نیست متعهد باشد. من  هنر 
و  شناخته  طبیعت   ، هنر در  کــه  شرطی  بــه  معتقدم؛ 
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 ، ولایتمدار

زیبایی شناس است. 

مکتب حق به تزئینی 

در حد تغییر واقعیت 

نیاز ندارد. ما باید 

همان زیبایی ها را 

همان طور که هست 

کنیم؛ اما حق  معرفی 

هم نداریم حرف 

خنثی یا زشت برای 

تبلیغ و تربیت دینی 

بزنیم.

که باید علیه تربیت کنندگانِ  اثر بد مقابله می شود، در حالی  با  که  الآن این گونه است 
تولیدکنندگانِ این آثار اعلام جرم کرد. آیت الله بهجت که تربیت نکردیم؛ انتظار اثر معنوی 
یژه است. چه  و یب  گردان تخر که  و جبهه معروف است  درباره دفاع مقدس  یم؟!  دار هم 
از  کمتر  که  بود  گونه ای  به  کرد؟ جمع یک دست! شرایطش  را ممتاز  یب  گردان تخر چیزی 
می ساخت  را  خودش  آدمِ  یک دست  محیط  این  می گرفت.  جدید  ی  نیرو گردان ها  دیگر 
و نگه می داشت و پرورش می داد. برای تغییر وضع هنر و رسانه باید فضای هنر و رسانه 
هنرمند  می تواند  کی  مدرک گرایی  بروکراسی  کــرد.  عــوض  را  نیروهایش  تربیت  محیط  و 
ماهر  فرد  به  استاد  سوی  از  که  باشد  علمیه  حــوزه  قدیم  مثل  باید  کند؟  تربیت  مطلوبی 
هنر  دانشگاه های  که  چه  یعنی  شود.  داده  جدی تر  فعالیت  بر  مبنی  اجازه ای  بادانش،  و 
خلاقیت  کاهش  و  خفه کردن  عامل  که  امتحانی  باشد؟  امتحانی  رشته ها  باقی  مانند  هم 
یند مگر  کارگردان؟ عده ای می گو کارگردان با مدرک می شود شاعر و  است. یعنی شاعر و 
که  ... من حتی احتمال نمی دهم  و گذاشته رستم  را  می شود مدرک نباشد؟ اسم بچه اش 
تربیت  خوبی  هنرمند  بتواند  هم  آینده  سال  صد  تا  صداوسیما  دانشگاه  و  سوره  دانشگاه 
ساختار  هستند.  هم  بعضاً  اینکه  کما  باشند؛  کــار  سر  خــوب  آدم هــایــی  گــر  ا حتی  کند؛ 
صداوسیما  دانشگاه  و  ســوره  دانشگاه  نمی دهد.  را  اجــازه  این  ساعت زنی  و  بروکراتیک 
خلاف  باشد،  هم  اصولی  گر  ا ببینیم.  ما  بگذارند  سایتشان  ی  رو بر  را  خود  تربیتی  اصول 
بفرستیم  را  فرزندمان  که  می گیرند  مشورت  من  از  است.  هنرمند  پرورش  طبیعت  و  اقتضا 
کجا  یم بله،  گر هنر نیاید؟ بگو ا برود  کجا  یم نه، پس آدم خوب  یم؟ بگو یا نه؟ چه بگو هنر 

بدهم؟ پیشنهاد  تریبتش  برای  را 

5.واقعیاتزیباییهاوزشتیها،اساستفاوتمکتبهنریرسانهایحقوباطل
که  کسب افتخار و بالیدن به آن است؛ تا جایی  هر جامعۀ انسانی و هر قومی به دنبال 
ی می آورند و به رقابتی ناسالم می پردازند.  ی رو یخ ساز برخی در این مسیر به افتخارتراشی و تار
گر از نیازهای اولیه خود عبور کند، به بالیدن و افتخار کردن به دارایی هایش احساس  انسان ا
هم  باعظمت  و  مهم  خیلی  حقیقتاً  هرچند  دارنــد،  را  آنچه  بعضی ها  کرد.  خواهد  پیدا  نیاز 
اقتصاد  و  بازدیدش می آیند  برای  از سراسر دنیا  که  ارائه می کنند  و  تبلیغ  گونه ای  به  نباشد، 
که  دارد  واقعاً چه  اسپانیایی ها  ی خشن  گاوباز امر شده است. مثلاً  این  به  وابسته  نیز  آن ها 

مردم برای دیدنش می روند؟
یم.  خودتحقیر ولی  یم  دار کردن  افتخار  برای  ی  بسیار چیزهای  است؟  چگونه  ما  حالِ 
این  یــم.  دار روانــی  مشکل  انگار  لالند.  دارایی ها  این  به  نسبت  هم  ما  رسانه  و  هنر  اهالی 
معرفی  جهانیان  به  را  مشاهیرمان  است.  شده  اجتماعی  اخلاق  یک  برایمان  خودکم بینی 
ع(  اباعبدالله ) را مصادره می کنند. در رأس این مشاهیر هم  نکرده ایم و دیگران برخی شان 
را  شخص  یک  به  عمیق  عشق  تجربۀ  نتوانستیم  است.  مانده  باقی  معرفی نشده  که  است 
یارت و هیئت و  کنیم. یک مستند جهانی برای معرفی حالات خوب ز یف  برای دیگران تعر
ع(  ی -که در واقع حرکتی نمادین برای ابراز آمادگی جهت نصرت امام ) دسته های عزادار
نکردیم،  درک  هم  خودمان  را  یه  تعز فوق العادۀ  هنر  طریق  از  تجربه  انتقال  یم.  ندار است- 

و  یــبــایــی هــا  ز درک  و  یبایی شناسی  ز حــس  یت  تقو یعنی 
حق  ولایــت  بیشتر  هرچه  پذیرش  سبب  واقعی  زشتی های 
یم.  بپذیر را  آن  نمی توانیم  نکنیم  درک  را  یبایی  ز گر  ا است. 
در  تزئینی  به  حق  مکتب  است.  یبایی شناس  ز  ، ولایتمدار
را  یبایی ها  ز همان  باید  ما  نــدارد.  نیاز  واقعیت  تغییر  حد 
یــم  کــنــیــم؛ امــا حــق هــم نــدار کــه هــســت مــعــرفــی  هــمــان طــور 
در  بزنیم؛  دینی  تربیت  و  تبلیغ  برای  زشت  یا  خنثی  حرف 
کلام  گر قرار بود فقط منطق  که غالباً این طور است. ا حالی 
رسانه  جنس  از  که  ما  دوران  معجزه  قــرآن،  باشد،  درســت 
دل  بــه  کــه  اســت  مهم  نمی شد.  نــازل  شکل  ایــن  بــه  اســت، 
بنشیند! نمونه هایی از نهج البلاغه را در توصیف طاووس یا 
بلدیم  استدلال  علمیه  حوزۀ  در  ما  ببینید.  متقین  توصیف 
معاد  بپذیری  است  مهم  می گوییم  نه.  تبلیغ  و  توصیف  اما 
مهم  اســت  چگونه  هرکدام  اینکه  دیگر  هست؛  امامتی  و 
یادی صورت بگیرد،  گر درباره حقیقتی استدلال ز نیست. ا
ابلیس  تزیین  خــلاف  مــا  ی  یــبــاســاز ز مــی شــود.  نفرت انگیز 
ایمان  و  دل نــهــادن  بــه  کــه  بــاشــد  توصیفی  جهت  در  بــایــد 
تسلیم  ــرای  ب صــرف  اســتــدلالــی  آنکه  جــای  بــه  شــود؛  منجر 
پیامبر  و  ــرآن  ق مکتب  و  شــیــوه  بــاشــد.  مخاطب  ارعـــاب  و 
یض  عر بالتَّ »بعثه  یح:  تصر نه  است  اشــاره  اساس  بر  )ص( 
داشته  مرشدی  و  مربی  چنین  باید  هنرمند  یح«3!  صر بالتَّ لا 
که با اشاره و ظرافت حرف بزند و خود نیز باید چنین  باشد 
را  انــســان  بــرخــی هــا  یــس  تــدر و  سخنرانی  و  مــشــورت  شـــود. 
باید  راهبری  در  که  حالی  در  می کند؛  آن ها  عبد  و  مرعوب 
داده  یاد  نقاد  تفکر  و  ماهی گیری  غیرتحمیلی،  نظراتی  با 
است،  شیطان  تأثیر  تحت  و  ولایــت  تحت  که  کسی  شــود. 
باید  هنرمند  بنابراین  بفهمد.  را  واقعی  یبایی  ز نمی تواند 
سیطرۀ  از  خارج  تا  باشد  شیطان  با  جدال  در  بقیه  از  بیش 
کند و هم آن را به دیگران  یبایی را درک  او بتواند هم خود ز
که  یم  بساز آموزشگاهی  و  دانشگاه  و  مدرسه  باید  بچشاند. 
خود  فعالیت  محور  را  ابلیس  ی  وارونه ساز مکتب  با  مبارزه 

قرار دهد.

6.تربیتهنرمندوفضایمناسبآن
به صورت کلی سه روش در آموزش و تربیت مطرح است.

یح.  3. خداوند پیامبر را بر شیوۀ اشاره و کنایه مبعوث کرد نه بر گونۀ تصر

چه رسد به اینکه به دیگران نیز بچشانیم. خدا میراثی 
از معرفی  از قرآن و اهل بیتش ندارد ولی ما  گران بهاتر 
منظر  این  از  موقع  چه  مثلاً  یم.  عاجز آن هــا  توضیح  و 
معرفی  زمان  حج،  که  کرده ایم  توجه  داشته هایمان  به 
وارث،  یارت  ز مثلاً  یا  و  انبیاست  همه  با  مرتبط  دینی 
و  انبیا  سایر  بــا  شیعیان  امــام  پیوند  کــه  اســت  متنی 
ادیان  میان  پیوندی  چنین  و  می دهد  نشان  را  ادیــان 
برقرار است؟ ترجمه غیرمنظوم اشعار حافظ  مختلف 
کتاب های خارجی می شود؛  پرفروش ترین  از  و مولوی 
نیستیم  بلد  ما  فقط  دارد؛  وجود  پذیرشش  یعنی  پس 

کنیم.  ارائه 
به  مــی شــونــد  غــــــرب زده  ــه  کـ ــی  کــســان از  خــیــلــی 
که  کسانی  از  خیلی  اســت!  آن  القایی  کلاس  خاطر 
حس  که  است  دلیل  این  به  ندارند  درستی  حجاب 
است  معتقدی  فرد  یعنی  می شوند.  تحقیر  می کنند 
و  شده  مد  و  تبلیغ  برایش  که  دارد  دیگری  ظاهر  اما 
نشان دادن  کم  و  یاس  القای  این  کرده اند.  القا  او  به 
کار و برنامۀ  افتخارات و وارونه نشان دادن داشته ها، 
که  اســت  کسی  مــوفــق  هنرمند  اســـت.  ابلیس  خــود 
نشان  را  دارد  و  هست  آنچه  و  کند  غلبه  ابلیس  بر 
برابر  در  رســانــه ای  هــنــری  مکتب  یــک  ابلیس  ــد.  ده
و چیزهای  دنیا  که  دارد  رسانه ای خدا  مکتب هنری 
تــزیــیــن مــی کــنــد:  را  ــا  ــ ــار غــلــط آدم ه ــت رف و  ــی ارزش  ــ بـ
خدا  اجمعین«1.  هُم  یَنَّ غوِ ُ َ

لا و  فی الارض  لهم  ــنَــنَّ  یِّ زَ ُ َ
»لا

داده  جلوه  خوب  آن ها  برای  کافران  اعمال  ید  می گو
همین  در  عـــده ای  ــرای  ب هــم  ن  ــدر م جهان  مــی شــود. 
حق  مکتب  است.  شده  داده  جلوه  خوب  چارچوب 
را نشان  واقعی هر چیز  و ماهیت  این گونه نیست  اما 
ید برای اینکه شما رهبری پیامبر  می دهد. قرآن می گو
را  بــدی  و  داد  قـــرار  محبوبتان  را  ایــمــان  ید  بپذیر را 
نَه فی  یَّ زَ بَ الیکم الایمان و  منفورتان: »و لکنّ الله حَبَّ
العصیان«2؛  و  الفسوق  و  الکفر  الیکم  ه  کَرَّ و  قلوبکم 

)تا  یم  مــی آرا آنان  برای  زمین  در  را(  کارهای زشت   )همۀ 
ً
یقینا 1. من هم 

 همه را گمراه می کنم.
ً
ارتکاب زشتی ها برای آنان آسان شود( و مسلما

2. ولی خدا ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را در دل هایتان بیاراست و 

کفر و بدکاری و نافرمانی را ناخوشایند شما ساخت.
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محیط 

تربیت هنرمند 

باید محیط تربیتیِ 

جمعی به شیوۀ رسول 

کنایه و  )ص( باشد؛ با 

اشاره و نه با تصریح. 

کنایه فهم  ولایتمدار 

است. ولایتمدار خود 

را به ولی تحمیل 

نمی کند.

گردی و بهره مندی مستقیم از استاد؛ شیوۀ خوبی است. بعضی جاها هم   آموزش استاد-شا
که هرکس یک جهانی  لازم است؛ اما برای همه ممکن نیست؛ مخصوصاً در مسائل تربیتی 

برای خود دارد و باید با آن جهان ارتباط گرفت و بر اساس آن جهان برنامه ریزی کرد.
ی   مدل دوم آموزش خودخوان به همراه رفع اشکال با متخصص است. همه توان پیاده ساز

گیر نیست. چنین شیوه ای را ندارند؛ پس این روش هم فرا
یک روش هم تربیت از طریق محیط و اصلاح محیطی است. این شیوه اساس دین و تربیت  

دینی است و در نسبت با امر ولایت قرار دارد. در این روش ارتباطات میان افراد و مومنان یا 
همان همدلی، باعث رشد آن ها می شود. کارکرد ولایت به عنوان یک امر اجتماعی و نه امری 
صرفاً اعتقادی، تنظیم رابطه طولی تک تک افراد با خدا و ولیِ خدا، از رهگذر تنظیم ارتباطات 
که به امام معصوم دسترسی ندارند  عرضی آن ها با یکدیگر است. مشخص هم هست؛ همه 
و بنا هم نبوده دسترسی داشته باشند. تربیت فردی سر جای خود مهم و لازم است؛ اما باید 

جایگاه و اهمیت تربیت جمعی را نیز فهمید.
فرد  می خواهد  که  منبری  تفاوت  به  اســت،  منبر  هر  پــای  که  جمعیتی  از  فــارغ  باید 
کرد؛ بنابراین لازم است ملاحظات  که تربیت جمعی دارد توجه  کند با منبر دیگری  تربیت 
علامه  است.  فردی  تبلیغاتی  ما  تبلیغات  کثر  ا فهمید.  را  هنر  و  رسانه  تبلیغ،  اجتماعی 
اهتدیتم«1  اذ  ضل  من  لایضرکم  انفسکم  علیکم  امنوا  الذین  ایها  »یا  آیۀ  ذیل  طباطبایی 
می فرمایند  ع(  ( رضــا  امــام  اســت.  مؤمنین  جامعۀ  آیــه،  اول  خطاب  از  منظور  یند  می گو
باقی  از  مهم تر  آن هــا  دهمی  که  باشد  یژگی  و ده  او  در  مگر  نمی شود  کامل  فــردی  »عقل 
مردم  گر  ا می کند  بیان  نیز  دیگری  روایت  است«.  خود  از  دیگران  دانستن  برتر  آن  و  است 
و  آیــات  ایــن  نمی کند.  سرزنش  را  احــدی  احــدی،  دیگر  بدانند،  را  یکدیگر  تفاوت های 
ما  و  کند  مشخص  را  مردم  دیگر  و  مؤمنین  دیگر  با  ما  نسبت  و  رابطه  می خواهد  روایات 
تربیت جامعه است.  نیز  از شئون حکومت اسلامی  آن ها رشد دهد. یکی  با  را در نسبت 
یم و خوب هم هست؛ ولی باید جامعه شناس  ما در شورای نگهبان، فقیه و حقوقدان دار
کند.  بررسی  را  قوانین  اجتماعی  و  فردی  تربیت  آثار  که  باشیم  داشته  هم  روان شناس  و 
تخریبش  و  مبارزه  اصلی  بنای  هم  دشمن  اتفاقاً  باشد.  جامعه  اصلاح  باید  قانون  هدف 
که  داده  نشان  یادی  ز فیلم های  و  کتاب ها  می کند.  متمرکز  محیط  و  جمع  این  زدن  بر  را 
کمی  که البته حا  ، صهیونیست ها برای مقابله با هیتلر و برای عدم تبعیت آلمانی ها از او
امروزه  که  همان گونه  دادند.  قرار  هدف  آلمانی  خانواده های  در  را  ی  پدرسالار بود،  هم  بد 
توهین  و  دعوا  با  را  مادر  و  پدر  جایگاه  آن ها  نظر  در  نوجوانان،  و  کودکان  بد  تربیت  برای 
و  خانواده  در  پدر  یتی  مدیر نقش  خودشان  برای  همین ها  حالا  می کنند.  مخدوش  هم  به 

را در حد اعلی حفظ می کنند. استحکام خانواده 
هنرمند  تربیت  مناسب  محیطی  صداوسیما  دانشگاه  و  سوره  دانشگاه  نیست  قرار  گر  ا
دانشگاه  هنری  حوزه  چرا  اصلاً  است؟  شده  ایجاد  چه  برای  اصلاً  پس  کند،  ایجاد  خلاق 
پوسترهای  هنری  دانشکده های  و  دانشگاه ها  سایر  با  مقایسه  در  بود  قــرار  کــرد؟  تأسیس 

1. ای اهل ایمان، مراقب )ایمان و ارزش های معنوی( خود باشید؛ اگر شما هدایت یافتید، گمراهی کسی که گمراه شده به شما 

یان نمی رساند. ز

ماندگار  آن  در  و  می آیند  آن  سمت  به  کسانی  شــود،  تعریف 
یدگی  که ورز کسی  که شایستگی اش را دارند؛ مانند  می شوند 
ی پلیس می شود. ما  ذهنی و بدنی خوبی دارد و جذب نیرو
آن  تا  اما  تغییر روش دهیم.  آموزش هنرمند  و  تربیت  در  باید 
زمان و به عنوان راهی میان بر می توان و باید لازمه های محیط 
هنرمندان  برای  اردوهایی  و  کارگاه ها  در  را  مطلوب  آموزشی 
فراهم آورد. باید محیطی ایجاد کنیم که در آن »مبارزه با هوای 
نفس« محور است. این سنت لایتغیر الهی است؛ کسی که با 
نفسش مبارزه نکند، لاجرم با نفسش مبارزه خواهد کرد! یعنی 
سختی  ها،  به  مجبور  را  او  الهی  سنت های  و  زندگی  شرایط 
می کند؛  خواسته ها  و  لــذات  در  کامی  نا یا  تاخیر  و  رنج ها 
کراهی و ناخواسته  که این نوع از رنج ا فقط فرقش این است 
گاه، دیگر اجر و اثری ندارد. به علاوه باید تعریفی را  و ناخودآ
از چیستی و ابعاد »شجاعت« به هنرجویان ارائه داد و برای 
در  ی  محور عنصر  دیگر  کرد.  تلاش  آن ها  در  نهادینه کردنش 
تربیتی »رهایی روحی« است. مثلاً باید جلساتی  این فضای 
که در آن حول آیات و روایاتی راجع به حقیقت دنیا  بگیریم 
گفتگو شود تا در ما عزمی برای کندن از پستی ها و بهره بردن 
کند. دیگر آنکه باید »همدلی« مبنا و  از فرصت هایش ایجاد 
محور روابط این محیط باشد و رفتارهای همدلانه تر به عنوان 
محیط،  این  تربیتی  مدل  شــود.  نهاده  ارج  و  شناخته  ارزش 
که  او  محبت  و  خــدا«  ولــی  محور  بر  اســت  جمعی  »تربیتی 
که  اینجاست  پیوندهاست.  و  جمع شدن ها  تسهیل کنندۀ 
وجود ساختارهایی مانند هیئت اهمیت و ضرورت می یابد. 
به  مختلف  افراد  با  می توان  که  است  هیئت  مثل  بستری  در 
آن ها  حل  برای  و  شد  گاه  آ تشان  مشکلا از  و  رسید  ک  اشترا
و  قرض الحسنه ها  کــه  اســت  فضایی  چنین  در  کــرد.  تــلاش 
می شود  باعث  که  اســت  جمع  می افتد.  راه  تسهیل گری ها 
یم. شیوۀ آموزش و انتقال معارف در این محیط،  چکش بخور
چیزی  نباید  تصریح«.  نه  و  اشــاره  بر  مبتنی  است  »شیوه ای 
کرد و مخاطبان مرعوب مسئولین و اساتید  کسی تحمیل  بر 
شود.  حفظ  باید  هنرجویان  انتخاب  حریت  شوند.  آموزشی 
طبیعت ها،  پیرامون  خــود،  تربیتی  فرایندهای  در  است  لازم 
خصوصاً طبیعت انسان و هنر صحبت کنیم و انتقال تجربه 
داشته  واقعی  زشتی های  و  زیبایی ها  حول  آموزشی  ارائــه  و 

باشیم.

محیط  مــا  بــاشــد؟!  دیــوارهــایــش  بــه  بیشتری  انقلابی 
که موضوعشان  مناسب تربیت هنرمند برای هنرهایی 
و  قرائت  و  مداحی  مثل  یم،  ندار است  دینی  ات 

ّ
بالذ

هنری.  شاخه های  سایر  بــه  رســد  چــه  غــیــره؛  و  یه  تعز
جمعی  تربیتیِ  محیط  باید  هنرمند  تربیت  محیط 
با  نه  و  اشــاره  و  کنایه  با  باشد؛  )ص(  رســول  شیوۀ  به 
خود  ولایتمدار  اســت.  کنایه فهم  ولایتمدار  یح.  تصر
در  )ص(  کــرم  ا پیامبر  آیا  نمی کند.  تحمیل  ولی  به  را 
جامعۀ  در  کــه  ــود  ب نــامــوفــق  محیط  اصـــلاح  و  تربیت 
زمان ایشان منافقین حضور داشتند؟ نه؛ روش همین 
برخی  وقت  آن  باشند.  ولی  مرعوب  نباید  افراد  است. 
که خدا  به دنبال واژه ولایت فقیه در قرآنند! در حالی 

اسم اولیائش را هم با اشاره در قرآن آورده است.

جمعبندیبحثمحیطتربیتهنرمند
کارت زنی و بروکراسی و مدرک گرایی و فعالیت  با مدل 
غیرمسئولانه در آموزش هنر نمی توان خط تولید خوبی 
برای تربیت هنرمند داشت. ما در حوزه علمیه خودمان 
طلاب  خــود  بــه  را  غیابشان  و  حــضــور  و  طــلاب  ــور  امـ
»تعاونوا  منبر  ی  رو فردا  است  قرار  طلبه  این  سپرده ایم. 
ی  علی البر و التقوی« 1بگوید؛ خودش تا به حال همکار
همین جور  هــم  هنرمند  داشــتــه؟  دیــگــران  بــا  تعاونی  و 
داشته  نسبت  می کند  تولید  کــه  اثــری  بــا  باید  اســت؛ 

باشد. اثر از مولفش جدا نیست.
امنیت،  بحث  در  نظامی،  امـــور  و  ــوزش  آمـ در  مــا 
در  جــنــگ،  در  ســـازنـــدگـــی،  و  جـــهـــادی  ــارهـــای  کـ در 
در  هــنــوز  امــا  رســیــده ایــم؛  ابــتــکــار  بــه   ... و دیپلماسی 
باید  ما  هنری  نیروهای  خلاقیتیم.  فاقد  و  مقلد   ، هنر
گروهی  آن  مثل  بپذیرند.  را  ایده آلشان  تربیتی  فضای 
کمبود امکانات و  که به دلیل  از زائران اربعین نباشند 
با  کردند، چون  کاروان شکایت  از مدیر  رفاهی  شرایط 
در  باید  کسی  نبودند.  آشنا  اربعین  وضعیت  و  شرایط 
اقتضائاتش  و  سختی ها  که  بماند  باقی  هنری  محیط 
فضا  تغییر  این  باشد!  فضا  آن  مرد  و  باشد  فهمیده  را 
درست  هنرمند  تربیت  فضای  گر  ا می خواهد.  انقلاب 

1. یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزگاری یاری نمایید.
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ی عنوان 56 ی ها، انتقادات خود را به حوزه هنر که دکتر شهرستانی در مصاحبه با یکی از خبرگزار یور 1400 بود  شهر

، معاونت آموزش در دهۀ نود بود. انتقاداتی که در فضای رسانه ای یک سالگی  کرد. یکی از محورهای انتقادات او

وندۀ این شمارۀ بازدید به سراغ سیدحسین شهرستانی  ی فهم شد. در پر گونۀ دیگر ی، به  یت حوزه هنر تغییر مدیر

، هنر انقلاب اسلامی و نقش مرکز آموزش حوزه  رفته ایم تا سر حوصله و مفصل با او درمورد نگاهش به آموزش هنر

کنیم. ی گفت وگو  هنر

وی حوزه   بیت هنرمند انقلابی است و در ادامه ر آموزش و تر گفت وگوی ما در مورد   
یعنی  کنیم.  وع  شــر کلان  ابعاد  از  ابتدا  باشید،  موافق  گر  ا شد.  خواهیم  متمرکز  ی  هنر
توافق  به  انقلابی  هنر  و  هنرمند  و  آمــوزش  مفاهیم  خود  مانند  اولیاتی  سر  بر   

ً
مختصرا

وی آن حرف بزنیم. برسیم، که در ادامه بتوانیم بر ر
که در آن هر واژه  کنیم  وع  بیت هنرمند انقلابی« شر رسی عبارت »تر با این مقدمه، از بر
از  که  یم  بپرداز این  به  مختصر  خیلی  می بخشد.  کلی  مفهوم  به  خاصی  معنایی  بار 
انقلابی  بیت هنرمند  تر و  آموزش  کرد؟  یف  تعر را  این عبارت  باید  ی چگونه  جهت نظر
وی چه کسی رخ دهد؟ احیاناً چه تفاوتی با سایر انواع آموزش  یعنی دقیقاً چه اتفاقی بر ر

دارد؟ خود آموزش هنر چه جنس و مدلی از آموزش است و چه اقتضائاتی دارد؟

ایستادن
برقلۀهنراصیل

گفت وگو

گفت وگو با دکتر سیدحسین شهرستانی
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هنر 

چیزی از جنس 

مهارت، دریافت 

و تجربه است. 

بنابراین وجه عملی 

کاربردی اش غلبه  و 

 با 
ً دارد. لذا اساسا

مشق نوشتن، با 

کردن و با  تمرین 

حضور در میدان عمل 

که برای  و خلق است 

هنرمند یادگیری اتفاق 

می افتد.

، هم از جهت  به نوعی خود این سؤال کل بحث را در برمی گیرد؛ هم از جهت شیوۀ آموزش هنر
که اساساً آیا تنها هدف، پرورش هنرمند است؟ و ثانیاً هنرمند انقلابی یعنی چه  این پرسش 
را  راه هــا  که  دارد  نقاط بحثی وجود  و  ابهام  نقاط  اینجا  تعریف می شود؟  دایــره اش چگونه  و 

متفاوت می کند.
باید  تربیت، پرورش و مفاهیمی نظیر این هم بیان می شود  با مفهوم  که   در مورد آموزش 
از بالا به  از بالا به پایین است و یک جا نه، بار معنایی این قدر  گفت یک جا بار معنایی آن 
پایین به  از  بار معنایی  یا شکوفایی استعدادها، بیشتر  گر بگوییم رشد  ا پایین نیست. مثلاً 
که پرورشی اتفاق بیفتد. حالا این  کلمه، هدف این است  بالا پیدا می کند. به مفهوم اصیل 
گرد اتفاق می افتد که حالت  پرورش از یک طرف به کمک آموزش از بالا به پایین و معلم به شا
که  مدرسه ای دارد. یک وقتی نه، پرورش در فراهم کردن زمینۀ شکوفایی استعدادهایی است 
در فرد موجود است؛ فرد خودش می تواند آن استعدادها را به فعلیت برساند و ضرورتاً هم لازم 
نیست صورتِ از بالا به پایینی وجود داشته باشد. به هر حال یکی از دوگانه ها در آموزش همین 
کار و در تماس با خبرگان، خودش  است؛ آموزش از بالا به پایین و یا آموزشی که فرد در حین 
توانایی های خودش را به فعلیت برساند. البته طبیعتاً برای نوآموزان، آموزش جنبه ای بالا به 
کردند  را طی  کمال  یا  از خبرگی  که درجــه ای  کسانی  برای  از موارد  اما در خیلی  پایین دارد؛ 
که تفاوت ایجاد می کند. در واقع دو  ی نباشد. این تفاوت در سلیقه هاست  شاید این ضرور
برای  ی  بسترساز به مثابۀ  که  آموزشی  و  کلاسیک  مدرسه ای  آموزش  دارد:  وجود  آموزشی  ایدۀ 
رشد و شکوفایی استعدادهاست. دو نوع مدیریت و ساختار و رفتار و روحیه را هم می طلبد. 
گر قصد حوزه هنری پرداختن به قاعدۀ هرم آموزش باشد، به سمت آن آموزش از بالا به پایین  ا
سراغ  طبیعتاً  کند،  تمرکز  آموزش  هرم  بالایی  نقاط  یا  هرم  رأس  ی  رو بخواهد  گر  ا اما  مــی رود؛ 

مدل های دوم می رود.

رأس هرم یعنی خبرگان؟ 
قرار  و  دارنــد  توانایی هایی  یک  و  است  نزدیک تر  رسیدنشان  کمال  و  نتیجه  به  که  آدم هایی 

نیست از صفر شروع کنند. 
آموزش  از  گانه ای  جدا اقتضائات  هنر  آموزش  آیا  اینکه  است.  هنر  آموزش   ، دیگر نکتۀ 
نحوه  به  دانش ها  مثل  را  هنر  می توانیم  ما  دارد.  وجود  مهمی  بحث  اینجا  دارد؟  هنر  غیر 
هنر  آمــوزش  اما  کنیم؛  یس  تدر گردی  معلم-شا و  کلاسی  کتابخانه ای،  مفهومی،  یک،  تئور
نظری  جنبۀ  به  نسبت  آن  عملی  جنبۀ  یعنی  کند؛  پیدا  کارگاهی  و  عملی  شکل  می تواند 
اول  دارد. در شکل  آموزش نظری وجود  و  آموزش عملی  اینجا دوگانۀ  باز هم  تقویت بشود. 
انگار قرار است آموزش یک  و  با آموزش، یک فاصله و شکافی وجود دارد  بین خلق هنری 
دو  این  دوم  شکل  در  ولی  شــود.  شــروع  اصلی  کار  عمل  میدان  در  بعداً  و  باشد  مقدمه ای 
غیره  و  مشق  و  کارگاهی  کار  و  هنری  عمل  متن  در  می تواند  آمــوزش  یعنی  درهم تنیده اند؛ 
انجام پذیرد. معمولاً هنرها به سمت شکل دوم پیش می روند؛ چون جنبۀ مهارتی و عملی 
مهارت،  جنس  از  چیزی  هنر  است.  هنر  حاشیه ای  وجه  مفهومی،  و  نظری  جنبۀ  و  دارند 
مشق  با  اساساً  لذا  دارد.  غلبه  بردی اش  کار و  عملی  وجه  بنابراین  است.  تجربه  و  یافت  در

به طور خاص  و  تبادر عام، مشخصاً  که طبق  یم  نظر می گیر
حزب اللهی ها را در بر می گیرد؟ یعنی کسانی که با یک نشان 
گاهی  خودآ در  را  خودشان  مصرحی  و  بارز  خیلی  هویت  و 
یان سیاسی اجتماعی خاصی  خود و در اعلام بیرونی، به جر
می کنند؛  منتسب   - باشد  حــزب الله  و  انقلاب  یان  جر که   -
دایرۀ  یک  در  را  انقلاب  هنر  می توانیم  کلی  به طور  اینکه  یا 
و  ارزش هــا  و  منافع  که  را  هرجایی  و  یم  بگیر نظر  در  وسیع تر 
می کند،  ایجاد  توافقی  یا  هم پوشانی  آنجا  انقلاب  افق های 
زبان  بــرای  دارد  که  کسی  مثلاً  بدانیم؟  انقلاب  هنر  قلمرو 
ما  نــدارد،  انقلابی  برچسب  اینکه  ولو  می کند  ی  کار فارسی 
کسی  یا  بدانیم.  انقلاب  هنر  چارچوب  در  را  این  می توانیم 
تفکر  با  شکلی  به  و  می کند  کار  ملی  هویت  جهت  در  که  را 
پیش  را  مواجهه  الگوی  یک  یا  می کند  مقابله  ی  استعمار
کنیم.  یف  تعر دایــره  ایــن  در  می توانیم  هم  را  ایــن  می کشد، 
که  را  جامعه  اجتماعی  اخلاقی  ارزش هـــای  که  کسی  هر  یا 
و  می کند  تقویت  اســت  ایرانیان  جمعی  یست  ز قوام بخش 
موجب تحکیم پایه های انقلاب می شود، این را هم می توانیم 
جامعۀ  قدسی  و  دینی  بنیان های  تقویت  یم.  بگیر نظر  در 
معنویت  حـــوزۀ  در  کــه  کسی  اســـت؛  همینطور  هــم  ایــرانــی 
باشد؛  داشته  معاصر  وجه  کار  این  که  کند  ی  کــار عرفان  و 
و  معنویت  محکم  رشته های  با  را  معاصر  ایرانی  پیوند  یعنی 
هم  فرد  این  کند،  محکم  ایرانی  فرهنگ  در  عرفان  و  اخلاق 

یف ها متفاوت می شود. یف می گنجد. اینجا هم تعر در تعر
با  ما  امــروز هم  که همین  نــزاع جــدی اســت  نقاط  این ها   
آن سروکله می زنیم و جزء مسائل جدی حوزه است. هرکسی 
ما  مثل  اینکه  ــو  ول می کند  تقویت  را  هویتی  بنیان های  کــه 
که  نباشد  ایــن  به  قائل  خــودش  حتی  یا  باشد  نداشته  یــش  ر
به بسط  در مجموع  رفتارش  و  کنش  ولی  انقلابی هستم،  من 
گفتمان انقلاب و تحکیم پایه های معرفتی، فرهنگی و هویتی 
در  که  کسی  مثل  است.  انقلابی  هنرمند  شود،  منجر  انقلاب 
را  و نقاط تعلق مردم  ی دارد امید  یا در دیار بومی، در شهری 
و  کردند  تصریح  رهبری  که  چیزی  مثل  می کند؛  یاد  ز شهر  به 
گفتند هر کس امید را در دل مردم ایجاد کند این فرد دارد کار 
انقلابی می کند. حالا این ممکن است یک آدم ملی گرا باشد، 
یا یک آدم وطن پرست باشد، یا یک آدم غرب ستیز غیرمؤمن 
به مفهوم خاصش، یا یک آدم بوم گرا باشد که یک نقطۀ امید، 

و  عمل  میدان  در  حضور  با  و  کردن  تمرین  با  نوشتن، 
می افتد.  اتفاق  یادگیری  هنرمند  برای  که  است  خلق 
و  داشــت  یط  تفر و  افــراط  می شود  هم  اینجا  بــاز  البته 
که جلوتر به  کرد  می شود نقاط میانه و اعتدال را پیدا 

بحثش می رسیم.

یف مختارتان از هنر را   برای تدقیق بحث، تعر
ز  مر و  می دانید  هنر  را  ی  چیز چه  می فرمایید؟ 

هنر کجاست؟
هنر  آن  به  خیابان  در  که  می دانم  چیزی  همان  را  هنر 

می گویند.

خلط   نزدیک  مفاهیم  با  اســت  ممکن  یعنی 
شود؟

مقام  مــی شــویــم.  یــک  تــئــور بحث  یــک  وارد  چــون  بــلــه؛ 
یک نیست.  این جور بحث ها حل و فصل نزاع های تئور
از  مفاهیمی  و  هــنــر  مــفــهــوم  فــرهــنــگ،  مــفــهــوم  درمــــورد 
که  هست  یف  تعار در  مفهومی  نزاع هایی  دســت  ایــن 
بنابراین  نمی رسد.  و  نرسیده  پایان  به  هم  موقع  هیچ 
ــوارد بــه تــبــادر عــام ارجـــاع می دهیم:  مــا در ایــن جــور مـ
آن  بــه  هنر  اهــل  یــا  خیابان  در  مــردم  کــه  چیزی  همان 
نیمه حرفه ای  یا  حرفه ای  قلمرو  یعنی  می گویند؛  هنر 
 ، آثار این  و  آثار هنری قلمداد می شوند  که  ی  آثار خلق 
نیستند؛  پژوهشی  یا  علمی  یا  محتوایی  صرفاً  ی  ــار آث
میان  و  دارد  رسانه ای  کار  و  علمی  کار  با  ی  مــرز یعنی 
تلقی می شود. معیار  به عنوان هنر  و فرهنگ  اهل هنر 
و مترش هم یک تعریف مفهومی نیست؛ خود اهل هنر 
که  می کنند  تعیین  فرهنگ  اهل  خود  می کنند.  تعیین 
چه چیزی هنر هست و چه چیزی نیست و سر مرزش 
هم نزاع های بی پایانی وجود دارد که این کار هنر است 
این  در  یا هنری؟  کار علمی است   ، کار این  رسانه؟  یا 
کرد.  تکلیف  تعیین  نمی شود  این  بــرای  خیلی  بحث 

یم.  ی همان فهم عام می گذار مبنا را رو
بحثی  نقطۀ  یک  هم  انقلابی  هنرمند  مــورد  در  اما 
است.  انقلابی  هنرمند  یف  تعر دایره  آن  و  دارد  وجود 
در  تنگ  دایـــرۀ  یــک  در  را  بــودن  انقلابی  اینجا  مــا  آیــا 
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هرکسی 

که بنیان های هویتی 

را تقویت می کند ولو 

خودش قائل به این 

نباشد که من انقلابی 

هستم؛ ولی کنش و 

رفتارش در مجموع به 

بسط گفتمان انقلاب 

و تحکیم پایه های 

معرفتی، فرهنگی و 

هویتی انقلاب منجر 

شود، هنرمند انقلابی 

است.

یک نقطۀ تعلق، یک پایۀ هویتی و یک رکن فرهنگی را دارد تقویت می کند. ممکن هم هست 
را  امید  نقاط  این  یا  هویتی  پایه های  این  یکردی  رو یک  با  ولی  باشد  انقلابی  خیلی  نفر  یک 

ک این است. تخریب کند. به نظرم ملا

وی مخاطب می گذارد؟  ی که ر یعنی معیار محصولی است که دارد و اثر
انقلابی  و  انقلاب  کنیم. چون ما می بینیم هنر  را درست تعریف  باید این دایره  بنابراین  بله؛ 
خودمان  فرقه ای  هویت  آن  به  را  انقلاب  مفهوم  نوعی  به  که  دارد  ی  نشان دار مدعیان  بــودن، 
و  نهادها  اتفاقاً  و  را شاهد هستیم  انقلابی  فرقه ای شدن جماعات  نوع  تقلیل می دهند. یک 
کنند.  تعدیل  را  آن  یا می توانند  بزنند  فرقه ای شدن دامن  این  به  آموزشی می توانند  الگوهای 
قلمرو  یعنی  اســت؛  ناموسی  و  حیثیتی  خیلی  فرقه ها  همه  بــرای  آمــوزش  قلمرو  معمولاً  چون 
یک جور  اســت؛  مغزشویی  صریح،  خیلی  به اصطلاح  یا  آدم هــا  داشتن  نگه   قلمرو  یارگیری، 
ی. یعنی آموزش، اینجا  کردن فرقه ایِ جماعت منتسب به خودشان و همسان ساز اجتماعی  
ی دارد؛ یعنی آدم ها را به لحاظ نظری، عملی، سبک زندگی و همه چیزها  کارکرد همسان ساز
یکرد فرقه ساز می شود که می خواهد  یکرد، یک رو یک جور و یک شکل و استاندارد کند. آن رو
درب را ببندد و احتمالاً می خواهد این جماعت را ایزوله1 کند؛ برای اینکه آسیب هایی که در 
کثیف وجود دارد به این ها نرسد و آموزش تبدیل می شود به یک جور  فضای عمومی جامعۀ 
را  آن ها  که  جماعتی  به  جزمی  کسیوم های2  آ سری  یک  انتقال  و  ایجاد  و  ایزوله کردن  فرایند 
یکرد  رو این  آموزش می تواند  البته  کنند.  راستای تحققش حرکت  و در  بی چون وچرا بپذیرند 
یکردش گشوده باشد و فرد را مبتکر و مجتهد و اهل گفت وگو بار  را نداشته باشد. می تواند رو
ی کند.  بیاورد و او را نترساند از اینکه با جامعه بیرون از جمع روبه رو بشود و تعامل و همکار
ی ما  یعنی هرکدام از این نقاط خودش می تواند یک دوراهی ها یا چندراهی هایی را پیش رو

بگذارد که ما باید بین این ها انتخاب  کنیم. 
سؤال دیگری که باز به آغاز بحث برمی گردد این است که آیا اساساً این عنوان برای حوزه 
هنری کافی است: آموزش و پرورش »هنرمند« انقلابی؟ آیا ما فقط می خواهیم هنرمند پرورش 
در  اصلاً  باشد؟  دیگر  چیزهای  به  معطوف  می تواند  هنری  آمــوزش  کلی  به طور  نه،  یا  دهیم 
یست هنری، جهان هنری و جامعه و فضای هنری، و به طور خاص در هنر انقلاب،  پهنۀ ز
یا به چیزهای دیگر هم نیاز  ی است،  فقط هنرمند حضور دارد و فقط پرورش هنرمند ضرور
گر فقط پرورش هنرمند باشد یک بحثی پیش می آید و سنخ آموزش، نخبه گرایانه و  یم؟ ا دار
گر  گر دایره را باز کنیم اقسام دیگری از آموزش هم به میدان می آید. ا عمل گرایانه می شود؛ ولی ا
فقط به هنرمند نیاز داشته باشیم آموزش، یک آموزش قیف گونه می شود که شما یک قاعده ای 
ی.  ی ندار کار می گیری و همه را در آن می ریزی تا آخر یک نفر هنرمند بیرون بیاید و به بقیه 
ولی اَشکال دیگری از آموزش هم وجود دارد و اهداف دیگری برای آن می شود در نظر گرفت. 
که ما فقط به هنرمند برسیم؛ حالا انقلابی بودن و  این خودش یک هدف برای آموزش است 

این ها بحث های خاص خودش را دارد.

1. منزوی و محاظت شده

2. پیش فرض های بدون اثبات

دارد. چون به هر حال تهیه کننده کسی است که مستقل است؛ 
فرهنگی  ، چه مدیر  با مدیر و  تولیدی می کند  کار  دارد  یعنی 
باشد چه مدیر دولتی، فرق دارد. ما خودمان در حوزه هنری 
و  یــم  دار هنری  دفاتر  همه  این  یــم.  دار استانی  دفاتر  همه  این 
این جور  نیاز است. یعنی  این ها  برای  آموزش هایی  خب یک 
نیست که هیچ آموزشی نبینند. این ها واقعاً منطق دارد. فقط 
نهادهای  برای  می تواند  هنری  حوزه  نیست.  هنری  حوزه  هم 
، که متأسفانه دارد در آن ها مدیران ناتوان  فرهنگی هنری کشور
فراوان می شود، لجنه ای باشد تا مدیرانشان آموزش های ضمن 
خدمت یاد بگیرند. مدیر هنری فرهنگی باید الفبایی از هنر 
ایرانی را بداند. الفبایی از هنر معاصر را بداند. این چیزها را 
خود  به  منحصر  هم  تهیه کنندگان  بدهند.  آموزش  مدیران  به 
یست بوم فرهنگ  که در ز حوزه هنری نیستند. تهیه کنندگانی 
کار می کنند، اینجا بیایند و آشنایی های  و هنر انقلاب دارند 

اجمالی پیدا کنند.
از  مهمی  وجــه  یــک  اســت.  مخاطب  خــود  بــعــدی،  نقش 
مخاطب  هنری،  اثر  یست  ز و  عرضه  تولید،  مصرف،  چرخۀ 
می شود.  گفته  هم   » »هنرپذیر آن  به  وقت ها  بعضی  که  است 
سطحی  ــقــه اش  ذائ بــاشــد،  پایین  درجـــه اش  وقتی  مخاطب 
باشد، فهمش پایین باشد، ذوق و زیبایی شناسی اش صیقل 
هنر  تقاضای  می کند  کــه  تقاضایی  طبیعتاً  بــاشــد،  نــخــورده 
مبتذل و نازل است و طبیعتاً این تقاضا خودش را بر چرخۀ 
با  هم  را  موثر  عناصر  دیگر  و  هنرمند  و  می کند  تحمیل  هنر 
عام  دوره هــای  شما  است  لازم  بنابراین  نازل می کند.  خودش 
درک و فهم هنری، نقد هنری و حتی آموزش کارگاهی هنر برای 
که می خواهد هنرمند درجه  کسی  ی؛ نه برای  مخاطب بگذار
که می خواهد دستی به هنر بزند.  کسی  یک باشد، بلکه برای 
هنرمند  پــرورش  هدفش  نیست  لازم  فقط  هنر  عملی  آمــوزش 
و  ســواد  اهل  همۀ  قدیم  عهد  در  که  است  این  مثالش  باشد. 
نبوده همه  قرار  یاد می گرفتند.  فرزانگی، خوشنویسی  و  دانش 
آن هایی  که  نبوده  هم  ی  این جور بشوند.  کاتب  و  خوشنویس 
گر بنا را فقط  که خوشنویس نمی شوند پِرتی داستان اند! چون ا
یم، شما می گویید من یک هنرمند  ی آموزش هنرمند بگذار رو
به  و  باشد  داشته  کم  پِرتی  که  کنم  بهینه  چگونه  می خواهم؛ 
هنرمند برسم؟ یعنی بقیه مهم نیستند. شما نگاهتان به سرریز 
یم به 30 نفر آموزش دهیم  و دورریز کار نخواهد بود که ما مجبور

یم؟  ی دار به جز هنرمند چه کنشگران دیگر
شما یک منتقد هنری می خواهی؛ یعنی در یک زیست بوم 
پویای هنری و فرهنگی، هنرمند به تنهایی نمی تواند کاری 
بکند. هنر یک نهاد گستردۀ اجتماعی است که هنرمند 
یک گوشه ای از این نهاد را پر می کند. منتقد هنری موجب 
جلوه گر  و  هنری  اثر  فهمیده شدن  هنری،  اثر  دیده شدن 
شدن دستاوردهای اثر هنری یا ضعف هایش می شود. اگر 
منتقد جدی هنر نباشد هنر به مفهوم اصیل کلمه شکوفا 
نمی شود. الآن در جریان روشنفکری، مجلات نقد هنری 
واسطۀ  نوع  یک  منتقد   ، هنر میدان  در  اساساً  و  فعالند 

ارتباط هنرمند با جهان پیرامون خودش است. 
نقش دیگر ژورنالیسم هنر و فرهنگ است. درست 
روزنامه نگار حوزۀ فرهنگ  به  تقریباً می توانیم  که  است 
و هنر هم بگوییم منتقد؛ اما منتقد یک جنبۀ حرفه ای 
و علمی-پژوهشی تری دارد و ژورنالیست حوزۀ فرهنگ 
و  ایــن هــا  کنار  در   . رســانــه ای تــر و  بومی تر  جنبۀ  هنر  و 
البته  نیازمندیم.  هنر  حــوزۀ  پژوهشگر  به  بالاتر  لایۀ  در 
، یعنی پژوهش های نظری و بنیادی  کار از این  بخشی 
یم انجام می دهیم. ولی به  را ما اینجا در پژوهشکده دار

پژوهش های کاربردی هم نیاز است.
و  اخیر  سال های  در  به خصوص  این ها،  بر  عــلاوه 
بچه های  از  ــادی  ی ز بخش  انقلاب،  هنر  خصوص  در 
انقلابی وارد حوزه تولید آثار هنری شده اند بدون اینکه 
تهیه کننده،  به عنوان  بیشتر  باشند.  اهل هنر  خودشان 
ازایــن دســت.  موقعیت هایی  و  تولیدکننده   ، سردبیر
آثار  تهیه کنندگی  ــرای  ب دوره هــایــی  می توانیم  ما  خب 
الآن  دارد.  هویتی  یــک  خــودش  باشیم.  داشــتــه  هنری 
دارد  ارتباطات  تا  دو  و  اســت  زرنــگ  کمی  که  هرکسی 
از  انقلابی  مجموعه های  چون  است.  شده  تهیه کننده 
یاد هم  خود صداوسیما بگیر تا مجموعه های دیگر که ز
هستند تولیدکننده هستند و الآن تقریباً همه برادران و 
اینجا  خب  شده اند.  تهیه کننده  انقلابی  مؤمن  جوانان 

یک دانش و تجربه هایی وجود دارد.

یت؟  از جنس مدیر
جدا  هویتی  و  مجزاست  هنر  و  فرهنگ  مدیریت  خود 
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حوزه 

هنری می تواند 

برای نهادهای 

 ، فرهنگی هنری کشور

که متأسفانه دارد 

در آن ها مدیران 

ناتوان فراوان 

می شود، لجنه ای 

باشد تا مدیرانشان 

آموزش های ضمن 

خدمت یاد بگیرند. 

مدیر هنری فرهنگی 

باید الفبایی از هنر 

ایرانی را بداند.

تا یک نفر از داخل آن دربیاید. نه! آن 29 نفر هم جزء داستان اند. تا شما یک جامعۀ هنری که 
فهم هنری دارد، نداشته باشی، یک هنرمند قله نخواهی داشت. این صحنه یک دامنه ای هم 
دارد: آدم هایی که دستی به هنر می زنند ولی حالا به آن مرحله نمی رسند. مثل داستان ورزش 
گر ورزش همگانی داشته  است؛ قاعده و دامنۀ ورزش قهرمانی، ورزش همگانی است. شما ا
ی. ولی هدف از ورزش همگانی هم صرفاً ورزش قهرمانی نیست؛  باشی، ورزش قهرمانی هم دار
خودش موجب سلامتی آدم هاست. فقط این نیست که شما قاعده را بچینی، بعد صید کنی 
و از این تور یک  سری قهرمان دربیاید و بقیۀ آن ها دیگر دورریز و چرک نویس باشند. این ها 

خودشان موضوعیت دارند! 
ما  یــم.  دار نیاز  لِنفسه  و  فی نفسه  فرهنگی  فعالیت  به مثابۀ  آمــوزش،  به  ما   ، دیگر طرف  از 
آموزش را به مثابۀ فعالیت فرهنگی لغیره می دانیم؛ یعنی آموزش می دهیم تا هنرمند به وجود 
کند. اما یک وقتی هست آموزش می دهیم، چون خود آموزش  کار  بیاید تا برود در عرصۀ هنر 
تأثیر  کند؟  کــار  چه  که  دهیم  پــرورش  هنرمند  می خواهیم  ما  اســت.  فرهنگی  فعالیت  یک 
فرهنگی بگذارد. خب خود آموزش دارد تأثیر فرهنگی می گذارد! خود آموزش فی نفسه و لنفسه 
یک کار فرهنگی اثرگذار است که مخاطب عام را مخاطب خودش قرار می دهد و خودش یک 

، هنرمند و عموم جامعه می شود. به نظرم باید این گستره در آموزش دیده شود. پلی بین هنر
گسترش پیدا  بنابراین وقتی به آن پرسش اول برمی گردیم، با این ملاحظات بحث خیلی 
می آید.  وجود  به  آموزش  از  مختلفی  شقوق  ممکن،  شکل  تنگ دامنه ترین  در  یعنی  می کند. 
کنید در آن بحث اول آموزش را صرفاً از بالا به پایین ببینیم یا آموزش را مسطح ببینیم  فرض 
برای مخاطب  دارند. احتمالاً شما  با هم نسبت هایی هم  این ها  ببینیم.  این ها  از  ترکیبی  یا 
گردی  آموزش مدیر هنری خیلی هم استاد شا ید. ولی  پایین دار به  بالا  از  آموزش  عام بیشتر 
ازپیش تعیین شده مطلوب  یا مدل  ایده آل  اقتضائاتی دارد. یک مدل  این ها هرکدام  نیست. 

وجود ندارد. به اقتضای ضرورت ها هرکدام از این ها موضوعیت پیدا می کند. 

ی می دانید...  پس شما آموزش به مخاطب را هم جزئی از میدان هنر و وظیفه حوزه هنر
که مخاطبین عام در آن  می توانیم آموزش حوزه هنری را تخصیص دهیم و آن قلمروهایی را 
پیدا  خصوصیتی  یک  و  درمی آید  عمومیت  از  عام  مخاطب  بزنیم.  تخصیص  دارند  حضور 
می کند.  پیدا  خصوصیت  عمومیتش  همان  بلکه  بــودن،  هنرمند  خصوصیت  نه  می کند. 
ی  دانش آموز و  پیشادانشگاهی  مخاطب  یــم؛  دار دانشگاهی  مخاطب  ما  یعنی  چه؟  یعنی 
یم، که به نظر من خودش فی نفسه موضوعیت دارد، و یک  ی دار یم؛ مخاطب طلبه و حوزو دار
یم که همان عامه می شود. مثلاً زن خانه دار یا  مخاطب عام به مفهوم عام تر از همه این ها دار
یم و شاید بگوییم آن مخاطب  آدم عامی که ما از حیثیت دانشجویی یا طلبگی سراغش نمی رو
دانشجویی؛  مخاطب  مثلاً  خاص،  مخاطب  درمــورد  ولی  نیست.  اولویتمان  دیگر  عام العام 
یم؛ حوزه هنری آنجا اهداف راهبردی دارد. به طور  یم؛ حرف دار کار دار ما در سپهر دانشگاه 
یان و طلاب هم به نظر من خیلی نقطه مهمی است؛ چون یکی از اقشار  خاص در مورد حوزو
میانجی و واسطی که در فضای عمومی جامعه می توانند تأثیر بگذارند و فضای فرهنگ دینی 
یان، مبلغان و طلاب هستند. در زمان های قدیم اهل علوم دینی  و انقلابی را متأثر کنند، حوزو

منتقل  طلاب  به  را  زیبایی شناختی  فهم  و  هنری  فهم  اولیه 
کند. چون این در سبد آموزش های رسمی حوزه علمیه وجود 
ندارد و حوزه هنری می تواند در تعاملات با حوزه ها و مدارس 
علمیه ای که حداقل پویا هستند آن را پیش ببرد. به علاوه الآن 
ی چقدر  ما فهمیده ایم پرداختن به مدارس و فضای دانش آموز
اهمیت دارد. دانشگاه ها هم که خب مشخص است. هشتاد 
درصد یا بیشتر از آن کسانی که مخاطب کار مجموعه ای مثل 
حوزه هنری اند، به طور طبیعی از فضای دانشجویی هستند. 
را  عــام  مخاطب  می توانیم  ما  که  اســت  حیطه هایی  هم  ایــن 
تخصیص بدهیم و با آن تخصیصش تور کنیم. بالأخره به یک 
یم  تورهایی نیازمندیم که مخاطبمان را از سیالیت عام دربیاور

و به آموزشمان فرم بدهیم. 
مجموع این ها می تواند به ما یک نظام اولویت گذاری بدهد 
و از ضرب این ها، قالب های آموزش، آموزش کارگاهی و کلاسی 
و حتی مجازی به وجود می آید. الآن شما ظرفیت استان ها را 
آمــوزش  اقسام مختلف  و  اردوهـــا  یـــد. دوره هـــای مختلف،  دار
که  ید. مجموع این ها یک ساختاری برای شما می سازد  را دار
برسید. می توانید  اولویت ها  به  این ساختار شما می توانید  در 
کنید. اهدافتان و  کنید. مخاطبتان را تعیین  قالب ها را تعیین 

ما  اسلامی  و  ایرانی  زیبایی شناسی  حافظان  خودشان 
ی.  بودند. در خوشنویسی، در ادبیات، حتی در معمار
زیر  می شده  ساخته  ــران  ای در  که  بزرگی  مساجد  مثلاً 
آن  و  معمارانه  هویت  آن  می شده.  ساخته  علما  نظر 
ــا حــضــور و نــظــارت علما  ی اســلامــی ب ســنــت مــعــمــار
حفظ می شده. ولی امروز ما با یک جماعتی از طلاب 
که هیچ درکی از مقولات هنری  جدیدی روبرو هستیم 
چون  آمدند؛  بار  تک بعدی  ندارند؛  زیبایی شناسانه  و 
تمدن  آن  اجـــزاء  و  شدیم  گسیخته  تمدن  ی  رو از  مــا 
کنده شده. یک تکۀ فقهش به حوزه رسیده. آن فقیه  پرا
ما  اسلامی  و  ملی  زیبایی شناسی  حافظ  هم زمان،  ما 
ی او از چینش  هم بوده. فرض کنید در مجالس عزادار
اجرا،  مراسم،  ی  برگزار سیاق  و  سبک  تا  گرفته  فضایی 
می کرده.  مراقبت   ، دیگر عناصر  همه  و  شعر  نمایش، 
ی مساجد ما را می بینید. این همه مساجد  الآن معمار
مبتذل و منحط ساختیم، یک روحانی نگفته این چرا 
ی است و دردش نیامده. این یک سؤال و نیاز  این جور
تبلیغات،  سازمان  با  هنری  حــوزه  ارتباط  به  توجه  با  و 
یک ظرفیتی برای حوزه هنری است که یک سری اصول 
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ما 

گر  ا

می خواهیم عمق 

کنیم و نسبتمان  پیدا 

را با هنر کهن ایران، 

نسبتمان را با هنر 

کنیم، باید  غربی تعیین 

در فهم این سنت های 

هنری عمیق بشویم. 

این عمق یابی و تاریخ 

کردن و پشتوانه  پیدا

کردن در  تئوریک پیدا

حوزه پژوهش اتفاق 

می افتد.

فضای آموزشی حوزه را تعریف کنید و نهادهایی را هم که می توانند با شما همکاری کنند تعیین 
کنید؛ که هر نهاد از چه جهتی می تواند به ما کمک کند. ما به چنین مدل و نقشه و به چنین 
طرح واره ای در حوزه هنری نیازمندیم که در هرکدام از این نقاط هم تکلیف کار را معلوم بکند. 

فکر می کنم این خودش یک طرح وارۀ کلان می شود.

یست بوم شرح می دهید؟   ی هم گفت. نقش آن را هم در ز وهش های هنر باید از پژ
درک  می تواند  پژوهش  دارد.  مختلفی  اقسام  پژوهش  هنری،  اثر  خلق  و  هنر  چرخۀ  این  در 
ما  مثلاً  کنید  فــرض  بکند.  عمیق تر  را  هنر  یخ  تار از  هنری  اتمسفر  و  فضا  درک  یا  هنرمند 
چیست؟  ملی  نگارگری  کنیم.  استفاده  خودمان  ملی  هنر  در  ایرانی  نگارگری  از  می خواهیم 
ماهیتش چیست؟ هویتش چیست؟ هنرمند می تواند با دیدن نقاشی های سلطان محمد در 
یافت حسی پیدا کند و یک حس هنری بگیرد و جلو برود. ولی این  دورۀ شاه طهماسب یک در
گر می خواهیم عمق پیدا کنیم و نسبتمان را با هنر کهن ایران،  یافت یک اجمالی دارد. ما ا در
نسبتمان را با هنر غربی تعیین کنیم و نهایتاً بهره اش را در خلق و فهم اثر هنری ببریم، باید در 
یک  کردن و پشتوانۀ تئور یخ پیدا فهم این سنت های هنری عمیق بشویم. این عمق یابی و تار

کردن در حوزه پژوهش اتفاق می افتد.  پیدا
، همان هنری که امروز دارد خلق می شود،  از آن طرف هم چیزی که ارزش های هنر معاصر
کند، پژوهش است. یعنی شما اثری تولید می کنی؛  یا اشکالاتش یا ماهیتش را می تواند نقد 
ی  ممکن است احساس کنی این اثر به لحاظ هویتی خیلی اصیل است؛ ولی شما در قلمرو
کار فاقد اصالت است. پژوهش، نقد هنری را  پژوهش عمیق می شوی و نشان می دهی این 
تبدیل  زردنویسی ها  از  به نوعی  نزدیک شود  ژورنالیسم  به  نقد هنری هرچقدر  عمیق می کند. 
ی پژوهش نزدیک شود، عمق پیدا می کند. پژوهش، نقد  می شود. هرچقدر نقد هنری به قلمرو

هنری را بارور می کند. پلی بین هنر و علوم انسانی است. 
بحث مفصلی است که به نظرم اتفاقاً حوزه هنری هم اینجا مسئولیت دارد. یکی از اهدافی 
که در پژوهشکده به خصوص در دورۀ »درنگ« دنبال می کنیم، همین است. وقتی که بنده به 
اینجا آمدم یکی از مسائل کلان ما مسئلۀ نسبت هنر و علوم انسانی بود. به تعبیر دیگر یعنی 
آنچه که در بدو انقلاب در عنوان حوزه هنری هم حضور داشت: »حوزه اندیشه و هنر اسلامی«؛ 
این  اندیشه و هنر است.  ی پژوهش مهم ترین نقطۀ پیوند حوزه  . قلمرو اندیشه و هنر نسبت 
ارتباط بین هنر و اندیشه همان طور که گفتم در نام حوزۀ هنری وجود داشته و خاستگاه حوزه 
هنری و بن مایه و اساس حوزه هنری است. هرچقدر از آن دور شویم تکنیک زده تر می شویم. 
چون هنر یک ساحت تکنیکی دارد و آموزش می تواند یک وجه تکنیکی داشته باشد؛ همان 
جنبه های کارگاهی؛ ولی با آموزش تکنیک های هنری، هنرمند، چه انقلابی و چه غیرانقلابی، 
به وجود نمی آید. هنر یک بارقه از درک و فهم و تجربۀ جهان است. در هنرمند معنادار کردن 
هنری  تکنیک های  و  فنون  به  مسلط  که  کسی  دارد.  وجود  پدیده ها  با  عمیق  نسبت  و  امور 
که نسبت اندیشه با هنر را می تواند  است ضرورتاً واجد این وجوه نیست. یکی از آن نقاطی 
و  یم مسئلۀ هنر  دار به یک شکلی  پژوهشکده  در  ما  آموزش است.  ی  قلمرو کند، خود  برقرار 
یم خیلی وارد  از سر علوم انسانی اش. حق ندار را دنبال می کنیم؛ منتها بیشتر  علوم انسانی 

این  در  ولــی  اســت.  گردی  معلم-شا و  بالابه پایین  از  آمــوزش 
یم.  ندار شــاه  و  گــدا  و  می نشینند  هم  مقابل  در  همه  محفل 
ممکن  محفل  این  در  البته  می کند.  پیدا  محفلی  جنبۀ  یک 
یت داشته باشد و دیگران را یک جور با هم  کسی محور است 
همراه و هم سخن بکند و از قدرت کلام و تأثیر و نفوذ خودش 
دیگران را بهره مند کند و در گفت وگویی که با دیگران دارد یک 
فضایی ایجاد می شود که ممکن است از درون این فضا یک 
ایده های  بیاید؛  بیرون  کار فرهنگی  اثر هنری، یک متن، یک 
فرهنگی و مدیریت فرهنگی بیرون بیاید. در همه جای دنیا 
که از درونشان  معمولاً آن هسته های اثرگذار فرهنگی هستند 
تأثیرگذار فرهنگی هنری و حتی  اتفاقات بزرگ و رخدادهای 

یک و از این دست، زاده می شوند.  بحث های تئور
از  یکی  ما  دارد.  جداگانه  هویتی  راهبردی،  کارهای  حتی 
اموراتی که در کنار نقد و پژوهش و تولید اثر هنری و تهیه کنندگی 
یم، سیاست گذاری و راهبرداندیشی در حوزه  و مدیریت نیاز دار
است. این را هم اجمالاً در گروه سیاست گذاری فرهنگ و هنر 
پیگیری می کنیم. ما نیازمند تولید ایده های راهبردی در حوزۀ 
فرهنگ و هنر هم هستیم که این چیز مجزایی از کار عملی، کار 
مدیریتی و کار نظری است. چیزی بین نظر و عمل و بین تولید 
و پژوهش است. همۀ این ها باید با یک نوع زمان شناسی و فهم 
وضع و اقتضائات روزگار همراه باشد. اینکه نیاز و ضرورت های 
کنونی فرهنگ چه چیزی هست؛ این راهبردها،  اساسی وضع 
جابه جا  و  می دهد  اولویت  و  جهت  و  هویت  را  چارچوب ها 

می کند.
بــه صــورت ماشینی نــه مــی شــود بــه طــرح نــامــه ای رســیــد نه 
می شود آن را اجرا کرد. پیشاپیش هیچ امر یقینی و ضروری ای در 
تعامل با فضای عمومی فرهنگ، وجود ندارد. اینجا که دانشگاه 
سخت،  و  سفت  ضابطه های  سری  یک  دانشگاه  در  نیست. 
با آن یک مدرکی بدهند، و یک  نوع عینیت و  که می خواهند 
دانشگاه ها  معتقدیم  ما  گرچه  دارد.  یت  محور ابژکتیویته ای 
منعطف تر  و  زمان شناس تر  باید  و  باشند  این جوری  نباید  هم 
نسبت به اوضاع و احوال روزگار باشند؛ ولی به هرحال دانشگاه 
اقتضائش این است. آموزش حوزه با دانشگاه سوره فرق دارد. 
من در دانشگاه سوره درس می دهم. سوره دستش بسته است. 
یــم،  دار نیاز  را  این  الآن  ما  کند  دیکته  آنجا  به  نمی تواند  کسی 
یــم آن را بده. نمی شود! خیلی  را نیاز دار این را بده؛ ما الآن آن 

نیست  ما  وظایف  جزء  بشویم؛  هنر  عملی  عرصه های 
و طبیعتاً آن جنبه هایی که به قلمرو هنر بیشتر نزدیک 

می شود باید برود در معاونت آموزش انجام شود. 
از دو طرف به هم نزدیک  رابطۀ اندیشه و هنر باید 
ایجاد  را  نزدیکی  این  یم  از سمت خودمان دار شود. ما 
می کنیم و این پل را می زنیم. دورۀ »درنگ«، که سومین 
تمهیداتی  یک  شــد،  برگزار   1401 تابستان  در  دوره اش 
از دروازۀ  ، بیشتر  انسانی و هنر برای پل زدن بین علوم 
است.  دوطرفه  پیوند  این  است.  انسانی  علوم  اندیشۀ 
یک بخشی از آن باید در معاونت آموزش اتفاق بیفتد. 
به  انــدیــشــه،  و  هنر  بین  رابــطــه  از  مهمی  بخش  یعنی 
گر معاونت  پویایی معاونت آموزش منوط شده است. ا
که  آموزش بخواهد پویا و توانمند باشد، باید این بار را 
از دهۀ اول انقلاب بر زمین مانده، بردارد. این به شکل 
یک رابطۀ ارگانیک1 بین اهل اندیشه و اهل هنر به وجود 
گرفتند،  قــرار  میانه  این  در  که  آدم هایی  حتی  می آید. 
نقطۀ  دقیقاً  ینی  آو شهید  این چنین اند.  یــنــی،  آو مثل 
پیوند هنر و اندیشه است؛ یعنی هم دست به خلق اثر 
ی که می کند و امکاناتی  کار هنری می زند، هم در مورد 
یش باز می شود و محدودیت ها  کار پیش رو که در این 
یک می کند. به نظر من یکی از نقاط  و افق ها، تأمل تئور
توفیق و یکی از لحظات ناب حوزه هنری در آن دوره، 

ینی دارد. ینی و دفتری است که آو مجموعه آو
هــنــرمــنــدان  خـــود  بــیــن  کـــه  ارتــبــاطــی  دوره  آن  در 
به صورت ارگانیک وجود دارد، حائز اهمیت است. این 
بالاترین  در  آموزش  این  نهایتاً  نیست.  ی  دستور رابطه 
شود  محفلی  یــک  بــه  تبدیل  مــی تــوانــد  خــودش  شکل 
یاد  فکر  اهل  به  چیزی  هنر  اهل   ، گفت وگو یک  در  که 
یاد می دهند؛  اهل هنر  به  اهل فکر چیزی  و  می دهند 
گفت وگو است. یادگیری  یعنی بالاترین شکل آموزش، 
رأس  دیگر  ایــن  اســت.  ی  همکار و  گفت وگو  مسیر  از 
که  کسانی اســت  یا  بــرای خبرگان  ــوزش اســت.  آم هــرم 
می آموزند.  چیزی  هــم  از  و  رســیــده انــد  کمالی  یــک  بــه 
از  شکلی  یک  می تواند  خودش  محفل  این  فراهم کردن 
قاعدۀ  آن  هــرم،  قاعدۀ  در  طبیعتاً  باشد.  آموزشی  کــار 

1. طبیعی و غیردستوری
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حوزه 

باید مراقب 

که از اصالت  باشد 

این زیست بوم 

فرهنگ و هنر و تولید 

آثار هنری انقلاب 

که  کند و بداند  دفاع 

چگونه می شود از 

که به نوعی  این پولی 

از بالا می آید و یک 

اقتضائاتی در حوزه 

فرهنگ با خودش 

کند  می آورد، استفاده 

که این اقتضائات به 

مصرف زدگی و ابتذال 

کالایی شدن به  و 

دامن نزند.

اقتضائات دانشگاه فرق می کند. همه چیز باید عینی باشد. خیلی امکان تحول و پویایی وجود 
ندارد. ساختارها باید توافقی تر باشد. ساختار آموزش حوزه هنری کاملاً می تواند منعطف باشد 
کمترین مؤونه ها وجود داشته باشد؛ مگر اینکه ما خودمان یک  و هست. در این ساختار باید 
بروکراسی خشکی را به این ساختار تحمیل کنیم که این یکی از آن آفت هایی است که می تواند 
یم، یکی از آن آسیب های بزرگ،  گریبان گیر آموزش حوزه شود. پس اگر بخواهیم به آسیب ها بپرداز
بروکراسی است. یکی از آن آسیب ها نظرزدگی است. یکی از آن آسیب ها عمل زدگی است. یکی 
فرقه زدگی است. یکی تنگ نظری است که باعث می شود ما دایره را تنگ کنیم. که هرکدام این ها 

بحثش مفصل است. 

که مجموعاً   به نظرم به جای خوبی رسیده ایم. سؤال بعدی من هم راجع به همین بود 
آموزش  و در حیطۀ  انقلاب  انقلاب اسلامی در جبهۀ  از  که ما بعد  را  این تلاش هایی 
یابی می کنید؟ مشخصاً ما ده پانزده سال پرفشار  ز فرهنگ و هنر انجام دادیم، چگونه ار
داشتیم. این مسئله بعد از 88 انگار خیلی فشرده و خیلی جدی تر شد. می خواهیم این 
یم در آن بهتر  ور در این مدت یاد گرفتیم و دار یابی کنیم. چه چیزهایی را به مر ز را یک ار

یم؟ یم از آن ضربه می خور می شویم، و چه چیزهایی هنوز مغفول است و دار
برمی گردد. یعنی بعد 88  که به همین بحث  و پول مفت است  از آسیب ها پول نفت  یکی 
یک خیزش طبیعی و خودجوشی به وجود آمد؛ ولی بعد از آن بلافاصله شاهد برخی نهادها 
که دائماً بعد از 88 مثل  به خصوص نهادهای نوظهور و تازه به میدان آمده هستیم. نهادهایی 
کرد. من  قارچ درآمدند، پول های هنگفتی در حوزۀ فرهنگ و هنر آوردند و این بازار را خراب 
کمیتی است و باید توجه  یکی از بحث هایم این است که حوزه هنری به هر حال یک نهاد حا
از  که  باشد  مراقب  باید  حوزه  دارد.  انقلاب  یخ  تار در  اصالتی  و  سابقه  یک  که  باشد  داشته 
که چگونه  کند و بداند  یست بوم فرهنگ و هنر و تولید آثار هنری انقلاب دفاع  اصالت این ز
خودش  با  فرهنگ  حوزۀ  در  اقتضائاتی  یک  و  می آید  بالا  از  به نوعی  که  پولی  این  از  می شود 

می آورد، استفاده کند که این اقتضائات به مصرف زدگی و ابتذال و کالایی شدن دامن نزند. 

کنید.  ی بازش  گر ممکن است قدر نکته خوبی است. ا
اقتصاد هنر یا اقتصاد سیاسی هنر خیلی مهم است. ما از بعد 88 فهمیدیم که باید در حوزۀ 
کسی مثل مهران  این می نشست  آن منتظر  از  تا قبل  انقلابی  انگار جماعت  کنیم.  کار  هنر 
مدیری یک طنزی بسازد؛ پولش را می دهیم و می آید کار می کند. بعد از 88 بچه های انقلابی 
آلوده  را  دامنشان  خیلی  هنوز  منتها  شدند،  هنر  عرصۀ  وارد  رأساً  خودشان  انقلابی  جریان  و 
نکرده اند. یعنی فرض کنید ما الآن در این فضا آثار هنری تولید کردیم؛ از هنرمندان سابق هم 
یگر عرضه کردیم؟ نهایتاً در حد کارگردان خودمان را  استفاده کردیم؛ ولی چند تا نوازنده یا باز

آلوده کردیم.

که مثلاً این جاها مهم   این خودش از یک آسیب شناسی درست یا غلطی درنیامده 
کنیم؟ است و باید آن ها را تسخیر 

کار  هنر  حوزۀ  در  می خواهند  که  را  انقلابی  بچه های  آن  باید 
ی نیست. این میدان  کنند، پای کار بنشاند و بگوید این جور
ی  این جور دارد.  آدابــی  یک  هم  تهیه کنندگی  دارد.  منطقی 
نیست هرکسی ارتباطات یا انگیزه ای داشته باشد و احساس 
کافی  وارد شود. احساس تکلیف  اینجا  بتواند  تکلیف بکند 
هم  رهبری  رهنمود  نیست.  کافی  هم  نیت  خلوص  نیست. 
کافی نیست که فرمودند بیایید فلان کار را بکنید، پس دیگر ما 
ید. نه این ها هیچ کدام جای تخصص و اهل  آمدیم و کنار برو
یکرد  فن بودن و خبرگی در حوزه هنر را نمی گیرد. ولی الآن رو

غالب این است. 
یسم است.  جریان بعد از 88 و امثال جشنوارۀ عمار آماتور
یم؛ منتها خودش می داند  ما یک جشنواره هنری آماتور هم دار
که آماتور است و قرار نیست آماتور بماند. ولی در این رویکرد 
که اساساً حرفه ای گری هنر  روبروییم  آماتور زدگی  نوع  با یک  ما 
گفته این ها هنرمند  کسی  را مسخره هم می کند. می گویند چه 
و  شهرت  فرهنگ  سلبریتی اند.  مشت  یــک  ایــن هــا  هستند. 
یم  را دامن زده. ما یک سری سلبریتی دار سلبریتیسم هم این 
که بدون هیچ حرفه ای سلبریتی هستند؛ ولی یک هنرمندی 
او فرق  بــا  ایــن  آن مشهور شـــده،  از ســر  و  تــوانــی دارد  یــک  کــه 
می گوییم؛  سلبریتی  و  می رانیم  چوب  یک  به  را  همه  ما  دارد. 
می گوییم  بی فرهنگ«.  و  بــی ادب  و  بی تربیت  »سلبریتی های 
این باعث  »تو می فهمی؟ من هنر می فهمم! من شعور دارم!« 
نوعی تکبر و خودبینی است. طرف یک مستند ساخته که آن 
هم منحط هست و کسی هم به او نگفته ضعیف است. بعد 
استادند.  همه  دیگر  الآن  می اندازد.  راه  مستند  آمــوزش  کلاس 

همه خبره اند! 
این ایده و این نوع روحیۀ انقلابی گری تهاجمی که می گوید 
دارد.  هم  جذابیت هایی  یــم،  دار آن هــا  به  ی  نیاز چه  اصلاً  ما 
از  اســت.  تامش  نماد  مجموعه هایش  همۀ  با  جلیلی  وحید 
امر  هیچ  فعلی،  صداوسیمای  و  راه  دفتر  و  عمار  جشنواره 
خودمان  را  چیز  »همه  نمی شناسند.  رسمیت  به  را  حرفه ای 
ایــن غــربــی هــا چه کار  یــم. مگر  مــی دانــیــم و خــودمــان مــی ســاز
هم  ما  رفتند.  جلو  و  ساختند  آمدند،  ی  همین جور کردند؟ 

یم.« یم و جلو می رو ی می ساز همین جور
که این جریان  کارآمد نیست، چه می شود  گر این روحیه  ا
و این تفکر سرش به سنگ نمی خورد؟ شاید آن بازار هنری که 

حالا 88 ما را در این حد در استخر هنر انداخت؛ ولی ما 
انگار قضایای 1401  اما  آلوده نکردیم.  را این قدر  خودمان 
می گوید باید تا ته بروی و آلوده بشوی و چاره ای نداری. 
چون بازیگران و هنرپیشه ها هم دارند برای تو لشکرکشی 
می کنند و تو دیگر خودت ماندی. گرچه من نگاهم رفض 
و کنار زدن آن ها نیست؛ همان طور که گفتم نباید این قدر 
که ما اصلاً با این ها  گرفت و این ایده غلط است  تنگ 
کار نداریم و خودمان همه چیز را می سازیم؛ خودمان هم 
طنزپرداز داریم و دیگر مهران مدیری را نمی خواهیم؛ فلانی 
برنامه های  می کنیم؛  پر  همان  با  را  چیز  همه  و  یــم  دار را 
تلویزیون را هم دو نفر می آوریم و حرف می زنیم؛ همه چیز را 
خودمان، ریشوها، می آییم و پر می کنیم. این فاجعه است 

که از این طرف هم بخواهیم بیفتیم.

چرا فاجعه است؟ این را هم توضیح دهید. 
چون ساده انگاری هایی در آن وجود دارد. یکی از مسائل 
اساسی جماعت انقلابی در نسبتش با هنر این است که 
اساساً حرفه ای گری در هنر را به رسمیت نمی شناسند. 
را به جدیت نمی نگرد. محتوازده است. به فرم، به  هنر 
یخ  ، به ارزش های هنری، به مکاتب هنری، به تار خود هنر
، به ناموس هنر اهمیتی نمی دهد و شاید تجاوز هم  هنر
بکند. یعنی اعتقادی به این ندارد که هنر برای خودش 
حیثیتی دارد. معتقد است در برابر آن ارزش های معنوی 
یم و در هنر بچپانیم، خود  را بیاور که ما می خواهیم آن 

هنر ارزشی ندارد.

شکل پذیر   و  خنثی  ــزار  ابـ یــک  انــگــار  یعنی 
است.

جاذبۀ  برابر  در  حرفی  نـــدارد.  چیزی  اصــلاً  یعنی  بله. 
ــع بــه امــام  ــ مــعــنــوی نـــــدارد. مــثــلاً مــا مــی خــواهــیــم راج
و  می گویی؟!  چه  تو  »هنر  بزنیم...  حــرف  ع(  حسین)
در  محو  چیز  همه  ندارند!  اهمیتی  می گوید؟!  چه  فرم 
دیگر  معنویتمان  و  خلوص  آن  در  ما  محتواست!«  آن 
این حواشی و این مسائل را نمی بینیم. ما حرفه ای گری 
اتفاقاً  و  نمی شناسیم  رسمیت  بــه  هنر  عــرصــۀ  در  را 
آموزش  اتفاقاً  یعنی  بیاید.  ما  کار  به  باید  آموزش  اینجا 
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حوزه 

هنری باید در 

نقطۀ اصالت بایستد! 

از اصالت ها دفاع 

بکند؛ از اصالت هنری 

دفاع بکند؛ از اصالت 

مدیریت دفاع بکند؛ 

یعنی یک جور از آن 

روزمرگی فاصله بگیرد.

می گفتید اینجا خودش را نشان می دهد که وقتی خریدار معلوم نباشد، تولید و عرضه درستی 
یم. هم ندار

خریدار معلوم نیست و این بازار واقعی نیست؛ چون پولش که از بالا می آید، منتقد هم واقعی 
که بخواهد در آن ورشکستگی واقعی رخ بدهد.  اکوسیستم واقعی نیست  نیست. اصلاً یک 
که مردم هر روز  که این ورشکستگی واقعی شود. یک جایی مثل صداوسیما  البته خدا نکند 
دارند می بینند، یک مقدار واقعی است و این اتفاق دارد می افتد. یعنی مشخصاً شما بازدید از 
یج برهوت می شود.  ک قرار دهید. به تدر تلویزیون و موفقیت برنامه های تلویزیون را می توانید ملا
کار نمی کنند. مردم و مخاطبان هم  که سرشان به تنشان مــی ارزد دیگر با شما  آدم هــای خبره 

متوجه می شوند. در همه دوره ها معمولاً معدل فهم جامعه بالاتر از مدیران ما بوده است. 

در فرهنگ؟ 
و سوز  ولی سوخت  باشد؛  زود داشته  و  دیر  را می گذارد. ممکن است  اثر خودش  این  و  بله 
گرچه سیستم غیرواقعی نفتی واقعیت را به  ندارد. یک جایی این سرش به سنگ می خورد. 

ی ما نمی آورد و سیلی واقعیت دیر به صورت ما می خورد؛ ولی بالأخره می خورد. رو
آموزش آن نقطه ای است که باید یقه گیری کنی. یعنی باید یک دروازه ای باشد و یک سری 
کار  دارند  انقلاب  هنر  و  فرهنگ  کوسیستم  ا این  در  که  کسانی  برای  عمومی  صلاحیت های 
می کنند، احراز شود. رسالت حوزه هنری فقط خود حوزه نیست؛ حوزه هنری به عنوان نهاد 
یست بوم هنر انقلاب نوعی ولایت دارد، یک جور برادر و  پیشتاز هنر انقلاب، نسبت به همۀ ز

حامی بزرگ تر است.

البته الآن خیلی قبولش ندارند. 
طبیعی است. چگونه می توانند قبولش کنند؟ قرار نیست کسی بگوید چون من حوزه هنری ام 
و نمی توانند موضع پیشکسوتی  بالأخره بچه های خودمان هم جوان اند  کرد.  قبولم  باید  پس 
بگیرند. بله این نهاد پیشکسوت است ولی کسانی که مدیران این نهاد هستند، پیشکسوت 
ی می تواند در این موضع قرار بگیرد؟ این گونه که در آن نقطۀ اصالت بایستد!  نیستند. چه جور
از اصالت ها دفاع بکند؛ از اصالت هنری دفاع بکند؛ از اصالت مدیریت دفاع بکند؛ یعنی 

یک  جور از آن روزمرگی فاصله بگیرد. اصل مطلب این است.
جشنوارۀ عمار و سازمان اوج، این مجموعه هایی که وسط میدان و کارزار تولیدات هنری 
از آن  را  باید پول  اوج  آنجا باشند. موفق هم هستند.  باید هم  روزمرگی اند.  آن  هستند، وسط 
که باید یک درجه از این روزمرگی فاصله  بالا بکند و بدهد و بسازد. حوزه هنری جایی است 
هم  یک لحظه  کند.  پر  را  آنتن  باید  صداوسیما  است؛  روزمرگی  آن  وسط  صداوسیما  بگیرد. 
من  که  است  این  ایــده اش  عمار  جشنواره  می تواند.  هنری  حوزه  ولی  بخاراند.  سر  نمی تواند 
یع پارتیزانی می کنم. خیلی ایدۀ خوبی هم هست. ولی حوزه  پارتیزانی در جماعت می روم و توز
هنری می تواند یک  قدم عقب بکشد و بیاید یک پشتیبان محتوایی فرهنگی باشد. یعنی به 
ی آموزش بیاید  یک بنیادهایی فکر کند؛ به یک پرسش ها و مسائلی فکر کند؛ بعد در قلمرو
که در آن صف دارند می جنگند در میان بگذارد. این ها  کسانی  این پرسش ها و ایده ها را با 

را عقب بکشد و بگوید بچه ها حداقل بین عملیات ها 
دوره  برایتان  و  می آیم  من  دوکــوهــه؛  همین  در  بیایید 
آدم  آن  یعنی  دهد.  آموزش  عملیات ها  بین  می گذارم. 
ــی مــن مــی تــوانــم یــک فــرصــت و  درگــیــر عمل اســـت، ول
یاد  او  بــه  چیزهایی  یــک  و  کنم  فــراهــم  بــرایــش  فراغتی 
آن  از  کنم.  پشتیبانی  بکنم؛  کمکی  یک  او  به  بدهم؛ 
طرف هم می توانم کسانی را که از این داستان برکنارند، 
ی  قلمرو یعنی  کنم؛  متصل  این ها  به  آمــوزش  مسیر  از 

نظر و عمل را به هم نزدیک و مرتبط کنم. 
این  هنری  حوزه  بنیادی  و  اساسی  وجه  هرحال  به 
که ضمن اینکه بستر اندیشه است، آن قدر هم  است 
با روزمرگی و عمل فاصله ندارد. دانشگاه از آن میدان 
ــارزار  کـ از  گــرفــتــه؛ اصـــلاً  ــارزار خیلی فــاصــلــه  ــ ک واقــعــی 
بیرون افتاده. آن مجموعه اوج و راه، وسط کارزار است؛ 
 . فرصت سر خاراندن ندارد. صداوسیما هم همین طور
حوزه هنری یک جایی این وسط هاست. در عین حالی 
که بیرون از کارزار نیست؛ مثل آن دانشگاه هایی نیست 
را  خودشان  کار  و  هستند  ماجرا  این  از  فــارغ  اصلاً  که 
صداوسیما  آن  مثل  می دهند.  را  مدرکشان  و  می کنند 
ــارزار بــاشــد. ایــن وســط یک  کـ کــه غــرق در  هــم نیست 
آن،  عناصر  مهم ترین  از  یکی  اتفاقاً  که  است  موقعیتی 
آموزش است. پس رسالت آموزش یکی از رسالت های 
چند  هنری  حــوزه  بگوییم  گر  ا ما  اســت.  حــوزه  اساسی 
قطعاً  است.  آموزش  آن ها  از  یکی  دارد،  اصلی  رسالت 

تولید، رسالت اصلی حوزه هنری نیست.

یعنی حداقل تولید، به شکل انبوه و مانند آن  
نیست.

کارزار دیگرانی هستند و دارند تولید  بله در آن قلمرو و 
تولید   . کار آن  برای  آمده  پول  هم   88 بعد  از  می کنند. 
معنا  یک  به  تولید،  نیست.  هنری  حوزه  رسالت  انبوه، 
کارهای  مثلاً  دارد.  کارگاهی  جنبۀ  و  آمــوزشــی  جهت 
بیشتر  یعنی  اســـت؛  درســتــی  کــار  واقــعــاً  فیلم  باشگاه 
را  ی  کار شما  هنری.  اثر  تولید  تا  است  هنرمند  پرورش 
آدم پرورش پیدا  تا  که در خلالش چهار  تولید می کنی 
ی هم نشود. این نقطۀ سخت کار  کنند؛ ولی باید آماتور
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ترویج 

خود خوشنویسی 

کار  فی نفسه یک 

انقلابی است. چون 

تو را از یک سپهر 

گاه می کند و  دیگر آ

به آن ربط می دهد. 

خوشنویسی ما سبک 

زیست و جهان 

معنایی ما را دارد با 

خودش حمل می کند.

است. یعنی اوج نباشد که فقط هدفش کار خوب است. چون اوج می گوید می دهم حاتمی کیا 
کارم خوب است. اوج تهیه کننده است. برایش اولاً مهم نیست  که  بسازد و تضمین هم شده 
در خلال این کار کسی هم پرورش پیدا می کند یا نه. اثر برایش مهم است. ما برایمان اثر مهم 
ایجاد  یست بوم  ز این  دارد.  اهمیت  کنند  رشد  دیگر  نفر  دو  اثر  این  خلال  در  اینکه  نیست؛ 
که  بشود مهم است. این فرق حوزه هنری با اوج است. فرقش با جشنوارۀ عمار هم این است 

ی بمانیم.  ما نمی خواهیم آماتور

ی برساند.   وجی جشنواره عمار را بگیرد و به یک جای بالاتر ی باید خر احتمالاً حوزه هنر
اصلاً  من  می خواهم.  را  آماتورها  همین  من  می گوید  می گوید.  را  همین  عمار  جشنواره  بله. 
نمی خواهم حاتمی کیا را بیاورم. همین آماتورها را می خواهم و برایش هم خروجی مهم نیست. 
ی است. ما برایمان خروجی هم مهم است. در یک نقطه جمعی ایستادیم. چرا؟  خروجی آماتور
یعنی  کند.  پر  را  هنر  بازار  باید  اوج  اما  کند.  تولید  هنری  شاخص  اثر  باید  هنری  حوزه  چون 
بگوید مثلاً من 30 درصد سینمای ایران را گرفتم. اصلاً جشنواره امسال را تحریم می کنند، من 
این قدر فیلم می سازم که تحریم شکسته بشود. ولی این وظیفۀ حوزه هنری نیست. به نظر من 
گر  که قله بسازد. حالا ا که باید آدم پرورش دهد، این است  وظیفۀ حوزه هنری در عین حالی 
ی هم ندارد. قرار  کار بازار کار متوسط بسازد. حق  توانست سه چهار تا قله بسازد، حق ندارد 
انجام  این ها می توانند  و  اوج  که  بازار یک مسئولیتی است  گرفتن  را بگیری.  بازار  تو  نیست 
ی  دهند. چون خود بازار هنر هم مهم است، ولی تو لازم نیست بازار را بگیری. تو باید پرچم دار
کنی. یعنی آن قله را نشان بدهی. آن وقت این در آموزش برای خودش یک اقتضائاتی می آورد.
که باید در قبال آن ها هویت خودش را تعیین بکند،   تقریباً بدیل های اصلی حوزه هنری 
کل تهیه کنندگان حکومتی  که می گوییم، یعنی  . اوج  این دوتا هستند؛ اوج و جشنوارۀ عمار
مثل سپاه. ممکن است روایت فتح هم بیاید پول بگذارد و یک اثر دهن پرکن دربیاورد. مثلاً 
ی بکند. منظور همۀ این تهیه کنندگانی هستند که پول گنده  جشنواره فارابی هم بیاید یک کار
بالای  ارزشی بسازند. قاعدۀ  کار  و می خواهند  با خودشان می آوردند  یا جایی دیگر  از سپاه 
هرم یعنی از حکومت می آید. عمار پایین قاعده است. جامعه، مردم و خیزش مردمی را در بر 
می گیرد. حوزه هنری این میانه است و باید نقشش را در این میانه تعریف بکند. آموزش یکی 

از حوزه های مزیتی برای این نقش است.

هم   باشد  شاخص  اثر  هم  می فرمایید  اینکه  اســت.  دشــوار  آمــوزش  در  دو  این  جمع 
ی باشد که حین آن یک نفر بتواند رشد کند، چگونه است؟ چگونه هم به  درعین حال اثر

ی آماتور درنیاید؟ او فرصت آزمون و خطا بدهیم و هم اثر
جمع این دو با هم در ارتباط حوزه هنری با سایر نهادها شکل می گیرد. طبیعتاً ما برای اینکه در 
که فضای آماتوری است. قاعده  یم  یک فرایند آموزشی به قله برسیم، به یک قاعده ای نیاز دار
عمار و راه هستند. همان که خود شما هم اشاره کردید. یعنی به یک تقسیم کاری با مجموعه راه و 
این ها برسیم. با همۀ نقدهایی که من به آن وارد می دانم، در کارکرد خودش می تواند مثبت باشد. 
کار خودش را درست تعریف بکند، در همان نقطۀ یک جشنوارۀ  اگر جای خودش بایستد و 

در  مختلف،  موضوعات  در  اســتــان هــا،  در  هــنــری،  مختلف 
شکل های مختلف، شاید همۀ ظرفیت ها سوزانده شد. 

دورۀ   از  ما  منظور  باشیم.  داشته  مکثی  یک  اینجا 
که با  گفت وگویی  گذشته عمدتاً دهه نود است. ما در 
که  بعضی دوستان دیگر هم داشتیم در همین مواردی 
می فرمایید، بعضاً نمی پذیرند و شواهدی هم می آورند. 
می گویند این طور نیست که ما از تولید جدا باشیم. ما 
را  آدم هایی  ولی  نمی رسد،  تولید  به  سطحمان  اینجا 
نشان می دهیم که از اینجا گذشتند و به تولید رسیدند. 
به  ما  که  اســت  ایــن  نظرشان  اساتید  از  یکی  مثلاً  یا 
ما  کنیم.  بیت  تر کارگردان  وماً  لز که  نیستیم  این  دنبال 
 - دارنــد  هم  اصطلاحی  یک   - که  هستیم  این  دنبال 
خودش  که  انسانی  یعنی  کنیم.  بیت  تر انسان رسانه 
یک  خــودش  و  می کند  کــار  همه  و  اســت  رسانه  یک 

چیزهایی را پیش می گیرد.
که  نیستم  ایــن  به  قائل  هم  خــودم  من  چــون  نـــدارد.  اشکالی 
کارگردان و تهیه کننده تربیت کنیم.  فقط قرار است هنرمند و 

آماتوری، یک جشنوارۀ مردمی، با مخاطب مردمی و عام، 
می توان درست ایستاد. حوزه می تواند خودش را در این 
زنجیره ای تعریف بکند که یک طرفش اوج است و طرف 
دیگرش نهادهای دیگر مثل راه و عمار است. اگر در این 

زنجیره تعریف بکند کارش آسان می شود. 
به هر حال آموزش یکی از آن مزیت ها و یکی از آن 
که حوزه هنری می تواند به سایر نهادها  خدماتی است 
نهادهاست،  سایر  به  نسبت  مزیتش  وجه  هم  بدهد. 
این  بخش های  سایر  به  می تواند  که  است  کمکی  هم 
بزرگی  بازار  یک  خودش  بکند.  انقلاب  هنر  یست بوم  ز
هم  زمین  و  دارد  وجــود  گیری  فرا مخاطب  هست.  هم 

مانده است. 
یخچه آن هم یک اشاره ای  حالا اینجا می توانیم به تار
تنگ نظرانه  یکرد  رو با  آمــوزش  دوره ای  یک  در  بکنیم. 
تعریف شده بود. یعنی دایرۀ انقلاب به تنگ ترین شکل 
که  انقلابی  هنرمند  ــرورش  پ بــود.  شــده  تعریف  ممکن 
صحبت شد، آن هنرمند انقلابی این قدر تنگ تعریف 
می شد که حتی هنرمندان مشهور انقلاب هم در آن جا 

نمی شدند. 

ینش هاست یا...؟  منظورتان فقط در گز
. مثلاً این  در اساتید، در محورهای آموزش، در همه چیز
نفر در آن جا  که فقط یک  این قدر تنگ می شود  دایــره 
می شود. فقط یک استاد، حائز ویژگی های استاد انقلابی 
است. بقیه همه یک ناخالصی و یک انحرافی دارند. ما 
یم می گوییم  یک دوره ای این را داشتیم. این طرحی که دار
چه در دورۀ قبل، چه در این دوره زمین مانده است. در 
انقلاب  از  آمــوزش  این  تعریف  اینکه  به خاطر  قبل  دورۀ 
آموزشش  بــود.  فرقه ای  هم  رویــکــردش  و  تنگ  به شدت 
از  گسیخته  کلی  بــه طــور  و  پایین  بــه  بــالا  از  صــددرصــد 
که  بود  تنگ  و  محدود  این قدر  حتی  بــود.  تولید  فرایند 
، یعنی هنر سینما تقلیل  محصول را بیشتر به یک هنر
داده بود. هنرهای دیگر را در بر نمی گرفت. در آن دوره 
آمــوزش در حوزه  واقعاً فرصت ها سوخته شد و ظرفیت 
هنری استفاده نشد. یعنی نه هنرمندی پرورش پیدا کرد، 
نه منتقدی، نه فعال فرهنگی ای، هیچی! در رشته های 
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بعضی 

مدیران 

فکرشان این بود که 

غیرانقلابی ها نباید 

بیایند، اصلاً نگاه های 

امنیتی داشتند. 

این قدر این نگاهشان 

بسته بود که دیگر به 

دیدگاه های امنیتی 

که مبادا  رسیده بودند 

کنند. بیایند نفوذ 

کار این است  یابی به دست آمده از نتیجۀ  حرف نادرستی نیست. به هر حال در مجموع ارز
که در  به ما معرفی شدند، آن هایی  از این دوستان  که خیلی موفق نبوده است. مثلاً بعضی 
گفتند شما  کارکرد نداشتند،  که در حوزه تولید  کرده بودند. برای این هایی  حوزۀ پژوهش ورود 
بنشینید کار پژوهشی بکنید. تصور می کردند کار پژوهشی که دیگر چیز خاصی نیست. حالا 
ی تولید می کند؛ اما پژوهش که دیگر کار خاصی ندارد. تصورمان همان  هنرمند می رود یک کار
غیرحرفه ای گری است. ما چیزی از این دوستان ندیدیم. به ما معرفی شدند و ارتباط گرفتند؛ 
یم،  اما ما پژوهشگری ندیدیم. یعنی کسی که واقعاً بتوانیم از لحاظ پژوهشی یک کار به او بسپار

ی این شکل و شیوۀ آموزش سترون بود.  ندیدیم. یک مقدار

حالا شاید پرتی هایش را هم ببینیم و بگوییم این ها پرتی است و خوب نیست؛ اما یک  
که اینجا سه چهارهزار نفر آمدند و رفتند و همین خودش یک جبهه ای  ادعا این است 

تشکیل داده. الآن ادعا این است. 
خوب است. در این حد اشکالی ندارد. بالأخره در این حد را می شود پذیرفت. اما مانع شده 
کار آموزشی  یکردهای دیگر و در رشته های دیگر  ، با رو ، با سلایق دیگر که در حوزه های دیگر

صورت بگیرد.

یعنی حداقل کامل و جامع نبوده. 
آموزش  این  است  ممکن  اســت،  وارد  آن  به  که  نقدهایی  از  جــدای  حالا  نبوده.  جامع  قطعاً 
در  چرا  ثانیاً  است.  وارد  نقد  خودش  به  اولاً  ولی  دارد؛  قطعاً  که  باشد  داشته  هم  کارکردهایی 
آموزش حوزه به یک کلاس و یک دوره در یک رشتۀ هنری منحصر شده است؟ مگر رشته های 
مگر  یم؟  ندار ادبیات  مگر  یم؟  ندار موسیقی  مگر  یم؟  ندار تجسمی  مگر  نــدارد؟  وجود  دیگر 

یم؟  یم؟ فقط سینما را دار یم؟ این همه هنرهای دیگر را ندار رمان ندار
خب در دوره های قبلی ما با جدایی آموزش از فرایند تولید روبه رو بودیم. دورۀ جدید ظاهراً 
برای اینکه پادزهر یا آنتی تز دوره قبلی را تولید و تجویز کند، قرار شد آموزش کاملاً در خمرۀ تولید 
یختن ساختار معاونت آموزش هم  گم شود و سپردن معاونت آموزش به معاونت هنری و به هم ر
در همین راستا بود. آموزش خودش هویت مستقل دارد و این هویت مستقل باید ناظر به تولید و 
در نسبت با تولید باشد. نه اینکه استقلالش به معنای جدا بودن از تولید باشد؛ نه اینکه نسبت 
که در تولید هدم و هضم بشود... جدای از اینکه باز در  داشتنش با تولید به معنای این باشد 

دورۀ جدید هم آن نگاه تنگ نظرانه به مفهوم هنر انقلاب به شکل دیگر وجود دارد.

به چه شکلی؟ 
دوستان،  نظر  از  مثلاً  نمی شوند.  دانسته  انقلابی  هنرهای  سنتی،  هنرهای  اساساً  اینجا  مثلاً 
که هنر انقلابی نیست. خوشنویسی یک هنر سنتی است و به میراث فرهنگی  خوشنویسی 

مربوط است. هنر انقلابی چیست؟ هنر انقلابی بوق زدن است!

باز همان نگاه رسانه ای شدن. 

می دهد  فحش  دارد  الآن  دشمن  ید.  بساز کلیپ  بله. 
جوابش را بدهید. من به شما چه چیزی گفتم؟ گفتم شما 
وقتی با هنر پایه های تعلق ما به ایران و اسلام و فرهنگ 
او  ولی  انقلابی است.   ، این هنر کنی،  را محکم  انقلاب 
می گوید  چه  دارد  بی بی سی،  دشمن،  الآن  نه،  می گوید 
جواب بی بی سی را بده. جواب اینترنشنال را ندهی، این 
را  او  جــواب  می شود  چیزی  چه  با  نیست.  انقلابی  هنر 
داد؟ با همان بوقی که او دستش گرفته. کلیپ می سازد، 
موسیقی  باید  مــی ســازد،  موسیقی  بسازی.  کلیپ  باید 
بسازی. موسیقی هم نه موسیقی کلاسیک اصیل، بلکه 
که الآن بگوید مرگ بر آمریکا. مثلاً راجع به  موسیقی ای 
باشد.  فعلی  دهۀ  در  اتفاق  فلان  به  راجــع  شهید،  فلان 
همین الآن بیاید راجع به فلان سوژۀ انقلابی همین لحظه 
حرف بزند یا بزند دهان فلانی را خرد کند. سلبریتی ها را 
ک سیاه بنشاند. یا کلیپ است، یا سینماست یا  به خا
فیلم کوتاه است، یا مستند است. آن ور مستند می سازد 
و رضاشاه را تطهیر می کند؛ تو مستند بساز و رضاشاه را 

تخریب کن. هنر انقلابی این است. 

گونه ها هم در خدمت این هستند.   حتی بقیۀ 
ادبیات در خدمت سینما.

سطح نازل نزاع این است. من می گویم شما در جهان 
مخاطبتان،  اســاســاً  که  شر  همه  ایــن  و  شــور  همه  ایــن 
هجمۀ  و  طمع  مورد  می گویی  که  دهه هفتادی ای  این 
اصیل  فــرهــنــگ  و  زنــدگــی  ســبــک  از  ــت،  ــ اس دشــمــن 
با  مقابله  دنبال  به  گرفته،  فاصله  ما  اسلامی  و  ایرانی 
یم. الآن  ظواهری؟ ما الآن تهاجم فرهنگی شرق را هم دار
ی دارد. این یک فرمی  کی پاپ بسیار طرفدار و اثرگذار
یک  فی نفسه  خوشنویسی  خــود  یج  ترو اســت.  هنر  از 
گاه  آ دیگر  سپهر  یک  از  را  تو  چون  است.  انقلابی  کار 
می کند و به آن ربط می دهد. مگر رهبری نگفت سبک 
یج فرهنگ غربی با سبک زندگی است.  زندگی؟ کل ترو
یست و جهان معنایی ما را دارد  خوشنویسی ما سبک ز
با خودش حمل می کند. آن وقت بی توجهی به فرم هم 
همین است. شما می توانید یک موسیقی منحط رپ 
که دارد به  ی، چون محتوایش این است  ضعیف بساز
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ً اساسا

هنر ملی ما، هنر 

تلطیف است. ما در 

هنر با زاهد درافتادیم. 

با محتسب 

درافتادیم. یک جور 

اسلام تلطیف شده ای 

که ما  را آوردیم. درکی 

با حافظ و فردوسی 

و سعدی و این ها از 

گرفتیم  سنت اسلامی 

و خود امام هم از خود 

این درک درآمدند.

، انقلابی می شود! آن وقت این را هم در آموزش  سلبریتی ها یا آمریکا فحش می دهد. این هنر
می آوردند. 

ما با همین دوستان دورۀ جدید بحث داشتیم. واقعاً مسئله شان این است که هنر به مفهوم 
سنتی و اصیل کلمه، اصلاً هنر انقلابی نیست. باز اینجا یک دوگانه داریم. بله می شود ما با یک 
رویکرد خنثی و میراثی، با یک رویکرد موزه ای سراغ هنرهای اصیلمان برویم. این روی دوش میراث 
فرهنگی و وزارت ارشــاد است. باز این وظیفۀ حوزه هنری نیست. بله من این را می فهمم. ولی 
نقطه مقابلش آن نیست کل این هنرها را دور بریزیم و فقط سراغ پروپاگاندا برویم؛ یعنی هنر را در 

پروپاگاندا ببریم. طبیعتاً پروپاگاندا هم ابزارش خوشنویسی نیست. ابزارش کلیپ ساختن است. 
را  ایــن  دارم  استان ها  در  هم  من  ماست.  بحث  خــودش  ایــن  چیست؟  میانه  نقطۀ  ایــن 
پیگیری می کنم، هم باید در معاونت هنری پیگیری بشود، هم در آموزش. به چه معنا می توانیم 
هنرهای سنتی را به مثابۀ کنشی انقلابی مطرح کنیم و آموزش دهیم؟ نه مصرّح، نه اینکه بیاییم 
با خط نستعلیق جملات امام را بنویسیم. فرم نستعلیق و فرایند آموزش و این بستر و محفلی 

یم فراهم می کنیم، این خودش می تواند یک کنش و فعالیت فرهنگی انقلابی باشد. که دار

ی می کند تا عقایدش را.   انگار دارد جنس آن انسان را دست کار
احسنت. بحث اینجا، لایه های عمیق تر وجودی و لایه های عمیق تر هستی شناسی است که 
گاندا همه چیز سلبی است. همه چیز تدافعی  پا وجه ایجابی هم دارد. چون در آن سطح پرو
خودمان  زمین  در  ما  هستیم.  حریف  زمین  در  ما  همه اش  اســت.  انفعال  همه اش  اســت. 
را  پاتکش  یــم  دار ما  و  فعال است  او  کنیم. چون  کار  او  ابزارهای  با  باید  ما همه اش  نیستیم. 
کنشگرتر و فعال تر هستیم.  می زنیم و جوابش را می دهیم. اتفاقاً ما اینجا انقلابی تر به معنای 

یم.  بنابراین این اختلافات را هم دار
هنرهای  سنتی،  هنرهای  بستر  از  می توانیم  چگونه  ما  که  می شود  مطرح  بحث  این  حالا 
ملی، هنرهای تراث اسلامی-ایرانی، این را برای حوزه هنری به خدمت بگیریم؟ آن موقع حتی 
می توانیم پیوندهایی برقرار کنیم. در دهۀ اول انقلاب ما از موسیقی چپ انقلابی که وارداتی بود 
گاندای سیاسیِ انقلابیِ اعتراضی از آمریکای لاتین بود - به یک موسیقی  - چون موسیقی پروپا
که مثلاً لطفی، علیزاده حتی آقای راغب و دیگرانی از موسیقی ملی خودمان به  ملی رسیدیم 
که تقلید هنر چپ بود عبور  گفتمان فرهنگ انقلابی نقبی زدند و ما از آن سرودهای اولیه ای 
کردیم. دیگر چون غرب زدگی در آن بود ولو اینکه محتوایش انقلابی است، مدنظر ما نبود و ما 
به فرم خودمان رسیدیم. قبل از آن تصور این بود موسیقی ایرانی که یک موسیقی ردیفی است، 
همه اش درباری و بزمی است و به درد منقل می خورد، اصلاً از اینکه انقلاب در نمی آید. خب ما 
به یک زبان مشترک رسیدیم. در نقاشی هم این اتفاق افتاد. در نقاشی های سبک اول انقلاب 
همان  یعنی  الخاص اند.  گردان  شا هم  همه  چپ هاست.  کارهای  همه  پهلوی،  اواخــر  یعنی 
موتیف ها1 و همان زیبایی شناسی هنر مدرن و هنر مارکسیستی که ماهیت ماتریالیستی دارد، 
در آن هست. اصلاً آن تفکر قدسی اشراقی که در فرهنگ ایرانی وجود دارد، در انقلاب اسلامی 
کم کم  وجود دارد، در آن حضور ندارد. انسان ایرانی و انسان اسلامی در آن وجود ندارد. بعد ما 

1. موضوع و مایه اصلی

باید میزبان خوشنویسان باشیم. ما  سکولار جامعه بدهیم. ما 
باید بازی را تعریف کنیم. اصلاً یک جاهایی هم ممکن است 
چیست.  نهایی  خــروجــی  کــه  نباشد  ــن  ای ــان  ــذاری م ــدف گ ه
اهداف استراتژیک این است. یعنی شما بازی را برپا بکن، شما 
میزبان باش، ساختار دست شما باشد، طبیعتاً هم اثر خودت 
را می گذاری. خب تو برای خوشنویسی جشنواره برگزار کن. مثلاً 
که قزوین پایتخت خوشنویسی ماست -  حوزه هنری قزوین - 
دقیقاً همان رویکرد رسانه ای را داشت. اما بعد از این بحث ها 
ماه رمضان  در  قــرآن  کتابت  بــرای  و یک جشنواره ای  کرد  ورود 
برگزار کرد. خوشنویسان را دعوت کرد. همین ها را دعوت کن و 
بهشان افطاری بده. بخشی از کارکرد حوزه هنری تعامل با اهل 
هنر است. همین تعامل، خودش فی نفسه موضوعیت و آورده 
که  کن. حالا  دارد. تو دعوت کننده باش. تو هنرمندان را جمع 
یج می شود. دنبال خروجی هم  روزگار خرابی است. ولی به تدر
تعامل  تو  یعنی  اســت.  بلندمدت  پاشیدن«  »دانــه  این  نباش. 
بکن. از دل این تعامل خروجی در می آید. لازم نیست همین الآن 
مهر خروجی را زده باشی که من این را می خواهم و سفارش داده 
باشی. تو تعامل داشته باش، خود این تعامل بر فضای عمومی 
هنر اثر می گذارد. تو رها کن ببین چه کسی طعمه می شود. مثال 
خوشنویسی این است که بالاخره خوشنویسی با نوشتن آیات و 
روایات و احادیث و این ها گره  خورده و اصولاً اهل خوشنویسی 
کار  چه  تو  کنیم.  رهــا  ما  اینکه  مگر  دارد.  این چنین  فضایی 
که اهل دیانت اند با تو  که الآن خوشنویسان معروف هم  کردی 
و با انقلاب نیستند؟ خب نقطۀ تعامل ما با این ها کجاست؟ 
از  ــت؟ یکی  از چــه جنس اس تعامل  ایــن  ــت.  ــوزه هنری اس ح
اجناس این تعامل، یکی از آن باج سبیل هایی که ما می توانیم 
یم.  کلاس راه بینداز به اهل هنر بدهیم، آموزش است. برایشان 
کلاس بچه های انقلابی بروند دور و بر فلان نقاش  بعد در این 
را بگیرند. اثر می گذارد. ما چرا باید این ها را بین یک  مشت گرگ 
این گونه اند  فرهنگ  و  هنر  اهل  تمام  ببرندشان؟!  که  کنیم  ول 
که محیط پیرامونشان این ها را با خودشان می برد. مثلاً محسن 
نفر دارد با بچه های ما می گردد. حالش خوب است. ولی سراج 
آن ور افتاده. شما تعامل داشته باش. تعامل نداری. اصلاً آدم 
که با این ها در تعامل باشد.  فرهیخته باید اینجا باشد. آدمی 
اسلامی  انقلاب  دایــره   . دیگر است  کشور  هنری  حــوزه  بالأخره 
هم وسیع است. جای استادان برجستۀ هنر کشور اینجاست. 

صادقی،  حبیب الله  با  رسیدیم.  تصویری  زبــان  یک  به 
کاظم چلیپا، با ناصر پلنگی با خسروجردی و این ها  با 
به یک زبان بصری رسیدیم. حتی در مجسمه سازی با 
یخ انقلاب  شیخ الحکمایی این اتفاق افتاد که این ها تار
می شود. حوزه هنری این است. حتی در سینما، ما در 
زبان تصویر به یک نقاطی رسیدیم که اگرچه رسانه با ما 
نیست، دستاوردهایی داشتیم. اصلاً حوزه هنری همین 
بوده. یعنی نقطه ای بوده که ما بتوانیم به این دستاوردها 
کاری  باید  بالأخره  است.  قله  نقاط  این ها  حالا  برسیم. 
بــه ایــن قله  کــه بتوانیم  کــرد  از یــک جایی شــروع  کــرد و 
برسیم. همین الآن آقای دکتر رجبی دارد یک هنر خیلی 
سنتی را - مثل نگارگری که خیلی هم درباری بوده - در 
کار  خدمت مضامین انقلابی قرار می دهد و دارد به روز 
تولید می کند. یک مجموعه ای دارند و فقط یک نفر هم 
مورد  در  هستند.  نقاشی  اساتید  از  بزرگی  تیم  نیستند. 
در  کم و بیش  ایــن  حــالا  می کنند.  تأمل  و  فکر  کــارشــان 

حوزه های دیگر هم وجود دارد.

انگار آموزش از این ها غافل شده.  
کــار بــزرگ تــر  ــد بـــرای یــک  بــلــه. نــمــی دانــم؛ احتمالاً دارنـ
لایه ها  این  به  توجه  فعلاً  من  ولی  می کنند.  برنامه ریزی 

را نمی بینم.

ودبـــازده تـــر   بــه قــول شما انــگــار چــون اثـــرش ز
خیلی  بکنی  را  کــار  آن  گــر  ا مخصوصاً  ــت.  اس
گر  ا ولی  نکردی.  ی  کار بگوید  نمی تواند  کسی 
احتمالاً  ویج دهی،  تر را  بیایی خوشنویسی  شما 

ی متوجهت می شود. نقدهای بیشتر
که  بله. اهداف استراتژیک هم هست. فقط این نیست 
بیرون  خب  بیاید.  بیرون  انقلاب  با  متناسب  هنری  اثر 
نیاید! مثلاً کانون پرورش فکری یک نقش ارگانیک برای 
یم پهلوی ایفا کرده، هر چه هم از آن دربیاید. همیشه  رژ
که محصول نهایی به طور  نباید نگاه شما اینگونه باشد 
گاندای من هست یا نیست. مثلاً من همیشه  کامل پروپا
به یک هدف استراتژیک اشاره می کنم و می گویم ما دیگر 
فضای  دســت  را  خوشنویسی  مثل  سنتی  هنری  نباید 
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به 

هرحال وجه 

اساسی و بنیادی 

حوزه هنری این است 

که ضمن اینکه بستر 

اندیشه است، آن قدر 

هم با روزمرگی و عمل 

فاصله ندارد.

فقط قرار نیست چهارتا جوان تازه به دوران رسیده بیایند کلاس بگذارند یا جلسه داشته باشند. 
هنرمندان بزرگ کشور اینجا تردد داشته باشند اثرش چه می شود؟ بچه های انقلابی هم چهارتا 
آدم استوار می بینند و سطح و افقشان بالا می آید. مثلاً فرض کنید در تجسمی احصایی به اینجا 
تردد داشته باشد. البته در خود معاونت هنری بعضی دوستان مثل آقای شجاعی طباطبایی 
می گوییم  اینکه  است.  انقلاب  بچه های  رویکرد  همان  رویکرد  ندارند.  قبول  را  رویکردها  این 
یم خود بچه های انقلاب را با این عنوان محاصره می کنیم. فکر می کنیم  بچه های انقلاب، دار
و روی پیشانی شان یک  کردیم  را محاصره  این ها  کردیم درحالی که  ایجاد  برایشان  یک مزیت 
برچسب زدیم و این ها را از جامعۀ هنری بیرون انداختیم. جلیل رسولی هم اینجا تردد ندارد. 
جلیل رسولی انقلابی است. چهارتا آدم درشت در تجسمی در حوزه های مختلف در اینجا تردد 
داشته باشد. برایشان کلاس برگزار شود. یک محفل ارزشمندی می شود که آدم هایی که سرشان 
که  گزینش هایی  به تنشان می ارزد به اینجا بیایند. چهارتا غیرانقلابی هم در آن بیایند. در این 
که مبادا این مثلاً ضدانقلاب  دورۀ قبل بوده، چیزهایی وجود داشته. زنگ می زدند به اقوامش 
باشد! تو داری دوره با محتوای انقلابی برگزار می کنی، مدرک هم که نمی دهی و اعتبار هم اصلاً 
که می خواهد بیاید. اصلاً از  کس  کسی خل باشد غیرانقلابی باشد و بیاید؟ بگذار هر  نداری؛ 
که چه هستی. آن ها  کسی از تیپ دیگری بیاید. در این دوره برچسبت خورده  خدایت باشد 
این  این قدر  داشتند.  امنیتی  نگاه های  اصلاً  بیایند،  نباید  غیرانقلابی ها  که  بود  این  فکرشان 
نگاهشان بسته بود که دیگر به دیدگاه های امنیتی رسیده بودند که مبادا بیایند نفوذ کنند و از 
این نفوذ استفاده کنند. بابا چه نفوذی؟! مثلاً می خواهد اینجا بیاید چه کار کند؟ بمب بگذارد؟ 
 . کند؟ شما استاد برجسته را اینجا بیاور کسی را بترکاند؟ من را؟ اصلاً در چه چیزی نفوذ  چه 
محیط هم بالاخره محیط حوزه هنری است. چهارتا آدم مثل من هم آنجا بیایند چه می شود؟ 

فضای دوقطبی جامعه با همین چیزها شکسته می شود. ما مدام دوقطبی را تشدید می کنیم. 

ی را یاد می دهیم و این   یم یک ابزار که ما دار یا بعضاً من می شنوم نگرانی این بوده 
ابزار نباید به دست هرکسی بیفتد!

گر ابزار دست کسی می دادی یک هنرمند از خودت درمی آمد. الآن آن هایی که تو مثلاً ابزار  تو ا
تو یکی مثل  و  ابزار دستشان است دارند می سازند  که  آن هایی  دستشان دادی نمی سازند. 
که یاد بدهی؟ این حرف ها  ی. نیایند یاد بگیرند؟ تو چه چیزی بلدی  آن ها را نمی توانی بساز

خنده دار است. 
این در استان ها جواب می دهد. حالا در تهران ما این را کمتر حس می کنیم. ولی در استان ها 
را در دست بگیرد. نهادهای امنیتی اجازه نمی دهند در  کل استان  یک حوزه هنری می تواند 
محور  می تواند  استانی  هنری  حوزه  یک  واقعاً  کنند.  کار  هم  با  و  شوند  جمع  نفر  دو  استان ها 
جمع شدن همۀ هنرمندان استان با وجود اختلافاتشان باشد و هست. حوزه هنری همین الآن 
هیچ کاری نکند محفل اصلی هنری در استان هاست. هیچ کاری نکند. فقط درش باز باشد. 
که هر چه در آن  که می گویم منظورم حتی خراسان رضوی است. این فقط تهران است  استان 

بریزی و پرش کنی دیده نمی شود. 
بیایند  که همه  ترمینالی  به یک  نشود  تبدیل  اینکه  در عین  کنید.  باز  را  دایره  این  حالا 

نباید  هم  ایــن  باشد؛  نداشته  هویتی  هیچ  و  بروند  و 
اتفاق بیفتد. این در دورۀ قبلی در بعضی از استان ها 
در  عمار  دفتر  لجنۀ  به  هم  طرف  آن  از  افتاده.  اتفاق 
که  ی  نشان دار حزب اللهی های  بچه  لجنۀ  یا  منطقه 
تبدیل  کردند،  منتفی  را  دیگران  ورود  پیشاپیش  عملاً 
باید  را  میانه  نقطه  این  یعنی حلقه بسته نشود.  نشود. 

کرد. پیدا 

این تعادل خیلی دشوار است. 
خیلی هم دشوار نیست. در تجربه در می آید. 

یم.   گر بتوانیم آن هویت را نگه دار ا
بخشی از این به آموزش برمی گردد. آموزش می تواند این را 
راه بیندازد. تعامل با استان ها و معاونت آموزش می تواند 
ــد.  کــار نیاز دارن کــار را بکند. ایــن هــا واقــعــاً بــه ایــن  ایــن 
آمــوزش  این ها  به  و  می کنیم  برگزار  را  ــا  دوره ه بعضی  ما 
هفته  آخر  همین  من  می رویم.  استان ها  در  و  می دهیم 
مشهد بودم. این ها نیاز دارند دوره برای استان ها تعریف 
اتفاقات  می شود  استان ها  هنری  حــوزه  در  واقعاً  بشود. 
بزرگی انجام داد. خود آموزش استان ها مهم و تعیین کننده 
که  آمــوزش به مــدیــران استانی اســت  اســت. یک وقتی 
چه کار بکنند. یکی هم آموزش در استان هاست. در هر 
استان خود فعالیت آموزشی می تواند حوزه هنری استان 
استان  فرهنگی  پاتوق  به مهم ترین  تبدیل  با اختلاف  را 
بکند و به شدت فعالش کند. چون نیاز است. در استان 
هنرمند و استاد از تهران می بری، از ظرفیت های بومی هم 
استفاده می کنی، با کله می آیند. همه تیپی هم می آیند. 
اشتراکی پیدا  نقطۀ  با هرکسی هم می شود یک  بالأخره 
، می تواند جامعه  ، جامعه را تلطیف می کند. هنر کرد. هنر
را رادیکال هم بکند ولی اساساً هنر ملی ما، هنر تلطیف 
است. ادبیات ما، شعر ما، نقاشی ما یک جور همزیستی 
است. ما در هنر با زاهد درافتادیم. با محتسب درافتادیم. 
که ما با  یک جور اسلام تلطیف شده ای را آوردیم. درکی 
اسلامی  سنت  از  این ها  و  سعدی  و  فردوسی  و  حافظ 
گرفتیم و خود امام و این ها هم از خود این درک درآمدند 

اینگونه است.
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کرد سهمی انکارناشدنی  ی، شیوۀ جدیدی در عرصه آموزش است و باید اقرار  آموزش مجاز
در  و  می کنیم  نرم  پنجه  و  دست  آمــوزش  سنتی  روش هــای  با  که  سال هاست  می کند.  ایفا  را 
فضاهای مختلف آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه ها و آموزشگاه های مختلف از آن بهره 
را  تجربه  سال  صدها  و  می زند  جاافتاده  قالب  این  تغییر  به  دست  ی  آموزگار کمتر  می بریم. 
ی به عنوان یک بستر آموزش همه جانبه  ی می کند. همچنین اعتماد به آموزش مجاز دستکار
کز  مرا جایگزین  بتواند  آموزشی  محیط  این  اینکه  تصور  و  است  نیفتاده  جا  همه  برای  هنوز 
گون شاهد رونق  آموزشی باشد تقریباً دور از ذهن است؛ با این وجود در دهۀ اخیر به دلایل گونا
کز آموزشی هنری می زنیم، با وضعیت  که سری به مرا ی نیز هستیم. زمانی  آموزش های مجاز
بر متن،  ارائۀ محتوای مبتنی  بنا به ذات  متفاوتی روبه رو می شویم. مباحث و دروس نظری، 
رو به رو شده اند؛ ولیکن مباحث  کمتری  با مشکلات  کارگاهی و عملی  به نسبت رشته های 
گشته اند. منتقدان  کارگاهی و عملی، با چالشی دوچندان مواجه  هنری با وجود آموزش های 
داد؛  انجام  را  آن  نمی توان  فنی،  نظر  از   .1 که:  بودند  عقیده  این  بر   ، هنر آمــوزش  جدید  شیوۀ 
و  فنی  آمــوزش هــای  و  کارگاهی  مباحث  امــروزه  شــود.  انجام  نباید  زیبایی شناسی  نظر  از   .2
تکنیکی همچنان با معضلات و چالش هایی رو به روست. در یادداشت حاضر به این مسائل 

و راه  حل های پیشنهادی خواهیم پرداخت. 
آزمایشگاهی در برخی  و  کارگاهی  از دروس  ی  کنونی جامعه، سمت وسوی بسیار فضای 
در  ولی  است؛  داده  سوق  الکترونیکی  آموزش  به سمت  را  تحصیلی  و  دانشگاهی  رشته های 
ی دانش آموزان و دانشجویان، چالش های  امر آموزش و به خصوص یادگیری و ارتباطات مجاز
ی  ی از دروس تئور ی را با خود همراه داشته است. با اینکه آموزش الکترونیکی در بسیار بسیار
در برخی رشته ها و دانشگاه ها از سال های قبل رایج بوده است؛ ولی امروزه ماهیت آموزش 
کید بر  الکترونیکی، لزوم بررسی دقیق عوامل مؤثر بر یادگیری و شیوه های آموزشی مؤثر را با تأ

«مجازی »حضور
، امکان ها، چالش ها و راهکارها  ی هنر آموزش مجاز

محمدرضا رضایی

گزارش
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بنا 

بر نظر منتقدان 

شیوۀ جدید آموزش 

؛ اولاً از نظر فنی  هنر

نمی توان هنر را 

به صورت مجازی 

آموزش داد؛ و در ثانی 

از نظر زیبایی شناسی 

نباید بستر آموزش 

هنر به فضای مجازی 

منتقل شود.

ی  ی، فعالیت های کلاسی مجاز سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی، کلاس  های مجاز
همواره  هنر  مدرسان  و  آموزشی  مؤسسات  آموزش،  جدید  بسترهای  در  می کند.  ایجاب   ... و
تلاش  بدان  دستیابی  برای  و  اندیشیده اند  ارتباط  ی  برقرار شکل  مطلوب ترین  و  بهترین  به 
نموده اند و از آن سو هنرجویان نیز به عنوان مخاطب هدف این مهم، محتوای آموزشی ای را 
موفق تر می دانند که بتوانند بیشتر با آن ارتباط برقرار کنند. مسئلۀ ما این است که برای رشد و 
، چه تدابیری را می توان اتخاذ نمود. در این  ی عملی و کارگاهی هنر اعتلای کلاس های مجاز
یم و در انتها پیشنهاداتی  کلی و صورت بندی و مفصل بندی مسئله می پرداز متن به بررسی 

را مطرح خواهیم کرد. 
، اولاً از نظر فنی، نمی توان  چنانچه آورده شد، بنا بر نظر منتقدان شیوۀ جدید آموزش هنر
ی آموزش داد و در ثانی از نظر زیبایی شناسی نباید بستر آموزش هنر به  هنر را به صورت مجاز
ی منتقل شود. در وهلۀ اول تقریباً مشخص است که منظور از چالش های فنی  فضای مجاز
گرد موسیقی و یا هنرجوی سه تار نمی تواند به درستی انگشتان استاد را  چیست. برای مثال شا
گر هم به هر طریقی این امر ممکن شود، او باید سعی کند همچون استاد، انگشتانش  ببیند و ا
را  او  ایراد  تا  ببیند  را  او  انگشتان  باید  استاد  یا حرکت دهد. خب، حالا  کند  ی  را جای گذار
ی است. حالا شما تصور کنید  بگیرد. این تنها بخشی از چالش های این ارتباط دوطرفۀ مجاز
یگری و تذهیب و نگارگری و ده ها رشتۀ هنری دیگر را. برای  ی را، طراحی را، باز مجسمه ساز
که غلظت مشخصی از رنگ برای هر  مثال در تهیۀ رنگ برای تذهیب و نگارگری لازم است 
می توانند  رنگ  در  قلم مو  فروبردن  و  دیدن  کردن،  لمس  با  هنرجو  و  استاد  شود؛  تهیه  مرحله 
ی سعی کنند  غلظت و رقت آن را متوجه شوند. حال باید از پشت دستگاه های آموزش مجاز
یتم حرکت  از این دست تکنیک ها دارد، ر آورند. منبّت یا معرّق هم  را فراچنگ  بافت رنگ 
او بگذارد و  ی دست  را باید استاد ببیند و در صورت نیاز دست رو دست هنرجوی منبّت 
تلاش  می توان  نمایشگر  صفحه های  از  که  است  بدیهی  کند.  منتقل  او  به  را  صحیح  یتم  ر
پا شکسته ای کرد؛ ولی به لحاظ فنی درصد مطلوبیت بسیار پایینی دارد. من هنرجوی  دست و
ی آموزش هارمونیکا )سازدهنی( بودم و مدت ها با چیزهایی که به صورت آنلاین آموخته  مجاز
به صورت  جلسه ای  چند  کرونا،  همه گیری  فروکش کردن  از  پس  بالأخره  می نواختم.  ساز  بودم 
ی خدمت استاد رفتم برای رفع اشکال. با اولین دمش و مکشی که در محضر استاد در  حضور
یاد استاد بلند شد که چرا این چنین با شدت در ساز فوت می کنم و با راهنمایی  ساز کردم فر
کنیم خاموش  گر به شعلۀ یک شمع فوت  ا که  باید شدت فوت به حدی باشد  گفت  به من 
نشود و این راهنمایی باعث شد تا صدای ساز من دلنشین تر شود. این مثال ها از دقایق فنی 
ی منتقل شود؟ و  که از هنرهای مختلف به میان آورده شد، بناست چگونه در آموزش مجاز
این تنها گوشه ای از کارگاه های آموزش هنر است. به نظر می رسد همگی معترفیم که به لحاظ 
یادی محقق  کیفیت ز کارگاهی، یا نمی شود یا با افت  یِ مباحث عملی و  فنی، آموزش مجاز

می شود.
کرد، به چه دلیل است و منظور  ی  اینکه از نظر زیبایی شناسی نباید آموزش هنر را مجاز
در اصل   ، کنیم. حضور را مطرح   » باید چیزی تحت عنوان »حضور که  اینجاست  چیست؟ 
یست می کند و به تولید آثار می پردازد. اصطلاح  حس و حال فضایی است که در آن هنرمند ز

یست می کند اثرپذیر است. بنابراین ساختار فیزیکی مکان  ز
راستای  در  باید  هنرمند،  اثــر  خلق  مکان  و  هنرمند  یست  ز
ی،  فضای معنوی اثر مدنظر او باشد. در فرآیند آموزش مجاز
کند و میزانسن مورد  هنرجو می تواند ساختار فیزیکی را مهیا 
در  را  نظرش  مــورد  کــارگــاه  و  آتلیه  یعنی  بچیند؛  را  خــود  نظر 

جریان تولید اثر خود فراهم کند.
که در یک  کتور سوم، معنا. معنا همان حسی است  اما فا
و  می کند،  ایجاد  متمایز  و  خاص  کیفیتی  و  حال وهوا  فضا، 
القا می کند.  را به مخاطب  احساس بودن در فضایی خاص 
را  فضا  از  استفاده کنندگان  بر  فضا  یک  ی  اثــرگــذار کیفیت 
کیفیت   ایــن  دارای  فضاهای  نامید.  مکان  آن  روح  مــی تــوان 
کــه عمیقاً  بــهــره مــنــدنــد  مــتــمــایــزی  تــجــربــی  و جــو  روحــیــه  از 
به یاد ماندنی است. این ویژگی می تواند توسط استاد هنرمند 
و  تقویت  در  هنرجویان  آمدوشد  و  آید  وجــود  به  آتلیه  یک  در 
که  اســت  چیزی  این ها  اســت.  اثربخش  ویژگی  ایــن  غلظت 
حس  از  می خواهیم  اینجا  ما  می سازند.  را  مکان  یک  هویت 
یا  اســتــاد،  محضر  بگوییم.  سخن  اســتــاد«  »محضر  و  مکان 
ک صحنه خوردن، دَم یا نفَس استاد، این ها اصطلاحاتی  خا
کی  یاد می شنویم و حا گردی ز هستند که در فضای استاد-شا
که از آن نام بردیم. حقیقت این  از همین حس مکانی است 
کاستی ها  ی تمام  گر هنرجو در بستر آموزش مجاز که ا است 
عنصری  نهایتاً  کند،  چاره اندیشی  و  کند  حل  را  معضلات  و 
کرد، همین حس  کرد یا خلأ آن را پر  که نمی توان آن را جبران 
کیفیتی را از معنا به هنرجو القاء  مکان است. محضر استاد 
« بدان اشاره  که در برخی منابع تحت عنوان »حضور می کند 
، یعنی بودن در زمان و مکان به خصوص،  شده است. حضور
گفتنی هر هنر را  با احساسات و عواطف ویژه ای که عناصر نا
منتقل می کند. نحوۀ تنفس، نحوۀ نشستن یا ایستادن، شیوۀ 
ی کیفیاتی است  چرخش و کرشمۀ دست استاد و طرز نگاه و
این ها  کند.  لمس  و  ببیند  را  آن هــا  نزدیک  از  باید  هنرجو  که 
بودن  هنرمند  که  می سازد  معترف  را  ما  که  اســت  چیزهایی 

چیزی فراتر از تکنسین بودن است. 
برای درک بهتر حضور در محضر استاد، بخشی از کتاب 

اتاق آبی سهراب سپهری را از نظر می گذرانیم: 
زنگ نقّاشی بود، دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. 
»صاد«  بود.  روا  آن  در  خنده  نمی شد.  گرفته  جد  به 

از  تا حدی منظور  بتواند  ک صحنه خوردن« شاید  »خا
این مفهوم را به ذهن نزدیک کند. در اصل اینکه گفته اند 
به جایگاهی  ک صحنه نخورد نمی تواند  تا خا هنرمند 
لاجرم  هنرمند  معتقدند  که  است  بابت  این  از  برسد، 
خود  اساتید  کنار  در  و  خود  هنری  کار  فضای  در  باید 
و در میانۀ میدان عمل به رشد برسد. لازم است اینجا 
یم تا بحث روشن تر شود.  به مفهوم »حس مکان« بپرداز
نمادها  شناسایی  بــرای  ارزشــی  مفهومی  مکان،  حس 
توقعات  و  انتظارات  اســت؛  فضا  در  موجود  عناصر  و 
فضای  یک  یا  مکان  یک  در  بــودن  تجربۀ  از  مخاطب 

خاص دارای شخصیت متمایز و هویت مشخص.
ــه عــامــل مهم  ــس مــکــان بــایــد س ــاد ح ــج جــهــت ای
گرفته شود. از  فعالیت، ساختار فیزیکی و معنا در نظر 
معنا  عامل  مورد،  مبهم ترین  شاید  عامل  سه  این  میان 
بتوانیم دو عامل  گر  ا باشد.  ایجاد یک حس مکان  در 
اول را از طرق مختلف محقق کنیم، محقق کردن عامل 
فعالیت،  است.  مشکل  کمی  ی  مجاز آموزش  در  سوم 
انجام  هفته  طول  در  هنرجو  که  است  ینی  تمار همان 
آن  به  توجه  که  اســت  مهمی  اصــل  فعالیت  مــی دهــد. 
بخواهیم  گر  ا بخشد.  بهبود  را  ی  مجاز آموزش  می تواند 
از  یــادی  ز حجم  تا  کنیم  ارائــه  کلی  به  طور  راهکار  یک 
ی مهارت های هنری را کاهش  معضلات یادگیری مجاز
ی  دهیم، آن راهکار فعالیت است. تمرین و مهارت ورز
کاستی های  یادی  ز حد  تا  می تواند  که  است  عنصری 
گرچه تمرین و فعالیت  کند. ا ی را جبران  آموزش مجاز
کند؛  پر  را  ی  حضور ــوزش  آم خلأهای  همۀ  نمی تواند 
که او را به  کند  اما می تواند هنرجو را با مسائلی رو به رو 
تجارب مفیدی برساند و این تجارب باعث می شود تا 

یس استاد را بهتر درک کند.  ، تدر هنرجو
ساختار  گــفــت  مــی تــوان  هــم  دوم  عــامــل  مـــورد  در 
شخصی  کــارگــاه  در  می تواند  هنرمند  خــود  را  فیزیکی 
که میزانسن آتلیۀ هنرمند در  خود خلق کند. لازم است 
راستای محتوای در دست خلق او هماهنگ شود؛ چرا 
منشأ  و  اوست  وجود  عصارۀ  و  مخلوق  هنرمند  اثر  که 
گاه اوست. تغذیۀ  از ناخودآ و متأثر  هنر درون هنرمند 
آن  در  او  که  محیطی  از  هنرمند،  درون  و  گــاه  نــاخــودآ



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

82

 ، حضور

حس وحال فضایی 

است که در آن هنرمند 

زیست می کند و به 

تولید آثار می پردازد. 

هنرمند لاجرم باید 

کار هنری  در فضای 

کنار اساتید  خود و در 

خود و در میانۀ میدان 

عمل به رشد برسد.

معلمّ ما بود؛ آدمی افتاده و صاف. سالش به چهل نمی رسید. دور نبود. صورتک به 
کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقش بندی اش  رو نداشت. 
یخت. آدم در نقشه اش نبود و بهتر که نبود. در پیچ  دلگشا بود و رنگ را نگارین می ر

و تاب عرفانیِ اسلیمی، آدم چه کاره بود؟!
گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست؛  گویا می کشید؛  معلمّ، مرغان را 
یخت؛ امّا در بیرنگ اسب، حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از  سگ را روان گَرته می ر

ی معلمّ در یاد است. اسب پرداز
سال دوم دبیرستان بودیم. اوّل وقت بود و زنگ نقّاشی ما بود. در کلاس نشسته بودیم 
و چشم به راه معلم. »صاد« آمد. بر پا شدیم و نشستیم. لوله ای کاغذ زیر بغل داشت. 
که نقشۀ  را عادت بود  ی میز نهاد. نقشۀ قالی بود و لابد ناتمام بود. معلم  را رو لوله 
ی با خود به کلاس آورد و کارش پیوسته همان بود: به تختۀ سیاه با گچ، طرح  نیم کار
ی آن می نشاند و خود به نقطه چینی نقشۀ خود  یخت؛ ما را به رونگار ی می ر جانور

می نشست.
معلمّ پای تخته رسید؛ گچ را گرفت؛ برگشت و گفت: »خرگوشی می کشم تا بکشید.« 
گردی از درِ مخالفت صدا برداشت خرگوش نه و شیطنت دیگران را برانگیخت.  شا
صدای یکی شان برخاست: »خسته شدیم از خرگوش، دنیا پُرِ حیوان است« و از ته 
گردی بانگ زد: »اسب« و تنی چند با او هم صدا شدند »اسب، اسب« و  کلاس شا
ی صدا برداشت: چرا اسب؟ به درد شما نمی خورد.  از درِ ناساز معلمّ مشوّش بود. 
پی بردیم راه دست خودش هم نیست و این بار اتاق از جا کنده شد. همه با هم دم 
کت شدیم. معلمّ آهسته  کت! و ما سا کشید سا گرفتیم: »اسب، اسب«. معلم فریاد 
پهلو  از  جز  ی  جانور هرگز  »صاد«  کرد.  آغاز  طراحی  و  می کشم.  اسب  باشد،  گفت: 
بر  در  ی  راز زندگان  نیم رخ  نمایش  و  بود  خود  هنرور  کان  نیا صدق  خَلفِ  نکشید. 

، اسبیِ خود را به کمال نشان می داد. ی بود. اسب از پهلو داشت و از سر نیاز
را به اشــاره صــورت داد. فکّ  آمــد. لب  فــرود  وَقــب حیوان روان شد؛  از  دست معلمّ 
گوش را بالا برد؛ از  زیرین را پیمود و در آخُره ماند؛ پس بالا رفت، چشم را نشاند؛ دو 
یخت؛ پس به  یال و غارِب به زیر آمد؛ از پستی پشت گذشت؛ گُرده را برآورد؛ دُم را آو
جای گردن بازآمد. به پایین رو نهاد؛ از خمِ کتف و سینه فرارفت و دو دست را تا فراز 
کُله نمایان ساخت. سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد. از کار بازماند. 
دستش را پایین برد و مردّد مانده بود. صورت از او چیزی می طلبید؛ تمامت خود را 
می خواست. کُلۀ پاها مانده بود، با سُم ها، و ما چشم به راه آخرِ کار و با خبر از مشکلِ 
»صاد«. سراپایش از درماندگی اش خبر می داد، اما معلم درنماند. گریزی رندانه زد که 
ی ساخت و حیوان  به سود اسب انجامید؛ شتابان خط هایی درهم کشید و علفزار
گردی گُل کرد؛ صدا زد حیوان مچ پا ندارد،  را تا ساق پا به علف نشاند. شیطنت شا
گفت: در علف است؛  به خونسردی  بود،  رَسته  از مَخمصه  که  و معلم  نــدارد؛  سم 

حیوان باید بچرد.
صورتگری  کــار  به  جا  هر  حقیرت،  ــادار  وف گرد  شا که  ید  ساز خبر  مــرا  نقاشی  معلم 

ی را بهبود بخشد.1 است تا کارکرد آموزش مجاز
از  الکترونیک  ــوزش  آمـ نــویــن  شــیــوه هــای  معرفی  بــه  ابــتــدا 
ابزارهای ترکیبی  یم و سپس برخی  سال 2018 به بعد می پرداز
آموزش را معرفی خواهیم کرد. در ذیل به نمونه هایی از بهترین 
شده  اشاره  اخیر  سال های  در  الکترونیک  آموزش  شیوه های 
اســت. برخی از ایــن روش هـــا از ابــتــدا وجــود داشــتــه اســت و 
برخی شیوه های دیگر نوین و جدید هستند. البته لازم به ذکر 
ی  تئور دروس  برخی  در  می توانند  تنها  شیوه ها  این  که  است 
کارگاهی  و  عملی  درک  که  شوند  استفاده  هنر  دانشجویان 

کمتری دارند:

)AR(وواقعیتافزوده)VR(واقعیتمجازی
ی و واقعیت افزوده محبوب ترین  ی های واقعیت مجاز تکنولوژ
ی  مجاز واقعیت  هستند.   2018 در  الکترونیک  آمــوزش  شیوۀ 
واقعیت  آمدن  با  اما  که وجود دارد؛  یادی است  ز زمان  مدت 
افزوده و ترکیبی، فرصت های جدیدی برای آموزش الکترونیکی 
برای  معمولاً  ی  تکنولوژ دو  ایــن  البته  اســت.  آورده  وجــود  به 
ی ها و فیلم ها استفاده می شوند، ولی از آن ها برای آموزش  باز
می تواند  ی  مجاز واقعیت  می شود.  استفاده  هم  الکترونیک 
کارگاهی استفاده شود و واقعیت افزوده نیز برای  برای دروس 
از  گیران  فرا معمولاً  واقــع  در  می شود.  استفاده  آنلاین  آمــوزش 
AR برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد یک مکان، 
گیر با اسکن یک بارکد  ی استفاده می کنند. فرا ابزار یا تکنولوژ
با  کند.  کسب  مورد موضوع  در  را  بیشتری  می تواند اطلاعات 
ی ها،  تکنولوژ ایــن  هدست های  و  عینک ها  قیمت  کاهش 
دارند  ی ها  فناور این  به کارگیری  در  تمایل  که  آموزشگاه هایی 

می توانند برای آموزش از آن ها بهره ببرند.

گیران شخصیسازییادگیریباتوجهبهنیازهایفرا
که  می شود  ایجاد  شکل  بدین  ی شده  شخصی ساز آموزش 
سفارشی  کتابخانه ها  در  مــوجــود  پــودمــان هــای  و  واحــدهــا 
آن ها  به  پودمان ها  بــران،  کــار عملکرد  اســاس  بر  می شوند. 
ارائه می شود تا به آن ها کمک کند تا در مواردی که ضعیف 

رشته های  در  الکترونیک  آمــوزش  نظام  آسیب شناسی  زهــرا،  بهبهانی،  علاف   .1

هنر  دانشکده  پیکره،  فصلنامه   ، مؤثر راهکارهای  ارائــۀ  و  هنری  دروس  کارگاهی 

، دورۀ نهم، شماره 22، ص 13 الی 24. دانشگاه شهید چمران اهواز

درمی ماند، چارۀ درماندگی به شیوۀ معلم خود 
می کند.

این چند خط از سهراب سپهری گویای همان فضایی 
آمــوزش  بستر  در  و  می زنیم  حــرف  آن  از  مــا  کــه  اســت 
ی محقق نخواهد شد. با این توضیحات به نظر  مجاز
که منظور منتقدان  می رسد تا حدی روشن شده باشد 
یبایی شناسی  ز لــحــاظ  از  اینکه  از  ی  مــجــاز آمـــوزش 
ــر بــنــاســت  ــ گ ــود، چــیــســت! پـــس ا ــشـ ــام بـ ــجـ ــد انـ ــای ــب ن
شود.  پرداخته  مسئله  این  به  باید  اندیشید  چــاره ای 
هنرهای  برخی  شــود.  ذکــر  نکته ای  اســت  لازم  اینجا 
ی  مجاز آموزش  در  است  ی  تکنولوژ پایۀ  بر  که  جدید 
مثال  برای  می دهند.  نشان  خود  از  بیشتری  سنخیت 
هنرها  دســت  ایــن  از  رایــانــه ای  گرافیک  و  پویانمایی 
محیط های  در  آن هـــا  کــارگــاهــی  فــضــای  کــه  هستند 
هنرها  ایــن  که  گفت  می توان  حتی  اســت.  ی  نــرم افــزار
چرا  دارنــد؛  بیشتری  بــازده  ی  مجاز آمــوزش  فضای  در 
مانند  ی هایی  دشوار ی  حضور آمــوزش  فضای  در  که 
شبکه  و  استاد  نمایش  صفحۀ  گذاشتن  ک  اشترا به 
... را پیش رو دارند.  کردن صفحۀ نمایش هنرجویان و
بیان  را  نکته  همین  نیز  آزاد  آموزشگاه های  تجربیات 
آمــوزش  سمت  به  آموزشگاه ها  ایــن  عمدتاً  می کنند. 
آن ها  ی  مجاز دوره هـــای  و  رفته اند  آنلاین  و  ی  مجاز
توفیق بیشتری را به دست آورده اند؛ برخلاف هنرهای 
آمــوزش  در  کــه  رشته ها  دیگر  و  موسیقی  و  تجسمی 

ی بازده خوبی نداشته اند. مجاز
کرد  ارائـــه  را  راهــکــارهــایــی  مــی تــوان  علی الحساب 
کــنــد. باید  کــمــک  ی هــنــر  کــه بــه بــهــبــود آمــــوزش مــجــاز
گرفته  که در سال 2012 صورت  کنیم به پژوهشی  اشاره 
که  شــده  مشخص  پــژوهــش  ایــن  یافته های  در  اســت. 
شیوه های آموزشی مانند به کارگیری ابزار چندرسانه ای 
ی،  و پاورپوینت دیگر نمی توانند به میزان آموزش مجاز
نمایند.  پــر  را  ســنــتــی  تعلیم  در  مــوجــود  خـــلاءهـــای 
ی موجب  که آموزش مجاز گردیده  همچنین مشخص 
ایجاد فضای تازه ای برای دانش آموزان می گردد و سبب 
می شود مهارت و دانش خود را پرورش دهند. تعدادی 
شده  تعریف  و  معرفی  ادامــه  در  آموزشی  شیوه های  از 
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روش های 

ترکیبی باید براساس 

افزایش انگیزۀ 

هنرجویان و درک بهتر 

اهداف دروس باشد و 

در بیشتر موارد ضمن 

افزایش علاقه مندی 

هنرجویان، بازده 

آموزش هنرجویان را 

افزایش دهد.

بهبود  منظور  به  را  کمکی  ابــزارهــای  از  مجموعه ای  گــیــران،  فــرا کنند.  پیشرفت  هستند 
ی  وضعیت تحصیلی خود در اختیار خواهند داشت. بدین شکل دیگر آموزشگاه ها نیاز
را برگزار می کنند و آن  بار آزمون آنلاین  ی بیشتری بکنند. فقط یک  که سرمایه گذار ندارند 
ی به  بران می سازند و دیگر نیاز کار برای  را  از پودمان ها  کتابخانه ای  یابی می کنند و  ارز را 
که سیستم  که نیاز دارد بیاموزد را فرامی گیرد  ینۀ دیگری ندارند. هر هنرجو تنها مواردی  هز

LMS(1(، این فرآیند را اجرا می کند. یت آموزش  مدیر

میکروآموزش
ی را برای سازمان ها  میکروآموزش در حال حاضر یک شیوۀ بسیار مؤثر می باشد و مزایای بسیار
ی و ردیابی  و آموزشگاه ها به همراه دارد؛ مزایای خاصی همچون آموزش سریع، افزایش بهره ور
کلیپ های  یا  کوتاه  فیلم های  عنوان  به  به روزرسانی های مداوم. میکروآموزش  از طریق  آسان 
کوتاه،  ی  که این شیوه می تواند یک باز کوتاه شناخته شده است؛ اما تجربه نشان داده است 
که  است  کاربردی  و  مؤثر  زمانی  ی  مجاز آموزش  روش  این  باشد.  تعاملی  یدئوی  و یا  و  آزمون 
آموزشگاه ها پودمان هایی را برای اهداف مشخصی نیاز دارند. در واقع میکروآموزش، آموزش از 

طریق فعالیت های کوتاه مدت در قالب های کوچک است.

گزینشمحتوا
آنلاین  به صورت  گیران  فرا به  می توانند  که  دارند  وجود   )Open Source( باز  منبع  ابزارهای 
گسترش داده شوند تا به هنرجویان  کتابخانه های محتوا می توانند  ارائه دهند.  را  اطلاعات 
یادگیری  رایــج  روش هــای  بر  اصــولاً  سازمان ها  شــود.  داده  آمــوزش  کامل،  و  درســت  مفاهیم 
تمرکز   )M-Learning( همراه  تلفن  طریق  از  یادگیری  یا  و   )E-Leaerning( الکترونیکی 

می کنند.

ویدئو یادگیریتعاملیمبتنیبر
انتقال اطلاعات است؛  برای  رسانۀ عالی  یدئو یک  و یادگیری بصری،  به سهولت  توجه  با 
یرا هم جذاب است و هم مطالب به راحتی قابل فهم خواهند بود. آموزشگاه ها می توانند  ز
سایت های  به  یدئوها  و ارسال  یا  بران  کار تعامل  و  گفتگو  برای  امکاناتی  ایجاد  طریق  از 
سازمان ها  کارکنان  روش  این  در  کنند.  بیشتر  را  آموزشی  فیلم های  محبوبیت  داخلی، 
بیشتر درگیر یادگیری می شوند و زمان بیشتری را صرف یادگیری با استفاده از نرم افزارهای 
از تماشای آموزش های یوتیوب  تر  آموزش الکترونیکی می کنند. این روش، یک مرحله بالا

است.

یادگیریاجتماعی
اغلب  مردم  گرچه  نیست،  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  همانند  اجتماعی  یادگیری 
و  محیط   ــرای  ب توییتر  یــا  فیسبوک  مانند  ابــزارهــایــی  می کنند.  فــرض  یکسان  را  دو  ایــن 

1. Learning Management System

برای دروس مختلف خلاصه هایی به زبان ساده و قابل فهم 
با استفاده از منابع مختلف به گونه ای تهیه شود که با مطالعۀ 
گیری  فرا ضمن  بــتــوانــد  بــه راحــتــی  هنرجو  یــک  آن،  مطالب 
مطالب در زمان خیلی کم، از بنیه علمی و جامعیت و تثبیت 

مطالب برخوردار شود.

مسائلوتمرینهایمختلف استفادهاز
که  گونه ای  استفاده از روش حل پروژه های مرتبط با درس، به 
در بیشتر مواقع حل یک پروژۀ طرح شده بیشتر سرفصل های 
پــروژه ای طرح  گر  ا گــردد. در چنین حالتی  را شامل  آن درس 
که هنرجو یک طرح واقعی را از ابتدا تا انتها در طول ترم  شود 
یادگیری  و  درس  به  علاقه مندی  و  انگیزه  افزایش  بگیرد،  یاد 

آسان را به دنبال خواهد داشت.

ضبطفایلهایصوتی
می تواند  دروس  با  مرتبط  فیلم های  و  عکس ها  از  استفاده 
در افزایش انگیزه مؤثر باشد و حتی در برخی شرایط می توان 
عکس ها و فیلم های مرتبط را ارائه و در اختیار هنرجو قرار داد 
و مسائلی را طرح و حل نمود. همچنین نمونه کارهای موفق از 
پروژه می تواند تصویر بهتری به هنرجو ارائه دهد و در خلاقیت 

ی تأثیرگذار خواهد بود. و

طرحمسائلمختلفباعکسها
هستند.  بعدی  دروس  نیاز  پیش  دانشگاهی  دروس  برخی 
پیش نیاز  سلسله وار  به شکل  درس  چند  فرضی  بــه صــورت 
یک  بــرای  گــونــه ای  به  باید  تکالیف  هستند.  دیگری  دروس 
سلسلۀ دروس مرتبط تهیه و تدوین شود که دانشجوی هنر در 
درس پیش نیاز اول، بخشی از قسمت های پروژه را انجام دهد 
درس  این  بداند  تا  مطالعه  کند  تنها  را  بعدی  قسمت های  و 

زیربنای درسی دیگر است. 
کمک خواهد  ی هنر  این  نکات مجموعاً به آموزش مجاز
کرد و آن را ارتقا خواهد داد؛ ولی همچنان بر این رأی ثابت قدم 
این  با  کــرد؛  نخواهد  پر  را   » »هنر آمــوزش  خلأهای  که  هستیم 
و  عملی  دروس  در  و  یــادی،  ز حد  تا  ی  تئور دروس  در  وجــود 

کارگاهی نیز نسبتاً موجب بهبود عملکرد خواهد شد.

محیط ها  نــشــده انــد.  ساخته  تخصصی  بحث های 
دارند  قوی تری  ابزار  به  نیاز  تخصصی  آموزش های  و 
گذاشتن  ک  اشترا به  برای  نه  است  یادگیری  برای  که 
ــات شــخــصــی فــــرد. بـــا اســـتـــفـــاده ازســیــســتــم  ــلاعـ اطـ
نظر  ــورد  م یــژگــی هــای  و کــه   )LMS( آمـــوزش  یت  مدیر
یادگیری  از  می توانند  آموزشگاه ها  می کند،  فراهم  را 

کنند. استفاده  اجتماعی 
برای  ترکیبی  ابــزارهــای  از  تعدادی  معرفی  به  حــال 
اساس  بر  یم.  می پرداز هنرجویان  دروس  برخی  آمــوزش 
کز آموزشی  شرایط به وجودآمده در ایام پاندمی کرونا، مرا
کردند؛  اتخاذ  را  تدابیری  تعطیلی  بــرای  دانشگاهی  و 
یس  از شبکه های اجتماعی در تدر رو استفاده  از این 
کافی نبودن زیرساخت های  که  دانشگاهی مطرح شد 
کز  مرا اجــرایــی  تجربۀ  نداشتن  دانشگاه ها،  نیاز  مــورد 
ی، تقلیل راندمان  آموزشی برای استفاده از روش مجاز
مورد  زیرساخت های  نداشتن  روش،  این  در  یادگیری 
از  هنرجویان  تجربه نداشتن  و  هنرجویان  برخی  نیاز 
جمله موارد ضعف در این روش بود. روش های ترکیبی 
بهتر  درک  و  هنرجویان  انگیزۀ  افــزایــش  بــراســاس  باید 
افزایش  ضمن  مــوارد  بیشتر  در  و  باشد  دروس  اهــداف 
را  هنرجویان  آمـــوزش  ــازده  بـ هــنــرجــویــان،  علاقه مندی 

افزایش دهد:

لوحفشردۀکمکآموزشی استفادهاز
مــورد  محتواهای  شامل  آمــوزشــی  کمک  فــشــردۀ  لــوح 
پروژه های  یف  تعر مرتبط،  عکس های  مقالات،   ، نیاز
کلاس و دیگر فایل های  مرتبط، فایل های صوتی سر 
تــرم هــای  امــتــحــانــی  ســـؤالات  مجموعۀ  و  نــیــاز  ــورد  مـ
می تواند  فعلی  شرایط  در  مفصل،  به صورت  گذشته 
یان در برخی از دروس مؤثر باشد. در این  برای هنرجو
به صورت  درس  پایه  و  فنی  مفاهیم  از  بعضی  روش 
ــه  ارائ گــونــه ای  بــه  اســلایــد  چند  یــا  یــک  در  هوشمند 
را  نظر  مـــورد  مطلب  راحــتــی  بــه  هنرجو  کــه  مــی شــود 

گیرد. فرا

فایلهایخلاصۀدرس استفادهاز
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نظرات منتقدان متخصص مانند طلا است و انتقادی که به پیشنهاد عینی برسد، مانند گنج! از هفت صاحب نظر 

ی بنگرند و برای ادامه فعالیت های آموزشی  متفاوت خواسته ایم که هر یک از منظر خود به مرکز آموزش حوزه هنر

کنند. وبه جلو ارائه  یح و ر ی، یک پیشنهاد صر در حوزه هنر

است! کلاس،بدترینجابرایآموزشهنر
محمد قاسمی پور

یخ شفاهی و ادبیات دفاع مقدس استاد تار

برای  بال  پــرورش، دو  و  آموزش  یا  تربیت  و  تعلیم  که  یم  از شهید مطهری دار ی  تعبیر مشهور
پرواز و شکوفایی انسان است. مفهوم پرورش، خصوصاً در سال های اخیر در نظام آموزشی 
کنار یکدیگر  گرفته است؛ اما هنوز نتوانسته ایم این دو بال را در  کم و بیش مورد توجه قرار  ما 
یم. غربی ها با واژۀ »Education« که هر دو مفهوم را در خود مستتر دارد  به خوبی به پرواز دربیاور
به نظر در قرن جدید  که  پروراندن نکتۀ مهمی است  دارنــد.  این دو مقوله  از  تلقی جامع تری 

موفق  آموزشی  کز  مرا در  دغدغه  و  مسئله  اصلی ترین 
بوده است. 

»پـــرورش« حلقۀ  آمــوزش حــوزه هنری هم بحث  در 
و پرورش  آمــوزش  کمرنگ و در مــواردی مفقوده اســت. 
که ما برای آن تعابیر  درست در فضایی اتفاق می افتد 
فرهنگ  به  که  آن هــا  از  یکی  می بریم؛  کار  به  مختلفی 
یک  مکتب  اســت.  »مکتب«  بــازمــی گــردد  مــا  یخی  تار
ــوزش و تربیت در  که ایــن فــرد عــهــده دار آم مــلّا داشــت 
که  زمانی  همان  مکتب  گرد  شا یعنی  بــود.  ابعاد  همۀ 
اجتماعی  سلوک  می آموخت،  را  ســواد  و  قرآن خواندن 
و  شصت  دهۀ  در  هنری  حــوزه  در  می گرفت.  یاد  نیز  را 
تا حدی در دهۀ هفتاد، این تعبیر مکتب محقق شده 
اما ما در خیلی  فرایند دوطرفه است؛  آموزش یک  بود. 
او  شخصیت  و  تعلیم گیرنده  ی  رو تنها  موقعیت ها  از 
در  می شویم.  غافل  تعلیم دهنده  از  و  می کنیم  تمرکز 
مکتب، به همان اندازه که به آموزش گیرنده توجه شده، 
شده  صحبت  او  ــارۀ  درب و  توجه  نیز  آموزش دهنده  به 
یم. بعضاً آسیب  است. یعنی ما آداب تعلیم و تعلّم دار
تعلیم گیرنده  به  معطوف  ما  توجه  تمام  که  اســت  ایــن 
می شود. ملّایی که در مکتب درس می داد، قبلاً اعتبار 
خود را در جایگاهِ آموزش دهنده و پرورش دهندۀ بچه ها 
کرده بود و والدین با خیال راحت فرزندشان را  تثبیت 

به او می سپردند.
عمدتاً  تعلیم دهندگان  هنری  حــوزه  در  ابــتــدا  در 
مبارزه  دهــه  دو  یا  یک  سابقۀ  و  بودند  انقلاب  نسل  از 
خلوص  به دلیل  نسل  ایــن  داشتند.  را  پهلوی  یــم  رژ با 
تحولات  بطن  در  گرفتن  قــرار  و  نگرش ها  و  نیت ها  در 
یـــادی داشـــت و مشتاق بود  ز انــقــلاب اســلامــی، رشــد 
منتقل  بعدی  نسل های  بــه  را  تحول  و  تجربه  ایــن  کــه 
که  انقلابی  نهاد هنری  به عنوان یک  کند. حوزه هنری 
اجرا  را  رسالت  ایــن  نبود  ســازمــان  معنا  آن  به  زمــان  آن 
گیران بلد بودند که چگونه  می کرد. تعلیم دهندگان و فرا
میدانی یاد بدهند و میدانی بیاموزند. چون بحث هنر 
و  تخصصی  و  ــرد  خُ مقوله  ایــن  ــود،  ب میان  در  انــقــلاب 
و  از تجسمی  جدا نمی شد؛ رشته های مختلف هنری 
موظف  را  خود  تئاتر  و  ادبیات  و  شعر  تا  گرفته  نقاشی 

هفتپیشنهاد
آموزشیبرای
حوزههنری

گزارش
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آموزش 

یک فرایند دوطرفه 

است؛ اما ما در خیلی 

از موقعیت ها تنها 

روی تعلیم گیرنده 

و شخصیت او 

تمرکز می کنیم و از 

تعلیم دهنده غافل 

می شویم.

می دیدند که در یک چارچوب واحد و زیر یک سقفِ مشترک آموزش ببیند و رشد کنند. مثلاً 
گر می نشستند و شاعر وقتی شعر می خواند چند نقاش  در کلاس داستان نویسی چند سینما
و  بود  گرفته  الفت خوبی شکل  و  کلی، انس  بودند. به طور  گرافیست هم جزو مخاطبینش  و 
ارتباط   ، بودن مرز کمرنگ  این  بود.  کمرنگ  و تعلیم گیرنده خیلی  مرزهای میان تعلیم دهنده 
گرد  دوطرفۀ آموزش را شکل می داد و آن پرورش توأمان با آموزش را محقق می کرد. استاد و شا
با هم به جبهه می رفتند و فعالیت های جهادی داشتند؛ و در این هم نفسی رشد و تربیت به 

نحو احسن محقق می شد.
از اواخر دهۀ هفتاد به بعد، با پیدا شدن نظم سازمانی و به تعبیری رشد بادکنکی حوزه هنری، 
تغییرات مهمی رخ می دهد. مهم ترین آن ها جداسازی و فاصله افتادن بین بخش های مختلف 
هنری از یکدیگر بود. هر یک از بخش ها به صورت جزیره ای در یک طبقه یا نیم طبقه در یک 
ساختمان بزرگ مستقر شدند و به این شکل ارتباط قطع شد و همه از حال هم بی خبر شدند. 
دیگر بهانه  و رویدادی وجود نداشت که همۀ هنرمندان زیر یک سقف آموزش واحد ببیند؛ در 
گون این پدیده اتفاق می افتاد. با نگاه  حالی که در دهۀ شصت هفته ای سه چهار بار به دلایل گونا
کادمیک هم این فاصله در هیچ  جای دنیا سابقه نداشته است. هنرها و ادبیات  کلاسیک و آ
همیشه پیوسته و نزدیک به هم و به تعبیری انگشتان یک دست بوده اند. ما این ها را از یکدیگر 
متفرق کردیم و گفتیم هر یک بروند و کلاس یا آموزش های خود را برگزار کنند، در حالی که در سیر 
یخی هنر در غرب هم هیچ زمانی این ها از یکدیگر جدا نشده و رشته ها و گرایش های ادبی  تار
و هنری، خواهران و برادران یکدیگر بوده اند. ما به شیوۀ سایر رشته های علمی، هنرها را از هم 
سوا کردیم؛ در حالی که روند آموزش و تربیت هنر باید زیر نظر ادیب هنرمندی اتفاق می افتاد که 
اگر جامع همۀ رشته ها نبود، حداقل بهره ای از هر یک داشت و این یکپارچگی در روند آموزش 
گردانش مشهود بود. اشکال این تفکیک در آن زمان به درستی احساس نشد و رسیدیم به  و شا
الآن؛ که گویا توجه و نگرانی ها به این مسئله بیشتر معطوف شده است. ما از آن جنبه های آفاقی 
و انفسی یادگیری هنر غافل شدیم و آن را در کلاس محصور کردیم. کلاس، آن هم با معماری و 

طراحی مرسوم امروزی اش، بدترین جا برای آموزش هنر است!
که  پیشنهاد من به تیم جدید، آسیب شناسی جدی و دقیق آموزش ده سال اخیر است 
گیران آن نیز  مستندات و صوت ها و گزارش های آن ها نیز تماماً موجود است و مدرسین و فرا
عمدتاً حضور دارند و در دسترس هستند. ما در میانۀ این ده سال، یعنی پنج سال نخست، 
صراحت  و  جــدّ  به  می دیدند.  آمــوزش  داشتند  که  کسانی  به  بودیم  بسته  یــادی  ز امیدهای 
آینده  و هنری  فرهنگی  تــرازِ  آمــوزش می بینند مدیران  دارنــد  الآن  که  این ها  که  کید می شد  تأ
برای حوزۀ هنری خواهند بود. حال باید پنج سال بیاییم جلوتر و ببینیم در نیمۀ دوم این ده 
گردان به منصۀ ظهور رسیده است و موقعیت و مسئولیت  سال استعدادِ چند نفر از این شا
پیدا کردند که بتوانند آموزش های خود را پس بدهند. واقعیات میدانی نشان می دهد که آمار 
که در همین حوزۀ  کنیم  بررسی  و  بیاییم  باید  بنابراین  بوده است.  از دو درصد  کم تر  جذب 
گردان ممتاز دوره ها توانسته اند در مراتب بعدی هم موفق  هنری چقدر از گل های سرسبد و شا

ی داشته باشند. باشند و در گسترۀ هنر انقلاب اسلامی تأثیرگذار
و  یتی  مدیر های  حلقه  به  ورود  و  هنری  حــوزه  در  کار  به  اشتغال  و  جذب  بحث  ورای 

برنامه وقت نمی گذارد، وقت  این  برای  از وقت شخصی اش 
که افراد موظف باشند در آن  کنیم  یف  سازمانی برای آن تعر

کنند. شرکت 
از  ی  بسیار رفع  بــرای  که  است  این  احساسم  همیشه  من 
یستۀ  مشکلات خود چاره ای جز تأسی به راه انبیاء و تجربۀ ز
 ، یم. امروز انبیاء، به طور مشخص نبی مکرم اسلام )ص( ندار
ی  آن حلقۀ مفقوده و آن نخ تسبیح و پیوندی که بتواند اثرگذار
داشته باشد، به جای اینکه بگوید من استاد و مدرس هستم 
برود در  انبیاء  باید به روش  بزنید،  زانو  و بیایید در محضر من 
گیرهایش قرار بگیرد. قرآن نیز کتاب راهنما و سعادت  کنار فرا
و  یج  ترو مختلف  مجامع  و  ستادها  و  حوزه ها  از  فراتر  است، 
گسترش قرآن، حوزه باید برای هنرمندانش برنامۀ آشنایی با قرآنِ 
آفرینش های  بحث  زیرا  کند؛  تعریف  مخصوصی  و  گانه  جدا
بــرای ما بسیار جدی اســت. سید  هنری و ادبــی در قــرآن هم 
الآن  کــه  دارد  قــرآن  در  ادبــی  آفرینش  بــه  راجــع  کتابی  قطب 
که تجدید  و دو دهه است  نمی دانم چرا در دسترس نیست 
چاپ نشده است! یعنی در دو دهۀ اخیر هیچکس دغدغۀ 
است.  نداشته  جــدی  به طور  را  قــرآن  در  هنری  آفرینش های 
مرحوم علامه محمدتقی جعفری نیز کتابی داشت به نام »هنر 
اوایل دهۀ هفتاد بعضاً در  که در  از دیدگاه اسلام«  زیبایی  و 
یس می شد. همین دو مثال، جزئی  دانشگاه های هنر نیز تدر
که در دهه های شصت و هفتاد در اختیار  از منابعی هستند 
گیران هنر بوده  است و دهۀ هشتاد و نود از این  هنرمندان و فرا
کارگزار چاپ و  منابع محروم بوده اند. پژوهشکده و همچنین 
کمک آموزش بیایند. همان  نشر سازمانی حوزه هنری باید به 
به صورت  را  طی شده  راه  ما  اسلامی  نگارگری  در  که  انـــدازه 
قرآن  آفرینش های هنری در  یم،  و مستند دار و پژوهش  یخ  تار
کار پژوهشی و مستند جدی دارد. چون پرورش را  نیز نیاز به 
نتوانستیم  هنوز  ما  کرد.  خواهد  آمــوزش  وارد  جدی  به صورت 
قرن  ایرانیِ  هنرمند  الهیِ  خشیّتِ  با  همراه  و  شهرت گریز  روح 
را در مقابل تکبر و خودپرستی هنرمند  سوم و چهارم به بعد 
گیران  فرا بــرای  باید  بشناسانیم.  به خوبی  گیران  فرا به  غربی 
که پرورش آن هنرمند غربی در چه مکتبی بوده و  روشن شود 
هنرمند ایرانی نیز ماحصل پرورش چه مکتبی است، مکتبی 
کند و در  که هنرمند امروز خود نیز باید به طریقی آن را تجربه 

دل آن پرورش یابد.

آمار محدود در این زمینه، آسیب شناسی بنده به طور 
ارتباط  هــای  شیوه  و  انفسی  سیر  که  اســت  ایــن  کلی 
گیران و هنرجویان  گرفتن با خلق  الله به درستی نزد فرا
مخاطب  نام  به  مهمی  مفهوم  با  است.  نشده  محقق 
)مشتری( یا ارباب رجوع آشنایی دقیق و درستی پیدا 
نشده است. هرکه دکانی در هر جای دنیا باز می کند 
ن  بدو نمی تواند  هم  هنرمند  و  است  مشتری  امید  به 
که در  کند. افرادی  مشتری و مخاطب فکر و فعالیت 
ی ها  سرمایه گذار بیشترین  با  را  دوره ها  بهترین  این جا 
مبانی  در  هنوز  بعضاً  گــذرانــده انــد  اساتید  بهترین  و 
در  لــزومــاً  را  ایــن مبانی  مــن  دارنـــد؛  ارتــبــاطــات ضعف 
ادبیات و فرهنگ غربی دنبال نمی کنم؛ بلکه به نظرم 
در  نیاز  مورد  مبانی  و  مخاطب  و  مردم  با  تعامل  نحوۀ 
اسلامی  انقلاب  هنر  است.  منتشر  نبوی  سیرۀ  و  قرآن 
پیدا  تنگاتنگ  ارتــبــاط  پــرورش  در  نبوی  سیرۀ  با  گــر  ا
انــزوا  در  و  ایــزولــه  کــه  مــی شــود  آدمــی  نتیجه اش  نکند 
را بشکند. این تغییر و تحول  است و نمی تواند مرزها 
نمی افتد،  اتــفــاق  صــرف  ی  ســیــاســت گــذار و  سند  بــا 
آموزش  عنان  حــاذق  تعلیم دهندۀ  و  مربی  باید  بلکه 
را در دســت داشــتــه بــاشــد. مــا بــایــد مــدرّس هــایــی در 
تکنیسین ها  از  بعضی  کنیم.  پیدا  گیرهایمان  فرا قوارۀ 
می گویند  یک سویه  را  فــن  و  می آیند  متخصصین  و 
خوب  و  ارزشــی  متخصصین  از  ی  بسیار مــی رونــد.  و 
چیزی  چه  ــد  داده ان یاد  گردان  شا به  فقط  که  بوده اند 
خب  کــرد.  حذر  آن  از  باید  و  است  غربی  و  است  بد 
باید  چیزهایی  چــه  ایــن هــا  جــای  شــد،  سلب  ایــن هــا 
باشد؟ باید مابه ازای این ها را هم یاد بدهیم و به آن ها 
البته  یم.  دار کم رنگ  خیلی  یا  یم  ندار را  این  یم.  بپرداز
مطالب  این  به  که  هستند  هم  اندیشه   صاحب  افــراد 
را  ــا  آن ه بگردید  هنری  ــوزه  ح در  گــر  ا و  می دهند  بها 
اما  می کنید؛  پیدا  مختلف  واحدهای  و  بخش ها  در 
باقی افراد در بخش های دیگر اصلاً از حال آن ها خبر 
یرا هیچ دورهمی و جمعی نیست، هیچ قرار  ندارند، ز
این  از  دارنــد  واهمه  حتی  برخی  نیست.  سازمانی ای 
آن  جا  و  بیایند  همه  که  یم  دار لازم  پاتوقی  ما  مواجهه! 
کسی  که  شده  سخت  آنقدر  روزگــار  گر  ا شوند.  جمع 
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بهمنتقدهنریتوانانیازمندیم
علیرضا بلیغ

وهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی عضو هیئت علمی پژ

هنرها یک  سری نقش های راهبردی دارند که سایر نقش ها در مقایسه با آن ها، نقوش فرعی به 
حساب می آیند. مثلاً در عرصۀ سینما فیلمنامه نویسی نقشی راهبردی است. بر همین اساس 
فیلمنامه نویس  تربیت  ی  رو باید  عرصه  این  در  هنری  حوزه  آموزشی  مرکز  که  می رسد  نظر  به 
گرچه  ی کند. در عرصۀ موسیقی نیز آهنگساز نقشی راهبردی و مهم دارد. یعنی ا سرمایه گذار
ی سن و استیج قرار می گیرد، ولی کیفیت اثر به کار آهنگساز بستگی دارد. در واقع  خواننده رو
کیفیتی  گر آهنگساز کار خودش را به درستی انجام دهد، نوازنده و خواننده نیز می توانند اثر با ا
هر  راهبردی  عناصر  آموزش  است  بهتر  هنری  حوزه  در  بنابراین  کنند.  عرضه  مخاطب  به  را 

ی شود. ی آن سرمایه گذار رشته شناخته و رو
یم؛ البته ممکن است  ، هم اکنون ما منتقدان هنری استخوان دار و توانایی ندار از طرف دیگر
که منتقدان هنری توانمندی در عرصۀ سینما دیده شوند اما چنین منتقدانی در عرصۀ موسیقی 
گاهی از این موضوع برای برگزاری یک دورۀ آموزش مبانی نقد موسیقی  دیده نمی شوند. ما با آ
برنامه ریزی کرده ایم. امروزه بیرون از دایرۀ موسیقی انقلاب نیز منتقدان هنری توانایی برای عرصۀ 
از  به نظر من یکی  کشور دیده نمی شوند. موسیقی ما پژوهشگران معدودی هم دارد.  موسیقی 

مهم ترین کارهای مرکز آموزشی حوزه هنری باید تاسیس نهاد نقد هنر و تقویت آن نهاد باشد. 
من معتقدم که آموزشِ مباحث راهبردی هنرهای مختلف و تربیت منتقدان هنری در کنار 
همدیگر می توانند به بالندگی بیش ازپیش عرصه ها و رشته های هنری کشورمان منتهی شوند. در 
واقع اگر ما هنرمندان توانا داشته باشیم اما منتقدان هنری استخوان داری نداشته باشیم، رشته های 
هنری مان با گذر زمان ضعیف می شوند، زیرا چرخۀ رفت وبرگشتی بین هنرمند و منتقد تکمیل 

نشده است؛ البته هنرمندان معمولاً با ارجاع به مخاطبان 
عمومی از زیر بار ارتباط  گیری با منتقدان توانا درمی روند. 
من نمی خواهم اهمیت توجه به میزان استقبال مخاطب 
که  بــاور دارم  کنم؛ منتها  را منتفی  آثــار هنری  از  عمومی 
اثر هنری فقط  زمــان نقدکردن یک  معیارهای منتقد در 
معیارهای فنی نیستند. یک منتقد در بخشی از کار خود 
کار  کارکرد اجتماعی آثار هنری توجه می کند و با این  به 
به نوعی زبان گویای جامعه و مخاطبان آثار هنری خواهد 
بود. بنابراین منتقد هنری باید علاوه بر اشراف داشتن به 
مباحث فنی تا حدودی با نیازها و خواسته های جامعه 
آشنا باشد. یک منتقد هنری باید بداند که آثار هنری با چه 
زمینه ها و بسترهای تاریخی شکل گرفته اند و آن موارد را در 

نقد آثار لحاظ کند .
آثار  تولید  راســتــای  در  ــراد  اف به  آمــوزش  من  نظر  از 
قوت  نقطۀ  مــی تــوانــد  نــوجــوان  و  کــودکــان  بــرای  هنری 
تولید  عرصۀ  امــروزه  باشد.  هنری  حــوزه  آموزشی  مرکز 
جامعه  اقشار  مهم ترین  و  کوچکترین  برای  هنری  آثار 
که ما از پیک جمعیتی دهۀ 60  رها شده و هر چقدر 
نوجوان  و  کــودک  سنی  قشر  به  توجه  گرفتیم،  فاصله 
برای  هنری  آثــار  کثر  ا امــروزه  یعنی  اســت.  شــده  کمتر 
اخیر  ســال هــای  در  البته  می شوند.  خلق  بــزرگــســالان 
کودکان  بــرای  سینمایی  و  انیمیشنی  کــار  تــعــدادی 
سینمایی  آثـــار  کیفیت  ولـــی  اســـت؛  شـــده  ســاخــتــه 
نسبت  جــامــعــه  ســنــی  قــشــر  کوچکترین  بــه  مختص 
مشکل  ایــن  اســت.   پایین  بسیار  گذشته  کــارهــای  به 
صنایع  چرخۀ  فعلی  وضعیت  در  یشه  ر حـــدودی  تــا 

کشورمان دارد. فرهنگی 
کاملی  چــرخــۀ  مــا،  کــشــور  فرهنگی  صنایع  چــرخــۀ 
هــنــری  ــای  ــ ــوزه ه ــ از ح بـــرخـــی  در  ــا  مـ یــعــنــی  ــیــســت؛  ن
آن  کــار  بـــازار محصول  امــا  ــم؛  ــ ی را دار اســتــعــدادهــایــی 
می خواهیم  الآن  مــا  مثلاً  نــســاخــتــه ایــم.  هــنــوز  را  افـــراد 
تولید  خودمان  فرهنگی  مختصات  با  نوشت افزارهایی 
این مسئله  به  مواقع حواسمان  از  در بعضی  ولی  کنیم 
تولید  را  مذکور  افــزار  نوشت  بخواهیم  گــر  ا که  نیست 
ی جلد یا بسته بندی  کنیم، در ابتدا باید شخصیت رو

آن در قالب آثار هنری به جامعه معرفی شده باشد.
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هستهباید

باغچۀخودترشدکند در
سیدعلی آل احمد

ی و امور راهبردی یز مشاور معاونت برنامه ر

به صورت  کاملاً  باید  پایه  و  ابتدایی  آموزش های  من  به نظر 
شود.  گرفته  پی  آن  مشابه   و   Coursera مدل های  با  آنلاین 
آنلاین  آمــوزش  نه  بــردی؛  کــار البته  و  آنلاین  محتوای  یعنی 
وحــده  متکلم  را  غــیــرحــرفــه ای  اســتــاد  یــک  کــه  بی کیفیتی 
کنیم! مخاطب  ی  بین و همان را بارگذار یم جلوی دور بگذار
را  آموزشی، می رود و پشت سرش  با چنین  اولین مواجهه  در 
در   ... و گواهی  و  اینکه بحث مدرک  نگاه نمی کند؛ مگر  هم 

میان باشد. 
دارد  متفاوت  شیوۀ  چهار  حاضر  حال  در  آنلاین  آموزش 
در  آن،  مطابق  اســت.  آزمونک ها  بر  مبتنی  آن هــا  از  یکی  که 
آن  از  پس  و  می بیند  را  محتوا  از  قسمتی  گیر  فرا مرحله  هر 
آزمــون،  در  قبولی  با  کند.  شرکت  آنلاین  آزمــون  یک  در  باید 
او  آموختن این بخش تأیید می شود و سپس ادامۀ محتوا به 
از این آزمون ها آنلاین است  یابی برخی  ارز ارائه خواهد شد. 
در  مثلاً  می کند؛  تأیید  و  کــرده  چک  منتور  یک  را  برخی  و 
یک  شما  از  آمــوزش  نخست  مرحلۀ  از  پس  فیلمنامه نویسی 

حوزهبایددرسخارجبدهد
محمدباقر مفیدی کیا

یون  نویسندۀ سینما و تلویز

دوستان پیش از این در نظر داشتند در بدنۀ حوزه هنری یک مرکز جامع آموزشی شبیه به 
در  این  کنند.  فعال  و  افتتاح  می بینیم،  سوره  و  سیما  و  صدا   ، هنر دانشگاه های  در  آنچه 
که دانشگاه های مذکور هنرجو را طی سال ها با اساتید مختلف و واحدهای  صورتی است 
در  آن  بازتولید  و  بگیرد  یاد  جزئی ای  چیز  دانشجو  بلکه  تا  می دهند  آموزش  متعدد  درسی 
و امکانات مرکز  انسانی  ی  نیرو کار اشتباهی است. اساساً تعداد  آموزش حوزه هنری،  مرکز 
ی انسانی و امکانات دانشگاه ها است و از طرف دیگر دانشگاه  کمتر از نیرو آموزش مذکور 
بر  را  به هنرجویان  پایه  آموزش مقدمات  واقع وظیفۀ  و در  به حوزه هنری است  وابسته  سوره 

عهده دارد. 
نظر  به  اســت.  دانشگاه  چــون  آموزشی  مرکز  یک  جایگاه  از  بالاتر  هنری  حــوزه  جایگاه 
ابتدا  طلبه ها  اســت.  علمیه  حــوزه  در  خــارج  درس  مقطع  به  شبیه  جایی  هنری  حــوزه  من 
بنام در  از محضر اساتید  بهره گیری  برای  آموزش می بینند و سپس  را  پایه  و علوم  مقدمات 
، در درس خارج آیت الله ها شرکت می کنند. حوزه هنری نیز باید چنین  فضاهای حرفه ای تر
در  را  مقدمات  قبلاً  که  بیایند  آن  آمــوزش  مرکز  به  باید  افــرادی  یعنی  باشد؛  داشته  فضایی 
کرده اند و می خواهند برای یادگیری حرفه ای تر هنر با جهت گیری  هنرستان و دانشگاه طی 
کار  از حجم  این صورت هم  به  کنند.  کارگاه ها شرکت  و  برخی دوره ها  در  انقلاب اسلامی 
و  تخصصی تر  می توانند  مرکز  این  در  فعال  افراد  هم  و  می شود  کم  هنری  حوزه  آموزش  مرکز 

کنند. ن تر عمل  نقطه ز
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هسته های 

هنری مختلفی که در 

باشگاه شکل می گیرند 

باید برای گپ زدن 

و ایده پردازی بیایند 

کنار بزرگ ترها و آن ها 

هم برایشان وقت 

بگذارند.

مختلف شرکت  کنند و برایش وقت بگذارند و بچه ها 
شکل  را  خود  هنری  هسته های  کنارش  در  داوطلبانه 
و  راهنمایی  بــرای  هنری  حــوزه  هم  طرف  آن  از  دهند. 
ینه  هز و  وقت  هسته ها  این  هدایت  و  هنری  مشاورۀ 
روال  الآن  اما  بردبرد است.  ی  باز این یک  کند؛  صرف 
ن تلاش جدی  که حوزه هنری بدو به این شکل است 
می گوید  خــود،  بومی  هسته های  به  دادن  شکل  بــرای 
تا بعد حمایت تان  ید  بیاور برایم محصول خوب  ابتدا 
که  کــنــم! در ایــن شــرایــط هــم عـــده ای پــیــدا مــی شــونــد 
می کنند  ی  همکار حوزه  با  امکانات  و  پول  برای  فقط 
سرشان  پشت  و  می روند  می افتد  راه  کارشان  وقتی  و 
سازمانی  جیب بر  همیشه  ما  نمی کنند.  نگاه  هم  را 
که داوطلبانه  کنیم  یم؛ بنابراین باید افرادی را پیدا  دار
دارند یک مسیری می روند و باید با حمایت های خود 

آموزش  در  ما  ید.  می رو آمــوزش  بعد  مراحل  به   ، منتور تأیید  از  پس  و  می خواهند  سیناپس 
تحت  که  سه  نسل  آنلاین  ــوزش  آم باشیم؛  داشته  سیستمی  چنین  باید  هم  حــوزه  هنری 

یابی و تأیید می شود.  یت و نظارت است و یادگیری هنرجو و پیشرفتش ارز مدیر
که قبلاً آموزش های ابتدایی  کسانی باید برای آموزش دیدن در حوزه هنری جذب شوند 
کرده باشند یا در غیر این صورت، این پیش زمینه را به صورت آنلاین در  ی را تجربه  حضور
اختیار داوطلبان قرار دهیم. ما نباید درگیر آموزش های ابتدایی باشیم. در حوزه هنری باید 
گیر نمی آید!  ی ای  که در هر عطار را پوشش دهیم  و پیشرفته ای  آموزش های سطوح میانی 
آن ها  به  شخصاً  شاید  گیر  فرا که  می خواهند  پیشرفته ای  وسایل  و  ابــزار  که  آموزش هایی 
دیگر  جاهای  خیلی  برخلاف  را  آن  اجرای  ظرفیت  حوزه  فضای  و  باشد  نداشته  دسترسی 
گزارش ها را پروپیمان می کنند!  که  دارد، نه رفتن در فضای آموزش های پرمتقاضیِ ابتدایی 
غیراصیل  مجموعۀ  چندین  با  باید  و  است  فضاها  این  از  غیر  چیزی  هنری  حوزه  اصالت 

کار می کنند تمایز داشته باشد. که این گونه  دیگر 
گرفته،  صــورت  مهارت افزایی  که  حال  اســت.  باشگاهی  فضای  به  راجــع  بعدی  نکتۀ 
ک  اشترا و  هم افزایی   و  باشند  داشته  تعامل  هم  با  گیران  فرا آن  در  که  است  نیاز  فضایی 
مدل  رسیده ام  آن  به  من  که  مدلی  می شود.  محقق  باشگاه  در  این  که  بگیرد  صورت  ایده 
کز  مرا در  چه  و  تهران  در  چه  می کنند،  تعامل  آن  در  گیران  فرا که  جایی  است.  هنر  هیئت 
این  هیئت  از  بعد  و  قبل  گعده های  و  باشد  هنر  هیئت  به  شبیه  فضایی  باید  استانی، 
است.  دورهمی  و  پاتوق  شکل گیری  برای  فضایی  باشگاه  دهد.  شکل  را  باشگاهی  فضای 
گروه های هنری، از افراد  که همۀ  این فضای پاتوقی در زمان آقای زم سفره خانۀ نیستان بود 
تعامل  کنون  ا متأسفانه  می کردند.  تعامل  آنجا  و  می آمدند  قدیمی   و  پیشکسوت  تا  مبتدی  
گروه ها از بین رفته است. بخشی از آموزش های پیشرفته و خاص هم  به شکل آن زمان بین 
گردان و اساتید گعده ها  باید بر اساس همین تعاملات میان اعضای مبتدی و باتجربه و شا
گپ زدن و  که در باشگاه شکل می گیرند باید برای  شکل بگیرد. هسته های هنری مختلفی 
ی بیایند کنار بزرگ ترها و آن ها هم برایشان وقت بگذارند. وقتی به نقطۀ مشخصی  ایده پرداز
واقعی،  تقاضای  اســاس  بر  یا  شود  انجام  لازم  ی های  سرمایه گذار یا  رسیدند،  پیشرفت  از 

یف شود.  آموزش های پیشرفته تری برایشان تعر
ابتدای این روند از آموزش های ابتدایی  است و با آموزش های سطح میانی و پیشرفته ای 
درمی آید.  باشگاهی  تعاملات  دل  از  و  است  گیران  فرا نیازهای  بر  مبتنی  که  می یابد  ادامه 
ی ایده ها می انجامد و هم از دل ارتباطات میان  تعامل در فضای باشگاه هم به چکش کار
ایدۀ هسته های  کرد.  ارزشمند جذب سرمایه  و  ایده های خلاقانه  برای  آن می توان  در  افراد 
هنری به این روند وابسته است؛ اما ایده ای که در حال حاضر راجع به هسته های هنری اجرا 
که سازمانی  با حوزه  کردن  کار  کار نمی کند.  با منطق درستی  می شود جالب نیست؛ چون 
دارد.  کارکرد  روبه افول  هسته های  برای  فقط  است،  پذیر  تغییر سیاسی  جهت  از  که  است 
و  بودجه  آن  از طریق  و  اولیه ای می کنند  تعامل  نهایتاً یک  کیفیت هنری  با بقیۀ هسته های 
که هسته در باغچۀ خودت رشد  امکانات جذب می کنند. این روند وقتی درست می شود 
که در آن هنرمندان در رشته های  کرده باشد! باید یک چیزی مثل هیئت هنر شکل بگیرد 

افراد  که  را  اول  کنیم. ما آن مرحلۀ  پایدارتر  و  را قوی تر  این ها 
کمک  آن  از  بعد  و  یم  ندار باشند  داشته  داوطلبانه  حضور 
به  جیب برها  نتیجه  در  و  یم  ندار هم  را  کنارش  راهنمایی  و 

تورمان می خورند.
راه  را  هــنــر  هیئت  ایـــن  بــه  شبیه  چــیــزی  نــمــی شــود  چـــرا 
انگیزه ای خاص است  با  و  یم؟ چون یک چیز درونی  بینداز
گرفتن این ایده در استان ها خیلی  و سازمانی نیست. شکل 
متصل  آن  به  همه  و  است  مرکز  در  هیئت  اســت؛  راحت تر 
برنامه های هدفمند چیده  باید  بعد هیئت  و  قبل  می شوند. 
مسجد  در  هفتگی اش  برنامۀ  الآن  که  هم  هنر  هیئت  شــود. 
کمک  ــرای شــروع از آن هــا هــم مــی شــود  حــوزه اســت؛ حتی ب
مرکزش  در  که  بگیرد  شکل  جامعی  بستۀ  یک  باید  گرفت. 
ساخته  هسته ها  کــه  اینجاست  بــاشــد؛  گرفته  قــرار  هیئت 

می شوند و رشد می کنند.
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فیلمنامه نویسی و دیگری مدرسۀ عالی فیلمنامه نویسی 
باشد.

که اگر مرکز آموزش حوزه هنری  حرف من این است 
و  بیندازد  جا  را  خــودش  فیلمنامه  حــوزۀ  در  فقط  بتواند 
هیئت علمی اش را برای آموزش فیلمنامه نویسی تعریف 
و تأسیس کند، می تواند در حوزۀ آموزش فیلمنامه مرجع 
شود و هر کسی فیلمنامه هایش را با آنچه در اینجا نوشته 
می شود، بسنجد. سپس سینمای کشور متحول خواهد 

شد.
دکتر شاه حسینی تعبیری دارند که سینما دو گلوگاه 
مهم دارد که یکی از آن  ها فیلمنامه و دیگری نقد است. 
و رساندن ما  گلوگاه می تواند در اصلاح سینما  این دو 
کند. ما الآن در مرکز  به سینمای دینی نقش مهمی ایفا 
آموزش حوزه هنری روی مبحث آموزش فیلمنامه نویسی 
در  گــر  ا و  کــرده ایــم  سرمایه گذاری  تخصصی  بــه صــورت 
ــار مــوفــق شــویــم، اتــفــاقــات خــوبــی خــواهــد افــتــاد.  ــن ک ای
گفته است جبهه  ینال پور در قالب مصاحبه ای  آقای ز
فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی به چهار کادر هنرمند، 
مدرس، پژوهشگر و مدیر نیاز دارد. ما پس از مدتی یک 
کادر دیگر به این کادرها اضافه کردیم که آن متخصص 
بتواند  که  است  کسی  رسانه،  متخصص  اســت.  رسانه 
هنرمند  روی  نقد ش  با  و  بکند  رسانه ای  جریان سازی 
تأثیر بگذارد، مدیر را به چالش بکشد و به کار پژوهشگر 

جهت دهد.
ــط هــنــرمــنــد یا  ــق ــۀ فــیــلــمــنــامــه، ف ــدرسـ ــی مـ ــروجـ خـ
فیلمنامه نویس نیست. ما از میان هنرآموزان این مدرسه 
افراد توانمند را مدرس می کنیم. با توجه به فرمایشات آقا 
دربارۀ لزوم تحول در علوم انسانی، برای اصلاح سینما و 
نیاز به تغییر در پایه های معرفتی این علوم، با رجوع به 
پژوهشگر  به  نیاز  حوزه های علمیه،  با  ارتباط  در  و  قرآن 
سعی  بنابراین  ــم.  ــ ی دار فیلمنامه  حـــوزۀ  در  تخصصی 
کرده ایم طرح پیشنهادی را به گونه ای تنظیم و اجرا کنیم 
بیاید.  بیرون  هم  پژوهشگر  فیلمنامه  مدرسۀ  دل  از  که 
گذرانده  که دوره های مختلف فیلمنامه نویسی را  فردی 
باشد در انتها می تواند به عنوان دکتر فیلمنامه به دیگران 

مشورت بدهد. 

همهمشکلفیلمنامهدارند
ی حسین جعفر

کارشناس مرکز آموزش در حوزه فیلمنامه

یم و پیشنهاد تأسیس  من براساس تجارب خودم می گویم که ما نیاز به مدرسۀ فیلمنامه دار
کشور مشکل فیلمنامه دارد. من تا به امروز در  کل  آن را داده ام. امروزه نه تنها حوزه هنری بلکه 
کرده ام و بعد از گذراندن این دوره ها به یک تئوری  دوره های مختلف فیلمنامه نویسی شرکت 
رسیدم. برای نگارش فیلمنامه سه مرحلۀ اساسی با عناوین ارشمیدسی )یافتن ایده(، شهرزادی 
کردن صحنه و نوشتن دیالوگ( وجود دارد. با  گسترش دادن( و شکسپیری )برپا )قصه بافتن و 
از مؤسسات  که فقط یکی  که روی مراکز و مؤسسات آموزشی داشتم، متوجه شدم  بررسی ای 
که برای  از آن ها خواستیم  کرده است و  را به صورت عملی پیاده  آموزش فیلمنامه این تئوری 
انتقال تجربه و آموزش به کمک ما بیایند که بنا به دلایلی قبول نکردند؛ در نتیجه مجبور شدیم 
خودمان این مسیر را از حوزۀ تئوری به عملی برسانیم. اکنون طی سه دورۀ تخصصی آموزش 

فیلمنامه ای که برگزار کرده ایم، از این روش نتایج خوبی گرفته ایم. 
یس می کند، یکسری اصول ساختاری را آموزش  که فیلمنامه نویسی را تدر کسی  امروزه هر 
می دهد و یک سری نکات دربارۀ صحنه و دیالوگ می گوید. در انتها هنرجو متوجه نمی شود 
که چگونه می تواند از یک ایدۀ دوصفحه ای به یک فیلمنامۀ هفتادصفحه ای برسد. در اینجا 
هنرجوی ما باید جمله بندی ها را جدا کند و ببیند که ماهیت هر جمله چیست و همۀ آن ها را با 
توجه به ماهیتشان که ممکن است از جنس اطلاعات، توصیف یا سایر عناصر باشد به تصویر 

یس این در نظام آموزش فیلمنامه نویسی ما دیده نمی شود. بکشد؛ اما تدر
یم که هر کدام با دیگری متفاوت است و با ساده انگاری  ما ده قالب مختلف فیلمنامه دار
می گیرد.  قرار  نویسنده  برعهدۀ  آن  نوشتن  دیگر  سوی  از  و  می شود  گرفته  نادیده  آن ها  آمــوزش 
نویسنده هم با دیدن نمونه های خارجی و داخلی سعی می کند آن را یاد بگیرد. این ده قالب، 
داستانی،  مستند  تله فیلم،  نیمه بلند،  فیلم  نماهنگ،  کوتاه،  فیلم  خرده روایت،  فرهنگی،  تیزر 
سینمایی، سریال و سریال آنتولوژی هستند که هر کدام ساختار مخصوص خود را دارند. ما اگر 
بتوانیم در مرکز آموزش حوزه هنری روی آموزش این قالب ها به صورت تخصصی سرمایه گذاری 
را به هنرجویانمان آموزش دهند، مشکلمان حل می شود.  تا آنها  یم  را بیاور کنیم و اساتیدمان 
که دو نوع مدرسۀ فیلمنامه داشته باشیم تا یکی از این مدارس مدرسۀ ابتدایی  یم  ما نیاز دار
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داستان نویسی مدرن خیلی ها ایستاده اند اما در میانه و 
کمی حاضر هستند؛ زیرا این  نقطه اتصال این دو افــراد 
دو  مــرز  روی  باید  و  دارد  نیاز  بینارشته ای  تسلط  مسئله 
علم ایستاد. باید فلسفۀ اسلامی دانست که ریشۀ معرفتی 
ادبیات کهن است و فلسفۀ غرب دانست که ریشۀ فرم ها 
و چارچوب های ادبــی امــروز اســت. این علم و تسلط را 
تعداد زیادی از افراد ندارند و مراکز آموزشی یا نسبت به این 
زمینه  غافل هستند و یا فاقد مدرسی هستند که در این 

سطح باشد. بنابراین این یکی از بزنگاه ها است. 
را  ادبــی  و  دینی  کهن  میراث  با  نزدیک  مواجهۀ  باید 
و حتی سینمایی  ادبــی  فــراورده هــای  آمـــوزش داد. مثلاً 
غربی، به اعتقاد بسیاری از اساتید چیزی جز تولیدات 
که  و فلسفه ای  ایدئولوژی  که  به این معنا  دینی نیست. 
را پشتیبانی  به آن متعهد هستند همواره محصولاتشان 
از اصــول فلسفۀ  را یکی  لــذت  اگــر اصــل  می کند. فرضاً 
رشته ها  سایر  در  اینکه  بر  عــلاوه  بگیریم،  نظر  در  غربی 
مثل روان شناسی هم از این اصل پشتیبانی می شود، یک 
هنجار و فرم مانند همجنس بازی از دل آن بیرون می آید 
و این در هنر و رسانه هم بازنمایی و تبلیغ می شود. پس 
از یک فلسفه به یک آوردۀ هنری رسیده اند. آن وقــت در 
فضای ادبیات جمهوری اسلامی، نویسنده چطور بدون 
آشنایی به ریشه های معرفتی ایرانی و اسلامی می خواهد 
تولید اثر داشته باشد؟ همین می شود که آثاری که تولید 
می شوند آثاری سطحی هستند. مثلاً اگر کسی در هوای 
او  بــرای  صدرالمتألهین نفس بکشد، عقل، دل و شهود 
نیز  او  به هم می رسند. خروجی  و  ندارند  وجــود چندپاره 
متفاوت است با خروجی کسی که این ها را منفکّ از هم 
می داند و فکر می کند اگر علم را برگزیند دیگر دل را ندارد و 
یا اگر اساس را بر شهود بگذارد دیگر با عقل میانه ای ندارد. 
هر یک از این ها فــراورده هنری متفاوتی را خلق خواهند 

کرد.
علاوه بر این مسئله، تولید هنری از ریشه های مختلفی 
و  نظریه ها  به  اتصال  زیسته،  تجربۀ  مثل  می کند؛  تغذیه 
اثر  همین تراث ملی و مذهبی، مواجهۀ مستقیم با خود 
... . حوزه هنری باید برای ما میدان کشف باز کند.  هنری و
این با مسائل مرتبط با جنسیت رابطۀ مستقیم دارد. به 

تجربۀزیستهفقیرند نویسندگاندر
زاده معصومه امیر
نویسنده و مدرس

 بیشترین اتکای معرفتی در ادبیات فارسی بر پایۀ فلسفه و عرفان اسلامی است و خصوصاً در 
شعر شاعرانی چون حافظ و سعدی و فردوسی و حتی نظامی ما این میراث معرفتی و این سلوک 
را به خوبی مشاهده می کنیم. رجوع به این میراث غنی ادبی، از این جهت که بن مایه ای فلسفی و 
عرفانی دارند، جهان شناسی ای به ما اعطا می کند که دستمایۀ شکل گرفتن ادبیات متعهد است. 
ادبیات متعهد برای ما یک رنگ نیست که به ادبیات بزنیم. تعهد باید در جان نویسنده و شاعر 
نشسته باشد و سپس در قلم و اثرش عینیت بیابد. به نظر من آموزش نیز باید به این سمت برود 
که به میراث شعر و ادبیات کهن فارسی مراجعه داشته باشد. این مراجعه ترجمان و توضیحی 
صرف از ادبیات کهن نیست. با این که حافظ شناسی و سعدی شناسی بالذات ارزشمند است، 
اما در بازبینیِ آثار کهن باید نقطۀ اتصال ادبیات کهن و تولیدات ادبی امروز مشخص باشد. یعنی 
یک رویکرد تفسیری در بازخوانی مدنظر نیست؛ بلکه آموزش میراث ادبی باید با محوریت نیازها و 

تولیدات ادبی امروز باشد.
ژانر امروز ما در ادبیات فارسی داستان است؛ پیش از این شعر قوت و استیلا داشته، اما فضا 
امروز به  سمت داستان رفته است. مسئلۀ داستان نویس امروز هم این است که میراث ادبی چه 
رابطه ای با خلق ادبی فعلی او برقرار می کند؟ پاسخ ابتدایی و ساده این است که آشنایی با این 
ادبیات به نویسنده گنجینه ای غنی از لغات می بخشد؛ اما پاسخ عمیق و جدی این است که 
این آثار به فرد یک معرفت و جهان بینی اعطا می کند که فرد پس از درکش می تواند آن را در آثارش 
بازتولید و عینی کند. حوزه هنری باید کلاس هایی برگزار کند که نقطۀ وصل میان ادبیات کهن 
و آفرینش های ادبی امروز باشد. مثلاً من اخیراً کارگاهی برگزار کردم که در آن عناصر داستان در 
گلستان و بوستان مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه عناصر داستان مدرن در این دو اثر تشخیص داده 
می شوند یا خیر و به چه صورت. پس حد فاصل بین ادبیات کهن و ادبیات امروز همان حلقۀ 
گم شده ای است که باید به آن پرداخته شود، هم به جهت فرم و هم محتوا؛ یعنی مدرس باید چنین 
فهمی داشته باشد و بتواند ارتباط و اتصال فرمی و محتوایی ادبیات کهن را با ادبیات و داستان 
امروز بیابد و تبیین کند. مثلاً متوجه باشد که داستان کوتاه چه ارتباطی با اشعار غنایی دارد و یا 
اینکه حماسه می تواند چه تأثیری در خلق رمان داشته باشد. وقتی مدرس به فرم و محتوای این دو 
گاه باشد، این خط سیر که از یک فلسفه ای آغاز  سر طیف مسلط باشد و به نظریات ادبی نیز آ
می شود، به یک فراوری هنری می رسد و در نهایت منجر به یک تولید ادبی می شود را به درستی 
تبیین می کند. برای مثال بازآفرینی شخصیت ها و روایات ادبی کهن در قالب ادبیات مدرن امروز 
که مثال آن در کلیدر با اقتباس از نظامی اتفاق می افتد و یا بررسی کهن الگوها در ادبیات ما مانند 
کهن الگوهای زن در شاهنامه و خلق مابه ازای امروزی آن. در دو سر طیفِ تفسیر تراث ادبی و 

علل مختلف از جملۀ تربیت مذهبی و اجتماعی، خانم هایی که 
دارای تجارب زیستۀ غنی باشند بسیار اندک هستند؛ کسی که 
زیاد به سفر رفته باشد و یا تجربه هایی متفاوت تر از محل زندگی 
و کار متداول خود داشته باشد. مثلاً برای خلق یک شخصیت 
تجربۀ  باید  باشد!  دیــده  را  ماشین  زیر  باید  نویسنده  مکانیک، 
شخصیت  یک  بتواند  تا  کند  پیدا  را  کار  این  نزدیک  مشاهده 
این چنینی خلق کند. این برای مثلاً یک خانم چادری طبیعتاً 
خیلی دشوار است. بعد به ما می گویند چرا داستان ها آپارتمانی 
شده اند؟ خب طبیعتاً وقتی تجربۀ زیسته محدود باشد فضا به 
سمت آپارتمانی شدن مــی رود و این ناشی از فقر تجربۀ زیسته 
است. حوزۀ هنری باید اردو های کوتاه تجربۀ زیسته برای خانم ها 
که امکان  کند. باید در جاهایی  و همین طور برای آقایان برگزار 
حضور و دسترسی به آن ها کم تر است، مانند غسالخانه، آپاراتی، 
آسیب های  که  جاهایی  و  فقیرنشین  محله های  روانــی،  مراکز 
برگزار شود. حوزه هنری هم  اردو  و  بازدید  زیاد است  اجتماعی 
در سراسر کشور نمایندگی و دسترسی دارد و این کار می تواند در 

تهران و سپس در سراسر کشور اتفاق بیفتد.
همچنین مواجهه با شخصیت ها و مشاغل خاص، نه صرفاً 
اشخاص موفقی که مصاحبه و روایت داستان زندگی شان مرسوم 
است، یکی دیگر از کارهای مهم است که باید انجام پذیرد. شاید 
گفتنش ابایی نــدارم، مثلاً یک  بیانش سخت باشد؛ اما من از 
که بیاید و  فرد روسپی را به طریقی که ممکن است راضی کنیم 
اندکی توضیح دهــد. می توان  گــروه  بــرای یک  را  تجربیات خود 
آسیب های  روی  اجتماعی  علوم  حــوزۀ  در  مثلاً  که  کسانی  از 
نباید  لزوماً  ایــن  و  گرفت  کمک  هم  هستند  متمرکز  اجتماعی 
عمومی و رسانه ای هم بشود. کسی که فرزند معلول دارد و یا کسی 
کلی شخصیت هایی  که در پرورشگاه بزرگ شده است؛ به طور 
که زندگی  و تجربیات متفاوت و ارزنــده ای داشته اند می توانند 
باشند.  تأثیرگذار  بسیار  زیستۀ خانم ها  تجربۀ  در غنی تر شدن 
که در خــانــواده ای مذهبی رشد و تربیت یافته  طبیعتاً خانمی 
مجالی برای کسب بسیاری از تجربیات خاص را ندارد؛ اما اگر 
حوزه هنری این بستر را فراهم کند یک نویسندۀ زن دیگر صرفاً 
ک روایت زندگی شهدا که امن ترین مسیر نویسندگی است و  در لا
چالش خاصی ندارد نمی افتد و شجاعت این را پیدا می کند که 
وارد حوزه ها و موضوعاتی جدید شود که لزوماً ارتباطی با تجربیات 

شخصی خود او هم ندارند. این خودش یک رشد و بلوغ است.
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تربیتی سرود،یکابزار

کمهزینهاست
حامد اسماعیلی

مدیر مرکز سینوا

گر مهمترین رسالت در حوزۀ آموزش و تربیت را مهارت افزایی  ا
و رشد ملکات تربیتی در نظر بگیریم، آموزش و پرورش یکی 
جمع خوانی  و  ســرود  و  بــوده  حــوزه  این  بسترهای  مهمترین  از 
دردسترس ترین  عنوان  به  سرود  بهانه هاست.  بهترین   از  یکی 
در  که  کسانی  بــرای  مناسبی  ظرفیت  می تواند  جمعی،  هنر 
را فرا  با سرود هم یک هنر  حال تحصیل هستند باشد. آن ها 
یک  می کنند.  تجربه  را  گروهی  فعالیت  یک  هم  و  می گیرند 
سرود  گــروه  یک  می تواند  امکانات  و  بودجه  کمترین  با  نفر 
آغاز  را  اولیه، فعالیت خود  تشکیل دهد و حتی بدون تجربۀ 
هنر  در  مثلاً  ندارند.  را  ویژگی ها  این  دیگر  هنرهای  اما  کند؛ 
، آن کسانی که تخصص و مهارت کمتری دارند، یا اصلاً  تئاتر
نزدیکش نمی شوند یا فوراً کنار گذاشته می شوند. علاوه بر این، 
هنری  فرم  این  است.  سرود  از  محدودتر  خیلی  تئاتر  مصرف 
ملی  سرودهای  رسمی،  سرودهای  هیئت ها،  داشتن  به  خاطر 
و همچنین به دلیل تجربۀ درخشان دهۀ پنجاه و شصت، در 

فرهنگ و عرف اجتماعی ما جا افتاده  است.

از  اثــرهــا  تــولــیــد  در  کــه  ــت  اسـ ــن  ایـ دیــگــر  پیشنهاد 
مشاوره های محتوایی استفاده شود. جدیداً مرسوم شده 
است که در تولید اثر منتور هم حضور داشته باشد که البته 
بیشتر از لحاظ فرمی است نه محتوایی. مثلاً من زمانی که 
که  دوستانی  بــرای  داشتم،  مسئولیت  فرهنگ  بانوی  در 
مشغول تولید اثر در خصوص بانوان در صدر اسلام بودند 
ترتیبی دادم تا قبل از شروع پــروژه، پیرنگ خود را با دکتر 
رجبی دوانی مطرح کنند تا ایشان ایرادات تاریخی و روایی 
کنند و پیشنهادات خود را نیز ارائه دهند. این  گوشزد  را 
خیلی به اثر قوام می بخشد. حال مرکز آموزش حوزه هنری 
می تواند در حوزه های مختلف مانند روانشناسی، علوم 
... مشاورهایی را تعریف کند که هر هنرمندی  اجتماعی و
در هر رشته بتواند برای پاسخ به سؤالات و دقیق تر شدن اثر 
از آن ها کمک بگیرد. این هم می شود اتصال به پژوهشگران 

هر حوزه و تقویت پژوهش های پشتیبان آثار هنری.
از هنرمندان ما  ، بسیاری  در خصوص جنسیت نیز
خانم ها هستند. ما زنان را به نوعی هم رهبران اجتماعی 
را  قلوب  رهبری  منزل  در  که  کسانی  هم  و  می شناسیم 
ــادی از زمــان شــان را  ی عــهــده دار هستند و باید قسمت ز
کنند. یکی از مؤلفه های زیست زن  صرف امور خانواده 
انقلابی فرزندآوری و فرزندپروری در بستر خانواده است. 
اگر ما این را قبول داشته باشیم، حال مدیر فرهنگی ای که 
به دنبال خلق ادبیات متعهد نیز هست هم باید براساس 
یعنی  کند.  برنامه ریزی  را  خــود  کــلاس هــای  روال  همین 
کلاس هایی که فرم و زمان آن با زیست زنانه و خانوادگی 
تناسب داشته باشد. پس طبیعتاً نباید مثلاً سه ساعت 
آن  کاملاً مخرب  این  کلاس تعریف شــود؛ چون  متداول 
را  و اقتضائات آن  انقلابی می شود  شیوۀ زندگی یک زن 
کلاس ها برای زنان، باید  نادیده می گیرد. پس در طراحی 
خانواده را همواره در نظر داشته باشند و زنان را همیشه 
در چارچوب خانواده ببینند. حال با هر ابزار و وسایلی که 
کلاس ها موجود است  در برگزاری مجازی و یا حضوری 
و با پشتیبانی های انفورماتیک، به زن حتی در خانه نیز 
این احساس رشد و پیشرفت و فعالیت اجتماعی مؤثر 
را بدهد. از این جهت در نظر گرفتن جنسیت نیز بسیار 

مهم  است.
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به   سرود  زمینۀ  در  مناسب تری  تربیتی  فضای  اینکه  برای 
و  ممتد  جشنوارۀ  یا  و  ــداد  ی رو یک  باید  نظرم  به  بیاید،  وجــود 
ادامه دار شکل بگیرد که در حین انجام فرایند دیگری، آموزش 
گروه های سرود مولد در عمل  که  کار شود. چیزی  نیز چاشنی 
که احساس نیاز چندانی به آموزش  نشان داده اند این است 
برای رشد و پیشرفت بیشتر ندارند! مثلاً در خود حوزه هنری 
ظاهراً  که  شد  برگزار  سرود  مربی  تربیت  دورۀ  یک  گذشته  در 
نیمه تمام  که  می کنم  فکر  و  نشد  هم  چندانی  استقبال  آن  از 
ماند. جاهای دیگری از جمله آستان قدس و اوج هم چنین 
هیچ یک  چــون  متأسفانه  که  بودند  کــرده  برگزار  را  دوره هــایــی 
که  کسانی  تا  را داشتند  نبودند صرفاً نقش جرقه ای  ادامــه دار 
آن  و پیگیری تخصصی  ادامــه  به  را  دارنــد  این فضا علاقه  به 
دعوت کنند. آموزش در زمینۀ سرود باید در خلال یک فرایند 

بلندمدت و در تماس با مربیان اتفاق بیفتد.
برای  بتوانند  که  بزرگسالی  ســرود  گــروه هــای  ما  متأسفانه 
ــم.  یـ ــرا داشــتــه بــاشــنــد کــم دار مــخــاطــب عـــام تــولــیــد اثـــر و اجـ
یم  دار بزرگسال  سرود  فعالیت های  از  هم  محدودی  الگوهای 
تجربیات  ما  اســت.  بــوده   ثمربخش  کارها  این  دهد  نشان  که 
کرده ایم؛ اما سرود با  خوبی از جمع خوانی در هیئت را تجربه 
همان فرم مرسوم و پذیرفته شدۀ خودش در میان قشر بزرگسال 
تجربیات موفق چندانی را نداشته است. در کشورهای غربی 
به  حتی  و  می کنند  اســتــفــاده  ظرفیت  ایــن  از  کــه  می بینیم 
جمعی،  هنر  این  خانوادگی،  و  اجتماعی  بحران های  جهت 
ــر هــم مــی شــود. در آن جــا  بـــرای رده ســنــی بــزرگــســال جــدی ت
به  جامعه  عمومی  فضای  بهبود  بــرای  که  هستند  گروه هایی 
شکل »اجراهای خیابانی سرود«، فعالیت می کنند. ما به این 
کم توجه هستیم.  کم پرداخته ایم و به آن  یه از سرود خیلی  زاو
بلوغ  سنین  از  بعد  برای  می کنند،  کار  سرود  که  دانش آموزانی 
خود، الگوی واضحی از ادامۀ حرکت خودشان در سرود پیدا 

ی از جدی ادامه دادن این مسیر ندارند.  نمی کنند و تصور

می تواند  که  اســت  تربیتی-هنری  ابــزار  یک  ســرود 
بکند؛  خــودش  درگیر  را  کشور  پرورشی  مربیان  تمامی 
هم  دارنـــد  ــرود  س بــه  کمی  علاقه  کــه  کسانی  حتی  ــرا  زی
کرده،  می توانند با آموزش اندکی در این زمینه فعالیت 
ابتدایی  مقاطع  در  بدرخشند.  و  دهند  تشکیل  گــروه 
موضوعیت  آمــوزشــی«  »ســرودهــای  کــودک  مهدهای  و 
بالاتر  مقاطع  در  ــد.  ــ دارن گــانــه ای  جــدا و  اختصاصی 
در  مستمر  به طور  ــراد  اف که  اســت  انگیزه ای  عامل  هم 
کانون  و  مــدرســه  مسجد،  مانند  تربیتی  محیط های 

فرهنگی حضور داشته باشند. 
گــروه هــای ســـرود در  بـــرای تشکیل  دو مــبــدأ عــمــده 
که این دو تنها راه  یم. حتی می توانیم بگوییم  کشور دار
هستند،  کشور  موسیقی  حوزۀ  در  گیر  فرا استعدادیابی 
که به یکی از این  کسی  یکی مدرسه و دیگری مسجد. 
دو پایگاه وصل باشد، منبع مناسبی برای تشکیل یک 
گروه سرود را در اختیار خواهد داشت و به همین جهت 

این دو اهمیت فراوانی دارند. 
و  اوج  و  هنری  حــوزه  مانند  در سازمان هایی  حــال 
تربیت  فضای  شکل گیری  بــرای  باید  نیز  این ها  نظایر 
و  پایدار شکل بگیرد  و  و تماس ممتد  انس  یک سطح 
کنار  در  پــرورش  که ظرفیت  اســت  تماس  همین سطح 
کمتر  تماس  سطح  این  وقتی  می کند.  ایجاد  را  آمــوزش 
شود طبیعتاً عمق اثرگذاری هم کمتر خواهد شد. به نظر 
من هر کدام از این سازمان ها می توانند برنامۀ مختص به 
خود را داشته باشند. معمولاً در عملکرد مجموعه هایی 
مثل مأوا، برای رشد و تربیت مخاطب سرود و گروه های 
سرودی که فضای غیرتولیدی و غالباً تربیتی دارند، برنامۀ 
منسجمی دیده نمی شود. مثلاً »لیگ سرود« برگزار شده 
ظاهراً  اما  اســت؛  شده  سازماندهی  پاتوقی  اجراهای  یا 

برنامۀ تربیتی منسجمی وجود نداشته است. 
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چه  بااستعداد  ــراد  اف و  چیست  استعداد  شــود  پرسیده  کسی  از  گــر  ا می شود  تصور  اغلب 
مشخصه هایی دارند، پاسخ این سؤالات روشن و واضح است. اما حقیقت این است وقتی 
که خودشان از نخبگان ادبی و هنری بودند این  کسانی  از برخی مدیران حوزه هنری و حتی 
برخی  شدیم.  مواجه  متناقضی  بعضاً  و  متعدد  متفاوت،  پاسخ های  با  پرسیدیم  را  ســؤالات 
؛  از این دو کتسابی و هم تلفیقی  از این پاسخ ها بدین قرارند: استعداد هم ذاتی است هم ا
استعداد یعنی فهم و توان ویژه یا بالاتر از حد معمول و  متعارف؛ استعداد یعنی داشتن یک 
گیر  نیست؛ استعداد به منزلۀ معدن خام است؛ استعداد یعنی  »آن« در فرد که همگانی و فرا
هستند؛  حیطه  آن  در  که  بــالای  افــرادی  به  متوسط  حد  از  منطقی  یافت  در و  علاقه  داشتن 
استعداد در حوزه هنری در دو سطح تعریف می شود: 1. استعداد  به عنوان هنرمندِ خالق اثر 
کشف یک موقعیت بهتر از  کارشناس فرهنگی و هنری؛ استعداد یعنی  2. استعداد به عنوان 
شرایط معمول؛ استعداد یعنی احساس قوی بودن در موضوعی خاص؛ استعداد یعنی چیزی 
یف متعدد و متکثر نشان  کیف بیاورد و  تکرارش باعث ملال نشود. این تعار که انسان را سر 
سیستم  استعداد،  مدیریت  ی،  استعدادپرور استعدادیابی،  استعداد،  موضوع  که  می دهند 

مدیریت استعداد و سایر موضوعات از این دست نیاز به کار مطالعاتی جدی دارند.

مدیریتاستعداد
درحوزههنری

)بخش اول(
داود ضامنی

ی و امور راهبردی یز یابی معاونت برنامه ر ز مدیر دفتر ار

یادداشت
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استعداد 

در حوزه هنری 

به فرد متعهدی 

که  اطلاق  می شود 

ظرفیت یادگیری، 

، ظرفیت  ظرفیت  تفکر

ارتباطی، ظرفیت تولید 

 خلاقانه، ظرفیت اجرا 

و ظرفیت متحول کردن 

مخاطب را داراست.

موانع  ی،  ساختار موانع  نظری،  و  مفهومی  موانع   : از عبارتند 
فرهنگی و موانع مدیریتی.

و  مــوانــع  بــا  نــشــان داد حـــوزه هــنــری  پــژوهــش  ایــن  نتایج 
یــت اســتــعــداد مــواجــه  چــالــش هــای جــدی در زمــیــنــه مــدیــر
تبعات  اخــیــر  ســال هــای  در  اســتــعــداد  یتی  نامدیر اســـت. 
استناد  به  اســت.  داشته  پی  در  هنری  حــوزه  بــرای  بی  مخرّ
در  را  یتی  مدیر عوامل  سهم  می توان  پژوهش  این  یافته های 
هنری  حوزه  در  استعداد  یت  مدیر به  مربوط  مشکلات  بروز 
به  هنری  حــوزه  تبدیل  بــرای  دانست.  عوامل  سایر  از  بیش 
بــه طــراحــی یــک برنامۀ  نــیــاز  یــک ســازمــان اســتــعــدادمــحــور 
طریق  از  مــی تــوانــد  مــوضــوع  ایــن  ــت.  اس مشخص  و  ن  مـــدوّ
راهبردی  یت  »مدیر عنوان  تحت  مستقلی  واحــد  تأسیس 
یزی و امور راهبردی انجام  استعدادها« ذیل معاونت برنامه ر
ساختار  در  بــازنــگــری  ضـــرورت  تحقیق  ایــن  نتایج  پــذیــرد. 
مــی دهــد.  نــشــان  پیش  از  بیش  را  هــنــری  حــوزه  تی  تشکیلا
استعدادهای  ــرای  ب زنــدانــی  بــه  نباید  تی  تشکیلا ساختار 
کمی  پژوهش  این  یافته های  برخی  شــود.  تبدیل  سازمانی 
بـــرای مــثــال چــرا در حــوزه  بــه نظر مــی رســنــد.  نــگــران کــنــنــده 
ی،  استعدادسوز استعدادکشی،  پدیده  از  شواهدی  هنری 
یت  مهجور اســتــعــدادهــا،  ی  وامــانــده ســاز اســتــعــدادگــریــزی، 
کرد  توجه  باید  دارد؟  وجود  استعدادها  نشت  و  استعدادها 
از موارد علت بروز رفتارهای مخرب، سبک  ی  که در بسیار
ــن پرسش  ــذا ای ــران. ل ــدی ــود م ــت نــه خ رهــبــری ســازمــان اس
به  با  نمی تواند  هنری  حــوزه  آیا  که  می شود  ایجاد  ذهن  در 
بروز این احساسات منفی  از  یکردهایی سازنده  کارگیری رو
کاهش دهد؟ توجه  کند یا حداقل آن را  و مخرب جلوگیری 
با  همراه  پــاداش  نخبگان،  شأن  حفظ  ازجمله:  عواملی  به 
انگیزۀ  به  توجه  شغلی،  استقلال  خانواده،  یم  تکر قدردانی، 
استعدادها  سازمانی  مشارکت  افــزایــش  بااستعداد،  ــراد  اف
احساس  عــامــلِ  ســه  کــاهــش  ــا،  آن هـ شغل  چــالــشــی کــردن  و 
همراه  به  را  نخبه گریزی  و  استعدادها  نشت  یت،  مهجور
خواهد داشت. بهبود نظام نگهداشت نخبگان در سازمان 
که مسائل به صورت سیستمی بررسی  زمانی رخ خواهد داد 
یِ  فرارو مسائلِ  تمام  ی  رو که  معنی  این  به  شوند.  مطالعه  و 
فردی،  سازمانی،  ابعاد  مانند  استعدادها  نگهداشت  نظام 

روانی و شغلی مطالعه شود. 

نیز  ذاتی حوزه هنری  و  بوم شناخی  ویژگی های  ی  حاو
متعهدی  فرد  به  هنری  حوزه  در  »استعداد  باشد.  می 
 ، ظرفیت  تفکر یادگیری،  ظرفیت  که  اطــلاق  می شود 
ظرفیت ارتباطی، ظرفیت تولید  خلاقانه، ظرفیت اجرا 
و  جزو  داراســـت  را  مخاطب  متحول کردن  ظرفیت  و 
در  که  همکارانی  است  میان  در  برتر  افــراد  درصــد  ده 
خواهد  قادر  فرد  این  می کنند.  فعالیت  حیطه  همان 
بود سرمایه های هنری و دانشی حوزه هنری را در یک 

دوره زمانی ارتقاء دهد«.

مدیریتاستعدادچیست؟
گــفــت مــدیــریــت  ــوان  ــی تـ ــه مـ ــلاص در یـــک تــعــریــف خ
یک  در  استعداد  جریان  راهبردی  مدیریت  استعداد، 
سازمان است. کالینز و ملاحی فرایند مدیریت استعداد 
: شناسایی  را متشکل از پنج بُعد می داند که عبارتند از
و  کارگیری استعدادها، حفظ  به  و جذب استعدادها، 
توسعۀ  استعدادها(،  )پــرورش  استعدادها  نگهداشت 
ایجاد  و  استعدادها(  بالندگی  )مدیریت  استعدادها 

مخزن استعدادها در سازمان.

ایران شاخصوضعیتاستعداددر
رسمی  مطالعۀ  هیچ  گفت  قطعیت  با  می توان  تقریباً 
سطح  در  استعداد  وضعیت  خصوص  در  علمی  و 
مطالعات  کــثــر  ا اســـت.  نــشــده  انــجــام  ــران  ایـ در  ملی 
گرفته، در سطح خُرد و در  که انجام  یخته ای  جسته گر
گروه  گزارش  طبق  است.  خاص  سازمان  یک  مقیاس 
مشاوران مک کنزی )2016( بر اساس دو معیار ظرفیت 
استعدادها،  نگه داشت  ظرفیت  و  استعدادها  جذب 
جایگاه  در   ، کشور صدوچهل وچهار  میان  در  ایــران 

گرفته است. صدوبیست وچهارم قرار 

حوزههنری موانعتحققمدیریتاستعداددر
ــام شــد،  ــج ان ــه در ســـال 1399  ک پــژوهــشــی  ــر اســـاس  ب
مدیریت  زمینه  در  هنری  حــوزه  که  مهمی  مسألۀ  سی 
قالب  در  و  شناسایی  اســت  مواجه  آن هــا  با  استعداد 
دسته  چهار  این  شدند.  طبقه بندی  کلی  دستۀ  چهار 

تبارشناسیواژه»استعداد«
تبار لفظ استعداد )Talent( به یونان باستان بازمی گردد. در ابتدا این واژه به منظور اندازه گیری 
کار برده می شد. پس از آن به بخشی از پول تبدیل شد. سپس به  معنای ارزش یک  وزن به 
پایی،  ارو زبان های  سایر  نظیر  انگلیسی،  زبان  در  شد.  استفاده  ذاتی  توانمندی  یا  شخص 
که متفاوت با توانمندی های نرمال و بالاتر  استعداد به عنوان توانمندی ویژه ای تلقی می شود 
از سطح توانمندی های متوسط است و فرد دارای آن توانمندی ویژه در یک حوزۀ خاص، از 

سایر افراد موجود در همان حوزه متمایز می گردد.

مفاهیممشابهونزدیکبهمفهوماستعداد
می کند  گمراهی  دچار  را  اذهان  استعداد  مفهوم شناسی  حوزۀ  در  بعضاً  که  مسائلی  از  یکی 
طبیعی(،  )تــوانــمــنــدی   Aptitude قبیل  از  عــبــاراتــی  اســـت.  اســتــعــداد  بــا  مــتــرادف  مفاهیم 
Intelligence )هوش(، Giftedness )موهبت ذاتی(، Competency )شایستگی( اغلب بدون 
کار می روند و  که با واژه استعداد )Talent( دارند، به جای یکدیگر به  توجه به تشابه و تفاوتی 
موجب می شوند چه در سازمان ها و چه در باور عامه، مفهوم استعداد آن گونه که واقعاً هست، 

با ابهام مواجه شده یا با دیگر مباحث خلط شود.

تعریفصاحبنظرانمدیریت
که  می داند  سازمان  یک  در  افــراد  از  اندکی  گــروه  را  استعدادها  همان  یا  برترین ها   ، برگر
دیــگــران  الهام بخش  گــذاشــتــه انــد،  نمایش  بــه  خــود  از  چشم گیری  و  برتـر  موفقیت های 
سازمان  بــرای  که  هستند  ــرادی  اف آن هــا  ــد.  آورن دســت  به   برتری  موفقیـت های  تا  هستند 
یاد آنان بر عملکرد  ی و ارزشمندی بـه همراه دارند؛ به دلیل تأثیر بسیار ز شایستگی محور
تأثیر  تحت  را  سازمان  رشد  شدت  به  آنان  غیبت  یا  دسـت دادن  از  سازمان،  آتی  و  فعلی 
که  است  کسی  سازمان  یک  در  بااستعداد  فرد  معتقدند  راپــر  و  فیلیپس  می دهـد.  قـرار 
از  بــالایــی  »ســطــح  در  و  بــاشــد  ی«  ــودآور ــ »س از  بــالایــی  سطح  ــد  واج و  ــالا«  ب »تعهد  دارای 
اطمینان در سازمان بماند« و بتواند »بر سطح رضایت از مشتری اثر مثبت بگذارد«. برگر 
که  کارکنانی  گروه اول،  کرد:  را می توان به سه دسته تقسیم  افراد یک سازمان  معتقد است 
شایستگی های  از  تر  بالا و  می کنند  کمک  دیگران  به  می کنند،  عمل   » انتظار حد  از  »فراتر 
گروه سوم،  « عمل می کنند.  انتظار که »در حد  کسانی  گروه دوم،  سازمانی ظاهر می شوند. 
و  نمی کنند  برآورده  نرمال  حد  در  را  سازمان  انتظارات  گروه  این  هستند.  »نامتجانس ها« 

ندارند.  را  سازمانی  شایستگی های 

حوزههنری تعریفاستعداددر
کردند  ارائــه  استعداد  از  خارجی  و  داخلی  صاحب نظران  که  متعددی  یف  تعار بررسی  با 
مبنا  و  پایه  یف  تعر یک  گرفت،  انجام  هنری  حوزه  نخبگان  برخی  با  که  مصاحبه هایی  و 
این  آمد.  دست  به  هنری(  و  فرهنگی  سازمان  یک  مثابه  )به  هنری  حوزه  در  استعداد  برای 
برشمردند،  استعداد  برای  یت  مدیر متخصصان  که  ویژگی هایی  لحاظ کردن  ضمن  یف  تعر
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حوزههنری سیستممدیریتاستعداددر راهکاریبرایاستقرار
شده  ارائــه  سازمان  یک  در  استعداد  مدیریت  سیستم  ی  پیاده ساز بــرای  صاحب نظران  توسط  مختلفی  مدل های 
ی آن سازمان، نوع  کم بر سازمانِ مورد مطالعه، ویژگی های ساختار است. اغلب این مدل ها بر اساس فرهنگ سازمانی حا
یت های خاص آن سازمان ارائه شده اند. طبعاً نمی توان یک مدل استاندارد  ی سرمایه های انسانی و اهداف و مأمور معمار
کم بر حوزه  یت ها و فرهنگ سازمانی حا ، اهداف و مأمور یخچه، نوع ساختار برای همه سازمان ها ارائه داد. با توجه به تار
گفت الگوی  ی سیستم مدیریت استعداد، می توان  با توجه به تجربه موفق برخی سازمان ها در زمینه پیاده ساز هنری و 

مطلوب مدیریت استعداد در حوزه هنری باید متشکل از 9 جزء به شرح زیر باشد:

حوزههنری الگویمدیریتاستعداددر
سازمانی  ی  ایدئولوژ سازمانی،  فرهنگ  هنری،  حوزه  در  استعداد  به  نگرش   : از عبارتند  دورن سازمانی  تأثیرگذار  عوامل 
، رسالت و اهداف حوزه هنری، سبک رهبری و مدیریت در حوزه هنری، حمایت و تعهد مدیران  حوزه هنری، چشم انداز
تی، همسویی اقدامات منابع انسانی با مدیریت استعداد، وجود دستورالعمل ها و ضوابط قانونی  ارشد ، ساختار تشکیلا

حمایت کننده استعدادها و برند )نشان( حوزه هنری.
: تغییر و تحولات محیط  اهمّ عوامل برون سازمانی که بر سیستم مدیریت استعداد در حوزه هنری اثرگذارند عبارتند از
سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، تغییر و تحولات محیط اقتصادی داخلی و در سطح بین الملل، تغییر و تحولات 

یک داخلی و بین المللی.  محیط اجتماعی در سطح بین الملل، تغییر و تحولات محیط تکنولوژ
توضیح هر یک از ابعاد و مؤلفه های این مدل نیاز به تشریح مفصل داشته که ان شاء الله در قسمت دوم این یادداشت 

به آ ن ها اشاره خواهد شد.

داد
ستع

ت ا
یری

مد
ق 

حق
ع ت

وان
م

ی
تار

اخ
س

ع 
وان

م
گی

هن
 فر

نع
موا

تی
یری

مد
ع 

وان
م

ی
ظر

و ن
ی 

وم
فه

ع م
وان

م

نداشتن الگوی جامع و بومی برای مدیریت استعداد 
 گرایش حوزه به شهرت نه برند 
تی نامتوازن برای استعدادها   ساختار تشکیلا
 نداشتن تخصص مدیریت فرهنگی در بین مدیران حوزه 
یه های قانونی حمایت کننده   فقدان ضوابط و رو
 تأثیر افراد نفوذگذار 

 رشد استعدادهای متملق و به حاشیه رفتن استعدادهای منتقد 
 کفران و ناسپاسی خود استعدادها 
ی   استعدادآزار
 گریزپایی استعدادها 

یه های فراوان در بین عاملان مدیریت استعداد   اختلاف رو
ی و استعدادپایی  کامی در زمینۀ استعداددار  نا
 توجه نکردن به تأثیر عوامل محیطی و زمینه ای 
 توجه نکردن به انگیزه های درونی استعدادها  
 نداشتن برنامۀ مدون برای پرورش استعدادها 
 نداشتن سعۀ صدر در مواجهه با استعدادها 
یابی عملکرد تأثیرمحور   فقدان نظام ارز
 دفع استعدادها 
 مستندنکردن تجربیات موفق 
یت استعدادها   مهجور
یت و اهداف حوزه   وجود تفاسیر مختلف از مأمور
 استعدادکشی 
 رشد استعدادها به صورت فردی و خودجوش نه سازمانی 
ی استعدادها   وامانده ساز
 گرایش حوزه به یک جریان و پسند سیاسی خاص 
ی   استعدادسوز
 نشت استعدادها 

 ابهام در تعریف استعداد 
 نبود توافق در تعیین ویژگی های افراد بااستعداد 
 تفاوت اقتضائات دوران تأسیس حوزه هنری با دوران استقرار 
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ایجاد معماری 
دوهسته ای سرمایه های 

انسانی
 

شناسایی، 
کشف و جذب 

استعدادها
 

ایجاد 
مخزن استعدادها

 

پرورش و
 آموزش استعدادها

 

نگهداشت و 
بالندگی استعدادها

 

اجزاء مدل 
مدیریت استعداد
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نمی توان از آموزش حوزه هنری صحبت کرد و از دکتر مجید شاه حسینی نام نبرد؛ استاد توانمند و نامدار سینما که هر 

هنرجو حداقل یک بار پای درس او نشسته است. سال ها تعمق و تجربه  از او چهره ای شاخص ساخته است که به 

گفتگو با دکتر  گاه است.  اندازه ظرایف نظری اندیشه های هنری از جزئیات صحنه و پشت  صحنه سینمای ایران آ

بیت هنرمند، و جلسه دوم پس از  شاه حسینی در دو جلسه انجام شد؛ جلسه اول برای ارائه اساس دیدگاه او درباره تر

گفتگو با منتقدان و برای چالش و پرسش. آنچه می خوانید، متنی است که از ترکیب این دو گفتگو حاصل گشته و 

، استاد صاحب نظر مرکز آموزش، دیدگاهش را درباره  ور و بازنویسی شده است. در این گفتگو سپس توسط ایشان مر

ی می کند؛ و  بیت هنرمند یادآور یح می کند؛ خطاهای جبهه انقلاب را در تر هنر انقلاب و فرایند خلق اثر هنری تشر

بیت هنرمند انقلاب اسلامی توضیح می دهد.  سپس ایدۀ خود را برای تر

کلام، خوب است درباره هنر انقلاب،   ، برای هماهنگ شدن در مبنای  پیش از هر چیز
یف شما از هنر انقلاب چیست و با  یرهای مختلفی از آن می شود، توافقی کنیم. تعر که تقر

یف شما، هنرمند انقلابی چه شاخصه هایی دارد؟ توجه به نگاه و تعر
هنر انقلاب منشور دارد. منشور هنرمندان را حضرت امام)ره( در واپسین ماه های عمر بابرکتشان 
آوینی هم در  آقا سیدمرتضی  نور موجود است.  و در جلد بیست ویکم صحیفه  بیان فرمودند 

لبیک به آن، ماهنامه سوره را از فروردین 1368 منتشر کرد. 
کدام از مصادیق متعارف هنر پیش از  در واقع، هنر انقلاب و هنرمند انقلابی شبیه هیچ 
انقلاب نیستند، همان طور که انقلاب ما شبیه هیچ کدام از انقلاب های پیشین نبود. نشانه هایی 

رسولانرسانه
گفت وگو

بیت هنرمند انقلاب می گوید دکتر مجید شاه حسینی از ایده هایش در تر
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هنرمند 

تراز انقلاب اسلامی 

را سالکی در مسیر 

انقلاب می دانم؛ 

که  نه تکنیسینی 

کاسب کارانه مهارت 

کار با ابزار فنی را 

آموخته و در تکرار آن 

فن به استادی رسیده 

است.

ایرادی هم ندارد. منتها در مقام مقایسه، قاعدتاً این شیوه دوم 
که با شیوه دوم  که مظلوم واقع شده؛ پس تمام جاهایی  است 
و مبتنی بر گزینش دقیق به جذب جوانان انقلابی برای آموزش 
نیستند.  دیگر  متعارف  فضاهای  یک دهم  کرده اند  اقدام  هنر 
پــرورش هنرمند انقلابی  از این فضاهای  کــدام  تــازه ببینیم هر 
نهایتاً چقدر دوام آورده اند! سخت جان ترین و ماندگارترینشان 
همین آموزش حوزه هنری است؛ لااقل در دوره ای که من توفیق 

. درکش را داشته ام؛ یعنی همین دوازده سال اخیر

در   اسلامی  انقلاب  به  ما  که  فرمودید  بیان  عبارتی 
که  بــود  ایــن  هم  ما  یــابــی  ز ار مدیونیم.  هنرمند  بیت  تر
که باید نیست.  بیت هنرمند انقلاب آن طور  وضعیت تر
حالا هم که شما این مطلب را فرمودید، می توانیم بپرسیم 
که اجمالاً به نظرتان، چرا جبهۀ انقلاب هنوز باید چنین 
بشود  باید  که  چیزی  آن  چرا  باشد؟  داشته  دغدغه ای 

نمی شود؟
یم که در حوزه  گر از منظر مفاهیم نظری می پرسید، ما ادعا دار ا
هنری پس از دوازده سال، به تعریف مبانی نظری مکتب هنری 
انقلاب نزدیک شده ایم؛ یعنی به مبانی نظری هنر انقلاب اسلامی 
کتب مرجع مکاتب هنری با زاویۀ  یم و می توانیم  ایران نظر دار
دید انقلاب اسلامی را به عنوان متون آموزشی این رشته منتشر 
که قدم هایی برداشته اند،  کنیم. البته اگر دیگرانی هم هستند 
برای هنر  یا یک هفته  اگر آن ها یک ماه  حتماً مأجورند. حتی 
انقلاب اسلامی یک رویداد برگزار کرده باشند، به سبب قدمی 
یم؛ اما اگر در  که برای هنر انقلاب برداشته اند، آن را پاس می دار
به دلیل همین  ادا نشده،  انقلاب حق مطلب  آمــوزش هنر  کار 
کوتاهیِ مدت است. واقعاً مگر حوزه چقدر از ظرفیت خود را به 
آموزش هنر انقلاب اسلامی، به معنای واقعی کلمه، اختصاص 
داده است؟ همین حوزه هنری ای که می گوییم بیشترین نقش را 
از اول انقلاب داشته، از ابتدا، مجموعه ای متکثر بوده که علاوه 
بر فعالیت های سینمایی و چاپ و نشر و تئاتر و تجسمی و 
... گاهی آموزش مبانی نظری هنر انقلاب هم داشته؛  موسیقی و
بوده است؛  آمــوزش هنر هم تعریف متکثری  از  البته تعریفش 
، در فلان مرکز استانی  یعنی مثلاً سال ها تعریف از آموزش هنر
حوزه هنری، آموزش یک ساز بوده است! مثلاً تنبک بنوازند و 
اسم این »آموزش هنر انقلاب« شده است؛ یعنی حتی نشانی 

تابلویی نوشته شده بود: »اگر می خواهید هنر این کشور 
رشد و اعتلا پیدا کند، به هنرمند جوان مؤمن تکیه کنید. 

این جوانان را پیدا کنید و برای آنان برنامه ریزی کنید.« 
از آموزش  اما در هر دو صــورت، هنرجوی شما غیر 
سلوک  دارد.  احتیاج  سلوک  و  تربیت  بــه  نــظــری،  هنر 
هنری امری نیست که آموزش آن با کارگاه های شتاب زدۀ 
آمــوزشــی و دوره هـــای فــشــردۀ رویــدادمــحــور میسر شــود. 
موقتاً  هنری  رویــدادهــای  طریق  از  بتوانید  شاید  البته 
موقعیتی  کــوتــاهــی  مــقــاطــع  در  و  کنید  ــازی  ــان س ــری ج
ید؛ اما تربیت هنرمند امری زمان بر  مناسبتی را پاس بدار

است و باید مثل یک مربی صبوری کنید. 

بخش ها   از  ی  بسیار انتخاب  می رسد  نظر  به 
سال  دَه  ایــن  در  که  مجموعه هایی  و  نهادها  و 
در   ، نیز داشته اند  انقلابی  هنرمند  بیت  تر نیت 
این دوراهی، آموزش هنر به جوانان انقلابی بوده 

است.
در  که  فضاهایی  تعداد  مقایسه،  مقام  در   ، خیر قطعا 
انقلاب  هنرمند  تربیت  هــدف  با  انقلابی  جوانان  آن هــا 
آموزش هنر  پذیرش شده اند یک دهمِ فضاهای عمومی 
هم نیست. غالباً صلای عامّی برای عموم جوانان آشنا و 
علاقه مند به هنر وجود دارد که »بیایید هنرمند بشوید«. 
و  دولــتــی  مؤسسه های  و  هنر  پــرتــعــداد  دانــشــکــده هــای 
از  دانشجو  پذیرش  مبنای  بر  خصولتی،  و  خصوصی 
معنا  همین  دنبال  به  همه   ، هنر عمومی  کنکور  طریق 
هستند یعنی آموزش تکنیسین های عرصۀ هنر از میان 
از  پیش  اسلامی  تبلیغات  سازمان  حتی  جامعه؛  عموم 
این دانشگاه سوره را تقریباً به همین شیوه اداره می کرد. 
به حوزه هنری  این دانشگاه  با پیوستن  امسال  از  گرچه 
یــادی بهبود یافته اســت. حالا شما  این روال تا حــدود ز
و خــروجــی دانــشــگــاه هــای هــنــر ســراســر  ورودی  حــجــم 
است  اول  شیوۀ  این  حتماً  بفرمایید.  محاسبه  را  کشور 
قرار  اولویت  در  پــرورش تکنیسین های عرصۀ هنر  با  که 
گرفته است و ما اساساً پرورش هنرمند تراز انقلاب را به 
انقلاب اسلامی مدیونیم. سال ها، در دانشکده های هنر 
نظام جمهوری اسلامی، تکنیسین هنر پرورش داده ایم. 

که حضرت امام)ره(درباره هنر انقلاب، در منشور هنرمندان، معرفی می کنند و نکاتی که مقام 
نشانه های  پرداخته اند  آن  به  بیاناتشان  و دیگر  فرهنگی  کتاب دغدغه های  در  رهبری  معظم 
، قرار نیست  محتوایی است؛ یعنی دقیقاً افق معنایی این هنر را بیان می فرمایند. به عبارت دیگر
من تعریفی از هنر انقلاب بیان کنم. آنچه بزرگان انقلاب می فرمایند کافی است و مقابل چشمان 

ما می درخشد.
که  کیست«؟ در مقام پاسخ ذکر این نکته لازم است  اما این که پرسیدید »هنرمند انقلابی 
که  کسی است  انقلابی  بود، لذا هنرمند  بر نوعی سلوک معنوی  ایــران مبتنی  انقلاب اسلامی 
کند. البته این  یست هنرمندانه، سلوک  ذیل معارف انقلاب اسلامی ایران، در قالب الگوی ز
، به صِرفِ کلاس رفتن و  سلوک آمیزه ای از علم و تربیت دینی و  انقلابی است. به عبارت دیگر
دانش اندوختن، کسی هنرمند تراز انقلاب نمی شود. شهید بزرگوار سیدمرتضی آوینی، مصداق 
روشن این نوع هنرمند بود و فرجام سلوکش به شهادت انجامید. در واقع، نشان داد کمال هنر 
انقلاب مقام شهود و آرمان غایی هنرمند انقلابی منزل شهادت است. به بیان دیگر هنرمند 
، در مقام  انقلابی یا به مقام شهادت می رسد یا اگر به ظاهر پیک شهادت به سراغ او نیاید، باز
شهود، دعوت حق را لبیک می گوید. پس هنرمند تراز انقلاب اسلامی را سالکی در مسیر انقلاب 
کار با ابزار فنی را آموخته و در تکرار آن فن به  کاسب کارانه مهارت  که  می دانم؛ نه تکنیسینی 

استادی رسیده است.

بیت است،   یفی عملیاتی از این سلوک، که فرمودید ترکیبی از علم و تر گر بخواهیم تعر ا
گر  کنیم؟ یعنی ا یم، باید چه  بیت هنرمند انقلابی دار ارائه بدهیم و بگوییم الآن قصد تر
بیت این هنرمند  بردی و ایجابی درباره آن صحبت کنیم، فکر می کنید تر بخواهیم خیلی کار
بیتیِ دیگر چه تفاوت هایی باید داشته  آموزشی یا تر چه اقتضائاتی دارد و با مدل های 

باشد؟
ید. شیوۀ اول این است که از میان هنرمندان، کسانی را دعوت کنید تا  منطقاً دو شیوه پیش رو دار
تربیت انقلابی بشوند، یعنی با مفاهیم انقلاب اسلامی انس بگیرند و به دعوت انقلاب هنرمندانه 
لبیک بگویند، که البته امری صعب الوقوع است و پس از پیروزی انقلاب هم شاهد تعداد قلیلی 
که در مواجهه با انقلاب اسلامی ایران متحول و با انقلاب  از هنرمندان پیش از انقلاب بودیم 
همراه و هم مسیر شدند. شیوۀ دوم، که راهی دست یافتی تر به نظر می رسد، آن است که از بین 
جوانان انقلابی و افرادی که نفسشان در مسیر انقلاب اسلامی ایران تربیت شده و نظام ارزشی 
گزینه هایی مستعد و صبور در امر آموزش هنر  گرفته است،  یست بوم انقلابی شکل  آن ها در ز
، بلکه برای یک سلوک هنری چندین ساله.  پیدا کنید؛ آن هم نه برای یک دوره کارآموزی زودگذر
این جوانان باید دشواریِ فرایند آشنایی با مبانی نظری و عملی هنر انقلاب اسلامی ایران را بر 

خود هموار کنند.
به نظر می رسد که هر دو مسیر نیازمند سلوک است. ولی ظاهراً آن چیزی که حوزه هنری به آن 
امر شده گزینۀ دوم است. یعنی باید از میان جوانان انقلابی طی گزینشی دقیق، افراد مستعدی 
که  کند. این همان جمله ای است  کلاس های آموزش هنر انقلاب را برای آن ها برگزار  بیابد و 
سال ها در آستانۀ ورودی مرکز آموزشِ حوزه هنری، در قالب نقل قولی از مقام معظم رهبری بر 
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آموزش 

حوزه تا حدودی 

مثل یک سانتریفیوژ 

عمل می کند. هنرجو 

وارد آن می شود و 

که از  بسته به تعریفی 

عمر و هدفش دارد، 

در آن تغلیظ می شود.

است. جبهه هم این گونه بود؛ بعضی یک ماه، بعضی سه 
ماه، بعضی شش ماه، بعضی تمام هشت سال جنگ را 
می ماندند. مهم این است که جبهه ای باشد تا مشتاقان 
بدانند در آنجا، این فرایند تغلیظ نیروهای انقلاب شکل 
می گیرد. اصلاً تا زمانی که شما تشکیلات انقلابی هستید 
ید، از شما می ترسند. وقتی حضور  و ساختار جبهه ای دار
موسمی یا تفننی داشتید، دیگر بود و نبودتان فرقی ندارد. 
زمانی که صرفاً یک رویداد فرهنگی هنری برگزار می کنید 
کم رنگ است،  و می روید و تا رویداد بعدی، حضورتان 
متأثر  آفت  این  نیستید.  نگران کننده  کسی  بــرای  دیگر 
روزها  این  در  رایج  کارآفرینانه  و  استارتاپی  نگاه های  از 
کار  آن  با  بچه مسلمان ها  از  بعضی  الحمدلله  که  است 
به هرحال،  حــلال!  روزی  دنبال  می روند  و  می گیرند  یاد 
تکنیسینی هم برای خودش عالمی دارد! و البته درآمدی 
که بد هم نیست. مهم این است که این جوان هنرآموخته 
؛  حاضر است سرباز انقلاب اسلامی ایران باشد یا خیر

همۀ حرف ما این است.

یعنی خود را در یک جبهه ببیند؟ 
که  یم  بله، الآن از میان خانم ها و آقایان، هنرجویانی دار
از  بعد  و  آمده اند  کلاس ها  سر  را  سال  دوازده  این  تمام 
دوازده سال، هنوز برایشان کلاس ها تکراری نشده است؛ 
وگرنه بیکار که نیستند! یعنی شما یک تداوم دوازده ساله 
که تا امروز  ید  جبهه ای در عرصۀآموزش هنر انقلاب دار
است.  مهم  خیلی  این  است.  نشده  خاموش  آن  شعلۀ  
که  بر این مدعا است  تــداوم دوازده ســالــه شاهدی  این 
در  انقلاب،  هنر  آمــوزش  مستمر  و  مستقر  کریز  خا تنها 
که  کشور ما مراکزی هستند  حوزه هنری است. امروز در 
شاید یک دهم این عملکرد را به صورت جبهه ای ندارند؛ 
از  بودجۀ مصوب  انقلاب ردیف  ترویج هنر  بهانۀ  به  اما 
مجلس گرفته اند. از این منظر حوزه هنری خیلی متواضع 
است و من تواضعش را می ستایم؛ چراکه می توانسته بر 
مبنای این کلاس ها از مجلس ردیف بودجۀ تعریف شده 
بگیرد. قطعاً این میراث دوازده سالۀ آموزش هنر انقلاب، 
هنرجویان  از  گروهی  یعنی  است؛  ارزشمند  دستاوردی 
و  و هنر  این سانتریفیوژ تغلیظ شده  ما دوازده سال در 

دقیقی از طرح درس آموزشی حوزه هنری وجود نداشته است. مثلاً فلان استاد بزرگوار به یکی از 
یس  مرکز استان دعوت شده و به ایشان گفته اند هر موضوعی که دلتان خواست بفرمایید تدر
کنید. به عنوان مثال امروز چه کسی می تواند بگوید سه دهه پیش در کارگاه های فیلم نامه نویسیِ 
جناب آقای فریدون جیرانی، در همین حوزه هنری، چه مبانی نظری ای آموزش داده شده است؟ 
پس از سال ها می بینیم اصلاً متن و طرح درسی موجود نیست و هر چه آقای جیرانی صلاح 

گردانشان آموخته اند؛ یعنی نه گزارشی هست و نه تداومی.  دانسته اند به شا
اگر قرار است به محصول مدیریت هنری این 44 سال از انقلاب اسلامی ایران فکر کنیم، 
کدام از این شقوق هنری اختصاص یافته، باید  که به هر  قاعدتاً به ازای امکانات و بودجه ای 
انتظار محصول نهایی داشته باشیم. به نظر می رسد آموزش هنر آخرین بخشی بوده که در جبهۀ 
هنر انقلاب جدّی تلقی شده است؛ حتی در همین حوزه هنری. شاید اگر فتنه 1388 اتفاق 
نمی افتاد و این نیاز جدّی در جبهۀ فکری انقلاب احساس نمی شد و متذکر این نمی شدند 
که ظاهراً چیزی در جایگاه خودش قرار ندارد، هنرمندان بصیری که به مبانی نظری و عملی هنر 
اِشراف دارند، با اخلاص و شهامت انقلابی به میدان نمی آمدند. اگر چنین ضرورتی احساس 
کلاس های پیوسته هم در حوزه هنری شکل نمی گرفت. الآن هم به عنوان  نمی شد، شاید این 
از شورای سیاست گذاری حوزه هنری، به شما عرض می کنم، ضمن این که با  کوچکی  عضو 
کار مدیریت جدید، وضع آموزش قطعاً بهتر شده است؛ ولی هنوز در مقایسه با دیگر  آغاز به 
که آموزش حوزه  کنم  قسمت های حوزه با افق مطلوب فاصله دارد؛ بنابراین می خواهم عرض 
با تعریف  و  که به عنوان یک ساختار نظام مند و پیوسته  هنری جزء آخرین قسمت هایی بود 
برخوردار  کمتری  بودجۀ  و  از فضا  واحد های حوزه  با سایر  و در قیاس  گرفت  مشخص شکل 

است.
الآن شاید قوی ترین مجموعه آموزش هنر به جوانان انقلابی همین واحد آموزش حوزه هنری 
یس می کنند  که تدر باشد. بیرون از حوزه در اندیشکدۀ یقین، آقای دکتر عباسی سال هاست 
و بعضی از دوستانی که آنجا هستند به حوزه هنری آمده اند و به جمع ما پیوسته اند. جشنوارۀ 
جبهۀ   این  سنگرهای  همان  این ها  به هرحال،  می کند.  جریان سازی  خــودش  بــه انــدازۀ  عمار 
کارکردشان باشیم؛ اما هیچ  که به موازات ما وجود دارند و ما نمی توانیم منکر  فرهنگی هستند 
کدام پیوستگی آموزش حوزه هنری را نداشته اند و دوره ای و فصلی بوده اند؛ یعنی زمانی بوده اند و 
زمان دیگری نبوده اند. ماهیتاً این طور تعریف شده اند. پیوسته ترینش حوزه هنری است که حتی 

در ایام کرونا هم تعطیل نشد!
در بحث آموزش، اینجا فقط عطش علم آموزی است که افراد را سر کلاس می آورد؛ این آموزش 
برای هنرجو نه پولی دارد، نه مدرکی و نه شهرتی. آموزش حوزه تا حدودی مثل یک سانتریفیوژ 
عمل می کند. هنرجو وارد آن می شود و بسته به تعریفی که از عمر و هدفش دارد، در آن تغلیظ 
می شود. اوست که تصمیم می گیرد UF6 یا همان کیک زرد بیرون برود یا اورانیومِ 3 درصد و 5 
درصد بشود یا تا غلظت 60 درصد و 90 درصد ادامه دهد. در دی ماه سال 1395، وقتی به اتفاق 
مدیران وقت آموزش حوزه خدمت مقام رهبری مشرف شدیم، من این مثال را آنجا به کار بردم و 
ایشان تأیید فرمودند. البته بسته به تعریفی که هر انسانی از برنامۀ عمرش دارد، هر کسی از یک 
! من دیگر همه چیز را یاد گرفته ام! تا همین جا کافی  جایی به خودش می گوید: بس است دیگر
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قسمت 

مهمی از کلاس های 

ما به ارائه های دقیق 

و بسیار پربارِ دوستان 

هنرجو اختصاص 

دارد. برخی از این 

ارائه ها در حدی است 

که با محتوای آن ها 

می توانیم یک شبکۀ 

تلویزیونی راه اندازی 

کنیم!

دانشی سرشار داشته باشند. خیلی ها در این فضاها جولانی 
این  در  می شوند.  انداخته  بیرون  یا  می آیند  بیرون  و  می دهند 
ید کتابی ورق  موقعیت ها، شما هستید و دانشتان. نه وقت دار
بزنید و نه مجالی هست تا پژوهشی بکنید. مسئله یا شبهه ای 
اگر مطرح بشود، باید در لحظه پاسخ بگویید. در چنین مواقعی، 
باشد.  انسان رسانه  عملاً  که  کند  مــیــدان داری  می تواند  کسی 
قطعاً  رسانه ای  و  هنری  کارشناسان  از  سطح  این  تربیت  لذا 

دستاوردی بسیار مهم است.
به  سال ها  این  طی  هنری  آموزشگاه های  برخی  متأسفانه، 
گرفته اند؛  خو  هنرجو  تربیت  شیوۀ  کم فایده ترین  و  گران ترین 
و  مـــی دود  دارد  دائــمــاً  تکنیک  چــون  تکنیسین.  تربیت  یعنی 
مرتب  هــم  هــنــری  تکنیسین های  ــوزش  آمـ لاجـــرم  نمی ایستد! 
گران تر می شود؛ بعد از این که تکنیک را آموختند،  سخت تر و 
تازه به فکر محتوا می افتند؛ اما چون حوصلۀ پژوهش ندارند، 
از محتوای  که دقایقی جلو دوربینشان  دنبال فردی می گردند 
ارزشمندی سخن بگوید؛ یعنی حتی تحمل فهم و هضم این 
یم، شما همین ها  مطلب را ندارند. می گویند ما دوربین را می کار
، چون آفیش استودیو کرده ایم و فلانی هم  ، کوتاه هم بگو را بگو
را  این دانش حداقلی  اغلبشان حتی  از شماست!  بعد  نوبت 
ایجاد  دیگر  کارشناس  و  شما  کلام  میان  هم افزایی  که  ندارند 
کنند. حتی کلام دو کارشناس را که درباره یک موضوع و مکمل 
یکدیگر صحبت کرده اند، نمی فهمند! بیشتر نگاه می کنند که 
کارشناس به هم می خورد یا نه! نور این صحنه به نور  کادر دو 
! آمبیانس فضا آیا با صحنۀ بعدی  صحنۀ دیگر می خورد یا خیر
کلام  و آمبیانس، هر جای  کادر  و  نور  از روی  مطابقت دارد؟! 
شما را که دلشان خواست به هر جای کلام آن بزرگوار دیگر کات 
 . می زنند. این فرق مونتاژ تکنیسینی است با تدوین محتوامحور
ــاه، ولــی بــی مــصــرف و  ــرم یــک کــار خـــوش آب ورنـــگ و کــوت لاجـ
بی خاصیت تحویل می دهند که اصل مفهوم در آن ضایع شده 
است؛ البته از نظر آن ها قاب ها بسیار خوب است! متأسفانه 
سال ها گران ترین و کم فایده ترین شیوۀ تولید را آموزش داده ایم. 
یعنی به هنرجویانمان نگفته ایم: »خود حضرت عالی یک هستۀ 
باش؛  نداشته  بودجه  انتظار  کسی  از  هستی؛  تولید  مستقل 
بودجۀ تو سواد تو است؛ آن قدر در این موضوع مطالعه کن که 
پُر از حرف شوی. در این صورت، به ساده ترین شکل ممکن و 
با کمترین هزینه می توانی کارشناس کار خودت باشی و کارت 

گذاشتیم. هنوز هم بعضی اساتید، وبگاه »دوران« را در 
یس  برخی از دانشگاه ها معرفی و محتوای علمی آن را تدر
می کنند. در ایام کرونا، دیدم که از پنج قسمت برنامه که 
ویژۀ انقلاب اسلامی ایران تولید شده بود، امتحان گرفته 
نهاد  وبگاه  روی  عیناً  را  قسمت  پنج  آن  یعنی  می شد! 
کرده بودند تا دانشجویان  رهبری در دانشگاه بارگذاری 
ببینند و بر اساس آن امتحان بدهند. آن ایام هنرجوهای 
برای  ایــران  اسلامی  انقلاب  یشه های  ر تبیین  استادِ  ما 
سایر دانشجویان شده بودند. این همان صداوسیمایی 
است که امام راحل فرموده بودند باید دانشگاه باشد. ما 
کاری  که فرمایش امام محقق شد؛ یعنی  این بار دیدیم 
که یک بار از صداوسیما پخش شده بود به کلاس آموزش 

مجازی دانشگاه تبدیل شد.
به همه این دلایل، بخش مهمی از وزانت این مدل 
دیگر  بخش  اســت.  آن  نظری  مبانی  به  مربوط  آموزشی 
بــه ســلــوک هنرمندانه اســـت. ســلــوک یعنی  هــم مــوکــول 
فضا  ایــن  در  تا  به چهره  چهره  ارتــبــاط  و  حضور  همین 
گــیــرد. بــه همۀ ایــن دلایـــل، حــوزه مثال  تربیت صــورت 
بی رقیبی در این دوازده سال است؛ البته ممکن است 
کارهای بهتری  که از ما  برخی بفرمایند جاهایی بوده اند 
ساخته اند؛ در پاسخ باید گفت که اصلاً وظیفۀ اول ما در 
آموزش حوزه هنری تولید برنامه نیست. اگر هم تولیدی 
اتفاق می افتد، به قصد تربیت و رشد است. فلان دفتر 
بتواند  باید  لابد  بودجه،  فلان  با  فیلم سازی،  خصولتیِ 
مستند حرفه ای تری بسازد! ضمن این که بچه های ما هم 
مستندهای بسیار خوبی ساخته اند. برخی هنرجویان ما 
تولید سریال و فیلم سینمایی هم در کارنامۀ خود دارند؛ 
نمی دانیم.  حــوزه  کلاس های  خروجی  را  این آثار  ما  ولی 
خروجی  هستند.  بچه ها  ایــن  خــود  نهایی،  محصول 
ایــن دوازده سال،  آمــوزش حــوزه هنری طی  و دســتــاورد 
»انسان رسانه« های صبوری هستند که خودشان از فرط 
( تبدیل شده اند  دانایی، به یک »مرکز داده« )دیتاسنتر
آن ها در فضاهایی مثل  تولیدات رسانه ای  از  و جدای 
تلویزیون یا سینما، خود ایشان محصول اصلی هستند. 
گفت وگوهای  یــا  تلویزیونی  ــدۀ  زن برنامه های  در  امـــروز 
که  ــود  ب خواهند  موفق  افـــرادی  کــلاب هــاوس،  چالشی 

معارف انقلاب اسلامی ایران را مبتنی بر نگاه رهبران آن آموخته اند؛ البته این هنرجویان هنر 
غرب را هم خیلی خوب می شناسند و در آسیب شناسی هنر غرب، قطعاً سرآمدند. آن ها به 
، ادبیات و سینمای غرب آشنا می شوند که قطعاً در دانشکده های سینما و تئاتر  اندازه ای با هنر
امروز این حد از آشنایی اتفاق نمی افتد. البته ما از بین دانشجویان آن دانشکده ها هم ورودی 
... . همه  ، سوره و صداوسیما و یم؛ بچه هایی از دانشکده هنرهای زیبا، از دانشگاه های هنر دار
که در حوزۀ هنری ارائه می شود، در هیچ مرکز آموزشی دیگری  معتقدند این سطح از آموزشی 

سابقه ندارد. این گستردگی و تداوم دو امتیاز منحصربه فرد آموزش حوزۀ هنری است.

با این توصیفات، نگاه شما به وضعیت جبهۀ هنر و رسانۀ انقلاب چگونه است؟ به  
کار کجاست؟ چه چیزی در این میان هنوز نیاز است و باید به آن  گره  ، الآن  عبارتی دیگر

پرداخت و در آن کُمِیتمان لنگ است؟
در دو کلمه؛ مبانی نظریِ منقح و مدون و سلوک هنرمندانه.

آیا دومی را هم می شود   کرد و داشت؛ اما  به نظر می رسد اولی را می توان سازمان دهی 
مدون کرد؟

 ، آموزش هنر انجام می شود.  کلاس های حوزه  که در  بله، فقط زمان می برد. مثلاً همین روشی 
اگر بخواهد سلوک  نــدارد. آموزش هنر  برای سالک معنا  راه دور  از  محضر می خواهد. آموزش 
بار  که یک  بود  برای من بسیار راحت تر  کلاس هایش حضوری باشد؛ وگرنه  باید  داشته باشد، 
کنم. ظاهراً نیازی به  کل ایران منتشر  کلاس ها را ضبط و در قالب بسته های آموزشی در  این 
حوزه هنری هم نبود. من این کار را می کردم و کاسبی بسیار پرسودی راه می انداختم! چرا این کار 
، آموزش هنر نیازمند محضر است. ارتباط چهره به چهره  را نمی کنم؟ عقل معاش ندارم؟! خیر
می خواهد. من باید شما را ببینم و شما هم باید من را ببینید. از طریق نگاه ارتباط برقرار کنیم. 
شما بپرسید و من اگر جوابش را بلد بودم، بیان کنم و اگر بلد نبودم، مطالعه کنم و پاسخ را برایتان 
بیاورم. شما هم سر کلاس باشید و ارائۀ مطلب کنید. قسمت مهمی از کلاس های ما به ارائه های 
دقیق و بسیار پربارِ دوستان هنرجو اختصاص دارد. برخی از این ارائه ها در حدی است که با 
محتوای آن ها می توانیم یک شبکۀ تلویزیونی راه اندازی کنیم! این مطلب را به جرأت می گویم.  
اگر چنین نمی کنیم، برای این است که برخی از این مطالب برای مخاطب عام مفید نیست؛ 

ویژه مخاطبین خاص و مدیران رسانه  است.
یکی از نمونه کارهای هنرجویان مرکز آموزش حوزه برنامه تلویزیونی »دوران« بود که به مناسبت 
چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران تولید شد. شاید کیفی ترین و تنها برنامه جامعِ پیرامونِ 
انقلاب اسلامی ایران در سال 1397، همین برنامه بود. در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، ما 
هیچ برنامۀ محتواییِ تخصصیِ انقلاب اسلامی ایران روی آنتن نداشتیم. آن سال را بیشتر جشن 
یسیون افزوده  گرفتیم. همین مجریانی که الآن بعضی هایشان از صداوسیما جدا و به جریان اپوز
شده اند، مجریان آن جشن ها بودند. باید از خود بپرسیم که از جشن های چهلمین سالگرد چه 
به دست آوردیم؟ تنها برنامۀ محتوایی که حالت کلاس استودیویی داشت و هنوز هم وبگاه آن 
فعال است، برنامۀ »دوران« بود. ما این برنامه را به عنوان یک دانشگاه عمومی در اختیار مردم 
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برخی 

هنرجویان ما 

تولید سریال و فیلم 

سینمایی هم در 

کارنامۀ خود دارند؛ 

ولی ما این آثار را 

خروجی کلاس های 

حوزه نمی دانیم. 

محصول نهایی، خود 

این بچه ها هستند.

می خواهد.  جبهه  مــی خــواهــد؛  فضا  مــی خــواهــد؛  محضر  کــار 
با دوره های آموزشی سریع الاجابه  صبوری و عشق می خواهد. 
یم  )!( که متخصص جنگ نرم تربیت نمی شود. افرادی لازم دار
که لبریز از محتوای انقلابی باشند و بتوانیم آن ها را در مقابل 
نظریه پردازان رقیب قرار دهیم و بگوییم او مرد این میدان است. 
شما در این نبرد فرهنگی، گالری هنرهای تجسمی می خواهید، 
موسیقی می خواهید، سرود انقلابی می خواهید، فیلم سینمایی 
می خواهید؛ اما »انسان رسانه« عمود اصلی این خیام است. او 

علمدار جهاد تبیین است. 
یادمان هست از روز اول تاسیس حوزه هنری قرار براین بود 
از  اگر ما  که  قرارگاهی فرهنگی  انقلاب باشد؟  اینجا قلعۀ هنر 
تربیت  و  انقلاب  مبانی هنر  تبیین  آن در جهت  ظرفیت های 
لاجرم هنرجویان  نبریم، مغبون می شویم.  بهره  انقلابی  هنرمند 
و  ببینند  ــراوان  ف مصادیق  باید  طولانی  مسیر  این  در  ما  جــوان 
فرهنگی  سرباز  ما  بــرای  کارها  این  بیاموزند.  فــراوان تــر  مفاهیم 
کارهای تبلیغاتی  جبهه انقلاب تربیت می کند و این اتفاق با 

زودبازده و دهان پرکن هم خوانی ندارد. 
، جبهۀ جدیدی  که طی ده سال اخیر نکتۀ مهم دیگر این 
مقابله،  مقام  در  هم  ما  و  شده  ایجاد  مجازی«  »فضای  نام  به 
از باب مدیریت یا مدارا شورای عالی فضای مجازی تاسیس 
ــرای مدیریت  که ما امـــروز ب کــرده ایــم. ســؤال اصلی ایــن اســت 
یم؟ مرد این میدان چه کسی  فضای مجازی، چه در چنته دار
او  انسان رسانه.  کلمه است:  این سؤال دو  به  است؟ پاسخ ما 
در  اســت.  میان رشته ای  مهارت های  با  چندرشته ای  انسانی 
عرصۀ هنر او مؤلف است و نه مقلد؛ پس حرف هایی نو می زند 
، هیچ کس نزده و به نتایجی می رسد که تا به حال  که پیش از او
هیچ کس نرسیده است. همۀ افراد معمولاً رشته ای می خوانند 
ــروز جهانِ  ام امــا جهان  ــه می دهند؛  ادام بــالا  ــدارج  تا م را  و آن 
چندرشته ای ها و میان رشته ای هاست. انسان رسانه به تنهایی 
یک رسانه است و هیچ هزینه ای هم برای کسی ندارد. یک بار 
کار او را  در حوزه هنری روی او سرمایه گذاری شده و محصول 
یم می بینیم. نه از کسی بودجه می خواهد و نه این خطر  الآن دار
وجود دارد که به دلیل خلأ نظری به جبهۀ رقیب بپیوندد. آموزش 
حوزه، اردوگاهی و از نوع آموزشی رزمی است. گاهی اردوگاه شما 
پادگان دوکوهۀ شهر اندیمشک است که از پادگان تا خط مقدم 
جبهه، فاصله بسیار است. اما گاهی به درۀ اقلیم التّفاح لبنان 

مشاغل هنری شده ایم و به عواقب آن هم نمی اندیشیم 
بعضاً  و  طلبکار  بالقوه  که  تکنیسین ها  از  دسته  آن  که 
خوش اشتها هستند و هیچ وقت فرصت تربیت صحیح 
آیا  تنگنای حادثه،  نظر نگرفته ایم در  برایشان در  هنری 
پای ارزش هــای انقلابشان می ایستند یا با اندک تطمیع 
فتنۀ  ماجرای  در  می روند؟  دشمن  جبهۀ  به  بیگانگان 
که  هنر  عرصۀ  سلبریتی های  از  تعدادی  دیدیم   ، اخیر
با  بودند  رسیده  شهرت  به  نظام  همین  رسانه های  در 
به  که  اما هنرمند سالکی  کردند؛  انقلابشان چه  و  مردم 
و  اســت  بصیرت  صاحب  شــده،  تربیت  صحیح  شیوۀ 
در فتنه ها نمی لغزد. او لبریز از محتوای دینی و انقلابی 
انقلاب اسلامی است، حاضر  با اصل  او  بیعت  است. 
می دانید  احتمالاً  بپردازد.  هزینه  اعتقادش  برای  است 
بر  بالغ  امــروز  همین  تا  جــوان  سینمای  انجمن  فقط  که 
دویست هزار فیلمساز جوان آموزش داده است! بسیاری 
بین المللی  کارگردانی  را  خودشان  الآن  همین  آن هــا  از 
می دانند و هر شب با آرزوی جایزه اسکار سر بر بالین 
مــی گــذارنــد! حـــالا مــی فــرمــایــیــد چــه کــنــیــم؟ مـــدام ایــن 
یا  فیلم ساز  را  کشور  کل  اگر  اصلاً  کنیم؟  یادتر  ز را  آمــار 
کوتاه  کشور فیلم  مستندساز بکنیم، خوب است؟ تمام 
؟ هیچ از خود پرسیده ایم که این جماعت  بسازند، چطور
و  هستند؟  محتوا  ــدام  ک تــرویــج  خدمت  در  تکنیسین 
ایرانی،  ارزش هــای  پای  آن ها  از  نفر  روز حادثه چند  در 
کیت  اسلامی و انقلابی کشورشان می ایستند؟ باب شکا
از  اســت.  باز  همیشه  هنر  وادی  تکنیسین های  روی  به 
فضاهای حسی عاطفی می آیند و خیلی زود درگیر تولید 
تحلیلی  شاخص  و  نظری  مبانی  که  آنجا  از  می شوند. 
می کنند.  شک  اعتقاداتشان  به  شبهه  اولین  با  ندارند، 
عرضه  او  بــه  دســتــی  دم  شبهه های  ایــن  از  مـــورد  چند 
مــی رود؛  کنار  میدان  از  و  می شود  سست  دلــش  کنید، 
انسانی  به  می کند.  هــرزه درایــی  و  یاوه گویی  به  شــروع  یا 
می ماند که واکسینه نیست؛ اما می خواهد کرونایی ها را 
، خودش به خیل بیماران  درمان کند. پس از یکی دو روز
ماجرای  کنند.  درمـــان  را  او  باید  دیــگــران  و  می پیوندد 
کاش  ای  اســت.  زمــان بــر  امــری  انقلابی  هنرمند  تربیت 
راهی فوری وجود می داشت! اما راهش این نیست. این 

را با کمترین هزینه بسازی«. تکنیسین اگر با هزینۀ هنگفت، دَه کارشناس اجاره ای هم بیاورد، 
را تمرین  کارشناسانه  ارزان  دَه نفر را ضایع می کند. ما در برنامۀ »دوران« تولید  کار و حرف هر 
کم صحبت می کردم. اصل حرف ها را  که بنده بسیار  کردیم. برنامۀ »دوران« تنها برنامه ای بود 
که انقلاب را دیده بودم انقلاب اسلامی  را ندیده بود. آن ها برای بنده  که انقلاب  نسلی می زد 
را توضیح می دادند و من می شنیدم. سپس پلی بک هایشان را نشان می دادند و باز من فیض 
که انقلاب اسلامی و سایر انقلاب های پیشین را ندیده بود، با مطالعه و  می بردم! یعنی نسلی 
یخ انقلاب ها برنامۀ تلویزیونی اجرا می کرد. اشکال کار ما  پژوهش فراوان در کسوت کارشناس تار
این است که ظرف را به تکنیسین می دهیم و می گوییم بگرد دنبال مظروف مناسب آن. جنس 
ظرفمان بسیار خوب است؛ طلاست. فکر نمی کنیم که مظروف را از کجا باید بیاورد. بعضی از 
یم که  ما گران ترین و کم بازده ترین شیوه آموزش را طی این سال ها آزموده ایم. اما مگر ما چند نفر دار
در سلوکی فردی از مرز تکنیک فراتر رفته و به محتوا رسیده باشند؟ شهید آوینی چنین فردی بود. 
از دانشکده هنرهای زیبای عصر پهلوی شروع کرد؛ ولی طی یک سلوک طولانی چندین ساله به 
یک نظریه پرداز هنر دینی تبدیل شد. همان سلوک عاشقانه کمکش کرد و بیش از دَه سال طول 
که آوینی این استعداد را داشت.  کشید تا بشود آوینیِ لحظۀ شهادت؛ اما واقعیت این است 

به شدت خالص بود و هرگز دنیا او را نفریفت.
یاد  آمریکا  در  را  هنر  تکنیکِ  است؛  هنرمندانه  سلوک  این  دیگر  مصداق  طالب زاده  نادر 
گرفت و در ایران، طی سلوکی طولانی، طالب زاده ای شد که شما می شناسید. او طی چند سال 
اخیر به کلاس های حوزۀ هنری بسیار عنایت داشت و چند بار برای هنرجویان ما کارگاه هنری 
برگزار کرد. حتی یادم هست یک قسمت از برنامۀ تلویزیونی راز را به معرفی آموزش حوزۀ هنری 
اختصاص داد. می گفت من چنین تجربه ای را باید روی آنتن ببرم؛ یعنی کسانی که جنس شناس 
و گوهرشناس بودند، گوهر وجود این بچه ها را می شناختند. مرحوم طالب زاده به هنرجویان حوزه 
امید فراوان داشت. حدود دو سال قبل، در همان ایام کسالتش هم، از او دعوت کردیم که در ترم 
یس کند که ایشان هم پذیرفت  ژانرشناسی، ژانر جنگ و ژانر دفاع مقدس و تفاوت این دو را تدر
یخ حوزه اند. او  و چه کلاس های خاطره انگیزی بودند. فیلم آن کلاس ها از یادگارهای ماندگار تار
آموزش حوزه و هنرجوهای ما را بسیار دوست داشت. می گفت این ها عین جنس اند و ما سال ها 
تلاش کردیم تا به این نسل برسیم: افرادی که هنر را می شناسند و به آنچه می گویند اعتقاد دارند؛ 
نظریه و ایده دارند و این مسیر سالکانه را هم پای انقلاب پیموده اند. این جنس از هنرمندان در 

راه اهدافشان از هر مانعی عبور می کنند.
اغلب هنرمندان تکنیسین، نه همه شان، معمولاً هزینه می تراشند. اولاً گران فروشند و مدام 
که بعضی  ، انقلاب را تنها می گذارند. دیدید  کارشان را بالا می برند؛ ثانیاً در وقت خطر قیمت 
ادوار  در  که  آن  حال  ایستادند!  انقلاب  پای  چقدر   1401 سال  فتنه  در  صداوسیما  مجریان  از 
آموزشی حوزه، طی این دوازده سال، هنرجویان ما دو شهید بزرگوار مدافع حرم و تعدادی جانباز 
ایام فتنه تقدیم کرده اند. راستی چه کسی حاضر است هنگام خطر پای انقلابش بایستد؟ ذات 
تکنیسینی با نفع شخصی درآمیخته، پولی می دهند و آموزشی می بینند تا از این رهگذر کسب 
درآمد کنند. ایدئولوژی تکنیسین همان تکنولوژی است. ظاهراً این مطلب در جامعۀ ما در حال 
یم. مثلاً شتاب دهندۀ  کلاس های زودبازده هنری راه بیانداز پررنگ شدن است؛ پولی بگیریم و 
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باب 

کیت به  شکا

روی تکنیسین های 

وادی هنر همیشه 

باز است. از فضاهای 

حسی عاطفی می آیند 

و خیلی زود درگیر 

تولید می شوند. از 

که مبانی نظری  آنجا 

و شاخص تحلیلی 

ندارند، با اولین شبهه 

به اعتقاداتشان شک 

می کنند.

خبر  چه  آنجا  کنایه، می پرسند  به  بعضاً  حــوزه،  داخــل  عزیزان 
است؟! و پاسخ دوستانه ما هم این که: »همان کارهایی که شما 
تا امروز از آن غفلت کرده اید، همان کارهایی که بعضاً از وظایف 
روی زمین ماندۀ جبهه انقلاب است، حالا ما مفتخر به انجام آن 

وظایفیم«.
ــوزش امـــر هــزیــنــه بــری نــیــســت، بلکه جــهــاد خــامــوش و  ــ آم
بخشی  ایــن  می طلبد.  سلوک  و  یاضت  ر که  اســت  پرزحمتی 
از وظایف لاینفک حــوزه هنری از آغــاز تا امــروز بــوده اســت. به 
باور من مهم ترین وظیفۀ حوزه هنری از روز تأسیس همین بود: 

»تربیت هنرمند سالک برای جبهۀ هنری انقلاب«.
تــراز  نیروهای  ظرفیت  از  دقیق  توصیفی  کــه  معتقدیم  مــا 
یف را  یم و این تعار فرهنگی  هنری رسانه ای انقلاب اسلامی دار
گرفته ایم؛ پس سلیقۀ شخصی  کتاب دغدغه های فرهنگی  از 
اســت.  انــقــلاب  معظم  رهــبــر  مطالبۀ  و  توصیف  نیست.  مــا 
ایشان در ملاقاتی فرمودند: »متأسفانه، اغلب جوانان ما اصلاً 
گاهی از این بابت واقعاً  از انقلاب های دیگر خبر ندارند. من 
می خورند  غصه  آقا  حضرت  که  می بینیم  ما  می خورم«.  غصه 
یم تا یکی  بابت این موضوع، پس موظفیم برنامه »دوران« را بساز
نباید  را  درس  طرح  حتی  یعنی  شــود؛  کم  ایشان  غصه های  از 
کرد. طرح درس را هم باید از خود  کسی برون سپاری  به سلیقۀ 
دغدغه های فرهنگی ایشان استخراج کرد. شما الآن این مطلب 
را می خواهید؟ چشم! ما روی آن کارِ کیفی می کنیم. حتی یک 

ترمِ اختصاصی ناظر به مطالبۀ شما تعریف می کنیم.
است  جلسه ای   25 هنری  حـــوزه  در  مــا  آمــوزشــی  تــرم هــای 
می انجامد.  طــول  بــه  ساعت  هشت  تقریباً  هــم  جلسه  هــر  و 
ولی  دعواست؛  حجاب  اصل  سر  بر   ، دیگر دانشگاه های  در 
آموزش حوزه هنری تفکیک جنسیتی را رعایت می کند. حتی 
آموزشی  از منظر مصادیق  با خانم ها  آقایان  کلاس  طرح درس 
که خانم ها می بینند  متفاوت است. یعنی برخی فیلم هایی را 
آقایان نمی بینند و بالعکس. مفاهیم یکی است؛ اما مصادیق 
فرق می کنند. همین رعایت ساده، کیفیت آموزش ما را به نحو 
و عاطفی  بــالا  بــرده اســت. مصادیق خــاص حسی  محسوس 
نسوان،  حقوق  بحث  مثلا  خانم هاست؛  مخصوص  مادرانه  و 
، امواج سه گانۀ فمینیسم در  کتاب جنس دوم سیمون دوبــووار
یس  و شیوه تدر ... مباحث مبتلابه خانم هاست  و بیستم  قرن 
آقایان  ، مصادیق ویژه  را دارد. در این سیر و مصادیق خودش 

از سال  یــغ شــده اســت.  از هنرجویان ما در امــروز  تا  که 
که ما یک فضای  ایــن اســت  ، حسرت من  امـــروز تا   89
فیزیکی خوب، در حد یک فرهنگسرا، به عنوان باشگاه 
سال  دوازده  ایــن  طی  ما  مخاطبین  یــم.  نــدار هنرجویی 
بالغ بر چند هزار هنرجوی توانا و دانا و متعهد هستند. 
اگر همه این ها روزی به حوزه هنری بیایند، خیابان های 
کشوری  کارکنان  کل  کرد!  را هم اشغال خواهند  اطراف 
حوزه هنری دوهزارواندی نفرند؛ یعنی الآن خروجی این 
کارمندان رسمی حوزه هنری  کل  برابر تعداد  بچه ها دو 
در سراسر کشور است. این ها لشکر فرهنگی داوطلب و 
بدون چشم داشت مالی از نظام هستند، از چگال ترین 
می گرفت،  شکل  هنرجویی  باشگاه  ایــن  گــر  ا نــوعــش. 
برکات فراوان  داشت. افراد از رده های مختلف معرفتی 
بقیه هنرجویان  بــرای  آن هــا  از میان  و  گرد هم می آمدند 
اســتــاد پــیــدا مــی شــد. نــظــام دســتــیــاری ای کــه طــی این 
اســت. حالا  کم نظیر  نــوع خــود  در  گرفت  سال ها شکل 
اگر شما یک باشگاه هنرجویی  داشتید، این افراد همه 
شکل  فکری معرفتی  حلقه های  و  حاضر  بــودنــد  آنجا 
که مهارت های تکنیکی  می گرفت و در این مرحله بود 
کار می آمد. به هر حال آموزش حوزه هنری هنوز این  به 
مدیر  البته  اســت.  بدهکار  هنرجویانش  بــه  را  باشگاه 
تا  اما  کشیده اند؛  فــراوان  آمــوزش زحمات  محترم جدید 
از فضای  یــم.  آن جایگاه مدنظر هنوز خیلی فاصله دار
استفاده  کــلاس هــا  تشکیل  بــرای  نهایتاً  آمـــوزش  فعلی 
که در این دوازده  می شود و از عجایب حوزه این است 
سال، هیچ مکان جدیدی به این موج فزایندۀ هنرجویی 
خواهران  از  عده ای  پنج شنبه ها،  نداده اند.  اختصاص 
ندارند.  نشستن  جای  اصلاً  و  می ایستند  سرپا  هنرجو 
کلاس می ایستند و قریب هشت ساعت را در  بیرون از 
که  چنین شرایطی تحمل می کنند. بالأخره روزی رسید 
یک بیرون آمد و دوستان دیرباور هم  این فیل از خانه تار
به عظمت این جریان پی بردند. تازه معلوم شد تعداد 
مراجعین ما بیشتر از ابعاد و امکانات محدود این موکب 
یک  کوچک هنرجویی است. البته این خانۀ کوچک و تار
کمی هم به نفعمان بود و ما را از تیررس اغیار دور نگه 
که بر سر زبان ها افتاده ایم برخی از  می داشت؛ اما حالا 

که امروز نمایشگاه عظیم ملیتای  که هم پادگان است و هم خط مقدّم جبهه؛ جایی  می روید 
حزب الله را برپا کرده اند و تا قبل از سال 2000 میلادی، خط مقدّم جنگ حزب الله لبنان با مزدوران 
اشغالگر فلسطین محسوب می شد. امروز حوزه هنری هم پادگان آموزشی و هم جبهه است؛ 

یعنی کار آموزشی رزمی در آن انجام می شود که اصلاً کار کمی نیست.
که در مقابل دشمن  این است  برای  انقلاب می شود  از جبهۀ  که الآن  از سؤالاتی  بسیاری 
دستتان را باز و اسرارتان را فاش کنید؛ به همین دلیل، توصیه می کنم که آن چیزی را که اینجا 
که  کار ما روابط عمومی نیست؛ برعکسِ هر جای دیگری  انجام شده انعکاس ندهید. جنس 
هر خدمتی می کند جار می زند، خواهش من از شما این است که برای ما خیلی تبلیغ نکنید! 
یم، هر  ید فکر کنند که آموزش حوزه هنری یخ زده است! گزینشی که اول ورودی هایمان دار بگذار
کلاس های حوزه افزوده  سال سخت تر شده و با این حال، هر سال بر حجم داوطلبان ورود به 
کلژ دو  قاعدۀ  ما  مــدرک نمی دهیم! منطق  کسی  به  اینجا  ما  که  این در حالی است  می شود. 
فرانس1 است. افراد فقط با هدف افزایش وزانت علمی و مهارت می آیند. حالا چرا در جاهایی که 
مدرک هنری می دهند و امکانات بیشتری وجود دارد، این ترافیک ورودی نیست؟ پس احتمالاً 
ید همه فکر کنند  یم. بگذار در آموزش حوزه هنری دارد اتفاقی می افتد. ما اصراری به تبلیغ ندار
ید »هرچه می خواهد بگوید هر که می خواهد؛ هرچه  اینجا هیچ کس هیچ کاری نمی کند! بگذار
می خواهد بگوید تلخ یا شیرین...«. یعنی دیگر سن وسال بنده مناسب این نمایش ها نیست. 
نه جوانیم و نه جویای نام، ما شمشیرهایمان را در تلویزیون و سینما و دانشگاه زده ایــم و اگر 

اینجاییم، برای اثبات انقلاب است، نه اثبات خودمان. 
از تفاوت تکنیسین با انسان رسانه می گفتم. تکنیسین یک دهان باز برای بلعیدن بودجه 
است.  جدید  ایدۀ  یا  مطلب  کتاب،  فیلم،  تحلیل  برای  باز  دهان  یک  انسان رسانه  اما  است؛ 
ایام فتنه 1401 شلوغ ترین کلاس ها برای ما بود. هنرجویان در این ایام به حوزه می آمدند و به روز 
یال پول و نه حتی یک سفارش  می شدند و می رفتند. اصلاً چیزی از ما نمی خواستند، نه یک ر
فضای  تا  خیابان  کف  از  حاضرند  و  جهادند  میدانِ  نیروهای  این ها   ، مدیر فلان  بــرای  ســاده 
مجازی پای اعتقادشان بایستند. معتقدم خروجی ما همین ظرفیت چگالی است که در گروهی 
ی 

َ
ةٌ یدْعُونَ إِل مَّ

ُ
تَکنْ مِنْکمْ أ

ْ
از جوانان فاضل و انقلابی پدید آمده و باید همچنان تقویت شود. »وَل

2«. خیلی مهم است که در این جبهۀ فرهنگی هنری رسانه ای، نیروی کیفی تربیت کنیم. 
خَیرِ

ْ
ال

فرض کنید شهید آوینی و مرحوم طالب زاده در جبهۀ ما نبودند، چقدر دستمان خالی بود؟
اما در پاسخ به این سؤال که آیا کمال مطلوب آموزش حوزه هنری همین وضعی است که الآن 
یم یا می توانست از این بهتر باشد، قطعاً جواب ما منفی است. یعنی به وضع موجود راضی  دار
جُلُ فی سبیلِ الله«3. اما زمانی می توانست  نیستیم. به هر حال »فَوقَ کلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حتّی یقتَل الرَّ
که آموزش حوزه یک باشگاه هنرجویی در اختیار  داشت. امکان ساده ای  اتفاق بهتری بیافتد 

یال نامیده می شد، یک بنیاد پژوهشی و آموزشی بزرگ  1. کالج فرانسه )به فرانسوی: Collège de France( که پیش تر کلژ رو

است. کلژ دو فرانس کلاس هایی رایگان با ردۀ علمی بسیار بالا ارائه می دهد که ورود به آن برای همه بدون نیاز به ثبت نام 

یژه است. مقدور است؛ از همین روست که این مکان در فرانسه از نظرِ آزاداندیشی درخور توجهی و

2. آل عمران: 104

3. الکافی: 4/348/2
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من 

سال ها در 

دانشکده های مختلف 

هنر و رسانه همین 

ح درس بیهودۀ  طر

مصوب وزارت علوم 

کرده ام و  را تدریس 

کنون در پی قطع  ا

امید از آن شیوۀ 

نادرست درصدد 

تعریف جدیدی از 

آموزش مبانی هنر و 

رسانۀ انقلاب اسلامی 

برآمده ام!

آن. ضمن این که سؤال شما را با یک سؤال بهتر می توان 
، مرز مشخصی بین رسانه و  پاسخ داد؛ آیا در دنیای امروز

هنر می شناسید؟ اصلاً چنین مرزی هست؟

بسیار درهم آمیخته است. 
ید،  بیاموز رسانه  مبانی  به هنرمندی  اگر  تمام شد. پس 
که بالقوه می تواند  ید  در واقع از او هنرمند برتری می ساز
مثال  عنوان  به  کند.  منتشر  رسانه  زبــان  به  را  خود  هنر 
بود  قـــرار  ــر  گ ا اســـت.  ثانیه  بــر  ــوت 340 متر  ســرعــت ص
امواج رادیویی با سرعت صوت منتشر بشوند، از تهران 
حرف  الآن  یعنی  می کشید؛  طول  یــادی  ز زمــان  شیراز  تا 
به  می شنیدند!  را  آن  بعد  روز  دو  شیرازی ها  و  می زدیم 
امــواجِ  مــا  رادیــویــی  فرستنده  ایستگاه  در  دلیل  همین 
و  می کنیم  الکترومغناطیسی  امـــواج  بــر  ســـوار  را  ــدا  ص
را با سرعتی نزدیک به سرعت نور به مقصد  این امــواج 
به  باز  و  رمزگشایی  را  آن  در مقصد مجدداً  می فرستیم. 
شیرازی ها  دیگر  حــالا  می کنیم.  تبدیل  صوتی  امـــواج 
هنرهای  مثال  این  در  می شنوند.  همزمان  را  ما  صدای 
موج  همان  رسانه  و  صوت اند  امــواج  معادل  هفت گانه 
که هنر را با سرعت نور منتشر  الکترو مغناطیسی است 
که مفاهیم  می کند؛ آن سفینۀ پرشتاب یا شاتلی است 
هنری را در ابعاد وسیع منتقل می کند. ما در کلاس های 
یم و هم کلاس های آموزش هنری  آموزش، هم هنرمند دار
کــلاس هــای  در  ســال هــا  شـــدن.  انــســان رســانــه  به منظور 
گون به واسطۀ استادان  آموزشی حوزه هنری، هنرهای گونا
نقاشی،  موسیقی،  است:  شده  یس  تدر رشته ها  آن  برتر 
تصویربرداری،  فیلمنامه نویسی،  نویسندگی،  گرافیک، 
عکاسی و تدوین؛ اما این رسانه است که به هنر ابعادی 
مبانی  گــیــری  فــرا بــا  هنرمند  انــســان  می بخشد.  جــدیــد 
رسانه و سایر علوم میان رشته ای، تبدیل به انسان رسانه 
از هنر خودش پدیده ای رسانه ای  یاد می گیرد  می شود؛ 
تولید کند. متأسفانه، برخی تکنیسین ها مفهوم رسانه را 
هم به درستی نفهمیده اند، یا آن را در حد روابط عمومیِ 
متخصص  می گوییم  وقتی  مثلاً  مــی دانــنــد.  اداره  یــک 
رسانه، تصور می کنند منظورمان کسی است که کارهای 
کــه رســانــه نیست؛  ــن  ای ــاب مــی گــیــرد!  ق را  اداره  رئــیــس 

برای درس هــای مشابه، طرح  که  یم  کشور آموزشی  نهاد  اولین  احتمالاً  چیزهای دیگری است. 
درس های تخصصی ویژه خانم ها و آقایان طراحی کرده ایم. الآن ما کتاب های بسیاری در نوبت 
یس شوند. کتاب های مکتب شناسی و  یم که می توانند به عنوان منابع این رشته تدر انتشار دار
یادی برای  یخ سینمای ایران و ژانرشناسی، هر کدام حرف های ز یخ سینمای جهان، تار کتب تار
کدام طی فرایندی، ظرفیت  گفتن دارند. حتی جلسات تحلیل فیلم روزهای سه شنبه نیز هر 

. کتاب شدن دارند. این یعنی تعریف جدیدی از آموزش هنر
اخیراً خانم دکتری از اداره کل وزارت علوم آمده بودند و سؤالشان این بود که اینجا چه کار 
می کنید؟ ما تعریف هایی از استانداردهای آموزشی اینجا شنیده ایم. این طرح درس شما برای 
کنکور  که نه از طریق  کتاب و متون آموزشی. جایی  ما جالب است؛ از مفاهیم و مصادیق و 
ورودی می پذیرد، نه شهریه می گیرد، نه مدرک می دهد؛ ولی جدّی ترین طرح آموزش هنر کشور 
که خود من سال ها در دانشکده های  گفتم احتمالاً دلیلش این باشد  است. خدمت ایشان 
خبر  دانشکدۀ  و  فــردوس  باغ  مرکز  زیبا،  هنرهای  صداوسیما،  از  اعم  رسانه،  و  هنر  مختلف 
امید  قطع  پی  در  کنون  ا و  کــرده ام  یس  تدر را  علوم  وزارت  مصوب  بیهودۀ  درس  طرح  همین 
انقلاب اسلامی  از آموزش مبانی هنر و رسانۀ  از آن شیوۀ نادرست درصدد تعریف جدیدی 
گفت وگو را اخیراً با معاونت فرهنگی وزارت علوم داشتیم. ایشان هم  برآمده ام! مشابه همین 
مشتاق بودند طی فرایندی طرح درس کلاس های حوزه هنری را در دانشگاه های هنر استفاده 
کنند. جالب است آنچه به چشم منتقدین ما در داخل حوزه هنری تا این حد پیش پاافتاده 
کارشناسان و صاحب نظران این عرصه )در خارج از حوزه( تا این حد  و نامقبول آمده، نزد 

درخشیده است! 

همان   گفت  بــتــوان  آمـــوزش  وجــی هــای  خــر ــرای  ب کــه  لفظی  ین  بهتر شاید  می فرمایید 
که با معارف انقلاب و سینما آشنا باشد و به خوبی بتواند تحلیل و  »انسان رسانه« است 
تبیین کند. چیزی که به ذهن متبادر می شود این است که انسان رسانه احتمالاً مشخصات 
وجی  آمــوزشْ خر که چرا  متفاوتی با هنرمند دارد و همین جا هم بعضاً محل نقد می شود 

هنرمند ندارد؟
یم  یم؛ چون ورودیِ هنرمند دار ایرادی ندارد. این سؤال رایجی است. ما اولاً خروجی هنرمند هم دار
گرافیست  که هنرمند بیاید، بی هنر از این در بیرون نمی رود! ما اینجا هنرمند نقاش و  کسی  و 
یم. تا به چه کسی بگوییم هنرمند! مثلاً بحث قحطی بزرگ ایران  یم؛ شاعر و مستندساز دار دار
که این موضوع را  یم  طی سال های جنگ جهانی اول از مباحث ترم یک ماست. شعرایی دار
یخی را به تصویر می کشند و مستندسازانی که  یم که این واقعۀ تار می سرایند، گرافیست هایی دار
مستند قحطی بزرگ را می سازند. پس از همان ترم اول ما تعدادی هنرمند در جمع هنرجویانمان 

یم که به منظور ارتقای دانش هنری به کلاس های حوزه می آیند. دار

پس فرایند سلوک هنری که طی آن فرد هنرمند بشود، چطور است؟ 
آن ها مبانی نظری هنر را می آموزند، خصوصاً سینما که رسانه ای ترین هنرهاست. پس هنرمند 
ابعاد رسانه ای هنرهای هفت گانه، جنبۀ دیگر  بر  و احاطه  این معادله است  بودن یک جنبۀ 
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مدعی اند 

که عالم هنر جای این 

خط کشی ها نیست! 

حال آن که هنرمند 

در قاموس دین به 

کسی می گویند که 

جهان بینی و نظام 

ارزشی دارد و بر سر 

اصولش با کسی 

معامله نمی کند.

ببینند ما همه نیازهایمان را مرتفع کرده ایم. یعنی در داخل، به 
حدی از خودکفایی رسیده ایم که تحریم او بی اثر است. آن وقت 
تحریم را برمی دارند«. جای دیگر تلویحاً  فرمودند: »هر فناوری ای 
گفتند  آمدند  آن،  فــردای  کردیم،  پیدا  دست  آن  به  ما  خود  که 
می خواهید به شما بفروشیم؛ تا شما بیشتر روی آن کار نکنید!« 
که بدانند هر زمان ما را در عرصۀ فرهنگ، هنر  مهم این است 
، در اسرع  یا رسانه تحریم  کنند، ما تحریمشان را با کیفیتی بالاتر

وقت جبران می کنیم. 
یم  کلاس ها، نویسنده هایی دار ما در میان هنرجویان این 
کتاب هایشان مفتخر است. برخی از  که حوزه هنری به چاپ 
کتاب ها تقریظ از مقام رهبری دارند و بیش از صد نوبت  این 
چاپ شده اند. در بین هنرجویان، تعدادی کارگردان سینمایی 
یم؛ حتی افرادی که طی ادوار پیشین حوزه چند ترم  و مستند دار
در خدمتشان بودیم و رفتند، امروز آثار و مستندهایشان، روی 
آنتن، مؤید حضور آن ها در کلاس های مرکز آموزش است. مثلاً 
یخ سینمای جهان، مستند  کلاس تار با بخشی از طرح درس 
بیایند  باید  هنرجویان  بالأخره،  نــدارد.  هم  ایــرادی  ساخته اند. 
می برد.  بیشتری  بهرۀ  بیشتر می ماند  آن که  اما  ببرند؛  بهره ای  و 
به  ورود  از  هدفشان  که  باشم  کسانی  خدمت  در  موظفم  بنده 

کلاس های حوزه فقط آرتیست شدن نیست.
کار حوزه هنری را صرفاً تربیت  که اگر ما غایت  ضمن این 
بدانیم،  شهریه  پرداخت  شرط  به  آرتیست پروری  و  تکنیسین 
هیچ  البته  که  داشــت  خواهیم  نـــام آوری  بسیار  رقبای  قاعدتاً 
یم. مثلاً مؤسسه اینورس  مزیت محسوسی در رقابت با آنان ندار
بیشتر از ما آرتیست  تولید می کند، مدرک معتبری هم می دهد! 
کــاروان،  و نشر  یــم؟ نشر چشمه  این ها دار از  کم  فکر می کنید 
آموزشگاه بامداد، کلاس های آموزش فیلم نامه نویسی در فضای 
... فکر می کنید در این هیاهوی کاسب کارانه و بعضاً  مجازی و
تربیت  بهانۀ  به  که  کشورمان  ــروز  ام سیاسی  ــراض  اغ به  ــوده  آل
تکنیسین های عرصۀ هنر به  راه  انداخته اند و در ازدحــام این 
ــزودۀ مدل آموزشی  ، ارزش اف همه مراکز آموزشی خصوصی هنر
حوزه هنری باید چه باشد؟ اصلاً هدف ما از برگزاری کلاس های 
؟ ضمن این که این روزها  هنری چیست؟ تربیت آرتیستِ بیشتر
در کشور ما تعریف نادرستی از آرتیست رایج شده است. طبق 
این تعریف کاسب کارانه و نادرست، آرتیستْ تکنیسینی است 
. از فردای پایان آموزش، طلبکارانه پشت در اتاقتان  با دهانی باز

یا »متولد اورشلیم«. این ها طوری پیرامون شما را شلوغ 
تکنیسین های  پــای  به  را  بودجه تان  تمام  که  می کنند 
پرمدعا و بی کیفیت هدر دهید؛ افرادی که متأسفانه هر 
مماس تر  ــوری زاد  ن محمد  الگوی  با  می روند،  جلوتر  چه 

می شوند.
برای  آموزشی  مرکز  کــدام  عجالتاً  ببینیم  باید  امــروز 
کجاست  کیفی تربیت می کند.  انقلاب اسلامی نیروی 
که اگر روزی ضدانقلاب داخلی و خارجی جشنوارۀ ملی 
کرد، به عنوان مسئول برگزاری جشنواره با  شما را تحریم 
صدای رسا اعلام کند: »اصلاً مهم نیست! با کیفی ترین 
نیروهای انقلاب جایتان را پر می کنم!« اگر این جریانات 
نمی کنند  جــرأت  هرگز  شوند  تمشیت  موقع  به  معاند 
که  اســت  واضــح  کنند.  تحریم  را  شما  بعدی  جشنوارۀ 
وقتی رقیب این اقتدار را در جبهۀ شما ببیند، دیگر با 

شما درگیر نمی شود و برایتان ناز نمی کند.
مرکز  متواضعانۀ  رویــکــرد  ایــن  بخواهید،  را  راستش 
تعبیر  نهان روشی  به  هنری،  حــوزه  از  خــارج  مــا،  آمــوزش 
که این آموزش دوازده سال  از دلایلی  البته یکی  شده و 
چشم  در  چندان  که  است  حقیقت  همین  آورده  دوام 
کرده ایم.  رصــد  را  آن هــا  درستی  به  ولــی  نبوده ایم.  اغیار 
آرتیست  این روزهــا بعضی می پرسند: »تا به حال چند 
بــیــرون داده ایـــــد؟« آرتــیــســت؟! راســتــی مگر قــرارمــان از 
کسی  چــه  بــه  شما  ــازه  ت بـــود؟!  آرتیست  تربیت  اول  روز 
همین  آرتیست  از  منظورتان  گــر  ا می گویید؟  آرتیست 
صنایع  و  سینمایی  مشاغل  در  شاغل  تکنیسین های 
نمایندگانی  این ها  تک تک  از  اینجا  ما  اســت،  هنری 
اصل  با  بیعتشان  که  می خواهیم  کسانی  ما  امــا  یــم؛  دار
انقلاب باشد، نه با حرفه شان؛ یعنی اگر روزی تزاحمی 
میان صنف و انقلاب پیش آمد، آن ها انقلاب را انتخاب 

کنند.
بین المللی  تــحــریــم هــای  در  بــارهــا  کــه  طـــور  هــمــان 
کند نمی تواند  که رقیب حس  این است  دیده ایم، مهم 
کند. رهبر انقلاب چند بار قریب به این  شما را تحریم 
معنا را فرمودند: »وقتی مطمئن شدند تحریم ها بی فایده 
کنند تحریم نافع  است، آن را برمی دارند. تا وقتی حس 
است، این تحریم را روی سرتان نگه می دارند؛ مگر این که 

گسترده در زمینه های  از دایرۀ معلومات  که  کسی  این روابط عمومی است. انسان رسانه یعنی 
مهارت های  ترکیب  با  و  است  برخوردار  رسانه ای  و  هنری  یخی،  تار معارفی،  هنری،   فرهنگی، 
 ، میان رشته ای، به خود رسانه تبدیل شده است؛ بخش عمده ای از مافی الضمیر او آموزش هنر
یخ و سیاست است و از ترکیب این رشته ها به مفاهیم میان رشته ای رسیده است.  فرهنگ، تار
یخ  یخ مقدس و تار یخ را با تعریف علمی آن می شناسد و هم با مفهوم بلند تار کسی که هم تار
با  است؛  اجتماعی  علوم  و  ارتباطات  علوم  فرهنگ،  کارشناس  انسان رسانه  آشناست.  قرآنی 
الگوهای عملیات روانی و شیوه های اقناع عقلی و اقناع حسی مخاطبین به خوبی آشناست و 
انواع مغالطات را به درستی می شناسد. حالا ممکن است عده ای بپرسند مگر هدف از آموزش 
، تربیت آرتیست نیست؟ ولی تربیت آرتیست به تنهایی کافی نیست. خوب آرتیست یعنی  هنر

چه؟ اگر منظورمان از آرتیست همان تکنیسین است، برای ما هیچ آورده ای نخواهد داشت.

مثلاً شما کارگردان را تکنیسین حساب می کنید؟ 
م دارد، جهان 

َ
اگر بضاعت محتوایی نداشته باشد، حتماً تکنیسین است. اما اگر آن کارگردان عال

و جهان بینی دارد، و شیوۀ تبدیل محتوای انتزاعی به تصویر هنری را به درستی می شناسد، فراتر 
از تکنیسین است. شهید سیدمرتضی آوینی هم کارگردانی می دانست ولی در واقع انسان رسانه 
بود. امروز اکثر کارگردان ها تکنیسین اند و قلیلی از آن ها نظریه  پردازاند و مؤلف. البته کارگردان 
که شخصاً فیلم نامۀ آثارش را می نویسد. بلکه او جهانی شخصی  کسی نیست  مؤلف ضرورتاً 
، آن جهان را به شما می باوراند و ایدئولوژی خود را به شما عرضه می کند.  دارد که به زبان تصویر
از این کارگردان ها هم در جبهۀ حق و هم در جبهۀ باطل وجود دارند. اما سؤال این است که ما 

یم؟ چند مورد از این کارگردان های مؤلف دار

کم. 
و  کتور  آ نبودیم. نمی خواستیم  آرتیست  تربیت  اول دنبال  روز  از  کلاس های حوزه هنری  ما در 
گریمور تربیت کنیم. تکنیسین به زبان حال می گوید: برای من فرقی نمی کند، هر جا بار بخورد 
ع(«، بعدها، مسئول گریم سریال  من آنجا هستم. چنان که طراح اصلی گریم سریال »امام علی)
»عمرالفاروق« شد! در عالم تکنیسین ها هیچ مرزی وجود ندارد. حرف پول نقد که در میان باشد 
به اسم هنر هر کاری می کنند. مدعی اند که عالم هنر جای این خط کشی ها نیست! به خودشان 
که هنرمند در قاموس دین به  آرتیست می گویند؛ اما مرادشان همان تکنیسین است. حال آن 

کسی می گویند که جهان بینی و نظام ارزشی دارد و بر سر اصولش با کسی معامله نمی کند.
که می گویند: »در این آموزش  یم  که حتی در خود حوزه هنری هم افرادی دار جالب است 
یم بگوییم چه خبر است؛  چه خبر است؟! ما که چیزی ندیدیم«. اتفاقاً ما هم اصلاً اصرار ندار
تا نقطه ای  چون به محض این که بگویی چه خبر است، موشک نقطه زن می فرستند! این ها 
کیفی ببینند، بی تعارف، می زنند. از نظر آن ها انقلاب نباید نیروی کیفی فرهنگی هنری رسانه ای 
شلوغ  و  زرد  آثار  و  جنجالی  روزنامه های  با  عوض،  در  است.  ممنوعه  میوۀ  این  باشد؛  داشته 
جبهۀ ما هیچ مسئله ای ندارند. با تکنیسین های پرخرجی که برنامه های برون مرزیِ دهان پرکن 
می سازند هم هیچ مشکلی ندارند؛ تکنیسین هایی که انتهای کارشان می شود »انقلاب جنسی« 
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آرتیست، 

تکنیسینی است 

. از  با دهانی باز

فردای پایان آموزش، 

طلبکارانه پشت در 

اتاقتان نشسته به 

انتظار پول یا پروژه.

پس ما به این معنا، وقتی راجع به انسان رسانه حرف  
می زنیم، منظورمان این نیست که انسان رسانه فرم، یا آن 
که اصطلاحاً تکنیک می گویند، نمی داند؛  چیزهایی را 
بلکه می داند، اما هویتش متفاوت است. درست است؟

حتی گاهی بیشتر از فناوران ماهر می داند؛ اما مزیت او مهارتش 
در فرم نیست. مزیت او در جهانی است که خیلی ها آن جهان 
که  جهان بینی  آن  ذیــل  سلوکی  و  دارد  جهان بینی  نــدارنــد.  را 
کرده است و بیشتر وقت ها  کسب  به واسطۀ آن، مهارت هایی 
حتی بهتر از انسان های ماهر می تواند خلق اثر کند. اما مزیت 
او صرفاً ماهربودنش نیست؛ مزیت او در ظرفیت اتصال او به 
منشأ وحی و الهام رحمانی است. اصلاً انسان رسانه معادل واژۀ 
که مگر به جز رسول،  قرآنی رسول است. ممکن است بپرسید 
پاسخ  می شود؟  وحی  هنرمندانه  ابعاد  در  هم  انسان رسانه  به 
به  قرآن  به تصریح  امری ذی مراتب است.  مثبت است! وحی 
أن  حْلِ  النَّ ــی 

َ
إِل ــک  بُّ رَ ــی  وْحَ

َ
أ »وَ  زنبور عسل هم وحی می شود: 

دارد.  بنابراین وحی سلسله مراتب  بُیوتًا«1.  جِبَالِ 
ْ
ال مِنَ  خِذِی 

َ
اتّ

وقتی حیوانات و حشرات و گیاهان هر یک مراتب وحی خود را 
دارند؛ آیا به انسان هنرمند وحی نمی شود؟! روزی دعبل خزاعی 
ع( خواند؛ حضرت فرمودند: »این  شعری در محضر امام رضا)
روح القدس  البته  کــرده«.  تو جاری  زبان  بر  روح القدس  را  شعر 
است؛  )س(  اطــهــر فاطمۀ  طاهره،  صدیقۀ  نــور  ملکوتی  تجلی 
یعنی تجلی ملکوتی ایشان این شعر فاخر را بر زبان تو جاری 
کرد، وگرنه تو به تنهایی نمی توانستی چنین شعری درباره ما اهل 
بیت بسرایی؛ پس این فهم را کس دیگری به تو افاضه کرد. این 
همان وحی هنرمندانه است. هنر نیز ساحت فیض و افاضه 

است. 

پس انسان رسانه آن رسالت و آن جهان بینی را شامل  
می شود، به علاوه مهارت هایی برای بیان.

ع( ابلاغ رسالت  که خداوند به حضرت موسی) بله، زیرا وقتی 
ی  مِنِّ فْصَحُ 

َ
أ هُوَ  ــارُونُ  هَ خِــی 

َ
أ »وَ  می گوید:  ع(  موسی) می کند، 

برادرم  نیست،  کافی  من  کلام  فصاحت  مَعِی«2.  رْسِلْهُ 
َ
فَأ لِسَانًا 

هارون را کمک کارم کن تا این کاستی را در من جبران کند. پس 
کلام از ابزار ابلاغ رسالت رسولان الهی است. رسول  فصاحت 

1. نحل: 68

2. قصص: 34

»مدیر  واژۀ  آن  و  ــود  ب رنــگ تــر  پــر واژه ای  زمــانــی 
انسان رسانه می تواند شکل  گویا  بود.  فرهنگی« 
تکامل یافته تری از آن باشد. برای من سؤال شد 
که چطور شد ما به این واژه و این مفهوم رسیدیم. 
که شما سلب می کنید  آیا مقابل آن تکنیسینی 
کــلاً مــوجــودی دیــگــر اســت؟  ــرار مــی گــیــرد و یــا  قـ

نسبتش با هنرمند چیست؟
تکنیسین، هویتی خاص در فرهنگ مغرب زمین است 
کمیت گرا  موجودی  باستان.  یونان  در  تخنه  یشه  ر از  و 
اوســت.  مــهــارتــش در خــدمــت منافع  کــه  ــزارمــحــور  اب و 
فرصت طلب  اســـت.  تکنولوژی  هــمــان  او  ایــدئــولــوژی 
بر  را  مــنــافــع شخصی خـــود  لـــذا  مــنــفــعــت گــرا.  و  اســـت 
شهرت طلب  می دهد.  ترجیح  جامعه  راهبردی  منافع 
و  است  خودخواه  گاهی  رو  این  از  جهان وطن.  و  است 
که به  گران جهان وطنی  وطن فروش. به نظر من، سینما
جهانی،  جشنواره های  قرمز  فــرش  بر  خرامیدن  قیمت 
یا به  کشورشان را می فروشند و  مــردم و ارزش هــای ملی 
را  دلالت سفارتخانه های خارجی سرزمین مادری خود 
کنین نفرین شدۀ این  کشورشان را سا ویران شهر و مردم 

ویرانه نشان می دهند، مصداق کامل واژۀ تکنیسین اند.
نیست.  فناور  انسان  تکنیسینْ  از  مقصودمان  البته 
او  نه یک مهارت. هویت  تکنیسین یک هویت اســت، 
را به همه مصالح  که منافع خود  هویت منفوری است 
در  تکنیسین  از  عرفی  معنایی  مــی دهــد.  ترجیح  ملی 
فلان  تکنیسینِ  می گویند  مثلاً  کــه  دارد  ــود  وج جامعه 
است.  رشته  آن  در  ماهر  انسان  هم  مقصودشان  رشته. 
من معنای عرفی تکنیسین مد نظرم نیست؛ بلکه معنای 
یا  ماهر  همان  آن  عرفی  معنای  می گویم.  را  آن  حقیقی 
فناور می شود. انسان فناور یا ماهر انسان دیگری است. 
ماهر  انسان های  و  هنرمند  فناوران  کشور  همین  در  ما 
ما  شریف  هنرمندان  از  بسیاری  یــم.  دار شریفی  بسیار 
فناور و ماهرند؛ نه تکنیسین اند و نه انسان رسانه. ایرادی 
در  انسان رسانه  تخصص های  از  یکی  البته  ــدارد.  ن هم 
که به آن اشاره  وقت ضــرورت، مدیریت فرهنگی است 

کردید و آوینی هم این گونه بود.

یغ کنید تهدیدتان می کند که به جبهۀ دشمن می روم  گر از او در نشسته به انتظار پول یا پروژه، که ا
و از آن که سخاوتمندتر است صله می گیرم! تکنیسین، سامورایی ای اجیری است که می خواهد 
از مهارتی که نزد شما آموخته به هر قیمتی استفاده کند؛ مگر این که پیش از آموزش شمشیرزنی 
نزد شما، آیین فتوت و جوانمردی آموخته باشد. باید او را به نحوی تربیت کرده باشید که هرگز 

مهارتش را به نفع جبهۀ غیرخودی به کار نبرد؛ وگرنه تیغ به کف زنگی مست داده اید.
، زنگیِ مستِ تیغ دردست تربیت کنیم؟  آیا قرار است که ما به بهانۀ کارآفرینی در عرصۀ هنر
محسن مخملباف فراموشمان شده؟ یعنی همۀ رسالت ما در چهل وچهارمین سالگرد انقلاب 
که بقیه می کشند!  کار را  که صرفاً تکنیک هنر آموزش دهیم؟ زحمت این  اسلامی این است 
کدام مفهوم برتر را   » کلاس های حوزه هنری، شما تکنیکْ »وَ که در  سؤال اصلی ما این است 
« مهم است. هنرجویان ما البته بر تکنیک احاطۀ کافی دارند،  می خواهی آموزش بدهی؟ آن »وَ
ولی ما به تکنیک دانی کسی مفتخر نیستیم؛ به تربیت هنرجویانمان مفتخریم؛ یعنی او از اثری 

که آفریده مهم تر است. از نظر من این تعریف اصلی کلاس های حوزه است.
لابد شنیده اید برنامۀ روایت فتح از تولیدات گروه جهاد تلویزیون بود و این برنامه در قیاس با 
تولیدات مستند جنگی سایر گروه های تلویزیونی اعم از گروه چهل شاهد، گروه تلویزیونی سپاه 
گروه تلویزیونی ارتش، برترین و ناب ترین مجموعۀ مستند دفاع مقدس آن سال ها محسوب  و 
گروه جهاد سازندگی تلویزیون  کدام فرایند،  که چگونه و طی  می شد. سؤال اصلی اینجاست 
که  تلویزیونی جهادی چه داشت  گروه  این  تولید می کرد؟ مگر  را  آثار دفاع مقدس  کیفی ترین 
سایر گروه های تلویزیونی فاقد آن بودند؟ واقعیت این است که ارزشمندترین دارایی گروه جهاد 
این همان  بود.  آوینی  نام سیدمرتضی  به  انسان رسانه ای  و  نظریه پرداز  آن سال ها  در  تلویزیون 
گروه های دیگر شاید امکانات  که معجزۀ روایت فتح را پدید آورد.  ظرفیت منحصربه فردی بود 
بالاتر  پله  را چند  روایــت فتح  که  بود  رازی  این همان  و  آوینی نداشتند  اما  افزون تری داشتند؛ 
به  را  جنگ  عرفانی  جهان  نمی توانست  هیچ کس  داد.  قرار  مقدس  دفاع  مستند های  سایر  از 
و  او  او می توانست بسازد. تنها  را فقط خود  روایــت فتح  کند.  روایــت  آوینی  شیوۀ سیدمرتضی 
گردانش. در این مسیر او به یک سبْک روایی خاص رسیده بود: روایت جنگی که مهم ترین  شا
مسئلۀ آن سلوک عارفانۀ انسان کامل بود. مسئلۀ اصلی آوینی سلوک عارفانۀ بسیجیان در کورۀ 
حوادث نبرد بود و نه روایت اخبار نبرد. در نگاه آوینی روح انسان بسیجی از وقایع نبرد بزرگ تر بود. 
لاجرم جنگ در پس زمینۀ وقایع بود و رزمندۀ بسیجی در پیش زمینه. در منظر آوینی این که الآن 
کدام پاتک است و روز چندم عملیات و رزمندگان اسلام کدام مواضع را فتح کرده اند اهمیتی 
آوینی مستند جنگ صرفاً  از  بود. قبل  او قصۀ معراج عارفانۀ بسیجیان  روایت فتح  نداشت. 
، روایت سلوک عارفانۀ انسان های مجاهد. او به سراغ باطن  گزارش اخبار جهاد بود و پس از او
لطیف انسان کامل می رفت و نه ظاهر خشن وقایع جنگ. لاجرم نظریه پردازی مثل سیدمرتضی 

آوینی لازم بود تا به این سبک خاص برسیم.

به نظر می رسد آن چیزی که ممکن است باعث سوءتفاهم شود همان واژۀ »انسان رسانه«  
کجا آمد و چطور مطرح شد؛ چون من  که این واژه از  است. داشتم به این فکر می کردم 
گفتند:  که پیش تر از این در خدمت شما در مقام هنرجو بوده اند پرسیدم و  از دوستانی 
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دنیا 

گر امروز گوشی  ا

برای شنیدن و 

چشمی برای دیدنِ 

هنر انقلاب اسلامی 

بگشاید، برای دیدن 

ارتفاع هنر توحیدی 

ماست، نه حضیض 

هنر ابزورد و دره هایی 

که عمری آن ها را 

دیده و برایش تکراری 

است.

درونم را که از آن بی خبر بودم، این گونه بی شرمانه بر من آشکار 
کردی؟

فیلمنامه،   کـــلاس  در  مــثــلاً  گفتید،  کــه  هــمــان طــور 
این شکل می شود.  به  کل  به  ونــد جزء  ر این  می گویند 
گر بخواهیم در آموزش هم این را ببینیم، آن کل به  حال ا

یل چطور می شود؟ جزء و آن تنز
حتماً باید از فلسفه و حکمت هنر شروع کرد. در سال 1395 که 
با همکاران آموزش خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، اولین 
کلاس های نظام مند فلسفۀ  کردند ضرورت  که مطرح  نکته ای 
و  از حکمت هنر علامه مصباح یزدی  بود. حتی فرمودند  هنر 
، سرفصل های  علامه جوادی آملی و منظر فلسفی این دو بزرگوار
فلسفۀ هنر استخراج کنید و با هنرجویانتان روی این مبانی کار 

کنید. 
تا به آمــوزش هنر  کنیم  پس اول باید از حکمت هنر شروع 
آوینی  سیدمرتضی  بزرگوار  شهید  هم،  دلیل  همین  به  برسیم. 
چه  هنر  رایــج  کــلاس هــای  در  حــالا  می نویسد.  هنر  حکمت 
فلسفه  از  غالباً  تکنیسین  اساتید  می دهند؟  هنرجویان  یــاد 
کید  تا هنرجویان  بــه  ــد.  ــزن درمــی آوی سفسطه  بــه  و  می گریزند 
می کنند که اخلاقیات مزاحم را دور بریز و خودت باش؛ یعنی 
آینۀ غرایز خودت باش! با توصیف و تزیین غرایزت، خلاقیت 
درونت را آشکار کن. زودتر محصول هنری ات را به پول و درآمد 
کن. اسمش را هم می گذارند استارت آپ هنری! از این  تبدیل 
که صاحبان آثار هنری می میرند؛ ولی آثار هنری آن ها  غافلیم 
یک و ظلمانی، تا ابد تأثیرش را  باقی می ماند. یک اثر هنریِ تار
می گذارد و از جامعه قربانی می گیرد. هر نور یا ظلمتی که لباس 
اکسیری  آن  مثل  هنر  می شود.  ماندگار  لاجــرم،  بپوشد،  جمال 
که با هر مفهومی درآمیزد آن را جاودانه می کند. حالا آن  است 
مفهوم ممکن درست یا غلط باشد. پس باید حواسمان باشد که 
یم حق را یا باطل را، نور را یا ظلمت  ، دار ما، به اسم آموزش هنر
را ماندگار می کنیم. باید مراقب باشیم که این اکسیر جاودانگی 
را در خدمت کدام مفهوم به کار می گیریم؟ نمی توانیم تولید اثر 
هنری را معادل یک تجربه کاری یا کارآفرینی ساده ببینیم. چه 
و بعدها بینش  که پدید آمدند  یا مبتذلی  نازل  آثار هنری  بسا 
آفرینندگان آن آثار تغییر کرد؛ یعنی از فعل خود پشیمان شدند، 

اما آن آثار غلط باقی ماندند و صاحبان اثر درگذشتند.

 » را استشمام نکرده است«! این تعریف »لاشۀ خوش گوار
است! آثار سوررئالیست های نسل اول اروپایی را ببینید 
تا بدانید از چه سخن می گوییم. تکنیسین سوررئالیست 
از زمین به زیرِ زمین می رود و انسان ها را از حال خوبشان 
به حال اشمئزاز و تنفر مبتلا می کند. حال آن که خداوند 
اراده فرموده تا بسیاری از پلیدی ها هرگز آشکار نشوند؛ 
ولی این  جماعت ابراز پلیدی ها را هنر می دانند. رسالت 
انقلاب  هنر  انسان هاست.  ــردن  ب به  ارتــفــاع   دینی  هنر 
انقلاب  از  پیش  ولــی  دارد.  رسالتی  چنین  نیز  اسلامی 
اسلامی، هنرِ دوران مدرن و پسامدرن در دانشگاه های 

یس می شد. هنر ما تدر
غربی  هنر  از  کــورکــورانــه  تقلید  بــا  وطنی  تکنیسین 
رقیقی  بسیار  کپی  به  نهایتاً  کند؟  کــار  چه  می خواهد 
مثلاً  مــی رســد.  پست مدرن  یــا  ــدرن  م هنرمندان  ــار  آث از 
یا اندی وارهــول؟ آن ها  ک شود  می خواهد جکسون پولا
یک را به نام خودشان  زودتر از ما خط القعر این جهان تار
سند زدند. شما می خواهید مقعرتر از آن ها رفتار کنید؟ 
امــروز  گــر  ا دنیا  هستید.  بــی ربــط  و  جعلی  نمی توانید! 
انقلاب  برای دیــدنِ هنر  برای شنیدن و چشمی  گوشی 
اسلامی بگشاید، برای دیدن ارتفاع هنر توحیدی ماست، 
را  که عمری آن هــا  ابـــزورد و دره هــایــی  نه حضیض هنر 
دیده و برایش تکراری است. چرا باید برای دنیا تکراری 
کسی را  و مضحک باشیم؟ تکنیسین های ما ادای چه 

درمی آورند؟

این   و  اســت  آشناتر  ما  ــرای  ب تکنیسین  وش  ر
کمی  کــه  قــدر راجــع بــه آن صحبت شــده اســت 

ملموس تر است.
به  تبدیل  لاجــرم  کنید  تــکــرار  را  باطل  روش  وقتی  بله، 
هنجار می شود. در خیلی از کلاس های فیلمنامه نویسی 
همین را می گویند: »جزء را بگیر و پرورش بده. خیلی هم 
اخلاقیات را در آن دخالت نده. بگذار حس وحالت کار 
را جلو ببرد. با غرایزت بنویس، نه فضایلت. این جوری 
کار تو محسوس و ملموس می شود و همه می فهمند«. 
اثــرِ  مــخــاطــبِ  چـــرا  دارد؟  شــرافــتــی  چــه  بفهمند!  خــب 
؟ چون ابتذال  تکنیسین باید او را بستاید که آفرین بر تو

که در سیرۀ امامین انقلاب، سابقۀ  کلام. جالب است  به ابزاری احتیاج دارد به نام فصاحت 
فصاحت کلام را می بینید. به واسطۀ آن معنویت درونی، خداوند به کلام آن ها قدرت نفوذی عطا 
امام راحل شعر  الهی می کنند.  را جذب مسیری  انسان ها  که به احسن وجه قلب  کرده است 
می سرودند، مقام معظم رهبری هم اشعاری دارند. هر دو بزرگوار صاحب قلم اند و کتاب هایی 
اوقــات،  با فن و هنر اســت. اغلب  از متون حــوزوی می خوانده اند. این ضــرورت آشنایی  غیر 

انسان رسانه حتی فرم هنری را از هنرمند تکنیسین بهتر می شناسد. 
امروز شاهدیم که در برخی از دفاتر فیلم سازی و هلدینگ هایی که در کنار کارهای دیگرشان 
که  فیلم  هم می سازند )!( هنر بیشتر شبیه به یک شوخی است. این ها خودشان جار می زنند 
هدف ما منفعت است و صرفاً چرخۀ مالی راه انداخته ایم؛ البته برخی هم می گویند: »اشکالش 
ید  چیست؟! سینما باید خودگردان باشد«. در پاسخ می گوییم: »شما تاجرید و اصلاً حق ندار
به خودتان هنرمند بگویید«. این تکنیسین های تاجر از ابتدا هدفشان را خیلی آشکار و صریح 
هنرمند   ، هنر عرصۀ  کاسبان  این  به  ما  ولی  می کنند.  فیلم سازی  کاسبی  برای  می کنند.  بیان 
یم،  نمی گوییم. اتفاقاً بسیاری شان هنرمندان را استثمار می کنند. این ها معتقدند »چون پول دار
گیشه می فروشند؛ پس حق با ماست«!  تکنیسین های ماهری هستیم و چون فیلم های ما در 
این ها پرفروش بودن هر چیزی را دلیل حقانیت آن می گیرند. جهان تکنیسین ها جهان منافع 

است. هنرْ بهانه است! 

در این بین، گرهی وجود دارد. این انسان رسانه مهارت هایی می آموزد و با استفاده از آن،  
که درباره فرایند خلق هنری  جهانش را به اثر هنری تبدیل می کند. سؤال مهم این است 
که بعضاً در این فرایند حتی وحی و الهام هم دخیل  کردید  چگونه بیندیشیم؟ اشاراتی 
کنیم چگونه اثر هنری خلق می شود، قطعاً در مدل آموزشی ما بسیار  است. این که تصور 
که به نظرتان، مهارت در  ی برایمان توضیح بدهید  گر مقدور است، مقدار تأثیر می گذارد. ا

فرایند خلق چه نقشی دارد؟
خلق هنری یعنی سیر هنری مِن الکل الی الجزء؛ جنسی از نزول یا تنزیل؛ یعنی از بالا به پایین؛ 
یعنی هنرمندِ واجد جهان بینی توحیدی، کسی است که می تواند مفاهیم مرتفع را به واسطۀ تعالی 
یافت کند و در قالب مصادیق هنریِ ملموس و محسوس عرضه بدارد. اسم این فرایند  روح در
تنزیل است. وحی جمالی و الهام هنری از جهان بالا به عالم لطیف روح هنرمند نازل می شود. 
یافت می کند و مبتنی بر آن دست به خلق هنری می زند. ما تأثیر آن  هنرمند موحد این الهام را در
الهام رحمانی را در اثر هنری او مشاهده می کنیم و درمی یابیم که محصول هنری او عطر ملکوت 
، با یک ایدۀ اولیه،  دارد. اما تکنیسین از جزء به کل می رسد؛ از نعل به اسب می رسد. با یک ایماژ
کت سیگار له شده افتاده  یک تاش قلم روی بوم، یک چیزی که نفسش را قلقلک می دهد، یک پا
کل برسد، به یک قصه برسد و اسمش را »جهان  از این جزءها، می خواهد به یک  روی برف، 
ملموس و محسوس من« می گذارد! سازوکار او از کف شروع و غالباً به همان کف و گاهی هم به 
« سخن می گفتند،  زیرِ زمین ختم می شود! بسیاری از سوررئالیست ها وقتی از »لاشۀ خوش گوار
مقصودشان این بود: »زباله های درونی و لجن زار نفس اماره ام را که تا به حال کسی جرأت ابراز آن 
را نداشته، با جسارت برون فکنی می کنم! تعفنی را بروز می دهم که پیش از این هیچ شامّه ای آن 
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تکنیسین 

از جزء به کل می رسد؛ 

از نعل به اسب 

 ، می رسد. با یک ایماژ

با یک ایدۀ اولیه، یک 

تاش قلم روی بوم، 

یک چیزی که نفسش 

را قلقلک می دهد، 

کت سیگار  یک پا

له شده افتاده روی 

برف، از این جزءها، 

می خواهد به یک کل 

برسد.

کاملاً متوجه می شوم و قبول دارم؛   را  این نکته شما 
بتوانیم  ودتر  ز باعث می شود  این که محتواداشتن  یعنی 

یم. مهارت یاد بگیر
و هدفمندتر یاد بگیریم.

؛ یعنی انتقاداتی را که به این   یع تر و هدفمندتر بلی، سر
جنبه وارد است پاسخ می دهند. با وجود این، انتقادی بر 
این جنبه وارد می شود و آن این که ممکن است آن قدر بر 
محتوادیدن تمرکز شود که بعضاً اهمیت آن مهارت و آن 
ابزارِ بیان کم رنگ شود و در نهایت، این ها با هم تناسب 

ی شود! یکاتور نداشته باشند و کار
معمولاً این طور نمی شود؛ چون آدمی که حرفی برای گفتن دارد 
بالا سرازیر شود،  از  که  بیان آن حرف مــی رود. آب  ابــزار  دنبال 
خلل وفرج زمین را به درستی پر می کند؛ بهترین راه و نزدیک ترین 
در  که  شد  پیدا  کسی  کنیم  فرض  حالا  اما  می کند؛  پیدا  را  راه 
همین مرحله کسب محتوا متوقف ماند و اصلاً دغدغه اش هم 
این نبود که برود ابزار بیان هنرمندانه این محتوا را پیدا کند. ایراد 

این چیست؟

ایرادی ندارد؛ اما او دیگر هنرمند نیست. 
چرا هنرمند است! این آدم ایده هنری اش را یا می نویسد یا به 
طریقی مطرح می کند؛ شاید هم یک فناور را به خدمت بگیرد. 
در این صورت، فناوران هم از سفره او نان می خورند، پای سفره 

معارف او می نشینند و از سوژه های او استفاده می کنند.

بلی، این را می فهمم. 
داشته  نابی  ایدۀ  ولی  نسازد،  سینمایی  فیلم  کسی  گر  ا حالا 
و  نیست؟  هنرمند  بنویسد،  خوب  فیلم نامه ای  طرح  یا  باشد 
گر آن را بسازد، هنرمند می شود؟ این اقتباس های سینمایی  ا
شده،  انجام  هوگو  یکتور  و بینوایان  از  امــروز  تا  که  متعددی 
کسی  نبوده اســت. حــالا چه  رمــان  قــدرت خــود  به  هیچ کدام 
را  او  اثر  که  تکنیسین هایی  یا  هوگو  یکتور  و است؟  هنرمندتر 
ید، از ملکوت،  ساخته اند؟ وقتی از بالا چیزی را به پایین می آور
نمی رود؛  بیراهه  به  و  دارد  مشتری  قطعاً  ید،  می آور نور  مَشکِ 
را می گردانید، دیگر  ید مشک خالی  دار زمین  ی  رو وقتی  ولی 
نادرست  یا  درست  مفهوم  کدام  که  شماست  بخت  به  بسته 

حرفت  مناسب  ظــرف  مــی شــود  بــاعــث  حــرف  هــمــان 
را  نوشتن  صحیح  آداب  کنی.  پیدا  ســاده  خیلی  را 
ــوزه، وقــتــی دوســتــان به  کــلاس هــای حـ ی. در  ــوز ــی آم م
آن  بــیــان  بــه  اشــتــیــاقــشــان  مــی شــونــد،  مسلط  مفاهیم 
ینگر  تدو و  صداپیشه  و  نویسنده  آن هــا  از  مفاهیم، 
یاد می گیرند.  را  این  برق آسا،  و  یع  می سازد. خیلی سر
حرف داشتن،  همین  ــد،  دارن گفتن  بــرای  حرفی  چــون 
کارگردان  و  صداپیشه  و  ینگر  تدو و  نویسنده  آن ها  از 
ی درونیِ آن حرف به آن ها انگیزۀ  خوب می سازد. انرژ
کــســب مـــهـــارت مـــی دهـــد؛ پـــس بــه ســرعــت  کــشــف و 
ی  فــن آمــوز ایــن  می گیرند.  یــاد  را  مدنظرشان  ی  فــنــاور
در  هنرجویی  گر  ا مثلاً  است.  درونی  سفارشی  به  ناظر 
از  بیاموزد،  تکنیکی  تدوین  استاد  از   ، یمیر پر کــلاس 
مفهوم  کدام  انتقال  مناسب  فن،  این  که  می داند  اول 
افکت  این  مفهومیِ  مابازای  که  می داند  دقیقاً  است. 
می گوید:  که  تکنیسین  خلاف  بر  چیست.  تکنیک  و 
چه  درد  به  کجا  ببینم  تا  می گیرم  یاد  حالا  »نمی دانم. 
حرفید،  و  محتوا  از  پــر  شما  وقتی  مــی خــورد«.  ی  کــار
ی غالب می شوید  ید و بر فناور یع تر مهارت می آموز سر
می دانید  و  آمــوخــت  خــواهــیــد  هــم  هدفمند  کــامــلاً  و 
تکنیسین  شماست.  نیاز  ی  فناور از  بخش  کــدام  که 
چیزی  خــودش  از  چــون  می گیرد،  سفارش  دیگران  از 
ندارد. در قبال هر سفارش هم، پولی مطالبه می کند. 
می گیرد،  سفارش  خودش  اعتقاد  از  انسان رسانه  ولی 
از  مُلهَم  که  را  وحــی ای  این  نــدارد.  پول  به  هم  التزامی 
که  مهارت هایی  با  و  آموخته  که  زبانی  به  اســت،  آن 
دارد  را  محتوایش  می کند.  عرضه  است،  مسلط  آن  بر 
را  چــیــزی  مــی شــود.  پــیــدا  هــم  محتوا  ایــن  مخاطب  و 
رسالت  احساس  نمی کند.  خلق  فروش  برای  ضرورتاً 
کاربلد  و  کاسب  که  است  این  گناهش  تنها  می کند. 
غارتگران  فقط  برخی  متأسفانه،  نیست.  هنر  اقتصاد 
بیت المال را متخصصان هنر می دانند! یادمان باشد 
دنبال  و  آموخته  را  تکنیک  فقط  تکنیسین  انــســان 
کسب درآمد و امرار معاش است. حال بسته به این که 
از چه کسی سفارش بگیرد و با چه پیامی همراه شود، 

اثر هنری خوب یا بدی می سازد. 

یل را داشته باشد.  بنابراین، انسان رسانه باید این قدرت تبدیل و تنز
بله، کسب این توانایی ضروری است. آموزش انسان رسانه از حکمت و فلسفۀ هنر آغاز می شود. 
یخ هنر جهان امتداد می یابد.  یخ مقدس، با تار یخ مقدس می رسد و مبتنی بر سیر تار بعد به تار
در ادامه، همۀ مکاتب هنری را با تفصیلی فراتر از حوصلۀ تکنیسین ها، مطالعه می کند. ولی 
تکنیسین عجول به دنبال کاسبی و منفعت عاجل است و حوصلۀ این مقدمات را ندارد. لاجرم 
از آموزش فرم هنری آغاز می کند و تا ابد در همین سطح باقی می ماند. تکنیسین غره به این است 
که آموزش فرم اصلاً امر پیچیده ای نیست. آن را بسیار سریع می توان  که »فرم بلدم!«، حال آن 

آموزش داد. 

این را کمی باز می کنید؟ چون به نظر می رسد اتفاقاً فرم سیاه چاله ای است که ما بعضاً  
به آن کم توجهی می کنیم و از آن طرف بام می افتیم.

اتفاقاً معتقدیم  یم.  زاده می شود. ولی ما چنین اعتقادی ندار فرم  از  تکنیسین می گوید مفهوم 
مظروف  که  شود  روشن  باید  ابتدا  می شود.  خلق  مفهوم  آن  مناسب  لباس  که  است  مفهوم  از 
کاسه و پارچ، و  چیست؟ ناظر به مظروف، ظرف را انتخاب می کنیم. اگر مظروف مایع است، 
اگر جامد است، کارتن و جعبه انتخاب می کنیم. برای جداسازی مایع از جامد هم، ظرفی شبیه 
آبکش نیاز است. برای تغلیظ هم، ظرفی به نام سانتریفیوژ به کار می گیرند. ابتدا روشن کنیم که 
کدام است تا ظرف مناسب آن مشخص شود.  مظروف چیست و مقصود از خلق آن مظروف 
کنند و از ظرف به مظروف برسند؛ لاجرم آب  دوستان تکنیسین می خواهند ظرفی زیبا خلق 
که ظرف  در هاون می کوبند. هدف از این شیوه فقط به رخ کشیدن زیباییِ ظرف است. بماند 
تکنیسین معمولاً معیوب و تکراری است. از کار دیگران پیدا و سرقت می کند. خلق نمی کند. 
به دروغ، به او »Creator« و به اثر هنری اش »Creation« می گویند. البته این ها چون ایدۀ تنزیلی 
ندارند، معمولاً سارقین فرم اند و بی آنکه بار فلسفی این جمله را بدانند طوطی وار تکرار می کنند 

که »از ظرف فرم، مظروف مفهوم خلق می شود!« راستی کلامی بی ربط تر از این می توان گفت؟!
از آنجا که تکنیسین روی زمین است و عادتی به پرواز ندارد و منطق تنزیل را نمی فهمد، روی 
زمین را می گردد و ظرفی پیدا می کند. بعد مظروفی را به آن می خوراند و اسمش را می گذارد ایده 
و خلق هنری! بعد هم دیگران را به این متهم می کند که ظرف های شما زیبا نیست و خلاقیت 

ندارید!

که   کنم. فهم من این است  من کمی این بحث را به ماجرای آموزش حوزه هنری متصل 
که شما از جهت مفهومی شرح دادید و این که هنرجو  آموزش دادن و به آموزش آوردنِ افقی 
که با دقت انتخاب شده است یاد بگیرد و به آن قدرت خلق برسد،  چگونه از این دانشی 
یِ آموزش تا به حال  ی آموزشی است. به نظرتان، به خودِ این تکنولوژ خودش یک تکنولوژ

رسیده ایم؟
را  ابــزارش  ی،  دار گفتن  برای  حرفی  که  وقتی  یعنی  است؛  سلوک  نوعی  نیست،  ی  تکنولوژ
یاد می خوانی و حرفی  ز گونه اند. وقتی مطلب  این  خیلی ساده پیدا می کنی. هنرجویان ما 
ی،  دار گفتن  برای  حرف  گر  ا ی.  دار هم  را  نگارشش  قلمِ  می کنی  حس  ی،  دار گفتن  برای 
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من 

همچنان نیاز 

اصلی آموزش هنر در 

حوزه هنری را محتوا 

می دانم، محتوای 

؛ و  غنی تر و ناب تر

در وهلۀ بعد، ظرف 

مناسبی برای آن 

محتوا.

دین  از  اصــلاً  کــه  بگوییم  ی  طــور را  احــکــام  مــبــادا  بفرمایید؟ 
کجای دین  از  تــازه مسلمان  بــرای یک  بــرود؟  و  پشیمان شود 
سلوک،  از  یا  توحید  از  احکام،  از  یا  اخــلاق  از  بگوییم؟  باید 
حُسن  دیگر  این ها  بگوییم؟  باید  شریعت  از  یا  طریقت  از 
انتخاب آن کسی است که محتوای مناسب را برای مخاطب 
او  مناسب  لحن  مخاطب،  هــر  بــرای  باید  می کند.  گلچین 
دلیل  به  یــم  دار همچنان  باشد  یادمان  ولــی  کــرد.  انتخاب  را 
آن  انتقال  برای  را  درستی  ظرف  یا  لحن  محتوایمان  اهمیت 
نباید  بریزی،  محتوا  آن  در  می خواهی  که  ظرفی  برمی گزینیم. 
کند و باید آن را به  درستی به دست آن  به آن محتوا خیانت 

مخاطب برساند.

که مجموعاً مطرح   بسیار خوب. با توجه به مباحثی 
آموزش در دهۀ 1390 ادامه دهیم.  کمی ناظر به  کردیم، 
که در حوزه هنری  به نظرتان، در مجموع، مدل آموزشی 
کامل نیست، نیاز به  گر  کامل است؟ و ا آیا  یــم، اولاً  دار
یا در  ادامــه  چه مکمل هایی دارد؟ بچه ها لازم است در 
موازات و یا حتی در مقدمۀ این آموزش محتوایی، چه 
چیزهای دیگری یاد بگیرند تا ما بتوانیم نهایتاً بگوییم 

گر  ا )ص(  پیامبر می کردند.  بیان  کودک  فهم  سطح  در 
کودکان توضیح بدهند، به  می خواستند توحید را برای 
که  یا در پاسخ سؤال پیرزنی  کودکان می فرمودند؛  زبان 
از توحید می پرسید، به تناسب فهم او سخن می گفتند. 
سخیف  و  نــازل  هم  حــرف  محتواست،  همان  محتوا 
گر  ا می کند.  پیدا  را  خود  مناسب  ظرف  ولی  نمی شود. 
که ناظر به نیاز مخاطب، هنرمند  منظورتان این است 
که  محتواست  دُزِ  این  کند،  اتخاذ  متفاوتی  زبان های 
دُز  کنی،  تجویز  کودک  برای  گر  ا را  دارو  می کند.  تغییر 
آن با دُزِ تجویزی برای بزرگسال فرق می کند. اما ماهیت 

دارو یکسان است.

بلی، این ها کمی درهم آمیخته می شوند. 
تابع مظروف است.  که  این ظرف است  ولی همچنان 
می گیرید.  نظر  در  را  مخاطب  نیاز  یـــد  دار شما  چــون 
باید  محتوا.  آن  مخاطبِ  با  محتواست  و  پیام  نسبت 
مخاطب  کــدام  بــه  را  محتوا  کــدام  کــه  کنید  انتخاب 
انسان  بــه  مثلاً  بگویید.  می خواهید  لحن  کــدام  بــا  و 
تازه مسلمان، قرار است کدام محتوای اسلامی را منتقل 

کاسب شوید. اما چون تکنیسین هستید، می گویید: »همه این ها فرزندان من اند!« این ها  را 
که می گویند: »من نمی توانم  ی و مهوع و نخ نمای جماعت تکنیسین است  حرف های تکرار
من  چون  و  بــوده؛  من  عمر  از  بخشی  بازتاب  کدام  هر  بدهم.  ترجیح  دیگری  بر  را  کارم  هیچ 
را  شکّم  کــرده ام،  شک  جایی  می گذارم.  احترام  کارهایم  همۀ  به  می گذارم،  احترام  عمرم  به 
ساخته ام. جایی حالم بد بوده است، فحش داده ام. جایی حالم خوب بوده است، تعریف 
مهمم.  خیلی  خــودم  همیشه  چــون  ــده ام.  ش ذوق زده  داده انـــد،  جایزه  من  به  جایی  کـــرده ام. 
ی را که من در  احساسات من در آن لحظه خیلی مهم است؛ بنابراین، شما موظفید همه آثار
حالت های مختلف روحی خلق کرده ام بستایید!« باید به این ها گفت: »بس کنید این تملق 
ی.  ی یا ندار ی است که نمی شود چیزی را پنهان کرد. یا حرفی دار و چاپلوسیِ از خود را! روزگار

ید؟« ید. ادای چه درمی آور ید یا ندار یا ایده ای دار

که آن محتوا درست بنشیند و منتقل   که مهم این است  بنابراین، من این طور می فهمم 
شود.

محتوا باید در ظرف درست خودش قرار بگیرد.

گر یاد   گر این مهارت را خودش یاد گرفت، خودش این ظرف را شکل می دهد. ا بلی. حال ا
ی با یک تکنیسین این ظرف را فراهم می کند. نگرفت، در همکار

می گوید: »من نویسنده هستم و فیلم ساز نیستم«. خیلی پیچیده نیست. بنده مثلاً شیر دارم. 
ظرف  چیست؟  سرکه  ایدئال  ظرف  دارم.  سرکه  نشود؟  خــراب  تا  بریزم  ظرف  کــدام  در  را  شیر 

پلاستیکی یا شیشه ای یا سفالی یا چینی؟ محتوای من تعیین می کند که ظرفم چه باشد.

وج و به اصطلاح دیالکتیکی نیست؟  ، این ها کمی ممز در هنر
! هرگز محتوای توحیدی را با ظرفِ رَپ نمی گویید. خیر

که این   ، می بینیم اینجا اقتضای این ظرف این است  این که حتماً! ولی هنگام خلق اثر
محتوا مثلاً این گونه گفته شود.

من دقیقاً دارم این را می گویم که اتفاقاً محتوا تعیین می کند که ظرفش چه باشد.

مطلقاً؟ 
بله! چون اینجا جریان از بالا به پایین است. من ظرفم را انتخاب می کنم.

. مثلاً مخاطب گاهی تعیین می کند   این ظرف ممکن است جایی اقتضایی بشود دیگر
، جایی  ی دیگر ی کنی. نه که غلطش کنی؛ بلکه جور که شما کمی محتوایت را دست کار

دیگرش را بگویی.
زبان  به  می بایست  رســول  ابــلاغ  گــر  ا داشتند.  را  توانایی  ایــن  هم  الهی  رســولان  ــدارد.  ن عیبی 
کودکان سخن می گفتند؛ اما محتوا را نازل نمی کردند؛ بلکه محتوا را  کودکان می بود، به زبان 
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گر در  ا

حداقلی ترین حالت 

ممکن، آموزش حوزه 

هیچ تعریفی جز 

یک پاتوق انقلابی 

دوازده ساله نداشت، 

که معادل یکی از این 

پروژه های سینمایی، 

ج روی دست  خر

نظام نگذاشته، همین 

افتخار برای آموزش 

حوزه هنری مهمترین 

دستاورد بود. 

و  اربعین،  جــادۀ  در  راه پیمودن  یعنی  سلوک  می شود.  حاصل 
این گونه موکب ها هم معنا پیدا می کنند؛ اما اگر مقصدت امام 
نباشد و بپیچی به سوی جاده بصره، دیگر نه تو سالکی و نه 
کافه  کنار جاده است موکب است؛ اسمش  که  اسم آن چیزی 

می شود! فرق سلوک با طی طریق معلوم شد؟

این خودبه خود به هنر می رسد؟ 
بله؛ چون در مسیر این جاده شما خالق می شوید. چون شما در 
محضرید. درمحضربودن شما را ملهَم از الهاماتی می کند. مثل 
مگر  می کند.  رشد  و  می بالد  آفتاب  نور  محضر  در  که  گیاهی 
آن هایی که در جنگ نویسنده یا شاعر شدند نویسنده و شاعر 

بالذات بودند؟

و خیلی هایشان هم نشدند البته! 
نشدند؛ چون فکر می کردند بیگانگان و نامحرمان این الهامات 
را لازم ندارند و بعضی هم ضرورتی در افشای اسرار معراجشان 
ندیدند. اما هنر فقط مصادیقی نیست که ما می شناسیم؛ برخی 
به  کسی  با  را  درونشان  زیبای  جهان  گمنام  ایثارگران  همان  از 
اشتراک نگذاشتند و چه بسا تراوشات هنر عارفانۀ این گمنامان 
از مرگشان منتشر  یف در آسمان، سال ها پس  در زمین و معار
ید.  ندار را  انکارشان  حق  آنان  نشناختن  صرف  به  پس  شوند. 
می بینید که هنوز هم هر سال کتاب خاطرات جدیدی از آنان 
منتشر می شود و ما را در عظمت وجودشان به حیرت وامی دارد. 

یعنی این ها همه از یک جهان است؟ 
آمده است. سلوک محصول حس محضریت  از یک جا  بله، 
کن این محضر  است؛ این که عالم را محضر خدا و انسان را سا
می دانیم. بنابراین، ما آموزش از راه دور بلد نیستیم. قطعا آموزش 
محضر می خواهد؛ یعنی باید بنشینیم با هنرجویان صحبت 
کنیم. باید حرکت روی این جاده شکل بگیرد؛ یعنی آموزش از 

، خودآموز و نرم افزار ندارد. راه دور
عرض آخر این که حوزه هنری مرکز آموزشی دارد که من تنها 
استاد آن نیستم؛ یعنی مبادا زحمت دیگران را نادیده بگیریم. 
جناب  و  مدیریت،  دفتر  در  مَلِک،  خانم  سرکار  که  روزی  از 
، در جایگاه معاونت آموزش، این جریان مبارک  ینال پور آقای ز
هنوز  و  داشته  یس  تدر اینجا  فراوانی  استادان  کردند،  شــروع  را 

»کس نبیند که تشنگان حجاز
به سرِ آبِ شور گرد آیند

هر کجا چشمه ای بوَد شیرین
مردم و مرغ و مور گرد آیند«

شوری یا شیرینی، محتوای آب است. اگر آب شیرین 
باشی، مردم و مرغ و مور در طلبت به صف می ایستند؛ 
چه  دیگر  می خواهند.  را  شیرین  و  زلال  آب  همه  چون 
تفاوت دارد که این آب گوارا و زلال را از کدام ظرف بلورین 
یا سفالین بنوشند؟ فقط کافی است که آن ظرف طاهر و 

ک آن آب خیانت نکند. تمیز باشد و به محتوای پا

سلوک   و  مــحــتــوا  گفتید  شــمــا  ــوب.  خـ بــســیــار 
یم.  آن دو نیاز دار که ما الآن به  دو بالی هستند 

به نظرتان، ما در اینجا به سلوک می رسیم؟
کی می آیند و گلچین  ان شاءالله؛ چون بچه های بسیار پا
را امانت های انقلاب اسلامی نزد  می شوند. و ما این ها 

خودمان می دانیم. 

سلوک دقیقاً چیست؟ 
سیر تطور شخصیت انسان در مسیر الهی است. سلوک 
اتفاقی است که در اربعین می افتد. وقتی مقصدی الهی 
حرکت  در  که  تزکیه ای  یـــد،  دار ولایــی  مقصدی  یـــد،  دار
به سمت آن مقصد حاصل می شود، بخشی از آن سلوک 

است.

هنرمندانه اش؟ 
شعری  می شوید؛  هنرمند  اربعین  مسیر  در  اصــلاً  شما 
که  خطی  می کنید،  زمزمه  که  نــوحــه ای  می سرایید،  که 
می نویسید هنر است. اصلاً هنر اربعینی در خود جاده 
محضر  ســلــوک  ــود.  بـ همین  جبهه  در  ــود.  ــی ش م خلق 
می خواهد. محضر یعنی حس حضور در مقابل مقامی 
. انسانی سالک است که عالم را محضر حضرت رب  برتر
بداند و برای نفسش خلق نکند. تکنیسین برای نفس و 
محضر  را  جهان  سالک  انسان  می کند.  خلق  منفعتش 
جهت دار  او  حرکت  مسیر  لــذا  مــی دانــد.  رب  حضرت 
که تزکیه  و روبه بالا است و در این سیر صعودی است 

که ممکن است فقط ایده داشته باشند؛ اما ما چه  کاملند؟ من متوجه می شوم  هنرمند 
یم؟ یفی از هنرمند کامل دار تعر

بله، هیچ پدیده ای کامل و هیچ روند آموزشی بی نیاز از بازنگری نیست. من همچنان نیاز اصلی 
؛ و در وهلۀ بعد، ظرف  آموزش هنر در حوزه هنری را محتوا می دانم، محتوای غنی تر و ناب تر
که برای آن محتوا مناسب است اولویت دوم  مناسبی برای آن محتوا. یعنی همچنان ظرفی را 

می دانم و محتوا را اولویت اول. 
پس اگر قرار است مخاطب انتخاب کند و آن مخاطب اسمش هنرجو است، می گوید به 
قدر کافی تنقلات شور و شیرین خورده ام. حالا آب زلال می خواهم. در حوزه هنری موکب های 
آموزش هنر بسیار ند. از هر موکب ، بر اساس نیاز هنرجویان، استفاده و استقبال می شود. تقصیر 
ما نیست که صف موکب ما کمی طولانی تر است! چون همین یک موکب است که اهتمام بر 
یم. مطالب بسیار خوب  امر محتوا دارد. در سمت فناورانۀ این جاده، تعداد بیشتری موکب دار
یس می شود؛ ولی عطش محتوای ناب تمامی ندارد. فکر می کنید فقط  و مفیدی هم آنجا تدر

هنرجوهای خودمان هستند؟ می دانید از کجاها می آیند دنبال این محتوا؟

یخته شنیده ایم.  بلی، جسته گر
کلاس های آموزش حوزه هنری  ی از قرارگاه های فرهنگی  به همین  الحمدلله الآن چشم بسیار
ی از جاهایی که ذکر نامشان ضرورتی ندارد معتقدند که محتوای ناب اینجا و  است و بسیار
کس اینجا موکب محتوایی بزند، در این قحط سالِ محتوا، قطعاً  نزد هنرجویان ما است. هر 
شده  حس  اینجا  بیشتری  نیاز  لابد  کیست؟  فضیلتِ  یا  نقص  این  می شود.  شلوغ  موکبش 
آموزش مهارت هنر  کلاس های  البته در حوزه  کنید؟  کار  را می خواهید چه  این  است. حال 
کلاس های  هم  دیگر  استادان  دارم،  یس  تدر من  که  روزهایی  کثر  ا می شود.  برگزار  به وفور  هم 
ی هنر آموزش  ی هنر دارند. آموزش حوزه رشته های متنوعی دارد. فناور مختلف آموزش فناور
اما  شوند؛  آشنا  کاملاً  مباحث  این  با  باید  ما  هنرجویان  می کند.  هم  درستی  کار  و  می دهد 
کردیم  سعی  ما  کیست؟  تقصیر  است،  کمتر  هنری  محتوای  آمــوزش  کلاس های  تعداد  گر  ا
پاسخ گوی این نیاز باشیم. ما که در حاقّ این جبهۀ فرهنگی قرار گرفته ایم، می دانیم نقطۀ ثقل 

این مطالبات کجاست.
این روزها هر کس که حرفی جدیدی برای گفتن دارد مخاطب تشنه برای شنیدن آن حرف نو 
یس شود. ضرورت  صف می بندد. اما خیلی مهم است که کدام مطلب از زبان کدام استاد تدر

این معنا را سعدی در ابیات زیر به زیبایی توصیف کرده است:
»ندهد هوشمندِ روشن رأی

به فرومایه کارهای خطیر
یاباف اگرچه بافنده ست بور

» نبرندش به کارگاه حریر
می طلبد.  حصیرباف  یا  بور سخت  محتوای  می خواهد،  حریرباف   ، حریر لطیف  محتوای 
یم؟!  محتواست که تعیین می کند چه کسی آن را ببافد. از سعدی که فناورتر و استادتر سراغ ندار

یا آن جا که می فرماید:
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شاید 

تجربۀ جوانان 

کم باشد؛ ولی معمولاً 

شجاعند و در مقولۀ 

هنر انقلاب برای 

خود کیسه ندوخته 

و ذی نفع نیستند؛ 

 برای 
ً گر بعدا البته ا

خودشان منفعت 

تعریف نکنند و عضو 

مافیای قدرت نشوند.

شایستگی  و  شــأن  در  شاید  که  اســت  ایــن  ما  نگرانی  همۀ  و 
لیاقت  نکند  نباشیم.  می گذارند  که  عمری  و  دوســتــان  ایــن 
به  گاهی  باشیم!  نداشته  را  صداقت  این همه  به  پاسخ گویی 
اول هم در  از  تو سه ساعته است.  من می گویند: »کلاس های 
گاهی هشت یا نه ساعت  بــود. چــرا  قــراردادهــایــت ذکــر شــده 
می شود؟!« می گویم: »از کم فروشی می ترسم. تا وقتی که هنرجو 
سؤال می پرسد، من باید بنشینم«. تا وقتی که هنرجوی من سر 
گر ساعت یک یا دو نیمه شب است، خودم را  کلاس است، ا
موظف می دانم که باشم؛ چون می ترسم از این که در شأن نیت 
ک او و آن نیاز درونی اش مایه نگذارم. تا وقتی که زائر در این  پا
جاده است، باید موکب باز باشد و من خادم او باشم. منطق 
مــن ایــن اســت. احــســاس می کنم مــن در ایــن مــوکــب، خــادم 
طی  که  نفری  چندهزار  این  همۀ  هستم.  هنرجویان  تک تک 
دوازده سال از اول صبح تا پاسی از شب در خدمتشان بودیم. 
که  از این موکب راضی بودند و چه آن هایی  که  چه آن هایی 
که  کرده اند  ی  بزرگوار همه شان  می کنم  گمان  نبودند.  راضی 
بر  قدم  اسلامی،  انقلاب  جنس  از  نابی  دغدغه های  به خاطر 
است.  بوده  من  توفیق  آن ها  از  میزبانی  گذاشته اند.  ما  چشم 
است  زائری  هر  حق  البته  باشیم!  نکرده  کم فروشی  کند  خدا 
گر  ا به هر حال  نباشد.  راضی  یا  باشد  راضی  از موکب بان  که 

ی از جانب این بندۀ حقیر بود حلالم کنند. قصور
از  بتواند  باید  ان شــاءالله  که  قلعه ای است  آن  حوزه هنری 
اهداف هنری و رسانه ای انقلاب اسلامی حراست کند. الآن، 
، میدان به جوانان سپرده شده است. منطق این  خدا را شکر
برای  کافی  دانــش  هم  و  شهامت  هم  باید  جــوانــان  که  اســت 
این  با  یــم،  امــیــدوار باشند.  داشته  را  سیاست ها  ایــن  اِعمال 
ی شده، اتفاقات خوبی  خون جوانی که در رگ های حوزه جار
شجاعند  معمولاً  ولی  باشد؛  کم  جوانان  تجربۀ  شاید  بیافتد. 
ذی نفع  و  ندوخته  کیسه  خــود  بــرای  انقلاب  هنر  مقولۀ  در  و 
گر بعداً برای خودشان منفعت تعریف نکنند  نیستند؛ البته ا
جوانان  به  انقلاب  بــالأخــره،  نشوند.  قــدرت  مافیای  عضو  و 
به  است؛  سپرده  این ها  به  ی  امــور در  را  فرمان  و  کرده  اعتماد 
و  بسیار خوبی بدهند  امتحانِ  این دلایل، دعا می کنیم  همۀ 
بدانند.  را  تلاششان  و  بی منفعتی  و  جوانی  و  خودشان  قدر 
ان شاءالله شما هم با اطلاع رسانی صحیح، به انتقال صحیح 

این تجربه کمک کنید! 

ــن نکته هــم در  ی چــشــم«. ای ــه رو کــه مــن مــی گــویــم: »ب
از جنس  نقد  گاهی هم  طــرح درس جلسۀ بعد می آید. 
این  از  ما  اصلاً  »آقــا  که:  است  کسی  تا داخــل  نقدهای 
بچه های شما چیزی ندیدیم!« طبعاً پاسخ این بزرگواران 
این است: »مرحبا به هنرجویان ما! به وظیفه شان خوب 
عمل کرده اند. یعنی اصل استتار را بسیار خوب رعایت 
انسان رسانه می گیرد  که  ی  اولین دستور اصلاً  کرده اند. 
کارمند  آن هــا  ببینید،  شما  بود  قــرار  گر  ا اســت.  استتار 
روابط عمومی بوده اند، وقتی فلاشر بزنند، یعنی کارشان 
گر واقعاً  را بلد نیستند، یعنی مرا ببین!« ضمن این که ا
حوزه  آموزش  ادوار  هنرجوی  چندهزار  این  از  منتقدی 
نادرستی  تعریف  لابد  ندیده،  دستاوردی  هنوز  هنری 
نزدیک بین  حد  از  بیش  شاید  یا  دارد!  دستاورد  واژۀ  از 
ببیند.  را  کسی  خودش  جز  نیست  قرار  اصولاً  و  است 
و  مشهورند  هنری  حــوزه  از  بیرون  ما  هنرجویان  که  این 
کار  گمنام، یعنی یک جای  داخل حریم حوزه این همه 

این عزیزان منتقد ایراد دارد. 

یــم بدانیم نظر شما،   ؛ دوســت دار و ســؤال آخــر
که در این یک دهه  درباره مجموعه هنرجویانی 

در حوزه هنری بودند، چیست؟
بر  همه شان  هستند.  موکب   ایــن  مهمانان  آن هــا  همۀ  
دست  کــف  را  جــوانــی شــان  گذاشتند.  قــدم  مــا  چشم 
دانستند  قــابــل  را  مــا  کــردنــد.  اعــتــمــاد  مــا  بــه  و  گرفتند 
گــمــان می کنم  ــد.  کـــلاس هـــای مــا حــاضــر شــدن و ســر 
توفیق  چقدر  ما  این که  امــا  بی نظیرند؛  آن هــا  تک تک 
درک  را  جهانشان  چقدر  باشیم،  خادمشان  داشته ایم 
همراه  آن هـــا  بــا  تربیت  و  ــوزش  آمـ مسیر  در  و  کــرده ایــم 
شــده ایــم قصۀ دیــگــری اســت. ایــن جــوانــان بــا نیازها و 
اهل  و  قدیمی تر  نسلی  می آیند.  متفاوتی  جهان های 
و اهل فضای  و نسلی دیگر جوان تر  کتاب،  و  مطالعه 
کند. فطرت همه  الهی است.  ی. ولی همه آن ها پا مجاز
این  و  دارنــد  ایــران  اسلامی  انقلاب  به  عشق  همه شان 
کدامشان از طریق  فضای منحصربه فردی است. هیچ 
که حتی  کنکور سراسری انتخاب نشده اند و می دانند 
آمده اند  عشق  با  نمی دهیم.  آن هــا  به  مــدرک  برگه  یک 

یس ادواری داشته اند.  کرده  و رفته اند و برخی هم تدر یس  هم دارند. منتها بعضی یک ترم تدر
، مرحوم نادر طالب زاده، استاد حمید قدیریان، استاد شهریار بحرانی،  استاد محمدعلی اسلاملو
، استاد حجه الاسلام محمودی، استاد شهیدی  استاد مجید انتظامی، استاد محمدرضا سرشار

، سال ها منشأ برکات فراوان بوده اند.  و اساتید دیگر
به  حال  فراخور  به  یک  هر  ضدانقلابی  و  انقلابی  جریان های  همۀ  امــروزه  که  این  ضمن 
دنبال ایجاد پاتوق  هستند. برخی به نام انقلاب پاتوق های فرهنگی راه می اندازند و مع الاسف 
انقلاب  و  نظام  سر  هم  را  منتش  می سازند!  ضدانقلابی  پروژه های  میلیاردی  بودجه های  با 
کستری  کرده ایم و با تولید فیلم های دوپهلو و لبه دار )!( قشر خا می گذارند که مثلاً شق القمر 
که این حضرات فقط خودشان بر سر  را پای سفره انقلاب نشانده ایم. ولی واقعیت این است 
برمی دارند.  گلوگیری  و  بزرگ  لقمه های  کثری  حدا جذب  توهم  با  و  نشسته اند  انقلاب  سفرۀ 
به  را  خــودت  گزیری  نا سیاه نمایی  فرط  از  که  ی  می ساز فیلمی  وقتی  چه؟  بعدش  خب  اما 
کنی و در جلسات پیش نمایش خصوصی و مکرر با خواص مسئولین،  همان فیلم سنجاق 
کرده خیال  منظور انقلابی ات را از تولید این اثر سیاه برایشان توضیح دهی، تا مبادا خدای نا
داخل  را  دوربینت  فجر  فیلم  جشنوارۀ  در  هم  بعد  بکشد!  یک  بار جای  به  کارت  و  کنند  بد 
با  و  بگیری  فیلم  تماشای شاهکارت  کنش جماعت در حال  وا از  تا  ی  مــی آور سالن سینما 
ی که مثلاً کثیری  مصاحبه بعد از تماشای فیلم و تدوین جانبدارانۀ آن، یک طرفه به قاضی برو
تو به صراط مستقیم انقلاب هدایت شده اند!  از جوانان بدکنش و بدپوشش به برکت فیلم 
از نیت  فارغ  که یک فیلم سینمایی  ایراد دارد. یعنی هنوز نمی دانی  کارت  یعنی یک جای 
گاه میلیون ها مخاطب می گذارد و تو تا ابد زنده نیستی  فیلمساز آن، تأثیری مستقیم بر ناخودآ
تا دنبال فیلمت راه بیافتی و منظورت را از تولید این فیلم غلط برای دیگران توضیح دهی. 
که با سیاه نمایی اجتماعی  البته خوش اشتها در این تصور باطل اند  و  این جماعت متوهم 
کستریِ مثلاً پای ماهواره را جذب انقلاب  و ویران شهر نشان دادن جامعۀ امروزمان، قشر خا
کستری.  می کنند! اما نه دانش این کار را دارند و نه توانش را و نه حتی درک درستی از قشر خا
شاید به همین دلیل گاهی از ترس ماهواره تبدیل به خود ماهواره می شوند! حال آن که پاتوق 
در  گر  ا یعنی  اســت؛  حــوزه  آمــوزش  پردستاورد  و  کم هزینه  کلاس های  همین  انقلاب  ایدئال 
دوازده ساله  انقلابی  پاتوق  یک  جز  تعریفی  هیچ  حوزه  آمــوزش  ممکن،  حالت  حداقلی ترین 
ی دست نظام نگذاشته، همین  نداشت، که معادل یکی از این پروژه های سینمایی، خرج رو

افتخار برای آموزش حوزه هنری مهمترین دستاورد بود. 
اصلاً  می پذیریم.  قطعاً  باشند،  عالمانه   نقدها  آن  گر  ا هم،  آموزش  بر  وارد  نقدهای  درباره 
که امروز در آموزش حوزه حاصل شده محصول شنیدن نقدها و پیشنهادهای  کیفیتی  این 
کلاس ها هستند. ولی یادمان  ی شان هنرجویان پیشکسوت همین  که بسیار پیشینیان بوده 
سیر  و  نبوده  کلاس ها  این  پیگیر  مخاطب  که  کسی  نیست.  دقیق  دور  راه  از  نقد  که  باشد 
کند؟ نقد عالمانه شأن  محتوایی آن ها را به درستی نمی شناسد چه چیزی را می خواهد نقد 
کسی است که می آید سر کلاس می نشیند و مطالب را یادداشت می کند و در آخر می گوید: 
 ، »استاد! یک نکته اینجا جایش خالی است. مثلا رشتۀ من جامعه شناسی است و از این منظر
گزاره ای که شما می گویید کافی نیست. این سؤال را هم شما باید جواب بدهید.« اینجاست 



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

138

از تسخیرها و تکرارهای خسته   یچه ای است به سوی دنیای مطلوب. هنرمند،  هنر در
یچه ای به سوی کوچهٔ  ، طرحی نو می اندازد و نقبی به نور می زند و در فرار می کند و با هنر

1! وز رگ تر از امر وزنه ای به سوی دنیایی بز محبوب و ر
هستهٔ مقاومت هنری طلایه دار جریان های الهام بخش و خط شکن راه های نرفته در هنر انقلاب 
است. نهضت یا همان جریان های هنری فراگیری که هم اکنون درختانی تنومند و قابل اتکاء در 
هنر انقلاب هستند، از جمع های کوچک میان هنرمندان بیرون آمده اند. مشاهدهٔ تجربهٔ موفق 
حوزه هنری در ادبیات پایداری و دیگر نمونه های داخلی و خارجی، هستهٔ را یک جمع هنری 
که به آنچه هست و دارند، قانع نیستند.  معترض و خلاق توصیف می کند؛ یعنی هنرمندانی 
یا می زنند. راه های نرفته را انتخاب می کنند. خلاقیت به خرج می دهند و با پشتکاری  دل به در
یچه ای می گشاید برای باقی هنرمندان تا  ، در چشمگیر راه گشایی می کنند. هموار شدن مسیر

هم مسیر شوند و در کنار هم جریانی هنری شکل دهند.
مسیر جریان سازی از تربیت هسته های هنری می گذرد. تا وقتی ایده ای در جمع نجوشد و 
، از شکل گیری هسته  تجسمی پیدا نکند، فراگیر نخواهد شد. مشخص کردن جزئیات این مسیر
تا شناسایی و تربیت و تبدیل آن به جریان هنری، رفتار مناسب را معین می کند. در این متن پس 
از ارائهٔ یک تعریف پیشنهادی از هسته و مرور نمونه های موفق، به ترتیب مراحل اولیهٔ رشد هسته 
را -که شامل شکل گیری، شناسایی و تربیت می شود- بررسی و رفتارهای صحیح و غلط در 

قبال این موجودیت تحولی را احصاء می کنیم.

ذاتهسته
دنبال  را  خاصی  هدف  که  است  خلاق  و  معترض  هنرمندان  از  درهم تنیده ای  جمع  هسته، 
مسیرهای  گشودن  برای  محرکی  موتور  هسته ها،  خلاقیت  و  اعتراضی  ذات  ترکیب  می کنند. 
جدید و هموار ساختن آن ها برای تازه واردهاست. گسترهٔ فعالیت آن ها می تواند همهٔ ابعاد خلق 

یع محصول- در بر بگیرد. هنری را -از سوژه یابی تا پیاده سازی و توز

، نقد. انتشارات لیلة القدر 1. علی صفایی حائری، استاد و درس؛ ادبیات، هنر

هستهای هنر
ی بیت در بستر هسته های هنر خلق و تر

محمدعلی اله دادی

یادداشت



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

140

اعتراضِ 

بدون خلاقیت، در 

هنر جایی ندارد؛ بهتر 

ج  است در رسانه خر

شود. خلاقیت بدون 

اعتراض هم جهتی 

ندارد؛ به دیزاین 

نزدیک تر است.

مشاهده  می توان  ی  پایدار ادبیات  خلق  در  هنری  حوزه  موفق  تجربهٔ  در  را  هسته  ایدۀ 
مقاومت  ادبیات  یان  جر در  آن  در  مستقر  هسته های  و  ی  پایدار ادبیات  دفتر  نقش  کــرد. 
انکارناپذیر است؛ چرا که این هسته ها راه های رسیدن از خاطرات دفاع مقدس به محصول 
که جادۀ هموار و نمونه های موفق تولید شود، باقی هنرمندان  کرده اند. وقتی  هنری را میسر 
ن ترس از گم شدن یا نرسیدن به مقصد، قدم در راه می گذارند  و دغدغه مندان این فضا بدو

یان همراه می شوند.  و با این جر
کرده باشد، ردپایی از  که زمان را به »قبل« و »بعد« خودش تقسیم  کل، در هر محصولی  در 
کرد. هرچند دیگر ماه  کار را  هسته رؤیت پذیر است. »ماه عسل« با برنامه های تلویزیون همین 
عسلی در تلویزیون تولید نمی شود؛ اما ردپای آن همچنان در برنامه ها به شکل سوژه و روایت 
مشهود است. از نمونه های دیگر این سرنخ ها جریان های شعر انقلابی در دههٔ 70، مستندسازی 
یشهٔ همهٔ آن هــا به  که ر کلیپ سازی و ســرود در دهــهٔ 90 هستند  سیاسی در اواخــر دهــهٔ 80 و 

هسته های مشخصی برمی گردد.

زایشیازجنسدغدغه
یت  هسته ها از محافل و دورهمی هنرمندان زاده می شوند. خودِ این دورهمی ها عمدتاً به محور
 ، از دانشگاه ها )هیئت هنر یا سازمان خاصی شکل می گیرند. خروجی هسته ها می تواند  فرد 
یا باشگاه فیلم  پایداری  ادبیات  کاری )دفتر  امپرسیونیست ها(، دفاتر  یا  سقاخانه، سفیرفیلم 
سوره( یا محفل هنرمندان شاخص باشد. شرکت کنندگان در این دورهمی ها به واسطهٔ دغدغهٔ 
کم کم  گروه هایی با اهداف خاص خودشان می سازند و  که با هم دارند، به مرور زمان  مشترکی 

به شکلی هم گرا شکل و ویژگی های هسته به خود می گیرند.
، »محفل هنری1« است. محافل هنری با هدف  از مفاهیم شبیه به هسته در ادبیات عام هنر
تغییر و تحول در هنر به وجود می آیند و در مسیر گسترش خود، جریان های هنری نوین شکل 
یسم4 در قرن بیستم. نطفهٔ تمامی  می دهند. مثل امپرسیونیسم2 در قرن نوزدهم یا کوبیسم3 و فوتور
این جریان ها در بستر محافل هنری شکل گرفته است؛ اما به دلایلی مثل میل به تک ستاره سازی 
از هنرمند و نگاه فردی به جای نگاه جریانی، عمدتاً محافل هنری به نفع تک هنرمندان فراموش 
می شوند؛ اما قطعاً اگر آن محافل نبودند بستر مورد نیاز برای رشد این تک ستاره ها نیز فراهم 
ینِتی7 شناخته می شود  با مار یسم  و فوتور با پیکاسو6  کوبیسم  با مونه5،  نمی شد. امپرسیونیسم 
که هسته های  و محافل آن ها در رده های بعدی مورد مطالعه قرار می گیرند. درست همان طور 
ادبیات پایداری با آقایان سرهنگی، بهبودی و کمری معرفی می شود و هسته ماه عسل )محمد 

...( به احسان علیخانی شناخته می شود.  پیوندی، مریم نوابی نژاد و

1. Art Collective
2. Impressionism
3. Cubism
4. Futurism
5. Monet
6. Picasso
7. Marinetti

وضعیت می بیند. آیا می خواهد خودش به میدان بزند و مثل 
مایکل مور2 یا مرحوم جباری جلوی دوربین بیاید؟ یا شبیه ورنر 
از  با تقلید  یا  کند؟  را روایت  از پشت دوربین دیگران  هرتزوگ3 
ران فریک4 مناظر و انسان را بدون حتی یک کلمه صحبت به 

هم بدوزد؟ 
تشخیص چنین هسته هایی دشوار نیست؛ البته برای فرد 
باتجربه ای که از حجاب ایرادهای آماتوری عبور کرده و به قولی 
برانداز  همان  در  که  است  کسی  چنین  اســت.  »گوهرشناس« 
تــازه وارد  افراد  آثار  را در  اولیه نوای اعتراض و نمایش خلاقیت 

خواهد دید.
برای آزمودن چنین فردی سازوکار خلق اثر لازم است. باید 
لایش بیان شود. تا وقتی پای  اثر بسازد و بسازد تا اعتراضش بی آ
تولید مستند به میان نیاید و نمونهٔ موفقی در این بین تولید نشود، 
سمت  از  اما  نمی افتد؛  راه  به  هم  مستندسازی  جدید  جریان 
تئوری غافل شد. پیش زمینهٔ خلاقیت،  آمــوزش  از  نباید  دیگر 
شناختن مرزها و اصول پذیرفته شده است. قالب شکنی زمانی 
معنی دارد که فرد قالب و اهمیت قرارگیری درون آن را شناخته 
 از آن جز خامی و ناواردی برداشت دیگری نخواهد 

ّ
باشد؛ و الا

شد.

به صِرف   گر  ا کنید.  فکر  می خوانید،  آنچه  از  بیشتر 
محدود  سطرها  و  متن ها  بین  در  کنید،  عادت  خواندن 

می شوید. آن وقت نوآور نمی شوید5.
می افتد.  اتفاق  کارگاهی  منطق  در  عمل  و  تئوری  ترکیب 
جلوگیری  بی عسل  زنبورهای  آمــدن  بار  به  از  کارگاهی  آمــوزش 
کارگاه، تئوری را در عمل آموزش  می کند. فرآیند رفت وبرگشتی 
می دهد. به مرور زمان کارنامه ای برای هنرمندِ تازه کار می سازد. 
گوهرشناس،  و  حــرفــه ای  هنرمندان  توسط  کارنامه  ایــن  مــرور 
می کند.  معرفی  را  بااستعداد  هسته های  و  آینده  جریان سازان 
برای فرد حرفه ای مثل روز روشن است که پشتکار و ذوق هنری 
و شدت اعتراض اعضای هسته چقدر است و آیا می توان به 

. آن ها دل بست یا خیر
نهضت مردمی پوستر انقلاب از نمونه های موفق در تربیت 

2. Michael Moore
3. Werner Herzog
4. Ron Fricke

5. شهید آیت الله سید محمدباقر صدر

معترضانخلاق شکار

کـــه هــســت و قــنــاعــت به   رضـــایـــت بـــه آنــچــه 
را  آن  یــشــهٔ  را مــی کُــشــد و ر وضـــع مــوجــود، هــنــر 
که از وضعش راضی است  کسی  می خشکاند. 
هنرمند نمی شود. نارضایتی؛ یعنی بیشتر و بهتر 

خواستن، سنگ اول ساختمان هنر است.1
ــوای  ــا شــنــیــدن ن ــا، ب ــوپ شــنــاســایــی هــســتــه هــای هــنــری ن
ممکن  مرسوم  هنجارهای  از  خــروج  دیــدن  و  اعــتــراض 
خلاقانهٔ  درخشش  و  سمت  یک  از  اعــتــراض  مــی شــود. 
، جهت و شدّتِ بُرداری هستند که  هنری از سمت دیگر
نوید جریان جدیدی را در هنر می دهند. اعتراضِ بدون 
رسانه  در  اســت  بهتر  نـــدارد؛  جایی  هنر  در  خلاقیت، 
خرج شود. خلاقیت بدون اعتراض هم جهتی ندارد؛ به 
اگر در زمین هنر بماند، به دام  دیزاین نزدیک تر است. 
فُرم گرایی افراطی می افتد و مدام به در و دیوار می زند؛ اما 

هیچ گاه به مقصد نمی رسد.
راه هــای  ــل اســت.  راه ح هستهٔ هنری هــمــواره دنبال 
گون را می آزماید تا آن نارضایتی اولیه اش را فروبنشاند.  گونا
با آدم ها و اساتید مختلف می نشیند؛ با خود همراه شان 
فنّ  می برد.  بهره  آن هــا  از  نیاز  حد  در  حداقل  یا  می کند 
مدیوم را می آموزد تا در بیان حرفش کوچک ترین لکنتی 
تا  می کند  خلق  و  می کند  خلق  آن قــدر  نرسد.  گوش  به 
گم شده اش را یافته و  که مسیر خروج  کند  بالاخره حس 

راهی برای خروج از این تناقض پیدا کرده است. 
کــه جــریــان فعلی  ــردی  ــ کــنــیــم ف ــرض  یــک مــثــال: فـ
کــه:  ــا مــی کــنــد  ــ ــســنــدد، ادعـ ــمــی پ مــســتــنــدســازی را ن
هستند  روزنامه  مقالهٔ  شبیه  بیشتر  اخیر  »مستندهای 
مستند  مدیوم  از  استفاده ای  کوچک ترین  مستند.  تا 
نــه خــط داســتــان دارنـــد و نه  ــزارهــای آن نمی کنند.  اب و 
تعلیق. به خاطر همین حوصله را سرمی برند و مخاطب 
را خسته می کنند«. این فرد گزینۀ هستۀ هنری است اما 
تا اثری خلق نکند، کیفیت اعتراض و شدّت خلاقیتش 
این  از  خــروجــی  راه  چــه  دیـــد  بــایــد  ــت.  اسـ نامشخص 

، نقد. انتشارات لیلة  1. علی صفایی حائری، استاد و درس؛ ادبیات، هنر

القدر
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هسته 

 سفارش پذیر 
ً ذاتا

و پروژه بگیر نیست. 

هدف گذاری بیرونی 

یا اعمال فشار برای 

، هسته را  تغییر مسیر

از هم می پاشاند؛ چرا 

که بر خلاف مأموریت 

اعتراضی و فلسفهٔ 

شکل گیری آن است.

گرافیست های  از  کارنامه ای   ، کشور سراسر  در  آن ها  گسترهٔ  و  مــداوم  فعالیت  است.  کارگاهی 
گوهرشناسان  آثار هنرمندان به دست  آثار آن ها می سازد. مشاهدهٔ  انقلابی هر استان به همراه 

گرافیک، راهی برای شناسایی استعدادهای جدید و جریان های نوظهور در این عرصه است.

موشکهایبیترمز
ک و بستری غنی دارند. جایی مثل باشگاه فیلم  هسته های نوپا برای رشد بهتر نیاز به خا
یک  سوره که محل رفت وآمد هنرمندان حرفه ای، برگزاری جلسات نقد و بحث، آموزش های تئور
و ساخت آثار هنری است. این پاتوق ها فضایی غنی و هنری برای تازه واردان می سازند. ذهن 
در  هنرمندان  پاتوق های  هرچقدر  می بخشند.  آن هــا  به  حرکت  انگیزهٔ  و  می کنند  باز  را  آن هــا 
گون متعددتر و پرفایده تر باشد، غنای آن ها در کیفیت آثار هسته مشهود  رشته های و مسائل گونا

خواهد بود. 
تربیت هسته مثل مسافرت از شهری به شهر دیگر می ماند. سوخت سفر را اعتراض اعضاء 
و جهت کلی  آن را خلاقیت شان تأمین می کند. تا جایی که موتور از کار بیفتد یا مانع درشتی سر 
راه شان سبز نشود، اعضا به برکت دغدغه ای که دارند از حرکت نمی ایستند. بهترین کمکِ به 
هسته، برداشتن موانع از سر راه و کمک به مسیریابی دقیق آن است. آن ها مسیر حرکت خودشان 
یع و دیگر مسائل بخورند.  را بلدند؛ اما ممکن است گاهی به مشکل تئوری یا مالی یا استقرار یا توز

کمک در برداشتن این موانع، حرکت رو به جلوی هسته را تضمین می کند.
، هیچ اقدامی به اندازهٔ تعیین تکلیف برای هستهٔ هنری مهلک نیست. هستهٔ  از سمت دیگر
هنری توپ تنیس نیست که با ضربه و فشار بیرونی به سمت و سوی دلخواه دیگران برود. بلکه 
ذاتاً  هسته  است.  شده  شلیک  مقصدش  سمت  به  حیرت آور  انگیزه ای  با  که  است  موشکی 

غرور و خودخواهی گذاشته می شود. اما به محض اینکه باب 
گهان  نا انــداخــت،  راه  به  جدیدی  جریان  و  گشود  جدیدی 
توجه و پیشنهاد است که به سمتش سرازیر می شود. غافل از 
گر یک درصد از آن توجه و منابع در زمان رشد در  که ا اینکه 
کیفیت یا سرعت جریان هنری  اختیار هسته قرار می گرفت، 

آن صدبرابر می شد.
از  پیش  هــم  آن  هــنــری،  مقاومت  هسته های  شناسایی 
شتاب  ی  یــان ســاز جــر فرآیند  بــه  الهام بخشی،  و  شکوفایی 
معرفی  و  تربیت  سمت  به  ی  کپی کار از  را  اولویت  می دهد. 
نمونه های موفق تغییر می دهد. رصد دورهمی های هنرمندان 
گوش  به  آن هــا  از  ی  گــه گــدار که  خلاقانه ای  اعــتــراض هــای  و 
آیــنــدهٔ هنر  یــان ســازان  کــردن جــر ــرای پیدا  ب مــی رســد، سرنخی 
ک مناسب برای  کردن خا ، مهیا  انقلاب است. از طرف دیگر
ی شان،  رشد و بالندگی این هسته ها و برداشتن موانع پیش رو
یافتن  شتاب  و  مناسب  کارنامهٔ  ساخت  در  کمک  بهترین 
یــان هــای هــنــری اصــلــی در  گــیــری جــر آن هـــا در ســاخــت و فــرا

فضای هنر انقلاب است.
چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست

سخن شناس نه ای جان من، خطا این جاست2 

2. دیوان حافظ، غزل 22

سفارش پذیر و پروژه بگیر نیست. هدف گذاری بیرونی یا 
، هسته را از هم می پاشاند؛  اعمال فشار برای تغییر مسیر
یت اعتراضی و فلسفهٔ شکل گیری  چرا که بر خلاف مأمور
حوزه  نویسنده های  از  عده ای  مثال  به عنوان  است.  آن 
که  داشتند  گله   80 دهــهٔ  اواخــر  در  شهرستان ها  هنری 
مدیران فرهنگی از آن ها »دا«ی دوم می خواستند1. غافل 
که  کوزه گری نیست  گِل  اینکه قلم و هویت نویسنده  از 
هر روز به صورتی مختلف دربیاید. هر نویسنده ای نگاه 
و جزئی نگری های مختص خود را دارد. لحاظ کردن این 
در  ظرافت  و  دقت  اهمیت  هنرمندان،  در  ذاتــی  ویژگی 
گوهرشناسی را دوچندان می کند. اگر خشت اول درست 
نهاده شود، تا ثریا و ورای آن بالا می رود. اما اگر کج نهاده 
شد، مسیر تربیتی و بعدترش، تعامل با هنرمند فرساینده 

ک خواهد بود. و پراصطکا

جمعبندی
می کند.  موفقیت تعیین  را  جنون  و  نبوغ  میان  مرز 
نداده  انجام  خارق العاده ای  عمل  هسته  که  زمانی  تا 
به حساب  باشد، حرکت خلاف جریان و خلاقانه اش 

1. http://www.oral-history.ir/?page=post&id=6665
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گر بخواهد  ید مراتب رشد و سلوک عملی را به کمک مراد خود طی می کند، هنرمند هم ا همانطور که در عرفان، مر

وحانیونی  ی از ر کند. مرحوم علی صفایی حائر گردی و تعلم را طی  کشف برسد، باید مراتب شا در وادی هنر به 

ی و دینی هنر و هم در رابطه با مراتب رشد و سلوک انسان صاحب نظر و منظر  که هم در زمینۀ مباحث نظر بود 

، پای عرفان«. عین.صاد با هنرمندان برجستۀ  گفتۀ او »عرفان، خاستگاه هنر است و هنر به حساب می آمد و به 

ی نشست وبرخاست داشته است و خاطرات هنرمندان از همنشینی با او حاوی نکات و آموزه هایی برای  بسیار

ی در برخورد با هنرمندان،  بیتی مرحوم صفایی حائر کشف و فهم مدل تر اهالی هنر است. در همین راستا و برای 

فیلم نگار  در دفتر مجله  ی  بهار وز  ر در یک  تابش  آقای  رفته ایم.  تابش  ، نصرت الله  او نزدیکان  از  به سراغ یکی 

بیت  ی و تر بان بازدید بود تا هم از خاطرات تعامل عین.صاد با هنرمندان بگوید و هم نگاه او را به مباحث هنر میز

کوتاه  دنیا  این  در  که عمرش  ی،  از ذوق، علی صفایی حائر و سرشار  باصفا  وحانی  ر یاد  به  هنرمند شرح دهد. 

گشت و نامش بلند.

بیتی مرحوم   کنیم، سلوک تر وی آن تمرکز  گفتگو ر که می خواهیم برای این  موضوعی 
نگاه  یک  صفایی  مرحوم  که  شنیده ایم  یــاد  ز ما  اســت.  هنرمندان  قبال  در  صفایی 
را  هنرمندان  با  ونشرشان  حشر ماجرای  هم  سمت  آن  از  داشتند.  دقیق  و  خاص  بیتی  تر
، نظرات ایشان چطور بود؛ و با توجه  شنیده ایم؛ اما به صورت دقیق اینکه در مورد هنر
ی  بیت انسان را برای هنرمند شدن و خلق اثر هنر که از هنر داشتند، نحوۀ تر یفی   به تعر
یح آن احتمالاً فقط از  بینانه ای است که تشر یز یف و ر چگونه می دیدند، این موضوع ظر
، مرحوم صفایی در تعاملاتشان با  عهدۀ شما برمی آید. بنابراین به عنوان یک سوال باز

هنرمندان چگونه رفتار می کردند و چه سلوکی داشتند؟

فیالخلقبالحقّ
گفت وگو

ی با هنرمندان می گوید نصرت الله تابش از تعامل مرحوم صفایی حائر
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مرحوم 

صفایی در عرصۀ 

هنر هنوز خیلی جلوتر 

از آن چیزی است که 

ما در بین افراد مذهبی 

با آن روبه رو هستیم.

با عقل  ما  بنشیند،  اولیایش  و سر سفرۀ  کند   را رحمت  الله حاج  آقای صفایی  ان  شاء  خدا 
یم ایشان بهره مند است؛ چون زندگی اش نشان می داد که خیلی مورد  ناقص خودمان یقین دار
ی که از او به  جا مانده،  عنایت حضرات معصومین است. از برخوردهایش معلوم بود و از آثار
بودن و عمیق  این معاصر  از عطارها پیدا نمی شود؛  آن در قوطی خیلی  از  که بخش مهمی 
بودنش و از همه مهم تر همۀ این حرف های جدید و تأثیرگذارِ مبتنی بر قرآن و روایاتش. این 
خیلی مهم بود که شما با عالمی روبه رو باشید که جهان معاصر خودش را خوب می شناسد 
و مواجهه اش با جهان معاصر در عرصۀ فرهنگ مقهورانه نیست. چه در مباحث کلامی اش، 
چه در مباحث هنری اش، چه در فقهی اش، یک آدم مهاجم و نه یک آدم صرفاً مدافع بود. 
پایه های  داشــت.  محکمی  خیلی  پایه های  که  برمی خاست  اینجا  از  هم  این  نبود.  منفعل 
کند، نقاط  که هم بتواند اندیشه های مختلف را تحلیل  که به او این قدرت را می داد  فکری 
که در این زمینه از  ی هم  کند . آثار ضعف و قوتشان را بفهمد و حتی بن بست هایشان را باز 
بین  در  ما  که  آن چیزی است  از  ، هنوز خیلی جلوتر  در عرصۀ هنر به خصوص  بازمانده،  او 
که هنرمندان مذهبی به مسئلۀ هنر دارند خیلی با  افراد مذهبی با آن روبه رو هستیم. نگاهی 
فهمی که آقای صفایی از هنر داشت فاصله دارد؛ غیر از آن حتی کسانی که مذهبی نیستند 
گر با اندیشه های ایشان آشنا  و غیرمذهبی هایی که کلاس بالایی در فهم هنر دارند هم، واقعاً ا

باشند، برای اینکه نگاهشان عمیق تر شود احساس نیاز خواهند کرد.
کند مرحوم رسول  ی از هنرمندان با ایشان را می دیدم؛ مثلاً خدا رحمت  من روابط بسیار
ملاقلی پور را، مکرر در خانۀ ما با آقای صفایی دیدار داشت، یا در منزل یکی از دوستان به 
که بعدها معاون سینمایی وزارت ارشاد شد؛ در خانۀ ایشان به  تبع  نام محمدحسن پزشک 
که داشتند خیلی از هنرمندان می آمدند و با آقای صفایی مواجهه داشتند.  این سمتی هم 
لیدر  به دنبال  این طیف  و  آقای شورجه  و  فرج الله سلحشور  آقای  تیم  در جناح مذهبی هم 
برای هنر اسلامی می گشتند و با آقای صفایی مرتبط بودند. یک دفتر داشتند که فکر می کنم 
در خیابان جامی بود. آقای شورجه آنجا جلساتی داشتند. یک  بار خود من آقای صفایی را 
برای  به سینمای مؤلف  راجع  که  از بچه ها شنیدم  اما  نرفتم؛  به جلسه  آنجا رساندم، من  به 
آقای  که  با فهمی  بودند  که مذهبی  این طیفی  بود. من می دیدم فاصلۀ  کرده  آن ها صحبت 
یگر بودند، فیلم تولید  یاد است؛ علی رغم اینکه کارگردان بودند، باز صفایی از هنر دارد خیلی ز

می کردند؛ داستان نویس ها همچنین، داستان نویس های متعددی با ایشان مرتبط بودند. 
این از جهاتی برای من سؤال بود؛ چون خود من هم از قبل انقلاب علاقه مند به هنر بودم. 
یکی دو نمایشنامه در مسجد اجرا کردیم که نمی خواهم بگویم به لحاظ هنری ارزشمند بود؛ ولی 
به لحاظ سیاسی تأثیرگذار بود. یکی از آنها راجع به شریعتی خدابیامرز بود که در مسجد حضرت 
ابوالفضل در خیابان رباط کریم، که الآن به آن خیابان آیت الله ایروانی می گویند، اجرا کردیم. من 
یاد می خواندم و یادداشت برمی داشتم. یادم  این علاقه را به نمایشنامه داشتم، نمایشنامه هم ز
است در زمینۀ نمایشنامه، قبل انقلاب مجموعۀ آثار بیضایی را خواندم. خیلی از نمایشنامه ها، 
که در نتیجۀ این  کتاب های مربوط به تئوری های داستان نویسی بود و خیلی چیزهای دیگر 
مطالعات سر از حوزه هنری درآوردم. بعد انقلاب با دعوت آقای زم وارد حوزه شدم. یک سالی هم 
در حوزه هنری عضو گروه تئاتر بودم که آن موقع مرحوم کشن فلاح و آقای تاجبخش فنائیان هم در 

که گرفتار نهضت ترجمه ای می شوی که الآن ما در آن هستیم. 
من قائلم که در دو دوره نهضت ترجمه داشتیم. یکی زمان 
می کردند  ترجمه  را  فلسفی  آثار  است  معروف  که  بنی عباس 
جذب  استعدادها  اهل بیت،  مکتب  مقابل  در  اینکه  بــرای 
این  به خصوص   ، اخیر دورۀ  این  و  شــود.  دیگری  جریان  یک 
ی  جمهور سیاسیون  چــپ  جــنــاح  وقــتــی  اخــیــر  ســال   25-20
کنار رفتند،  اسلامی شکست خوردند و از صدارت و وزارت 
همه دنبال تحصیل کردن و مطالعه کردن رفتند و یک جریان 
و  هنر  فرهنگ،  جامعه شناسی،  اقتصاد،  در  شدید  ترجمۀ 
حتی در دین به وجود آمد که به یک جریان روشنفکری دینی 
منجر شد که همۀ مبانی آن از ترجمه برخاسته است. طبیعی 
را  درختی  کنیم،  تربیت  آدم  مبانی  آن  بر  بخواهیم  گر  ا است 
است؛  همسایه   خانۀ  در  میوه دارش  شاخۀ  که  می دهیم  رشد 
یعنی ثمره اش برای ما نیست. شما عملاً می بینید محصولات 
نهادهایی که متولی هنر دینی هستند، متناسب با آرمان های 
متناسب  کــه  کسانی  بــه  نیست.  اســلامــی  ی  جــمــهــور نــظــام 
هم  ــرادی  ایـ نمی کنند  کــار  اســلامــی  ی  جمهور آرمــان هــای  بــا 
مدیرمسئول  اینکه  ضمن  دوره ای  یک  من  گرفت.  نمی شود 
یک  بــودم.  هم  انتشارات  مدیرمسئول  بــودم،  فیلم نگار  مجلۀ 
آوردنــد  من  بــرای  را  دینی  سینمای  به  راجــع  پایان نامه ای  روز 
هم  مفصل  بود.  ملکیان  مصطفی  آقای  راهنمایش  استاد  که 
به عنوان  ما  و  بیاورند  که  بود  نوشته  دینی  سینمای  به  راجــع 
کتاب چاپ کنیم. الآن دقیق یادم نیست، فکر کنم پایان نامۀ 
کتاب  زمینه  این  در  داشتم  علاقه  خیلی  بــود.  فوق لیسانس 
یک بیرون بیاییم. من این کتاب را  چاپ کنیم تا از فقر ایدئولوژ
که خواندم، از اول تا آخرش، غیر از »بسم  الله« اول هیچ چیزش 
»الکساندر  را  نویسنده  اسم  گر  ا یعنی  نداشت؛  ربط  اسلام  به 
است.  نوشته  را  این  مسیحی  یک  انگار  می گذاشتیم،  فلان« 
ی نــوشــتــه؛ چـــون همۀ  ســرزنــش هــم نــکــردم کــه چـــرا ایـــن جـــور
یک مهم در نسبت دین و سینما ترجمه است.  نظریه های تئور
ید  مسیحی ها یا یهودی ها نوشته  اند. خب طبیعی است. برو
بخش  مبنای  که  دید  خواهید  کنید  نگاه  هم  را  کتاب  بــازار 
که در نسبت دین و هنر نوشته  ی  عمده یا قریب به اتفاق آثار
ترجمۀ  اســت.  ترجمه  همه اش  نیست،  روایــت  و  قــرآن  شــده 

مطالعاتی است که غربی ها در این زمینه کرده اند. 
بخواهی  الآن  شما  داشتیم.  را  این  هم  روان شناسی  در  ما 

آن فعالیت می کردند. این تجربیات، مرا بسیار علاقه مند 
می کرد به اینکه برخوردهای آقای صفایی را در زمینۀ هنر 
هم بفهمم؛ البته من آن موقع خیلی از حرف های آقای 
بار در رادیو  را نمی فهمیدم. یک  صفایی در زمینۀ هنر 
صفایی  آقــای  زدم،  حــرف  اسلامی  نمایشنامۀ  به  راجــع 
آن را شنید. یکی دوتا مصاحبه هم راجع به نمایشنامۀ 
که در بعضی روزنامه ها چاپ شد. بعدها  دینی داشتم 
که نظریات ایشان را خواندم فهمیدم آن  موقع به نسبت 
یــادی  ز چیز  هــم  الآن  نمی فهمیدم؛  هیچ چیزی  الآن 
نمی فهمیدم!  چیز  هیچ  واقعاً  موقع  آن  ولی  نمی فهمم؛ 
است  عمیق  این قدر  هنر  زمینۀ  در  حرف هایش  چــون 
هنر  عرصۀ  در  آدم  اگر  می برد.  زمان  خیلی  فهمشان  که 
استخوان نترکانده باشد، نمی فهمد ایشان چه می گوید. 
ایشان یک تعریفی از فرم دارد که من از آن استفاده کردم و 
به تعریف فرم در سینمای دینی رسیدم. این پیچیده ترین 
پرسشی است که در سینما، ادبیات داستانی و هنرهای 
و تصور می کنم  فرم چیست؟  که  نمایشی مطرح است 
خیلی  زده  فــرم  به  راجــع  صفایی  آقــای  که  حرف هایی 
جلوتر از زمان معاصر ماست. هنوز زمان لازم است برای 

اینکه معنی آن توسط هنرمندان فهمیده شود.
رادیــو  در  بــرو  می گفت  و  می کرد  تشویق  مــرا  ایشان 
این  ــلاً  اص مــن  ــن.  ک نقد  را  دولـــت آبـــادی  محمود  آثـــار 
قابلیت را در خودم نمی دیدم، جرئت نمی کردم. بعدها 
فهمیدم درست است من جرئت نمی کردم؛ اما ایشان 
می خواست مرا وسط این عرصه بیندازد که من در این 
که بخوانم و  گزیر بشوم  درگیری ها پخته شوم، بفهمم، نا
مطالعه کنم تا بتوانم نگاه هنری ایشان را بفهمم. به این 
گر گره هایی را که در آثار ایشان، یعنی  هدف که بعدها ا
بتوانم  دارد فهمیدم،  ایشان وجود  ی هنر دینی  تئور در 
گر می شود توسعه اش بدهیم؛ چون  به دیگران بگویم و ا
از  جنبه ها  از  ی  بسیار در  ما  که  مشکلی  اساسی ترین 
ی  یم، فقدان یک تئور جمله در هنر انقلاب اسلامی دار
ی  تئور شما  وقتی  اســت.  هنر  ــارۀ  درب دین  از  برخاسته 
ی؛ تربیت هم نمی توانی  نداشته باشی طرح درس ندار
ی ای می خواهی هنرمند  بکنی. شما بر اساس چه تئور
ی طبیعی است  کنی؟ وقتی مبنا ندار مسلمان تربیت 
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حرف هایی 

که آقای صفایی راجع 

به فرم زده خیلی 

جلوتر از زمان معاصر 

ماست. هنوز زمان 

لازم هست برای 

اینکه معنی آن توسط 

هنرمندان فهمیده 

شود.

هنر  عرصۀ  در  اســت.  ترجمه  همه  هست  کتاب  هرچه  الآن  بــخــوانــی،  دینی  روان شــنــاســی 
هنر  نمی توانید  شما  یعنی  دارد؛  لازم  بین رشته ای  نظریۀ  یک  هنر  و  است  پیچیده تر  داستان 
ی  چه جور ی  شخصیت پرداز ید،  می ساز فیلم  وقتی  شما  بنویسید.  روان شناسی  از  فــارغ  را 
که مبتنی  ی، روان شناسی است؛ روان شناسی هم  می شود؟ بخش مهمی از شخصیت پرداز
یم که بتواند انسان را  بر تجربه های دیگران است؛ یعنی ما یک روان شناسی مبتنی بر دین ندار

به گونه ای توصیف کند که برای طراحی شخصیت به درد هنرمند من بخورد. 
هنر به خیلی چیزها بستگی دارد، این جور نیست که صرفاً هنر باشد؛ جامعه شناسی اش 
حتی  ــد،  دارن مستحکمی  ارتباط  هنر  با  علوم  از  خیلی  هست،  روان شــنــاســی اش  هست، 
اسلامی  فلسفۀ  عنوان  تحت  که  چیزی  آن  که  بود  این  صفایی  آقای  عقاید  از  یکی  فلسفه . 
که  در جامعۀ ما رایج است اعم از فلسفه مشاء و حکمت متعالیه، این نحله های فلسفی 
این حرف  نیست.  فلسفۀ اسلامی  فلسفۀ مسلمین است،  این ها  فلسفۀ اسلامی می گویند، 
تربیت  یک  یــم،  دار اسلامی  تربیت  یک  ما  می گفت  مــی زد؛  هم  تعلیم و تربیت  در  ایشان  را 
که اولاً فلسفۀ مسلمین  گفته شود  که بناست به گونه ای  یم. خود این فلسفه ای  مسلمین دار
نباشد؛ بلکه فلسفۀ اسلامی باشد، باید به هنرمند من ذهنیت و نگاهی بدهد تا این نگاه 

کند. در آثارش تجلی پیدا 
اسم ها  معمولاً  تهران،  در  خودمان  فرهنگی  مؤسسات  ایــن  از  یکی  بــار  یک   اســت  یــادم 
در  هم  معروف  گران  سینما از  یکی  بودند.  گذاشته  هنر  و  فلسفه  جلسۀ  یک  نمی ماند،  یادم 
کرده بود. آقایان فلاسفه آمده بودند راجع به فلسفۀ فیلم حرف زده بودند.  این جلسه شرکت 
بودند، آن  زوایای مختلف حرف زده  از  بودند  آقایان فلاسفه آمده  که همۀ  در آخر آن جلسه 
کارگردان گفته بود حرف های شما خیلی خوب است ولی هیچ به درد من کارگردان نمی خورد؛ 
یعنی یک، شما فلسفه ای را می خواهید که اولاً برخاسته از اسلام باشد و برخاسته از مسلمین 
که وقتی هنرمند با آن رو به رو می شود نگاه جدیدی به  نباشد. ثانیاً ناظر بر جریان هنر باشد، 
که ما بگوییم این هنرمند در نگاه فلسفی اش متأثر از این اندیشۀ دینی  پدیده ها پیدا بکند 
کند. شما می بینید در  کرده در فیلمش این اندیشه را متجلی  است و اینجا هم توانایی پیدا 
فلسفه، در روان شناسی، در جامعه شناسی، در علوم مختلفی که با هنر مرتبط هستند مبانی 
ید،  ندار را  این ها  شما  وقتی  است  طبیعی  باشید.  کرده  تولید  خودتان  باید  یعنی  ی؛  دار لازم 
گر مذهبی نمی شود. من خودم  کسی سینما که  گذاشتن در دانشگاه سوره  با دو واحد درس 
آن مقدار  کردم؛ حالا  یس  تدر تهران  دانشگاه  روان شناسی  دانشکدۀ  در  روان شناسی اسلامی 
ید، با این دو واحد که کسی روان شناس اسلامی  که خودم می دانستم. آنجا دو واحد می گذار
نمی شود، متوجه روان شناسی اسلامی نمی شود؛ چون واقعاً خیلی باید کار کرد تا روان شناسی 

ید با هنر مرتبط بشود. اسلامی تدوین شود. بعد تازه این باید در عرصه ای که شما لازم دار
یک است که باید در همۀ این عرصه ها کار شود. الآن وقتی  پس مهم ترین مسئلۀ ما فقر تئور
ید و روان شناسی و سینما می خوانید،  در دانشکده های هنر ما حتی در سوره اش هم می رو
را می خوانید. من  ید می خوانید، این ها  را می خوانید؟ لکان می خوانید، فرو کسانی  آثار چه 
یک فیلم مستندی به اسم »شکارچیان بهترین پیروان هستند« دیدم. این حرف برای نیچه 
بزند اما خودش  را  که آن  است. می گوید شکارچی بهترین پیرو است؛ دنبال شکار می رود 

صید او می شود؛ چون اوست که دنبال شکار می رود. 
سینما  عرصۀ  در  که  بود  طلبه هایی  به  راجــع  مستند 
یمی  میرکر سیدرضا  آقای  هم  مشاورشان  شدند.  وارد 
گــفــت وگــویــی هــم با  کــنــد. یــک  کــه خــدا حفظش  ــود  ب
از نیچه نقل  آقای مصطفی ملکیان در آن بود. ایشان 
غرب  سمت  به  ما  علمیه  حوزۀ  و  طلبه ها  که  می کند 
کنند، حال خودشان صید غرب  که آن را صید  رفتند 
را نشان می دهد  آن فیلم طلبه هایی  شده اند. بعد در 
درس  و  می کنند  مطالعه  سینما  رشتۀ  در  دارنـــد  کــه 
پژوهشگاه   ، هــنــر اســلامــی  مــدرســۀ  مثل  مــی خــوانــنــد، 
دو  من  اســت.  قم  صداوسیمای  مال  که  هنر  اسلامی 
دین  و  ژانــر  بــه  راجــع  جلسه  یــک  آنجا  پیش  مــاه  ســه 
مبنای  بر  دارند  طلبه ها  آنجا  کردم.  صحبت  برایشان 
خود  حالا  می کنند؛  شخصیت  تحلیل  ید  فرو یات  نظر
است!  روان شناسی  مــوزۀ  جزو  علمی  به لحاظ  ید  فرو
قبول  را  یــد  فــرو دیگر  علمی  روان شــنــاســی  الآن  یعنی 
کرده  مطرح  ید  فرو که  است  مهم  مفهوم  سه  دو  ندارد. 
دورۀ  تأثیر  هــم  یکی  گــاه،  نــاخــودآ بحث  یکی  اســت. 
اســت، علمی تر  کــرده  ادامــه پیدا  ی  روانــکــاو کــودکــی. 
توانستند  بر مبنای روش تجربی  هم شده است چون 
سال  ده هــا  از  بعد  کنند.  کنترل شده ترش  و  علمی تر 
را  مهم  اجتماعی  روان شناسی  کتاب های  الآن  شما 
نمی بینید؛  آن  در  را  ید  فرو به  ارجاع  دیگر  بخوانید  که 
ولی می بینی مذهبی های ما وقتی می خواهند تحلیل 
ید می خوانند. شما هیچ  کنند می روند فرو شخصیت 
باشد  دینی تان  معارف  بر  مبتنی  که  یکی  تئور منبع 
ی  انتظار چه  نکردید.  تولید  شخصیت  تحلیل  بــرای 
که  بیاید  وجــود  به  هنرمندی  ســوره  دانشگاه  از  یــد  دار
نقص  دراماتیک  به لحاظ  یعنی  باشد،  اثر  واقعاً  اثرش 
یــبــایــی شــنــاخــتــی خیلی  ز بــه لــحــاظ  ــاشــد،  ب نــداشــتــه 
ی مخاطب  که رو یبا باشد و طبیعتاً تأثیری  خوب و ز
با  مواجهۀ  در  شما  که  باشد  تأثیری  همان  مــی گــذارد 
یفش خلق  تعر کلی ترین  ید. می گویند هنر  دار مذهب 
و در آن خلاقیت هم  موقعیت عاطفی معنادار است 
وجود دارد؛ یعنی حرفی می زنی که نو و تازه است، معنا 
می گذارد.  تأثیر  عاطفه  ی  رو و  نیست  بی معنا  دارد، 
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مدیریتی 

که نمی داند جریان 

هنر در درون هنرمند 

چه جوری شکل 

 
ً می گیرد طبیعتا

نمی تواند با آن برخورد 

کند.

گر  ا حالا  نیست!  هنر  که  باشد  نداشته  کار  آدم  دل  با  و  نگذارد  تأثیر  عاطفه  ی  رو هنر  گر  ا
ید، همان تجربۀ  کمیل دار که شما در روضه و دعای  که آن تجربه ای  یک هنری خلق شود 
گر یک فیلم سینمایی، یک داستان، یک نمایشنامه  ید؛ ا که شما در مولودی ها دار عاطفی 

کند، این می شود هنر دینی.  بتواند مشابه یا حتی عمیق ترش را خلق 

که اسیران ایرانی را می برند و به خط   من خیلی یاد آن سکانس به  وقت شام می افتم 
تجسم  خیلی  ایــن   . را...  چــادرش  که  می دهد  نشان  را  ی  مــادر بــالا  آن  بعد  و  می کنند 

به با چنین حالی برای ما داشت. وضه ای برای ما بود. یک تجر ر
این وابسته به عنصر فرامتنی است. به  میزانی که مخاطب آن فرامتن را نمی شناسد ارتباطش 
بار  یک  اتفاقاً  می دانم.  ارغــوان  به رنگ  را  حاتمی کیا  فیلم  دینی ترین  من  می شود.  قطع  اثر  با 
مفصل راجع بهش نوشتم. خودشان هم زنگ زدند و ما را تشویق کردند که نوشته ات برای من 
ک« بود! از متن لذت برده بود. من نمازهای به رنگ ارغوان را از جهت  مثل یک »قنوتِ نمنا

یۀ دوربین تحلیل کرده بودم. میزانسن و زاو
من دارم خیلی به اجمال برایتان می گویم و یکی دو مثال برایتان زدم. ما تا زمانی که این فقر 
گل برایمان روییده است،  یم همچنان حیرت زده ایم. هر چه هم در عرصۀ هنر  یک را دار تئور
کارگردان  یم،  دار خوب  کارگردان  یم،  دار خوب  فیلم  چهارتا  نبوده.  ما  آموزشی  نظام  محصول 
ما  آموزشی  نظام  محصول  این ها  ساخته اند.  خوبی  فیلم های  که  یــم  دار درجه یک  مذهبی 
یند. شرایطی فراهم شده و سیدرضا میرکریمی و حاتمی کیایی  نیستند. این ها گل های خودرو
ی دغدغه های شخصی شان به وجود آمده اند؛ ما تربیت نکردیم؛ چون واقعاً بر چه مبنایی  رو

می شود تربیت کرد وقتی هیچ  چیزی روشن نیست؟
کردیم، بعد وارد جزئیات  یک را برطرف  که ما در عرصه های مختلف این فقر تئور بر فرض 
خواهیم شد. کدام مدیریت فرهنگی می تواند آن مبنا را تبدیل به اثر کند؟ مدیریتی که نمی داند 
جریان هنر در درون هنرمند چه جوری شکل می گیرد طبیعتاً نمی تواند با آن برخورد کند. بالأخره 
هنرمند یک جریان درونی دارد. یک زایمانی برایش اتفاق می افتد، نطفه ای بسته می شود. وقتی 
او این جریان درون هنرمند را نمی فهمد، بر فرض که مبنای تربیت را هم دانست، با کدام روش 
تربیتی می خواهد با این هنرمند مواجهه پیدا کند تا شرایطی فراهم شود که آن هنرمند به خلق 

چیزی برسد که مطلوب نظر دین است؟ بنابراین باز هم یک جای کار می لنگد.
کنده گویی بیرون بیایم؛ به نظرم می آید برخورد مرحوم آیت  الله  گر بخواهم یک مقدار از پرا ا
کرد. من راجع به این  یابی  صفایی رحمه  الله علیه با هنرمندان را می شود در چهار عرصه ارز
ی تهران 28 جلسه حرف  چهار عرصه برای بعضی از مدیران سازمان فرهنگی هنری شهردار

زدم، تمام هم نشد. 

چه سالی؟ 
نمی دانم، مال هفت هشت سال پیش است که آن 28 جلسه ضبط هم شده بود. از آن فقط 
یک نسخۀ پیاده شده دست ما ماند؛ چون لپ تاپ آن مدیر را دزدیدند؛ ولی یک نسخۀ متنی 

ازش ماند. 

ایشان چرا.  نبودیم،  ما همیشه موفق  البته  کنیم؛  تمام  امام  با 
بودم؛ ولی  نرفته  بار بیشتر مشهد  انقلاب یکی دو  از  من قبل 
روز ماه رمضان  انقلاب سی  اوایل   . بار انقلاب صدها  از  بعد 
که بچه دار شدند و بچه ها بزرگ شدند،  را مشهد بودند. بعد 
دیگر فقط نیمۀ دومش را مشهد بودند. به هر بهانه ای مشهد 
می گفتم  و  بــودم  نشسته  حضرت  بالاسر  می گفت  می رفت. 
داشته  دوســت  را  همه  خــودت  مثل  هم  من  می شود  خــدایــا، 
یادم  میزانسن  دقیق  الآن  می رفتم،  داشتم  می گفت  باشم؟ 
را  پایم  یکی  کــردم  خــدا  از  را  خواسته  ایــن  که  همین  نیست، 
و  داد  هل  مرا  هم  یکی  زد،  پهلویم  در  آرنــج  با  یکی  کــرد،  لگد 
که  ی  ی زمین، عمامه ام افتاد. همین جور ی خوردم رو سکندر
ی زمین می خوردم گفتم خدایا منظورم همین هایند!  داشتم رو
کردند را هم  که بدی  کسانی  که  ی باشم  می شود من یک جور
دوســت داشــتــه بــاشــم؟ ایــن واژۀ عصمت مــی شــود. حــالا هر 
علم  به  راجــع  وقتی  داد.  مبسوط  شرح  باید  را  این ها  از  کــدام 
از علم  باید مفصل بگوییم منظورمان  امام صحبت می کنیم 
»العلم  نیست.  این ها  و  کتاب ها  ایــن  منظورمان  چیست، 
در  خــدا  که  ی  نــور قلب من یشاء« هست؛  فی  الله  نور یقذفهُ 
دل آدم می گذارد و با آن نور می بیند. آدم ها را می بیند؛ یعنی 
می بیند.  را  آدم  درون  ایشان  که  می کردی  احساس  این جور 
گفتم حاج آقا آدم احساس  من خودم در اولین برخوردها به او 
گفت خب لباس بپوش!  او  می کند پیش شما لخت است! 
می شود  تــازه  این  اســت.  تقوا  لباس  منظورشان  فهمیدم  بعد 

مفهوم عصمت که یکی از مبانی کلامی شیعه است.
ماست.  آرمـــان  آن  کــه  یـــم  دار یت  مهدو اســم  بــه  مفهومی 
یت خیلی متفاوت است.  دیدگاه ایشان نسبت به مفهوم مهدو
هست؛  کتاب هایش  در  کنیم.  چه کار  زمــان  امــام   آقا  بــرای  ما 
برو  ؛  کشیدن و احتراز کنار  یت یعنی  یکی بود می گفت مهدو
بنشین در خانه، آقا می آید و کارها را درست می کند. شریعتی 
مقابل  در  ــزرگ  ب نۀ  یک  اعــتــراض،  یعنی  یت  مهدو می گفت 
طاغوت های بزرگ عالم. بعد آقای صفایی می گفت اعتراض 
کنیم ایـــن رفـــت، چــه چــیــزی را مــی خــواهــی  کــجــا؟ فـــرض  تــا 
یت به عنوان  جایگزینش کنی؟ این مفصل است. بحث مهدو
یکی از مفاهیم کلامی باید در هنر ما تجلی پیدا کند. این بود 
آماده باش  آماده باش است.  به  معنای  یت  می گفت مهدو که 
در ذهنیت، در عاطفه، در عمل و در مدیریت و سازماندهی. 

خدمتتان هست که احیاناً به ما هم بدهید؟ 
مثل  نوشته اند؛  مرا  حرف های  عین  می کنم.  فکر  بله، 
بچه های فیلم نگار یا کار خود شما که ما حرف می زنیم 
و یک مطلب شسته رفته از آن درمی آید حرفه ای نبودند.

اولین عرصه این بود که آقای صفایی نسبت به فهم 
گر از میان آثار  مسائل دینی بسیار عمیق و متفاوت بود. ا
آقای صفایی و همچنین در سلوکش بگردید، می بینید 
ایشان به چند مسئله به صورت بنیادی قائل بود. یکی 
ویژگی  چهار  شیعه  معتقدیم  ما  بــود.  عصمت  مسئلۀ 
که خیلی مهم اند. اصلاً شیعه با این چهار ویژگی  دارد 
گر  ا است.  عصمت  مفهوم  آن ها  از  یکی  است.  مانده 
ی  مفهوم عصمت را از انبیا و اولیا بگیرید همه چیز رو
هوا می رود. حالا معنای این عصمت چیست؟ ایشان 
گاهی به تمامی راه  در باب عصمت می گفت، یعنی آ
از  کشش ها و عشق به مخلوق، بیشتر  و آزادی از همۀ 
که همۀ  کسی است  عشق مخلوق به خودش! معصوم 
مسیری که انسان می تواند طی کند را می داند. به لحاظ 
سخاوت  بــه  بخل  ی  چــه جــور مــی دانــد  معصوم  فــردی 
مــی شــود،  تبدیل  شجاعت  بــه  تــرس  مــی شــود،  تبدیل 
اجتماعی  به لحاظ  می شود.  تبدیل  حکمت  به  جهل 
یعنی  اســت؛  چگونه  اجتماع  تحولات  همچنین ،  هم 
گر بناست ما سیر و سلوکی داشته  همۀ راه را می داند. ا
کجا خواهیم رفت؛ ضمن اینکه همۀ  کجا به  باشیم از 
کشش ها هم آزاد است؛ یعنی  راه را می شناسد از همۀ 
این نقطه ضعف را ندارد که ما را برای خودش بخواهد؛ 
خیلی  من  مثلاً  تشبیه  بلا می خواهد.  خــدا  بــرای  را  ما 
تخریب  برای  ی  ابزار به عنوان  علمم  از  ولی  دانشمندم 
مرید  یا می خواهم مخاطب  استفاده می کنم  مخاطب 
است.  آزاد  این ها  از  که  است  کسی  معصوم  شود.  من 
چه  هر  ماست.  عاشق  ی که  به قدر دارد؛  دوســت  را  ما 
خودمان  ما  درحالی که  است،  خیر  می رسد  ما  به  او  از 
به خودمان ضربه می زنیم؛ »ظَلَمتُ نَفسی« یعنی چه؟ 
کرد این  که ایشان راجع به خود ما  یکی از تربیت هایی 
بزنیم. هر  گره  ع(  امام رضا ) به  را  و آخر ماه  اول  که  بود 
یم که اول ماه و آخر ماه محضر حضرت  ی  شده برو طور
و  کنیم  شروع  امام  با  را  ماهمان  و  زندگی  یعنی  باشیم. 



است.   مهم  این  به نظرم  بفرمایید.  را  این  اتفاقاً  نه، 
تقیه در ارتباط با هنرمند مسئلۀ مهمی است.

در امر تربیت بدی های آدم ها مانع ایشان نبود؛ برایش مسئله 
آقای  پیش  است،  مارکسیست  طرف  مثلاً  می شد؛  موضوع  و 
این  کــارش  صفایی  آقــای  گــردان  شــا از  یکی  می آید.  صفایی 
گوشت می خرید و برای  که می رفت با پول حلال، برنج و  بود 
غذا  می آمدند  صفایی  آقــای  خانۀ  به  که  مارکسیست هایی 
برای فهم  تا سینه شان  که این ها نان حلال بخورند  می پخت 
این  بود  صفایی  آقــای  گرد  شا که  او  حالا  بشود.  باز  حقیقت 
فکر را می کرد. نمی دانم آقای صفایی بهش توصیه کرده بود یا 
نه. همان آدم دو سه ماه می آمد در خانۀ آقای صفایی زندگی 
آقای صفایی صحبت می کردم، می گفت  با  می کرد. بعد من 
خودش نمی فهمد؛ اما خیلی تغییر کرده است. و خیلی تغییر 
و  بود  مهم  خیلی  برایش  آدم هــا  به  عشق  اولاً  چون  می کردند! 
آدم ها را دوست داشت. برایش مهم نبود مارکسیست یا اراذل 
برود  که  نیست  کسی  روحانی  اصــلاً  می گفت  اســت.  اوبــاش 
مثل  آخوند  کند .  جمع  خــودش  دور  را  مذهبی  گل  بچه های 
باید  کروکثیف و درب وداغان  ک حمام می ماند، آدم های  دلا
بیایند اینجا تمیز شوند و بروند؛ برای همین در خانه اش حتی 
اراذل اوباش می دیدید. بعضی از رفتار این اراذل اوباش خارج 
به همدیگر فحش های  آقای صفایی  در خانۀ  بود.  از تحمل 
کــه ایــن هــا چه  ــد. عـــده ای اعــتــراض می کرند  ــی دادن نــاجــور م
می گفت  مـــی دهـــی؟  راه  خـــانـــه ات  در  کــه  هستند  کــســانــی 
حداقلش این است که این فحش هایی که می دهند در کوچه 
نمی گویند. مدتی بعد از همان ها چه آدم هایی در آمد! آدم ها 

برایش خیلی مهم بودند.
شد.  برگزار  رمضان  ماه  در  خاطره گویی  جلسۀ  یک  اخیراً 
ایشان  به  مربوط  که  القدر  لیله  مؤسسۀ  در  جلسه ای  یک  ما 
یــم. من حدود 14 جلسه است راجع به دین و درام  است دار
قمی  طلبۀ  هنرمندان  می زنم.  حرف  درام  و  اخلاق  بخش  در 
ــود؛ یــک ســری از  آنــجــا جمع مــی شــونــد. آنــجــا خــاطــره گــویــی بـ
که بله آقای صفایی نماز جعفر طیارش ترک  گفتند  گردان  شا
 200 قرآن ختم می کرد،  ماه رمضان  در  نمی شد، سه روز یک بار 
ببینید چندصدبار  بود؛ حال شما  کرده  نهج البلاغه ختم  بار 
گفتم  زدند.  حرف ها  این  از  کردند  شروع  بود.  کرده  ختم  قرآن 
قدر  شب  در  صفایی  آقای  همین  ولی  گفتید؛  را  این ها  همۀ 

کلام دینی آن چنان  تو در  آماده باش در ذهنیت یعنی 
که صرفاً مدافع شبهات نباشی؛ بلکه  قوی شده باشی 
مهاجم بر اندیشه های غیر هم باشی. ما الآن می نشینیم 
کج است، اینجای  که اینجای اسلام  گیر بدهند  به ما 
ایشان به همین  و ما جواب بدهیم.  اسلام فلان است 
و  بود  مسلط  و  آشنا  خودش  زمان  فلسفه های  به  دلیل 
می کرد،  خلاصه  را  گزیستانسیالیسم  ا می کرد.  نقدشان 
خودم  من   . همینطور هم  را  مارکسیسم  می کرد.  نقدش 
و  بودم  انداخته  راه  مارکسیسم  نقد  معرکۀ  انقلاب  اول 
یس می کردم. اوایل انقلاب  بر مبنای نظرات ایشان تدر
بــود.  مارکسیسم  مــا  یــک  ایــدئــولــوژ و  فکری  رقیب  تنها 

یاد دارم. داستان آن مفصل است و خاطره از آن ز
بحث  تــشــیــع  ویـــژگـــی هـــای  مــهــم تــریــن  از  یــکــی 
که  محرکه ای  موتور  اصلی ترین  به عنوان  عاشوراست 
که  است  تقیه  هم  دیگر  مفهوم  می برد.  پیش  را  تشیع 
است.  دنیا  در  نفوذ  بــرای  شیعه  روش  پیچیده ترین 
معنی  کــنــاره گــیــری  مــعــنــای  بــه  خیلی ها  را  تقیه  بـــاز 
از  شکلی  تقیه  می گوید  روایت  حالی که  در  می کردند. 
که در زمان  کسی است  جهاد است. مجاهد و علوی 
زمان طاغوت  و در  با شمشیر می جنگد  کم عادل  حا
در  کــه  اســت  پیچیده  ی  بــه قــدر تقیه  تقیه.  به وسیلۀ 
را  نه دهم دیــن اســت. اصــلاً تشیع  که  آمــده  روایــت ما 
کرده است. ایشان مراحل انقلاب را انتظار  تقیه حفظ 
انقلاب  از  درس هایی  کلاس  می دانند.  قیام  و  تقیه  و 
کتاب انتظار و تقیه و  که بعداً جمع شد و سه  داشت 
قیام از آن ها تألیف شد. شما تقیه را از دیدگاه ایشان 
یک  تربیت.  با  و  هنر  با  را  ارتباطش  بعد  می خوانید، 
وقتی تربیت اجتماعی مرتبط و مبتنی بر روان شناسی 
تربیت  را  آدمــی  باید  ما  درحالی که  اســت  اجتماعی 
که پیچیده ترین فهم ها و پیچیده ترین رفتارها را  کنیم 

داشته باشد؛ این یعنی تقیه. 
بخش   ، چهارعنصر این  پس  است.  مفصل  خیلی 
بحث  در  حتی  که  می شود  ایشان  اندیشه های  کلامی 
الآن  گــر  ا اســت.  مطرح  خیلی  هنرمند  با  ارتباط  تقیه، 
حرف  شما  با  و  بنشینم  ساعت ها  باید  بگویم  بخواهم 

بزنم. 
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بر 

مبنای نگاهی 

که در تربیت داشت، 

عیب و ایرادات آدم ها 

کارش  را موضوع 

می دانست نه مانع 

کارش.

انجام  را  مستحبات  این  از  هیچ کدام  دارد،  ی  گرفتار و  سؤال  کلی  که  می دید  را  جوانی  گر  ا
برایش خیلی مهم  آدم ها  آدم ها صحبت می کرد.  این  با  تا خود صبح می نشست  و  نمی داد 
که وقتی آقای صفایی را دیده بود پنجاه عیب داشت، یکی بود  بودند. در رفقای ما یکی بود 
دو تا عیب داشت. بعد از گذشت دو سه سال آقای صفایی می گفت اینی که دو عیب دارد 
کرده، 48 تا شده؛ این  کرده؛ اما دیگری از پنجاه تا دو تا را برطرف  همان دو عیبش را حفظ 
بهتر است. بعد بر مبنای نگاهی که در تربیت داشت، عیب و ایرادات آدم ها را موضوع کارش 
یم در این قضیه  می دانست نه مانع کارش. پیچیده ترین رفتار را که ما اسمش را تقیه می گذار
گر بحث تقیه را دقیق متوجه نشوید و ندانید  داشت؛ یعنی خیلی از حرف ها را نمی زد. شما ا
را به  ید. من الآن نمی توانم خیلی چیزها  روان شناختی تقیه چیست به مشکل می خور وجوه 
ید، این را به عنوان  مثال  ید یا ندار شما بگویم چون نمی دانم آیا شما ظرفیت شنیدنش را دار
ی با شما تعامل داشته باشم که شما رشد کنید.  می گویم. من باید خیلی حواسم باشد که جور
گر به شما بزنم برعکس نتیجه بگیرم. این همان  ممکن است بعضی از حق ترین حرف ها را ا
ی را داشت. بعضی از  بحث تقیه است که نمی شود هر حرفی را همیشه زد، نمی شود هر رفتار
حرف ها را باید ده سالی بگذرد تا طرف سیر و سلوکی داشته باشد تا شما به او بگویید؛ آن ها 
هم هر کدام نسبتی با بحث تعلیم وتربیت دارند که حالا می تواند در بحث تربیت هنرمندش 

هم بیاید. 
بر  را نشناسی،  گر در مدیریت فرهنگی هنر  ا با هنر بود. شما  بحث دیگر آشنایی ایشان 
را نمی شناسی؛  به چه درد هنرمند می خورد؟! دنیایش  کلام باشی،  فرض هم علامۀ دهر در 
که در صداوسیما برای فیلم های مذهبی انجام می شود. پژوهش ها انجام  مثل پژوهش هایی 
می شود، یک کتاب معارفی خوب ازش درمی آید؛ ولی برای یک هنرمند هیچ چیزی درنمی آید؛ 
کار  این  آیا  نمی شوم  متوجه  من  نیست .  داستان  بــرای  خلاقیت  و  داستان  گره گشای  یعنی 
پژوهشی که من در دین کردم گره ای از داستان این باز می کند یا نه؛ یعنی مشکل دراماتیکش را 
حل می کند یا نه؛ چون من آن دنیا را نمی شناسم بنابراین نمی توانم کمکش کنم. آقای صفایی 
ی هنر را خوانده بود. از تولستوی،  در دورۀ خودش تقریباً همۀ مهم ترین کتاب های نظریه پرداز
از مارکسیست ها، از غیرمارکسیست ها. ارجاعاتی که در آثارش داده است هم نشان می دهد. 
کتاب هایش را می خوانید می بینید آن ها را هم خوانده، مسلط بر آن هاست. بعد  شما وقتی 
کار بکند؛  گفتم هنوز برای فهمش آدم باید خیلی  که مکرر  یک حرف هایی راجع به هنر زده 

ی نبود. آن وقت این صرفاً تئور
یک  می کردیم،  نگاه  را  آمــادئــوس  فیلم  بودیم  نشسته  می گفت  ــژاد  ــ داوودن علیرضا  مثلاً 
در  بعد  می کرد.  تحلیل  برخورد  اولین  همان  در  را  آن  صفایی  می شد.  وارد  جدید  شخصیت 
را خوب  این دنیا  که صفایی  آقای داوودنــژاد می فهمید  که همین است.  ادامه من می دیدم 

می فهمد. 
آقای سهیل محمودی شاعر درجه یک ماست، ما مکرر در جلسات آقای صفایی با هم 
بودیم. او می گفت دو نفر بودند که وقتی حافظ می خواندند من عمیق تر و جدی تر می فهمیدم. 

یکی از آن ها آقای صفایی بود، وقتی صفایی حافظ می خواند و راجع به حافظ حرف می زد.

دومی اش چه کسی بودند؟ 
خب  می گفت.  را  نفر  دو  این  فیروزکوهی،  امیری  آقای 
که سهیل شعر می خواند، پنج  من دیده بودم جلساتی 
شش نفر زیر کرسی نشسته بودیم. مرحوم آقای صفایی 
هم حرف می زد. صفایی هم وقتی اسم و اشعار حافظ 
گریه می کرد. من یادم نمی آید طی صدها  می آمد زارزار 
ی منبرش چون  رو نه فقط  بودیم،  کنار هم  ما  که  ی  بار
ایشان بیشتر در مواجهۀ چهره به چهره آدم می ساخت، 
بگوید  نهج البلاغه  یا  نریزد  اشک  و  بزند  حرف  خدا  از 
شما  کــه  مــی کــرد  فــراهــم  شرایطی  نکند.  یــه  گــر زارزار  و 
ــن ابــی طــالــب را  احــســاس مــی کــردی احــســاس علی اب
انگار  درک می کنی. یک عده ای نهج البلاغه می گویند 
یس می کنند؛ هیچ حسی در آن نیست. یاضیات تدر ر

بــه هنر هــم یــک عرصه  ایــشــان  پــس عــرصــۀ تسلط 
کشور  در  حیاتش  زمــان  در  مهمی  رمــان  هیچ  اســت. 
که ایشان نخوانده باشد؛ اصلاً یکی از رفقا  چاپ نشد 
ــان جــدیــدی درمــی آمــد، یک  ــارش ایــن بــود کــه هــر رم ک
به  صفایی  آقــای  می خرید.  صفایی  آقــای  بــرای  نسخه 
قول خودش زمان های پرتش را به خواندن این رمان ها 
که  می نوشت  حاشیه  برایشان  بعد  می داد.  اختصاص 
چاپ  که  درآمــد  ــه دیــد«  ی زاو و  »ذهنیت  کتاب  آن،  از 
کردم؛ بعداً  اولش را خود من انتشاراتی داشتم و چاپ 
که  یه دید  زاو و  ذهنیت  آن  خورد.  مکرر  چاپ های  هم 
، سووشون و زمستان 62 اسماعیل فصیح  کلیدر در آن 
را نقد کرده است. بعد شما نقدها را می خوانید و از این 
گابریل  تنهایی  سال  صد  می شوید.  حیرت زده  تسلط 

گارسیا مارکز را نقد کرده است.

راجع به خواندن رمان های مارکز توسط ایشان  
داشتند  گویا  ــودم.  ب خــوانــده  مطلبی  جایی  در 
می خواندند  را  خــودشــان  کــتــاب هــای  از  یکی 
ــوده،  ــر دعــــای ابــوحــمــزه ثــمــالــی بـ ی ب ور ــه مــــر ک
را  خــودتــان  کتاب های  چــرا  که  پرسیده اند  بعد 
که: »داشتم  داده انــد  پاسخ  ایشان  و  می خوانید 
قوی  عین  در  نوشته ها  این  می خواندم،  مارکز 
آن  اثر  خواستم  و  می کنند  سیاه  را  دل  بودنشان 
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می گفت 

کسی که در 

طول روز مراودات 

زیادی دارد، برای 

ک کردن تیرگی های  پا

این مراودات باید 

شب های پرباری 

داشته باشد. بالأخره 

ما در ارتباطات روی  

هم تأثیر می گذاریم. 

اراذل اوباش و 

گناهکار و دزد سراغش 

می آمدند.

ک کنم.« خیلی برایم جالب بود. وایات پا سیاهی ها را با دعا و ر
ک کردن تیرگی های این مراودات  یادی دارد، برای پا که در طول روز مراودات ز کسی  می گفت 
اراذل  یم.  تأثیر می گذار ی  هم  ارتباطات رو ی داشته باشد. بالأخره ما در  باید شب های پربار
بفهمید  و  بشوید  آشنا  دنیا  با  باید  اولاً  یم.  بگذر می آمدند.  سراغش  دزد  و  گناهکار  و  اوباش 
را  این  خب  چه.  یعنی  ماجراست  این  اوج  هم  مارکز  و  است  مطرح  که  ذهنی  سیال  جریان 
ی می توانید به بچه هایی که الآن در جریان سیال ذهن قصه می نویسند کمک  ندانید، چه جور
که درش  کدورت هایی می آورد، صحنه هایی  تأثیرپذیری هم دارد.  کنید؟ ولی خب طبیعتاً 

ی با یک چیزی خودت را شستشو دهی.  توصیف می شود وجود دارد؛ بنابراین باید برو
هنر  یان  جر چیست.  هنر  دنیای  بدانی  باید  شما  که  است  عرصه  دومین  هم  این  پس 
نقد  بدانی،  را  هنری  یه های  نظر همۀ  بدانی،  هنرمند  ن  درو در  هنر  یان  جر بدانی،  یخ  تار در 
که دانستی خودت هم یک مبنای نظری محکم هنری  یه ها را بدانی، همۀ این ها را  این نظر
در  بودم  کرده  شروع  خودم  من  کنی.  قضاوت  را  دیگران  مبنا،  آن  بر  بتوانی  که  باشی  داشته 
دینی  سینمای  می گفتند  می کردند.  مسخره  اوایــل  می نوشتم.  دینی  سینمای   ، فیلم نگار
را ببینی بگویی سبحان  الله! خدا چه موجوداتی  راز بقا؛ شما جک و جانورها  یعنی همین 
یده؛ ولی بعدها آن سلسلۀ مقالات کتاب شد. الآن هم نزدیک چند سال است دارم راجع  آفر
اسلام  بگوید  نمی کند  جرئت  باشد  منصف  کسی  گر  ا الآن  می نویسم.  عاشورا  و  تــراژدی  به 
که ما  یه پرداز هنر  کله گنده های نظر در هنر حرفی ندارد. حرف ها جدی است؛ چون من با 
نمی گویم  نمی آورم.  اسم  نیستند؛ حالا  کردم، مذهبی هم  را چک  این ها  ندارند  قبول  را هم 
که رو به رو  ضدمذهب، غیرمذهبی اند؛ چه بسا بعضاً ضدمذهب، ولی وقتی با این حرف ها 
گفتن دارد. دیگر فقط راز  می شوند می گویند حرف ها جدی است؛ یعنی اسلام حرف برای 

بقا سینمای دینی نیست. 
کتاب  کتاب های ایشان راجع به هنر را ببینید. من الآن در جلسات قم،  ید  شما باید برو
یس می کنم. هر هفته یک فیلم کوتاه در مؤسسه  استاد و درس و بخش ادبیات و نقدش را تدر
نمایش می دهم، تحلیل می کنم، حرف می زنم و بعد کتابِ استاد و درس را دنبال می کنیم. در 
گراف هایش را ده جلسه  این 13-14 جلسه، به یک دهم کتاب رسیدیم. من باید بعضی از پارا
گراف راجع به هنر چه می گوید، به چه اشاره  حرف بزنم تا مخاطب من متوجه شود که این پارا
. یک بحث هم بحث تعلیم وتربیت است.  دارد؛ پس این شد دومی؛ مبانی کلامی و بحث هنر
ارشد  کارشناسی  در  بعداً  البته  است؛  بوده  روان شناسی  هم  من  خود  لیسانس  مقطع  رشتۀ 

فلسفۀ تعلیم وتربیت خواندم.

همان دانشگاه تهران؟ 
من روان شناسی را شهید بهشتی خواندم، ارشد را دانشگاه آزاد خواندم. بعد دیگر رها کردم. با 

نظریات تربیتی جهان چه در فلسفه تعلیم وتربیتش چه در روان شناسی بیگانه نیستم. 
که در دنیا رایج  که ضمن تسلط بر نظریه های مهم تربیتی  شما تعلیم وتربیتی می خواهی 
ایشان یکی  تربیتی  این داستان  باشی.  نظریه داشته  روایــات  و  قرآن  مبنای  بر  خودت  است 
کتاب مسئولیت و سازندگی را ایشان در هجده سالگی نوشته  از شاهکارهای ایشان است. 

از اسلام است. »لما یدخل الایمان فی قلوبکم« ایمان  بالاتر 
در قلبتان وارد نشده است؛ یعنی جنبۀ عاطفی پیدا نکرده. 
آن شناخت و تسلیم به عشق و محبت تبدیل نشده است. 
شد  تبدیل  محبت  و  عشق  بــه  تسلیم  و  شناخت  آن  گــر  ا
ی،  صبور با  عمل  عرصۀ  در  ایمان  این  گر  ا اما  مؤمنید؛  شما 
تقوا  مرحلۀ  به  شما  نشود  عجین  صالح  عمل  با  تمرین،  با 
دهید  انــجــام  صالح  عمل  یــد،  بــیــاور ایــمــان  گــر  ا نمی رسید. 
گر  ا بعد  مــی رســیــد.  تقوا  بــه  کــه  الله  ان  شــاء  تتقون«  »لعلکم 
ی عجین نشود، »من یتّق و یصبر فان الله لا  تقوایتان با صبور
احسان  نمی رسید؛  احسان  مقام  به  اجر المحسنین«  یضیع 
اخبات  کنید  فرض  مثلاً  احسان  از  بعد  تقواست.  از  بالاتر 
اســت. بــعــدش قــرب اســت، سبقت اســت. رضــا و رضــوان 
یعنی  باشم؛  نگفته  پس وپیش  را  سلوک  مراتب  گــر  ا اســت. 
این  و  هست  دیــنــی  تعلیم وتربیت  در  سلوکی  مــراتــب  چــه 
روش،  کــدام  بــا  مــن  اســت؟  ایــســتــاده  کجا  در  مــن  مخاطب 
کلاس  این  به  کلاس  آن  از  را  آدم  این  می توانم  مبنا  کــدام  با 
منتقلش کنم؟ یعنی شما باید مبانی تربیتی ات روشن باشد، 
اهداف تربیتی ات روشن باشد، مراحل تربیتی ات باید روشن 
باشد، روش هایت هم باید روشن باشد. چه بسیار روش ها که 

نتیجۀ عکس می دهد. 
و  گوشت  با  من  که  ایشان  دقیق  خیلی  جملات  از  یکی 
که با معیارهای  کردم این است  را تجربه  پوست و خونم این 
کرد. یک  تربیتی دست پیدا  به هدف های  آموزشی نمی شود 
روان شناسی  رشتۀ  در  خودم  من  جابیفتد.  برایتان  بزنم  مثال 
که  که درس می خواندم چند واحد معارف می خواندیم. منی 
گذرانده  واحــدی   100 بــودم،  خوانده  آزاد  دانشگاه  معارف  هم 
آزاد  دانشگاه  در  هم  معارف  هم زمان  من  دوره ای  یک  بــودم، 
می خواندم. حالا غیر از اینکه بچه مذهبی بودم و کلی مطالعه 
داشتم و از قبل انقلاب تفاسیر را خوانده بودیم. من در درس 
که  معارف 16-17 می گرفتم، یک هم کلاسی مسیحی داشتیم 
کتاب  او 20 می گرفت! حافظه اش از من قوی تر بود و می رفت 
که  بچه مذهبی  من  می گرفت.   20 و  می خواند  را  ما  معارف 
آن همه سابقۀ مطالعات دینی هم داشتم و معارف هم خوانده 
می گرفتم.   17-16 بــودم،  گــذرانــده  معارف  واحــد   100 و  ــودم  ب
تربیتی  معیار  با  اما  بود؛  من  از  دین دارتر  او  آموزشی  معیار  با 
؟ من سال ها معارف در دانشگاه درس داده ام. حالتِ  چطور

از  کتاب  این  الآن  ارفاق می گویم،  با  را  این  دارم  است. 
در  شده  نوشته  تربیتی  کتاب های  کثر  قریب به اتفاق  ا
گر نگویم از همه جلوتر است.  زمینۀ دین جلوتر است، ا
که  قطعاً از همه جلوتر است؛ نمی توانم خودم را به این 
حقش ادا نشود راضی کنم! اتفاقاً خود آن جریان تربیتی 
روحیه ها  بحث  همان  یعنی  مهم  بسیار  شاخۀ  یــک 
ده  ســازنــدگــی  و  مسئولیت  کــتــاب  در  ایــشــان  دارد.  را 
روحیه را توصیف می کند. من این ها را در روان شناسی 
یس می کردم. روحیه ها را بر  اسلامی دانشگاه تهران تدر

مبنای قرآن و روایت توصیف کرده  است. 
خودش آثار هدایت و دیگران را قبل از انقلاب، در 
نوجوانی اش خوانده بود. من یادم است قبل از انقلاب 
در روزنامه کیهان نوشته بود که دو دختر بر اثر خواندن 
آثار هدایت خودکشی کرده بودند؛ یعنی سریع آدم را به 
کرد  پوچی می رساند؛ ولی ایشان می گوید خدا عنایت 
، در این باتلاق فرو  من علی رغم عمیق شدن در این آثار
نروم و تازه از آن درس هم بگیرم و بتوانم نقد هم بکنم. 
بحث  در  ایشان  روان شناختی  تحلیل  از  شاخه  یک 
از  کــه  یــأس می رسند اســت  و  بــه پوچی  کــه  آدم هــایــی 
بی نهایت  و  متعدد  روحیه های  روحیه،  ده  این  ترکیب 

در می آید. 
روحیه اش  گر  ا هستی،  رو بــه رو  کسی  با  وقتی  شما 
کــنــی؟  ی مــی خــواهــی بـــرخـــورد  را نــشــنــاســی چـــه جـــور
گر  ا نمی شناسی.  را  او  شخصیت  ولی  است،  هنرمند 
ی می خواهی با او برخورد  تعلیم وتربیت ندانی چه جور
ببری اش؟  کجا  می خواهی  و  ایستاده  کجا  این  کنی؟ 
می کنی؟  شروع  کجا  به  کجا  از  تعلیم وتربیت  این  در 
یــم،  دار میدان  صد  یــم،  دار مفصل  عرفان  در  ما  مثلاً 
سلوک  مــراتــب  همه  ایــن هــا  یـــم،  دار عشق  شهر  هفت 
مراتب  در  صفایی  آقـــای  کــه  چــیــزی  اصــلاً  گفته اند. 
از این عطارها  گفته است در قوطی هیچ کدام  سلوک 
مثلاً  است؛  روایت  و  قرآن  بر  مبتنی  همه شان  نیست. 
و  تومنوا  لــم  الاعــراب امــنــا قــل  »قــالــت  می گوید  ایــشــان 
اعراب  از  عده  یک  می گوید  قــرآن  قولوا اسلمنا«  لکن 
آوردیم، ای پیغمبر بگو شما  ایمان  گفتند ما  و  آمدند 
مرتبۀ  ایمان  پس  آوردیــد.  اسلام  بلکه  نیاوردید  ایمان 
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روی 

آدم ها مطالعه 

می کرد، آدم ها را تا 

نمی شناخت با آن ها 

برخورد نمی کرد؛ یعنی 

 به آن تجربه 
ً صرفا

شهودی اش که خدا 

کرده  بهش عنایت 

بود و آدم ها را می دید 

متکی نبود.

کتاب ها را دیده ام. از راهنمایی دینی درس دادم، دبیرستان  زدگی دانشجوها نسبت به این 
یس  تدر دانشگاه  در  هم  اسلامی  روان شناسی  دادم،  درس  معارف  هم  دانشگاه  دادم،  درس 
ی که من نسبت به کتاب های معارف می کردم این بود که زیرآب این کتاب ها  کردم. اولین کار
را می زدم که دین را نه بر اساس این کتاب، بر اساس چیز دیگری بگویم؛ پس این یک بحث 
است. اینکه شما تعلیم وتربیت را به لحاظ مبنایی، به لحاظ اهداف، به لحاظ روش بلد باشی. 

در روش خیلی مفصل است.
که الآن طلبه است و من از طریق او چهار نوه دارم سه چهار سالش بود.  پسر بزرگتر من 
می رفتیم  بود،  ی  گــاودار یک  می کردیم.  ی  باز فوتبال  یاد  ز صفایی  آقای  با  می رفتیم  که  قم  ما 
ی می کردیم. این بچه هم خیلی شدید به من وابسته بود. آنجا هم وقتی بچه ها  آنجا فوتبال باز
ی آمده است. این هی گریه می کرد  ی می کردند دیگر حالی شان نبود بچه وسط باز فوتبال باز
تنه می زند.  آن  به  این  بزنیم،  گل  که حالا ما می خواهیم  فوتبالی  ید، وسط  و دنبال من می دو
گریه  کارش نداشته باش. حالا او دارد زار می زند بابا! بابا! دارد  گفت تو  آقای صفایی به من 
می کند و دنبال من می آید. صفایی خودش بغلش کرد. من گفتم حاج آقا به من می گویی ولش 
گفت من می خواهم وابستگی اش به تو قطع شود، نمی خواهم  کن بعد خودت بغل می کنی! 
بسوزانمش. اینکه شما بدانی در لحظه با چه کسی با چه روشی برخورد کنی و چه مشکلی را 

حل کنی به این ترتیب است.
ن اغراق، با جرئت این را می گویم که  گر بخواهیم داستان تربیتی اش را بگوییم واقعاً بدو ا
که یعنی  بزنم  از دیدگاه ایشان با شما حرف  باید 70، 80 جلسه فقط در مورد تعلیم وتربیت 
ی آدم ها مطالعه می کرد،  که ایشان داشت و مصداق های عینی اش. رو چه و برخوردهایی 
که  شهودی اش  تجربۀ  آن  به  صرفاً  یعنی  نمی کرد؛  برخورد  آن ها  با  نمی شناخت  تا  را  آدم ها 
خدا بهش عنایت کرده بود و آدم ها را می دید متکی نبود؛ مثلاً راجع به من از رفقا می پرسید 
تا مرا بهتر بفهمد. تا  ی حرف می زند. راجع به من اطلاعات جمع می کرد  که تابش چه جور
کلی  کند. یک بار  ی با من برخورد  کند چه چیزی به من بگوید. چه جور وقتی با من برخورد 
، مثل نوشابۀ خانواده، آبلیمو پر کرده بود و گفت  لیمو گرفته بودیم. حاج  خانم یک شیشۀ پر
بیرونی داشت. یک  و  اندرونی  ایشان  رفتم. خانه  به قم  . من  ببر آقای صفایی  برای خانوادۀ 
از در بیرونی داخل رفتم، رفقا  کوچه داشت، یک در بیرونی هم داشت. من  اندرونی در  در 
گردان  بودند، خود شا اتاق نشسته  در  دورتادور همۀ طلبه ها  بودند.  آمده  از مشهد  تازه  هم 
ایشان هم داستانی دارند، از بعضی جهات اعجوبه هایی اند، بعد من رسیدم. من آن سال 
که  حرف هایی  خلاصۀ  می خواهم  بنشین  بیا  تابش  گفت  صفایی  آقای  بودم،  نرفته  مشهد 
بودند،  نشسته  دورتادور  همه  و  بود  جمعیت  وسط  بگویم.  بهت  را  گفتم  قدر  شب های  در 
را  آبلیمو  این  کرد. من هم  گفتن  به  ایشان شروع  و  اتاق نشستیم  ایشان دوتایی وسط  و  من 
که خیلی هم  کند. یکی از این بچه ها  که استفاده  که به حاج  خانم بدهد  گذاشتم  کنارش 
یک  لحظه  من  کرد!  خوردن  به  شروع  نوشابه  عین  و  برداشت  را  آبلیمو  این  داشت  وسعت 
فهمید  صفایی  آقای  لحظه  همان  در  می گوید،  چه  دارد  صفایی  دیگر  که  نفهمیدم  اصلاً 
گرفت و یک قُلُپ از آن خورد. بهش پس  . آبلیمو را از او  که من ذهنم رفته به سمت آبلیمو
گرفت و  که آبلیمو را  کل آبلیمو را خورد! ولی آن لحظه ای  کشید.  داد، او هم بقیه اش را سر 

ی او تأثیر دارد. چه فهمی از عمق تربیت دینی شما  دارد، رو
باید داشته باشید.

بحث  و  هنر  کــلامــی،  مبانی  شــد.  تــا  ســه  اینجا  تــا  پــس 
در  ایشان  یت.  مدیر بحث  امــا  و  گفتیم.  را  تعلیم وتربیت 
و  یکایی  آمر ژاپــنــی،  یت  مدیر دارد.  حــرف  یت  مدیر بحث 
می داند.  را  یت  مدیر یه های  نظر اســت.  کــرده  نقد  را  بقیه 
که  باید چند جلسه ای توضیح بدهم  را من  یتش  خود مدیر
مبتنی  که  یم  دار دنیا  در  یت هایی  مدیر ما  مثلاً  چه؛  یعنی 
کارخانه  صاحب  که  خدماتی  حتی  است.  تولید  افزایش  بر 
پیدا  افزایش  تولید  که  اســت  ایــن  بــرای  می دهد  پرسنل  به 
که  ــول مــی دهــد  ــه دار بــه روان شــنــاس پ کــارخــان کــنــد. آقـــای 
کمتر خسته شود.  که این  ی باشد  اینجا چه جور ی  پرداز نور
بالا  از  یا  بتابد  زمین  از  باشد؟  غیرمستقیم  یا  مستقیم  نور 
بتابد؟ چون وقتی منشأ نور مشخص است و از بالا می تابد 
و  می کند  پیدا  گرایش  آن  به سمت  شما  چشم  گاه  ناخودآ
پیدا  کاهش  تولید  بنابراین  ید؛  می شو خسته  ــر  زودت شما 
کند  که مطالعه  روان شناس  به  می کند؛ یعنی پول می دهند 

التهاب من  ی  انگار یک آب خنکی رو خودش خورد 
یختند؛ یعنی خیالت راحت باشد. می خواستی من  ر

بخورم، من یک قطره را خوردم.
آقــای  و  مــن  بـــودم.  رفته  بــه خانه شان  بــار  یــک  بــاز 
ایــشــان  پــیــش  بستگانشان  از  یــکــی  ــم.  ــودی ب صــفــایــی 
حاج  آقا  گفت  داد،  ایشان  به  انگشتری  بــود.  نشسته 
این ها  همۀ  کردم.  متبرک  شما  برای  مشهد  را  این  من 
صفایی  آقای  جلوی  نیست.  ثانیه  سی  می گویم  که  را 
ــا مــی شــود ایــن را بــه من  آق گفتم حــاج   گــذاشــت. مــن 
کسی نمی دهم؛  به  را  این  گفت من  بدهید. بلافاصله 
مجوز  را  ایــن  مــن  یم.  نمی گیر ازش  دارد  بــرش  گــر  ا امــا 
البته  گفت  گذاشتم.  دانستم و برداشتم و در انگشتم 
که  همین  یعنی  اســت،  همین قدر  هــم  استحبابش 
گذاشتی در انگشتت، تو ثواب این انگشتر مستحب 
گذاشتمش جلوی آقا. ببینید  را بردی، من در آوردم و 
من  افــتــاد.  اتــفــاق  واقــعــه  همین  عین  ثانیه  چند  در 
دین  اســت.  آورده  هدیه  ایشان  بــرای  کسی  یک  دیــدم 
پذیرفت.  ازش  نکنید،  ضایع  را  مــردم  هدیۀ  می گوید 
به  را  ایــن  من  گفت  کــردم  درخــواســت  ازش  من  وقتی 
من  که  گفت  فامیلشان  این  به  یعنی  نمی دهم؛  کسی 
برای تو و هدیه ات ارزش قائلم اما سائل را هم رد نکرد؛ 
گر کسی بردارد من از او نمی گیرم. من برداشتم.  گفت ا
همین قدر  استحبابش  گفت  داد،  درس  یک  هم  بعد 

گرداندم. است، من برش 
یشه دوانیده باشد   فقه چقدر باید در جان انسان ر
الآن  من  چیست.  تکلیفت  بدانی  شما  لحظه  در  که 
من  قطعاً  می شود.  سیخ  خودم  موهای  می گویم  را  این 
کرده باشد. می گفتیم چرا  یادم نمی آید ایشان استخاره 
می دانم  لحظه  در  مــن  می گفت  نمی کنی؟  استخاره 
تکلیفم چیست. این خیلی فرق می کند شما مجتهد و 
فقیه باشید؛ ولی در لحظه ندانی چه کار باید بکنی. فقه 
گسترده است؛ یعنی در لحظه باید بدانی این  این قدر 
کنی. این چقدر  آدم برای تو هدیه آورده نباید ضایعش 
چند  عرض  در  من  که  باشد  نشسته  من  جان  در  باید 
انجام  اصــول  بر  منطبق  هم  همه  دینی،  کار  سه  ثانیه 
تأثیر  من  ی  رو دارد،  تربیتی  نکات  همه  این ها  دهــم. 



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

160

هنرمندان 

وقتی با ایشان برخورد 

می کردند می فهمیدند 

ایشان دنیای آن ها 

را می شناسد و آن ها 

 
ً را می فهمد. طبیعتا

می رفتند و می گفتند 

قصۀ ما این است 

و اثرشان را به آقای 

صفایی عرضه 

می کردند.

را  صنعتی  نظام  هم  چارلی  چاپلین  که  صنعت  بحث  در  می کنند.  خدمت  آدم  این  به  و 
 ، تو ذهن  است  تولید  افزایش  بر  مبتنی  که  نظامی  آن  کرد،  مسخره  جدید  عصر  فیلم  در 
، دل تو را نمی خواهد، چهار انگشتت را می خواهد. در خط تولید این پیچ ها را دو  مغز تو
نابود می شود. این باعث مسخ  تولید   خط 

ّ
الا و  ی،  ی بچرخان و یک دور آن ور دور این ور

یت  مدیر در  حالی  که  در  نمی کند؛  رشد  وجــودش  از  بعدی  هیچ  انسان  می شود.  انسان 
کارشان رفعت  دینی مهم این است علاوه بر تولید، خود آدم ها رشد بکنند؛ یعنی آدم ها با 
مثلاً  مــادی اش  مثال  نکنند،  رشد  یردست هایت  ز که  باشی  مدیری  تو  گر  ا بکنند.  پیدا 
رشد  به  که  است  دینی  یتی  مدیر نیستی.  خوبی  مدیر  تو  نشود  تبدیل  کارمند  به  آبدارچی 

کرده باشد.  آدم ها فکر 
مدیریتش  نظریۀ  باید  که  می شود  هم  پیچیده تر  هنرمند  با  ارتباط  در  مدیریت  نوع  این 
، این علوم تربیتی با این نحوۀ  کلامی، این آشنایی با هنر دربیاید. آن وقت ترکیب این مبانی 
مدیریت چیست؟ چیزی که ما به شدت در عرصه های فرهنگی مان با فقرش رو به رو هستیم؛ 
البته فقر مدیر فرهنگی؛ ما گرفتار کمبود مدیر فرهنگی ای هستیم که به این عرصه ها مسلط 

ی که بتواند دیگران را هدایت کند. باشد، جور
یادم است کتابی ده سال بعد از انقلاب چاپ شد، اسمش یادم نیست. یک آقایی به اسم 
محمدجواد مظفر که از این بچه های اصلاح طلب و دوروبری های آقای خاتمی بود، با تعداد 
همۀ  از  منتظری،  آقای  رفسنجانی،  هاشمی  آقای  یا  آقا  از  مثلاً  مملکت،  مسئولین  از  یادی  ز
مقامات رده اول، فکر می کنم حدود ده سؤال، شاید هم بیشتر پرسیده بود. سؤال اصلی اش 
گر  ید، ا این بود که الآن ده سال از انقلاب گذشته است، با این تجربه ای که در این ده سال دار

اول انقلاب این تجربه را داشتید چه کار می کردید؟ 

من این کتاب را ندیده ام. 
خیلی  امام  شد  که  تحلیل هایی  به خاطر  رفت!  زنــدان  به خاطرش  خدا  بندۀ  این  شد.  جمع 
نمی گذاشتم  داشتم  انقلاب  اول  را  تجربه  این  گر  ا من  بود  گفته  هاشمی  آقای  شد.  ناراحت 

جنگ شود.

یعنی سال 68 این حرف را پرسیده بوده است؟ 
تقریباً 67 می شود. امام از بعضی از تحلیل ها ناراحت شده بود و عکس العمل هم نشان داده 
ید  کویر است، برو بود. این بندۀ خدا را هم یک سالی زندان انداختند. الآن رئیس انتشارات 

سراغش از خودش بپرسید بامزه است!
انقلاب  اول  را  یــد  دار این ده سال  که در  گر شما تجربه ای  ا بود  این  این ســؤالات  از  یکی 
کارم این می شد که بروم  ی که می کردید چه بود؟ آقا گفته بود مهم ترین  داشتید؛ مهم ترین کار
یم. در اجرا به  یم، مشکل اجرا دار از موارد مشکل طرح ندار ی  کنم. ما در بسیار مدیر تربیت 
گند می زنیم؛ بنابراین نظریه مدیریت آقای صفایی خیلی مهم است. ایشان  بهترین طرح ها 
که  مثال هم می زد، می گفت فرق مدیریت آمریکایی در صنعت با مدیریت ژاپنی این است 
کار نمی زند، ژاپنی چون هدفش  گیرش نیاید دست به  مدیریت آمریکایی تا 25 درصد سود 

ید این را در خاطرات او ببینید. حرف های علیرضا  حالا برو
داوودنژاد راجع به صفایی را جستجو کنید.1 ما در خانۀ آقای 
باز  بودند.  آمده  آخوند  غیر  و  آخوند  دورتــادور  رفتیم.  صفایی 
صفایی  آقــای  ایــشــان  نمی دانست  او  ــود.  ب پهن  سفره  وســط 
است، گفت من دیدم یک طلبۀ جوانی است هی می رود به او 
نان می دهد، به این غذا می دهد، سفره می اندازد، سفره جمع 
می کند. دائم هم منتظر بودم شیخ را ببینم. می گفتم الآن من 
بالا  آن  هم  شیخ  نشسته اند،  علما  گوش  گوش تا آنجا  مــی روم 
نشسته است و افاضه می کند. می گفت این میزانسن در ذهنم 
می کرد،  شوخی  این  با  هم  سفره  سر  کــرد.  جمع  را  سفره  بــود. 
گوشت برمی داشت به آن می داد، دست در غذای او می کرد و 
ی ها. می گفت سفره  به آن یکی می داد، از این داستان ها و باز
شیخ  گفتم  من  ؟  کــو شیخ  پس  گفتم  تابش  به  شد  جمع  که 
تحت تأثیر  این قدر  را  دیگران  که  آدمــی  بود  دیــده  بــود.  همین 
قرار می دهد، چقدر سلوکش دل نشین است. هیچ شأنی برای 
که بخواهد مریدی داشته باشد. بعضی  خودش قائل نیست 
احــســاس می کرد  گــر  ا ــود.  ب هــم  ی  یــدپــرور مــر رفتارهایش ضــد 
بکند.  هم  برخورد  بود  ممکن  هستید  شیفته اش  یادی  ز شما 
بعضی از خانم ها دیوانه وار عاشقش می شدند. من در جریان 
برخورد  تند  خانم ها  ایــن  از  بعضی  با  بــودم.  آن هــا  از  بعضی 
می کنی؟  برخورد  ی  ایــن طــور باهاشان  چــرا  می گفتم  می کرد. 
ی دارد مرا نگاه می کند؟! این ها  می گفت مگر ندیدی چه جور
می فهمیدند  و  مــی دیــدنــد  او  در  سلوکی  یــک  مــی دیــدنــد.  را 
کنار  از  واقعاً این قدر  جنس، جنس درستی است. من خودم 
گر او این قدر شیرین  که می گفتم ا ایشان بودن لذت می بردم 
برخوردهایش  یعنی  اســت!  ی  زمــان چــه جــور امــام   اســت پس 
ی بود که ما را به آن قسمت منتقل می کرد. هنرمندان  یک جور
دنیای  ایشان  می فهمیدند  می کردند  برخورد  ایشان  با  وقتی 
و  می رفتند  طبیعتاً  می فهمد؛  را  آن هــا  و  می شناسد  را  آن هــا 
می گفتند قصۀ ما این است و اثرشان را به آقای صفایی عرضه 
را  فلان  رمان  که  بودند  دیده  را  صفایی  آقای  چون  می کردند. 
آقای  حرف های  براساس  می گفت  علیرضا  است.  کرده  نقد 
ایشان  چون  گذاشتند؛  شیرین  مصائب  را  فیلم  اسم  صفایی 
بحثی به نام بلا و نقشش در رشد انسان دارد که در هر بلایی 

چهار نعمت هست.

» 1. روزنامۀ خراسان، 1399/04/22، گزارش »پزشک روح و فکر

کار می کند.  با 5 درصد سود هم  بــازار است  بر  سلطه 
ی باید  ی به تو می گوید چه جور اینکه تو چه هدفی دار

برخورد کنی. منبر من تمام شد!

که   ید. امکان دارد این 4 مقوله ای  اختیار دار
فرمودید را در نمودهایی عینی، کمااینکه بینش 
یف  تعر برایمان  می کردید  اشاره  موردبه مورد  هم 
این  ترکیب  از  را  عینی  نمودهای  ایــن  تا  کنید 
برای  بشنویم؛  هنرمندان  با  مواجهۀ  در  چهارتا 
مثال با فلان هنرمند چگونه برخورد می کردند و 
ی می توانیم در آن تحلیل  این چهارتا را چه جور

کنیم.
ــا  آدم ه دل  در  اول  سلوکش  بــه خــاطــر  صفایی  آقـــای 
من  با  بیاید  هنرمندی  یک  گر  ا یعنی  می کرد.  باز  جا 
این حوزۀ تخصص  بزند،  فیلمنامه اش حرف  به  راجع 
گــر مــرا قــبــول نــداشــتــه بــاشــد طبیعتاً  مــن اســـت؛ امــا ا
از  بعضی  نـــدارد.  ثمری  هیچ  آدم  ایــن  با  من  مواجهۀ 
می آیند  هنری  ــوزه  ح بــه  یــا  فــارابــی  بــه  کــه  هنرمندانی 
به  الکی  باج های  برسد  تولید  به  اثرشان  اینکه  بــرای 
شیره  را  سرش  واقع  در  می دهند؛  ی شان  رو به رو مدیر 
نقطه ضعف های  از  یــا  او  بــی اطــلاعــی  از  مــی مــالــنــد. 
با  و  بایستد  که  مدیری  می کنند.  سوءاستفاده  مدیر 
کند  یت  مدیر نمی تواند  بــیــنــدازد،  عکس  هنرپیشه 
که مثلاً  ن و بچه اش پز بدهد  چون می خواهد پیش ز

من با شهاب حسینی عکس انداختم. 
بهتر  بپرسید  هنرمندان  خــود  از  را  این ها  نظرم  به 
آقای  به  اتــاق  یک  داشتم،  انتشاراتی  من  مثلاً  اســت؛ 
ساخت.  آنجا  را  نیاز  فیلم  دادیــم؛  داوودنــژاد  علیرضا 
ــن دلــتــنــگ آقـــای صفایی  کـــارش آنــجــا بـــود. م دفــتــر 
می شدم. علیرضا در خاطراتش می گوید من می دیدم 
شیخ  می گوید  مـــی رود  پنجره  جلوی  هــی  تابش  ایــن 
که  بــود  ایــن  تصورم  من  بعد  کجایی؛  شیخ  کجایی، 
و شیوخ وجود  از عرفا  که  ی  یک شیخی است، تصور
می گویی  که  شیخ شیخ  این  تابش  گفتم  بهش  دارد. 
را برداشتم  را ببینیم. من علیرضا  او  را ببر  کیست؟ ما 

و به قم بردم. 
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ما 

با هنرمند 

به جای برخورد تربیتی، 

برخورد سیاسی 

می کنیم. طبیعی 

که نمی آیند. از  است 

این طرف خودمان 

هم تولید متناسب 

با آرمان هایمان را 

نداریم؛ یعنی آدم 

تولید نمی کنیم؛ 

که به  طبیعی است 

جایی نمی رسیم.

را می فهمد. خودش هم  این دنیایش  که هنرمند می فهمید  برخورد می کرد  ی  ایشان جور
چشم داشتی  هیچ  یعنی  برسد؛  او  به  چیزی  تو  از  که  نیست  این  دنبال  و  است  آدم حسابی 
ندارد. اصلاً این را شرک می دانست که با آدم ها به خاطر خیری که ممکن است بهش برسانند 
کن  سعی  ی  دار دیگر  زنان  با  که  مراوداتی  در  بود  گفته  خانمش  به  اصلاً  ابــداً.  باشد؛  مرتبط 
همیشه دست بخشنده تو باشی، چشم نداشته باشی آن ها به تو چیزی برسانند، تو سعی کن 

و ببین به بقیه چه می توانی بدهی. 
که دنیایشان را می فهمد، طبیعتاً به او مراجعه  که این آدمی است  خب این ها می دیدند 
این  که  می فهمید  چون  می شد؛  باز  گره شان  بعد  یــم.  دار را  گره  این  ما  می گفتند  و  می کردند 
مریدانشان  با  عرفا  از  بعضی  رابطۀ  دیدید  نبود.  حرفش  در  تحکم  اصلاً  کجاست.  گــره اش 
ی است؟ حتی مریدشان را منع می کنند از اینکه پیش فلان عالم برود درحالی که آقای  چه جور
ید همه را ببینید. اصلاً تحکم نداشت. می گفت  صفایی برعکس عمل می کرد. می گفت برو
یم آدم ها را بغل کنیم ببریم؛  کرا و اما کفورا«. ما وظیفه ندار ی است، »اما شا وظیفۀ ما زمینه ساز
کلاس اول بودم،  که همۀ آدم ها رشد داشته باشند؛ حالا من  ی می کرد  ی زمینه ساز ولی جور
سطح هایمان  یعنی  می رفت،  دانشگاه  به  و  بود  دوازدهــم  کلاس  ایشان  و  دهم  کلاس  ایشان 

تفاوت می کرد.
یسین هنر را نسبت به خودش احساس کند، فهم او از درون  گر هنرمند محبت این تئور ا
و  کند  احساس  می کند  کار  آن  در  هنرمند  که  عرصه ای  از  را  او  فهم  کند،  احساس  را  خود 
گیر خودش بیاید، طبیعی است  که یک چیزی از هنرمند  احساس نکند او دنبال این است 

خودمان  طرف  این  از  نمی آیند.  که  است  طبیعی  می کنیم. 
یم؛ یعنی آدم تولید  را ندار هم تولید متناسب با آرمان هایمان 

نمی کنیم؛ طبیعی است که به جایی نمی رسیم. 
بیرنگ  بــیــژن  ی  چــه جــور بپرسید  شما  ــر  گ ا اســـت،  یـــاد  ز
را  مرگم«  از  پس  ــرای  »ب مستند  مــی شــود.  شیفته اش  ــی رود  م
دیگری  چیز  سؤالاتتان  الآن  بودید  دیده  را  آن  ببینید.  حتماً 
زده انــد.  حــرف  هنرمندان  بیشتر  مرگم  از  پس  در  چــون  بــود. 
خاطره  تنابنده  محسن  حتی  است.  زده  حرف  بیرنگ  بیژن 
دارد، یک روز صبح تا شب رفته است و پیش آقای صفایی 
آن چنان  کــردنــد.  ی  ــاز ب فوتبال  ی  ــاودار گـ رفتند  بــوده اســت. 
این  بــه خــاطــر  البته  مــی زنــد؛  ــرف  ح خــاطــره  ــن  ای از  شیرین 

موضع گیری ها و داستان های اخیرش در آن فیلم نیامد. 

کنید.  یف  گر نیست برایمان تعر پس ا
کرده  یف  تعر شبرنگ  آقــای  اسم  به  کسی  یک  بــرای  خــودش 
ســازمــان  مــوزه هــای  از  یکی  رئــیــس  و  هست  رفــقــایــم  از  بـــود. 
می خواهم  غــرض  ــت.  اس تــهــران  ی  شــهــردار هنری  فرهنگی 
می گوید.  عجیبی  جملات  خیلی  بیرنگ  بیژن  آقای  بگویم 

گر این ها نباشد؛ یعنی  که هنرمند مراجعه می کند؛ اما ا
برخوردش  و  نگاه  در  و عشق  این محبت  نباشد،  فهم 
نباشد، منفعت طلبی و آزادی از گرایش های دنیایی در 

این آدم نباشد، طبیعتاً رهایش می کند.
اولاً  یــم،  دار هنرمندان  با  ما  که  مواجهه هایی  کثر  ا
خط کشی شده است. می گوییم این بچه مسلمان است 
پس  نیست  بچه مسلمان  ایــن  بگیریم،  تحویلش  پس 
ردش کنیم. من تجربۀ شخصی دارم از آدمی که سابقۀ 
حتی  و  کــرده  تغییر  بعداً  داشته،  را  بــودن  مارکسیست 
کن فیلمنامه نویس خیلی  نمازخوان شده است. فرض 
خوبی هم هست. من خودم مکرر تجربه کردم که توانستم 
که با نگاه  کنم. در همان فیلمنامه ای  کمک  به این ها 
گره دراماتیکش را باز  کمک من هم  خودش نوشته بود، 
کرده یا حداقل  کرده هم یک مقدار نگاهش را تلطیف 
ی با هنرمندان برخورد  زهرش را گرفته است. ما این جور
نمی کنیم. ما یک خط کشی سفت و سختی گذاشتیم، 
یم در موضع گیری های سیاسی... یعنی  سریع هم می رو
سیاسی  بــرخــورد  تربیتی،  بــرخــورد  بــه جــای  هنرمند  بــا 
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مدیر 

فرهنگی جمهوری 

اسلامی دنبال تحقق 

آرمان های شیعه 

با زبان هنر است؛ 

بنابراین او مدیر هزینه 

نیست، مدیر هدایت 

است.

ی آن می ماند؛ ولی آفتاب  می گوید دیده اید برف می آید، آدم ها راه می روند جای پای شان رو
که حتی با آمدن آفتاب  کسی است  ک می شود و جاپایی نیست؛ صفایی  که می آید همه پا
بیرنگ  بیژن  از  ی  انتظار چه  شما  است.  گفته  را  جمله  این  بیرنگ  بیژن  می ماند!  جاپایش 
کند یک آدم مذهبی حزب اللهی با پیشانی پینه بسته  ید؟ بیژن بیرنگ نخواسته وانمود  دار
سیدرضا  آقــای  مــی دیــدم.  صفایی  بــا  بــرخــورد  در  را  رســول  مــن  نیست.  ی  ایــن جــور اســت، 
صفایی  آقای  کــه...  بودند  این  دنبال  گفتم  که  را  سلحشور  فــرج الله  می دیدم.  را  یمی  میرکر
باشم.  لیدرش  می توانم  من  می کنید  فکر  که  یــد  دار هنر  از  فهمی  چه  که  بود  این  فکرشان 
گفته  اصلاً هم نمی خواست خودش به عنوان هنرمند مطرح شود. یک سری شعرهای منظوم 
کرد و دور  را پاره  بود؛ البته آقای صفایی شعر سپید هم دارد و چاپ هم شده است. همه 
یخت. گفتم چرا؟ گفت چون نمی خواستم به عنوان شاعر شناخته بشوم. می خواسته شأن  ر

کند.  دینی اش را حفظ 
در  تربیتی تان  روش  باشید،  داشته  را  فهم  از  مجموعه ای  شما  وقتی  است.  ی  این جور
آنکه تمرین  ن  تربیتی شوید بدو تمرین های مستمر پخته شده باشد. شما نمی توانید مربی 
کوچک بلند نکرده  که وزنه های  کسی  کوچک شروع نکرده باشید.  کرده باشید. از وزنه های 

یش آمادگی بلندکردن وزنه های بزرگ تر را ندارد. باشد، بازو

کــرد.   درگــیــر  را  ذهــنــم  مــقــدار  یــک  چالشی  انتهایی تان،  توضیحات  ایــن  بین  مــن 
آقای صفایی می خواهد، شاید یک  از  اجتهادی  این سؤال، یک فهم  به  پاسخ دادن 
ی  چیز همان  بین  دارد  وجود  تفاوتی  یک  به هرحال  اینکه  هم  آن  باشد.  دشوار  مقدار 
را حمایت  ی  کار که می خواهد تصمیم بگیرد چه  که شما می فرمایید مدیر فرهنگی، 
کند.  که می تواند خیلی باز با همه مراوده  ی را بسازد، و یک عالم دینی  کار کند یا چه 
یت  مدیر اما  باشد؛  باز  مراودۀ  آن  می تواند  فرهنگی  مدیر  از  شأنی  که  هستم  متوجه 
از  قیمت  آن  به  و  بله  ی  یعنی یک چیز دارد، تصمیم  ی  نام تصمیم گیر به  ی  یک چیز
گر الآن بخواهیم برآمده از این سلوک  ی نه. داشتم فکر می کردم ا طرف دیگر یک چیز
وشن، توصیه ای به عموم مدیران فرهنگی داشته باشید،  ز فکر و این نگاه ر و این طر
که  کنند  را برقرار  یتی  آن توصیه چه خواهد بود؟ یعنی چگونه باید چنین تعامل مدیر
جای  در  یتی  مدیر محدودیت های  هم  و  تصمیم  این  هم  و  شود  حفظ  مــراوده  آن  هم 

خودش باقی باشد؟
ولی  باشید؛  داشته  شغلی  هر  می توانید  شما  بــود.  شغل  و  نقش  تفکیک  به  قائل  ایشان 
یم می گوییم  دار ما  باشید.  شغل هایتان می توانید نقش هدایت هم داشته  تفاوت  علی رغم 
است؛  هنر  زبــان  با  شیعه  آرمــان هــای  تحقق  دنبال  اسلامی  ی  جمهور فرهنگی  مدیر  که 
تصمیم  باید  یعنی  است؛  هدایت  بخش  مدیر  نیست،  ینه  هز مدیر  هیچ وقت  او  بنابراین 
باشیم،  داشته  را  نقص ها  این  ما  گر  ا است؟  ی  معیار چه  براساس  تصمیمش  ولی  بگیرد؛ 

ی هواست. ممکن است بگیرد ممکن هم هست نگیرد.  همۀ تصمیم هایمان رو
ــر به  گـ یــت اســلامــی چــیــســت؟ الآن ا ــیــم، مــدیــر ــرف مــی زن یــت حـ از مــدیــر مــثــلاً وقــتــی 
بعضی  مثلاً  می زند؛  اسلامی  را  فلان  یت  مدیر واحــد  دو  ید  برو ما  یت  مدیر دانشکده های 

لااقل  است.  نرسیده  هم  موردش  یک  است،  نرسیده  ثمر  به 
که براساس تجربه ام  در زمینۀ فیلمنامه، 18-19 طرح نوشتم 
از  یکی  مثلاً  داشــت؛  خواهد  خوبی  تأثیرات  این ها  می دانم 
یک  امسال  و  ــم  داده ایـ فــارابــی  به  ســال  چند  که  طرح هایی 
است.  فیلمنامه  کلینیک  می کنند،  توجه  بهش  دارند  مقدار 
گفتم الآن در فیلم نگار بیش از صد نفر آدم در طول این  من 
فیلم نگار  وقتی  اوایــل  رفته اند.  و  کرده اند  کار  ما  با  سال   21
فیلم  کنند،  نقد  فیلمنامه  نمی توانستند  بچه ها  درمــی آمــد 
جابه جا  را  فیلمنامه  و  فیلم  کلمۀ  گــر  ا شما  می کردند.  نقد 
منتقد  تا  گذشت  سال  دو  یکی  نمی کرد.  تفاوتی  می کردی 
ی،  صدابردار از  سینما،  دیگر  عناصر  از  را  خودش  توانست 
کند،  فیلمنامه تحلیل  و فقط  کند  یگری جدا  باز کارگردانی، 
گذشت  از  بعد  الآن  نــشــده.  یــا  شــده  ساخته  اینکه  از  ــارغ  ف
آنــالــیــزور درجــه یــک  تــا  بــیــســت و خــورده ای ســـال، مــا 40-30 
یابی کنیم.  یم. فیلمنامه برای ما فرستادند ما ارز فیلمنامه دار
انتظار  حــالا  نــمــی ارزد،  خــدا  لعنت  به  می کند  نگاه  که  آدم 
کسی  به عنوان  ینه شود. من  آن هز ی  رو میلیارد هم   20 دارند 
هنوز  می نویسم  و  می خوانم  مستمر  دارم  اســت  ســال   21 که 
فیلمنامه  عرصۀ  در  فقط  تا  دارد  جا  خیلی  می کنم  فکر  هم 
دیگر  الآن  البته  نمی فهمد؛  را  این  من  مدیر  بعد  بگیرم،  یاد 
خرج  میلیارد  ده هــا  می بینند  چون  می کنند  حمایت  دارنــد 
ی ولی از آن هیچ چیزی در نمی آید. به  می کنی فیلم می ساز
ی اسلامی که هیچ، به درد مردم هم نمی خورد که  درد جمهور
فیلم  با  و  بیاید  خوششان  و  بخندند  یک ذره  بنشینند  بروند 
شد  ساخته  فیلم  شد،  خرج  میلیاردها  کنند.  برقرار  ارتباط 
را  ی  باز همین  حوزه  هم  دوره  یک  فرستادند.  بایگانی  در  و 
یسک نکند می دید یک فیلم  درآورده بود. حوزه برای اینکه ر
من  و  می گذارم  این قدر  من  می گفت  بعدش  درآمــده،  خوب 
یک می شوم. شما باید قبلش تولید می کردی، خودت  هم شر
ی  برو بعد  کنند  تولید  دیگران  اینکه  نه  می کردی  تولید  باید 

کارنامه ات پر بشود بگویی من هم هستم. برای اینکه 
مدیر  که  است  این  فقط  توصیه ام  نــدارم.  توصیه ای  من 
آمــده  مــدیــر  شــود.  انتخاب  ویــژگــی هــا  ایــن  بــا  بــایــد  فرهنگی 
یر  وز رفیقش  آمده  مدیر  است،  بوده  رئیس جمهور  فامیلش 
مظلوم ترین  کــه  فرهنگ  حــوزه  در  به خصوص  اســت؛  بــوده 

یت است. بخش در بخش مدیر

می شناسم  من  را  یت  مدیر رشتۀ  اساتید  حضرات  از 
یت  مدیر این  حالا  دارنــد.  دینی  یت  مدیر دغدغۀ  که 
ــرورش، در  ــ ــوزش وپ آمــ در شــاخــۀ صــنــعــت، در شــاخــۀ 
معنای  یک  کدام  هر  اقتصاد،  شاخۀ  در   ، هنر شاخۀ 
گانه ای پیدا می کند، ضمن اینکه اصول مشترکی  جدا

دارند. 
بنابراین، نمی شود تخفیف داد. بگوییم یک مدیری 
کلام دینی نمی داند، حالا می خواهد تصمیم  که  باشد 
عمل  می خواهد  جــور  هــر  خــب  کند؟  چــه کــار  بگیرد، 
کند؛ برود تصمیم بگیرد؛ وقتی نمی فهمد چه چیزی را 
می خواهد به عنوان هدایت منتقل کند، اصلاً نمی شود 
دوره  باید  یم.  ندار شوخی  زمینه  این  در  داد،  تخفیف 
یم که اولاً این مبانی را در مطالعات استراتژیکمان  بگذار
پژوهشی  توانسته  حــالا  تا  هنری  حــوزه  ببینیم.  آمــوزش 
کــه یک  جــدی و مفصل و طــولانــی مــدت انــجــام دهــد 
که به درد طراحی شخصیت  روان شناسی تدوین شود 

ید؟  در ادبیات داستانی بخورد؟ شما سراغ دار

وبه جلو است.  این خیلی ر
باید  شما  کنید.  نگاه  را  رشته هایشان  ایــن  از  خیلی 
بعد  بــدانــی،  اسلامی  یت  مدیر بعد  بــدانــی،  یت  مدیر
هنر  قبلش  باید  بــدانــی.  را  هنر  در  اسلامی  یت  مدیر
اسلامی را هم بدانی. نمی شود تخفیف داد. به میزانی 

که از این مبانی دور هستیم آسیب می بینیم.
به  بکنم  توصیه ای  چه  ندارم!  توصیه ای  اصلاً  من 
یت هایشان  که مبنا ندارند، روش ندارند، مدیر کسانی 
از روابـــط و ایــن حــرف هــاســت؟! مــن یــک تــجــربــه ای 
فیلم نگار  مجلۀ  دارم  مکرر  کــه  اســت  ســال   21 دارم، 
یــر  وز تــا  ده  21 ســال هفت هشت  ایــن  در  ــی آورم.  درمــ
تا  ده  هفت هشت  سینمایی دیده ام.  ن  و معاو ارشاد 
جناح های  از  دیــده ام.  فارابی  سینمایی  بنیاد  رئیس 
و  اصــول گــرا  و  اصلاح طلب  از  ــده ام؛  دیـ هــم  مختلف 
انواع و اقسام اصول گرا، اصول گرای فعلی، اصول گرای 
احمدی نژادی، همه را دیده ام؛ رئیس ما بوده اند. یکی 
این  همۀ  بــا  کــه  اســت  ایــن  مــن  جالب  تجربه های  از 
هیچ کدامش  دادم،  تجربه  اثر  بر  طرح  ده هــا  مدیران، 



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

166

به در  وان پرسید. هنرجویان دهه نود مرکز آموزش پس از چند سال تحصیل و تجر راه های رفته و نرفته را باید از رهر

وشنی از آینده. آن ها مسیر آموزشی  ی به گذشته دارند و نیز تصور ر کنون نگاه دقیق تر ی، ا حوزه های مختلف هنر

یت های  ی می دانند که امتیازها و مز وزهای جوانی خود لمس کرده اند و بهتر از هر کارشناس دیگر ی را با ر حوزه هنر

کرد. از هنرجویان سابق حوزه  مدل آموزشی مرکز آموزش چیست و در چه مواردی می توان آن را ارتقا داد و اصلاح 

از  آینده،  به  با نگاهی  تا  کرده ایم  تولیدات هستند دعوت  و  به  در حرفه خود صاحب تجر که حالا هر یک  ی  هنر

آتی  وان  رهــر مسیر  پیشنهادهایشان  با  تا  کنند،  صحبت  دیده اند  آموزش  مرکز  در  آنچه  از  و  بگویند  خود  گذشته 

که حدود چهار ساعت ادامه داشت و از دور و نزدیک در آن سخن به میان آمد.  هموارتر ساخته شود. گفتگویی 

علیرضا  آقایان   : وز امــر هنرمندان  و  سابق  هنرجویان  حضور  با  مفصل  جلسه ای  از  است  چکیده ای  حاضر  متن 

ی،  جعفر یم  مر دانایی کیا،  حدیث  خانم ها  و  مافی،  مهدی  عبدالحمیدی،  محمدرضا  طهرانی،  امید  خوشکام، 

مهدیه کوهستان نجفی. 

آقای مافی: 
من تقریباً از زمانی که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم و قبل از اینکه به آموزش بیایم 
یک  تسنیم  وب سایت  می گشتم.  خودم  برای  فیلمنامه نویسی  کلاس  دنبال  کنم؛  ثبت نام  و 
ی که باید می آمدیم  گهی زده بود که حوزه هنری دوره فیلمنامه نویسی طنز برگزار می کند. روز آ
دم در حوزه هنری آمدم، گفتم کلاس فیلمنامه نویسی کجاست؟ آدرس آموزش را به من دادند. 
کسی هستی؟ خلاصه شروع   گفت شما چه   . ... کلاس فیلمنامه نویسی و گفتم  آمدم آموزش 
گفت نه! آدرس  کلاس فیلمنامه نویسی آمدم.  گفتم فلانی هستم  کردن...  کردند به سین جیم 

بوروکراسی
علیهتربیت

میزگرد

میزگردی با هنرجویان سابق مرکز آموزش
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مشکل 

این است که 

پلات کلی آموزش را 

هیچ کس غیر از دکتر 

شاه حسینی و کسانی 

که دکتر شاه حسینی 

کرده اند،  را درک 

نمی تواند بیرون 

بکشد.

یم، بفرمایید. بیرونم کرد. رفتم پرسیدم  اینجا را چه کسی به شما داده؟ اینجا اصلاً آموزش ندار
اینجا  اما من فهمیدم یک خبری  برگزار می شود.  زیرمجموعه دفتر طنز  کلاس ها  این  گفتند 
هست که من نمی دانم چیست و به هر ترتیب آنجا راهم ندادند. بعد از مدتی که به نقد سینما 
آمدم به واسطۀ آقای رضاپور با کلاس ها آشنا شدم؛ محمدرضا بهم گفت برو کلاس های دکتر 
که من نمی دانستم همین است. برای  کن. آمدم دیدم همان جاست و آن ماجرایی  را شرکت 
کرده  کرده؟ مثلاً انگار خدایی نا کسی شما را به ما معرفی  گفت چه  کردم.  مصاحبه ثبت نام 
گهی تان را در روزنامه دیدم.  یم مواد مخدر جابه جا می کنیم! من هم یک دستی زدم و گفتم آ دار
گفت باشد. اسمم را نوشت و قرار شد ما برای مصاحبه بیاییم و خلاصه مصاحبه انجام شود. 
که این را خدمت شما عرض کنم. مدل ورود به آموزش توسط  کردم  همۀ این ها را تعریف 
دوره  آن  بــرای  که  بــود  بسته ای  فضای  یک  خودخواسته  به صورت  شاه حسینی  دکتر  آقــای 
می توانند  دوستان  می بودم.  بسته  باید  چرا  فهمیدم  شدم  کلاس ها  وارد  من  که  بعد  نبود.  بد 
کنند، چون آقای دکتر اوایل صریح تر صحبت می کردند. البته از یک جایی به بعد  تصدیق 
رفقا صحبت های  ی ها سر در درمــی آورد؛ یعنی بعضاً  از خبرگزار که آن حرف ها دارد  دیدیم 
از  کرد.  شروع  را  ملاحظات  اولین  دکتر  که  بود  موقع  آن  از  به نظرم  می کردند.  بازنشر  را  ایشان 
« آقای طالب زاده آمدند و گفتند  یک جایی به بعد خود آقای دکتر شاه حسینی در برنامۀ »راز
که دوستان شهرستانی هم  گواهی خود ایشان، اینجا بود  یم و بیایید. به  ما یک جمعیتی دار
متوجه شدند یک چنین دوره هایی دارد برگزار می شود. بنابراین برنامۀ مرکز آموزش نیاز بعد از 

سال 88 بود، منتها تا اوایل دهۀ نود اطلاع رسانی عمومی نشده بود. 
می آیند.  دارنــد  نــدارنــد،  آشنایی  هنری  حــوزه  با  که  غیرتهرانی  رفقای  از  حجم  ایــن  حــالا 
این ها چگونه باید وارد کلاس ها بشوند؟ من حداقل دو نفر را از نزدیکان خودم می شناسم که 
یخ سینمای  کلاس تار که هر موقع  می خواهند وارد فضای حوزه بشوند و بهشان حواله دادند 
جهان تشکیل شد... چه موقع قرار است تشکیل شود؟ چرا آموزش یک تقویم ندارد که بدانیم 
یخ، فلان ترم برگزار  یخ تا این تار گزینش ها انجام می شود، از این تار یخ  یخ تا این تار از این تار

ی کاغذ مشخص می شود؟ به نظرم این یک چالش است.  می شود و همه چیز مدون رو

گر   که ا وع خوبی بود و یک سؤال اصلی من هم همین بود  . به نظرم شر خیلی متشکر
یف  ودی معیار برایش تعر کنیم، و یک ور بخواهیم آموزش را به شکل یک سیستم نگاه 
گر یک پرسونا داشته باشیم و یک  یاب ها ا ودی باید چه باشد؟ به قول بازار کنیم، این ور
ی  کنیم، باید چه شاخص هایی داشته باشد؟ دنبال چه چیز کامل توصیف  شخصیت 

ی بشود؟  باشد؟ بخواهد چه چیز

آقای عبدالحمیدی: 
را  آمــوزش  مرکز  هنری  حــوزه  که  اســت  ایــن  گفت  باید  پوست کنده  رک  و  که  اســت  نکته ای 

نمی خواهد. به نظرم این رودربایستی خیلی در این سال ها ضربه زده. 

منظورتان از سال ها، دورۀ جدید است؟ 

بــود. یک  آقــای عجم خیلی بد  و  آقــای سمنانی  آمــوزش  دورۀ 
سال که طول کشید تا آقای عجم بیاید و از آنجا بیمه اش را به 

اینجا رد کنند تا کارمند اینجا بشود.

98 می شود؛ درست است؟ 

آقای طهرانی: 
98 آقای سمنانی، 99 آقای عجم آمدند.

آقای عبدالحمیدی: 
که  هم  وقتی  و  بیاید  عجم  آقــای  کشید  طول  سال  یک  فقط 
کجاست. بعد هم  اینجا  تا بفهمد  کشید  آمد یک سال طول 
جای  یک  از  بهتری  پیشنهاد  یک  بیاییم،  خودمان  به  تا  که 
دیگر به ایشان شد و آقای عجم رفت و نفر بعدی. انتخاب 
کوچک زاده هم خیلی انتخاب عجیبی بود. من با آقای  آقای 
تهران  در  آن قــدر  می گویم.  واضح  خیلی  و  رفیقم  کوچک زاده 
یشه  یم؟ من معتقدم این ماجرا ر یم که باید از یزد بیاور آدم ندار
شاه حسینی  دکتر  با  را  رودربایستی  واقعاً  دارد:  مسئله  دو  در 
آموزش  می خواهند  واقعاً  ؟  خیر یا  بگذارند  کنار  می خواهند 

باشد یا نباشد؟ 
ساختار  هــنــری،  حـــوزه  ی  ادار ساختار  می کنم  فکر  مــن 
کرخت  ساختار  یک  نیست.  هنرجو  تربیت  بــرای  مناسبی 
ی با یک سری کارمند است که از قدیم ته نشین شده اند و  ادار
مدیران جدید هم که می آیند باز همان کارمندان حضور دارند. 
به هنرجو یا دانشجو هم به چشم مزاحم نگاه می کنند؛ چون 
اصلاً کارشان چیز دیگری است. به آن ها گفتند بیایید سرِ کار 
چند تا فرم جابه جا کنید. بعد یک هنرجویی داخل می آید که 
ذهنش از آرمان و اهداف کلان بین المللی امام زمانی پر شده. 
این بندۀ خدا که تمام دغدغه اش این است لیوان چایی من 
اینجا بود، چرا یکی آنجا گذاشته، حالا آن هنرجو می آید از این 

یم قله ها را فتح کنیم!  مطالبه می کند که ما باید برو

یک   در  قضیه  کل  که  می گویید  اینطور  شما  پس 
کرده است... ملاحظه گیر 

آقای عبدالحمیدی: 

آقای عبدالحمیدی: 
حــاج آقــا  کــه   94 ســـال  از  اســـت؛  ایـــن  تعبیرم  مــن  نـــه. 
امروز  همین  تا  رفت  کسالت  به  رو  حالشان  ینال پور  ز

دانه دانه آجرهای مرکز آموزش درآمد. 

پس اوج آموزش را همان 94 می دانید. 

آقای عبدالحمیدی: 
ینال پور  ز که حاج آقا  بود  زمان طلایی مان سال 93، 94 
کــلاً مقولۀ  ــوزش  ــود. مــرکــز آمــ پــا بـ ــودش آن مــوقــع ســر خـ
پیچیده ای است که آدم هایی که از بیرون به آن الصاق 
-سه سال طول می کشد تازه بفهمند  می شوند معمولاً دو
کجا آمده اند. این لزوماً مربوط به صلاحیت آن اشخاص 
نیست. همۀ مدیران اخیر در جایگاه خودشان آدم های 
فرایند  چون  بی ربط اند؛  آموزش  مرکز  به  ولی  خوبی اند؛ 
شناختشان اتفاق نیفتاده و به این راحتی ها نمی افتد. 
نمی داند  اصلاً  نشناسد  را  شاه حسینی  دکتر  تا  کسی 
کلی  پلات  که  است  مشکل این  است.  خبر  چه  آنجا 
که  کسانی  و  شاه حسینی  دکــتــر  از  غیر  هیچ کس  را 
بیرون  نمی تواند  کــرده انــد،  درک  را  شاه حسینی  دکتر 
این  که  بود  این  گرفتیم  فاصله  ما  اینکه  علت  بکشد. 
دارد  هم  اصــرار  و  است  دره  دست فرمان  دست فرمان، 
آن  است؛  شده  بهتر  قبل  به  نسبت  گرچه  ا بدهد؛  گاز 

هم به خاطر ویژگی های آقای کوچک زاده است.
ی  ــر واقــعــاً مــی خــواهــد کــار گ بــه نــظــرم حـــوزه هــنــری ا
کنار بگذارد. واقعاً این  انجام دهد، باید رودربایستی را 
آقای  نمی خواهد؟  یا  می خواهد  را  آمــوزش  کلاس های 
واقعاً  و  است  بــزرگ  خیلی  نام  یک  شاه حسینی  دکتر 
شما  است.  خاورمیانه  در  منحصربه فردی  شخصیت 
ید که یک استاد به نام باشد،  هر کجای حوزه هنری برو
آنجا هم این مشکل را به انواع مختلفش حس می کنید. 
یک سری معادلات است که فقط وابسته به شخصیت 
کنید مگر آنکه  آن آدم است. نمی توانید معادله را حل 

شخصیت آن آدم را محاسبه کنید. 
آفت  و  نــشــده  حــل  اســت  ســال  چند  مشکل  ایــن 
به نظرم  بچه هاست.  عمر  هم  آفتش  مهم ترین  داشته. 
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ساختار 

اداری حوزه هنری، 

ساختار مناسبی برای 

تربیت هنرجو نیست. 

ساختار کرخت اداری 

کارمند  با یک سری 

که از قدیم  است 

ته نشین شده اند و 

مدیران جدید هم 

که می آیند باز همان 

کارمندان حضور 

دارند.

بله سال هاست گیر کرده است.

آقای طهرانی: 
نشانۀ دیگرش چیست؟ 

سازمان  است،  سینمایی  سازمان  شده؟  متحول  اصطلاحاً  حوزه  در  جاهایی  چه  می بینیم 
رسانه ای سلوک است...

استان ها... 

آقای طهرانی: 
کسی رودربایستی نداشتند. آمدند. بسم  الله الرحمن الرحیم، ایدۀ مشخص من  چرا؟ چون با 
و بسم الله  یا غلط است(؛  ایده شان درست  این  اینکه  از  مورد، فلان است )مستقل  در فلان 

ی ساختار را همراه کردند. . این جور الرحمن الرحیم، آقای فلانی پاشو بیا، آقای فلانی برو

یان سابق آموزش با این ایده نمی سازد؟  شما معتقدید یک ایده ای وجود دارد و جر

آقای طهرانی: 
نه. در آموزش که ایدۀ مشخصی وجود ندارد. صرفاً گفته می شود اینی که هست نه، حالا بیاییم 

ببینیم چه...

آقای عبدالحمیدی: 
من فکر می کنم بیشتر تجربیات سفیرفیلمی در ذهنشان هست؛ یک دوره ای، یک خروجی، 
-سه نفر از بچه ها به دنیای تولید معرفی شوند. یک کلاسی هم باشد و تولیدی هم باشد و دو

وز اول   که سفیرفیلم از ر ی با سفیرفیلم این باشد  فکر می کنم تفاوت اصلی حوزه هنر
یم. کنیم و بساز وع  می گوید شر

آقای عبدالحمیدی: 
تفاوت در روش و آموزش دکتر شاه حسینی است. دکتر در لایۀ بینشی آموزش می دهد. اصلاً 
ی و خودش هم می گوید خروجی به من ربطی ندارد؛  نمی شود به دکتر گفت چرا خروجی ندار
مثل این است به یک پیامبر بگویی خروجی های دین تو قرار است نجار شوند یا قرار است 
مردم  بینش  لایۀ  در  دین  چون  همه شان.  می گویی  شوند؟  آهنگر  است  قــرار  یا  شوند  کارگر 
ایستاده. اینجا هم آنچه دکتر آموزش می دهد در لایۀ بینشی است. منتها هنرجوها باید مرتبط 

باشند. بنابراین اینجا همان مسئلۀ گزینش است. 
گر طبق آن طبقه بندی آیت الله مصباح )که خدا رحمتشان کند( در سیر تربیت  بنابراین ا
کار بینشی  انسان سه سطح در نظر بگیریم: دانش، بینش و مهارت؛ من معتقدم دکتر دارد 

داشته  حساب وکتاب  باشد؛  داشته  تقویم  باشد.  نظام مند 
باشد؛ این قدر راه حل های اصلاح مرکز آموزش ما بدیهی است 
که دیگر ما اذیت می شویم دوباره تکرارش کنیم. مدام تکرار و 
باز هم انجام نمی شود. چرا؟ چون افراد از خارج فضا می آیند 
که  می خواهد  را  کسی  آمــوزش  می نشینند.  آمــوزش  مرکز  ی  رو

روش کار شاه حسینی را فهمیده باشد.
خود  است.  گنجینه  یک  شاه حسینی  دکتر  معتقدم  من 
ی  من به دکتر نقد دارم؛ ولی دیدم که بچه های لبنانی چه جور
ی  برای یک ثانیۀ دکتر بال بال می زنند؛ دیدم عراقی ها چه جور
بـــرای یــک ثانیۀ دکــتــر و زنــدگــی شــان عوض  اشــتــیــاق دارنـــد 
می شود. من معتقدم در اتمسفر رسانه ای کشور خارج از دایرۀ 
فهم  واقعاً  که  هستند  کم  خیلی  شاه حسینی  دکتر  گردان  شا
کم اند؛ نمی گویم نیستند؛  کرده باشند.  درستی از سینما پیدا 
فرهنگی  ی  تکنولوژ اســت.  سنگینی  وزنــۀ  خیلی  سینما  ولی 
کلاس های دکتر شاه حسینی،  که غیر از  سینما چیزی است 
نمی شود.  داده  آمــوزش  خاورمیانه  این  در  دیگر  کجای  هیچ 
بالایی  خیلی  سطح  و  است  ارزشمند  خیلی  ی   تکنولوژ این 
فایده  هم  ی  این جور ولی  اســت،  کم نظیری  آدم  ایشان  دارد. 
که  شرایطی  در  حداقل  نینجامد.  مهارت  به  بینش  که  نــدارد 

این  آموزش مهارتی رهایند.  لایۀ  اما بچه ها در  می کند؛ 
لایه  دو  ایــن  در  بیشتر  نــدارنــد  خروجی  چــرا  که  سؤالی 
مطرح می شود. در مهارت است که بچه ها باید خروجی 
کسی  اســـت.  دیــربــازده  خیلی  بینش  باشند.  داشــتــه 
و  ذهنی  تــراوش  به  خــودش  و  کند  کسب  را  بینش  که 
خروجی برسد، یک  عمر کار دارد؛ ولی در بحث مهارتی 
گذاشتی  بله. بالأخره الآن ده سال در نویسندگی وقت 
مهارتش  مشکل  بنویسی؟!  پلی بک  یــک  نمی توانی 
آدم  هم  این قدر  ایستاده،  دکتر  بینشی  لایۀ  در  اســت. 
کند. در این دو  کامل پر  را  کلاً آنجا  که  پررنگی هست 
لایه زیرین دیگر فضا کاتوره ای است. هر مدیری می آید 
ی دایره. یکی می آید  هرچه دم دستش است می ریزد رو
ی میز می ریزد  کتاب دارد رو مثل آقای مرادیان، هرچه 
و آموزش می دهد؛ یکی بیاید کتاب های زبان انگلیسی 
... . وضعیت مرکز آموزش در این دو لایۀ  یاد می دهد و

پایینی در چند سال گذشته این بوده.
لایۀ  است.  قابل جمع  این ها  ی  دو هر  معتقدم  من 
لایه های  و  دهد  انجام  را  خودش  کار  می تواند  بینشی 
منتها  دهــنــد؛  انــجــام  درســـت  را  کــارشــان  هــم  پایین تر 
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دلیل 

شکست خوردن 

خیلی از این فن هایی 

که مدیران محترم از 

جاهای دیگر اجرا 

کردند و نگرفته است 

 این 
ً که واقعا این بوده 

مدل به آن لایۀ بینشی 

دکتر شاه حسینی ربط 

ندارد.

ید و خراب کنید و تجربه  این قدر حضرت آقا دستور به میدان می دهند که عمل کنید و بساز
کنید... در این شرایط دکتر فقط در لایۀ بینشی ایستادند و لایه های بعدی هم تقریباً ساربانی 
ندارد و هی ساربانش عوض می شود. دلیل شکست خوردن خیلی از این فن هایی که مدیران 
محترم از جاهای دیگر اجرا کردند و نگرفته است این بوده که واقعاً این مدل به آن لایۀ بینشی 

ربط ندارد.

یعنی یا باید سازگار شود یا... 

آقای عبدالحمیدی: 
... حذف شود. حوزه هنری بگوید من این لایۀ بینشی را قبول ندارم. سوادمان، توانمان، ادراکمان 
از مسئلۀ  آموزش هنر و رسانه و سینما چیز دیگری است؛ در حد آن چند لایه هم بلدیم بچینیم؛ 
یا اینکه آن بینش را بپذیریم و بیاییم طبق این، لایه های مهارتی را متناسب با آن بینش تنظیم 

کنیم. این کار از مدیر خارج از فضا برنمی آید؛ چون لایۀ بینشی را درک نکرده است.

 . بسیار خوب. خیلی متشکر
وز آموزش بفرمایید. وز و امر آقای خوشکام شما هم تحلیلتان را از وضعیت دیر

آقای خوشکام: 
فهم من از مدیریت فرهنگی این است که مثل یک چتر می ماند. یک آدمی باید این قدر قدش 
کنند و احتمالاً  و این زیر یک سری آدم بتوانند رشد  را بالا نگه دارد  که این چتر  بلند باشد 
ینال پور واقعاً یک قدی و یک ارتفاعی  هم سلیقه و هم سوی این علمدار بشوند. حاج  آقای ز
کرد، ولی یک  و تحلیل  مــوردش صحبت  که می شود در  قوتی  و  با هر ضعف  داشــت، حالا 
کاریزما و محضری داشت و این باعث می شد بتواند یک چتری نگه  ارتفاعی داشت. یک 
کیفیتش حرف زد. مدیریت  دارد و یک  سری آدم، خوب یا بد پرورش دهد. می شود در مورد 
گر یک آدمی تجربه اش از یک تهیه کننده بیشتر نباشد، آن تهیه کننده  فرهنگی همین است. ا
دورش می زند. مدیر شبکه یا مدیرگروه شده و دارد به ده تهیه کننده کار سفارش می دهد؛ این 
ی شان از سن طرف بیشتر است. خب معلوم است که قورتش می دهند  ده تهیه کننده عمر کار
و کار خودشان را می کنند. فکر می کنم در همۀ مشاغل همین است؛ فقط در بعضی مشاغل 
یم  یسک نمی کنیم؛ مثلاً برای خانه مان بنّا می خواهیم بیاور ی آن ر چون پول جیبمان است رو
یم که ده سال است دارد این کار را می کند؛ ولی وقتی پول  یم، آدمی می آور آدم تازه کار نمی آور
بیت المال است جور دیگری عمل می شود؛ یک ذره با خیال راحت تری سعی و خطا می شود، 
یا مسائل مثل بنّایی عینی نیستند، یک مقدار انتزاعی اند و سخت است آن ها را بسنجیم. در 
که فیلم اولشان  کارگردان هایی  کرده بودند، میانگین سنی  یک تحقیقی که صد نفر را بررسی 
ادبیات  باید  کارگردان  یک  چون  چرا؟  بود.   30 دوروبــر  بودند  موفقی  کارگردانان  و  ساختند  را 
تدوین بفهمد، باید بتواند با یک فیلم بردار حرف بزند و با فیلمنامه نویس هم حرف بزند، این 
گر تهیه کنندگان را بررسی کنید باید میانگین  یست می خواهد. احتمالاً ا یک پختگی و یک ز

کند، سعی کند به طور غیرمستقیم به آن ها پیام دهد که بروید. 
به آنی که زورش می رسد مستقیم بگوید خداحافظ، به آنی که 
قدرت  بــازی  و  سیاسی  بــازی  با  غیرمستقیم  نمی رسد  زورش 
و  نمی دانند  که  نیست  این  مسئله   به نظرم  بگوید.  خداحافظ 
رودربایستی دارند، مسئله این است که سیاست و مشی  همین 
است. حتماً مشخص است که در تهران از استانی دیگر آن هم 
برای هنرجوی سینما نمی شود  یخ شفاهی  تار یستۀ  ز با تجربۀ 
کلیت حوزه هنری برمی گردد؛  گرفت. حالا این هم به  تصمیم 
کیفی و یک جورهایی انتزاعی است و روی  چون خروجی اش 
تو داری  که  گرفت  را  یقه اش  به راحتی نمی شود  زمین نیست، 
درست یا غلط عمل می کنی. مثلاً شما می توانی یقۀ یک شبکۀ 
و  کنداکتور  اولاً  دارد.  پارامتر  چند  چون  بگیری؛  را  تلویزیونی 
رقابت  شبکه ها  بین  داری؛  مخاطب  ثانیاً  شــود؛  پر  باید  آنتن 
... خیلی معیارهای مشخصی در صداوسیما است؛  هست و
ولی در حوزه هنری چون اصلاً ساحت هنر است و نه رسانه، و 
کیفی است، معیارها روشن نیست. همچنین اینکه چه کسی 
صلاحیت دارد نظر دهد که تو خوب عمل می کنی یا بد عمل 

می کنی...
را یک جا  نفرساعت  و  بودجه، سرمایه  شما چند میلیارد 
بالأخره  نیفتد.  اتفاقاتی می افتد؛ نمی شود  بالأخره یک  بریزی 

مملکت امام زمان است!
دیگر  بحث  یک  این  باشد  می توانست  چه  اینکه  منتها   
ی  است. مثل  اینکه یک پولی در خانه مان خرج کردیم و دیوار
ساخته شده، جلوی سرما را هم می گیرد؛ ولی این دیوار با این 
خرج می توانست چه چیزی باشد؟ آن وقت این یک نظر فنی 
تی صلاحیت گفتگو راجع به  است که هر کسی با هر تحصیلا
آن را ندارد. یک ذره فضا کیفی است. آنجا که کمّی است هم 
آمار می خواهد؛ باید یک  سری اعداد جلویمان باشد که اصلاً 

یم.  به بعضی هایش دسترسی ندار

خانم نجفی: 
من در تکمیل صحبت دوستان یک مقدار سطح بحث را به 
محیط آموزشی می کشم. الآن من در جریانش نیستم؛ ولی حداقل 
که حتی این  که وارد همکاری شدم، این را فهمیدم  در زمانی 
مجموعه استانداردهای معمولی محیط آموزشی را هم نداشت. 
صرفاً یک عده آدم وارد می شدند و خارج هم نمی شدند و اصلاً 

سنی شان ده سال از این بالاتر باشد؛ چون تهیه کننده 
که می خواهد به  پدرخواندۀ یک جمع است. حالا آنی 
این تهیه کننده ها سفارش دهد هم احتمالاً باید همان 
حتماً  نمی گویم  باشد.  داشته  را  پختگی  و  سن وسال 
را  درک  از  حداقلی  باید  ولــی  باشد؛  کــرده  تدوین  باید 
آدم های  حتی  که  هستیم  دوره ای  در  ما  باشد.  داشته 
شبکه  مدیر  هــم  سیاسی  تحصیلات  بــا  ســال   30 زیــر 
ی است. عرصۀ  می شوند و فضای فرهنگی مان این جور
سعی و خطاست. آدم ها با سن های مختلفی می آیند 
ی جایگاه ها می نشینند. از  و صرفاً با روابط سیاسی رو
این جنس ورود و خروج به جایگاه های مدیریت های 
مثلاً  داشت.  چهارتا  دودوتــا،  انتظار  نمی شود  فرهنگی 
اســت. اصــلاً در دو  رفته  و  آمــده  طــرف یکی دو ســال 
ی نمی شود کرد. شما اراده کنی  ی کار سال در نظام ادار
کنی، بخواهی دست و پایت را بشناسی یک سال  کار 
قطعاً  و  کنی  شــروع  می توانی  تــازه  دوم  ســال  و  می شود 
گر  ا نیست.  یک  ساله  هم  آن  خروجی  فرهنگی  کار  در 
بخواهد ارگانیک منجر به خروجی شود خیلی نرم تر از 

این حرف هاست. 
کسانی  با این مقدمه، ورودی های آموزش چه  حالا 
کسی  چــه  خــروجــی  کنیم  مشخص  اول  باشند؟  باید 
باید  من  را  این  باشد!  چه  ورودی  که  باشد  می خواهد 
است؟  تصمیم گیرنده  و  نشسته  که  آنی  یا  کنم  تعیین 
است  تصمیم گیرنده  و  نشسته  که  آنــی  یستۀ  ز تجربۀ 
هنرجوی  یک سری  بــرای  می خواهد  حــالا  که  چیست 
سینما تصمیم بگیرد؟ من الآن جواب بدهم نظر خودم 
گر یک جایی صاحب رأی باشم این  است و احتمالاً ا
نــدارد.  فایده ای  لزوماً  گفتنش  منتها  می کنم؛  عمل  را 
که از بیرون می آید این سؤال برایش  هر مدیر جدیدی 
بگویی  باید  تو  خــود  کنم؟  چه کار  باید  من  که  هست 
نشستی؛  اینجا  آمدی  و  هستی  مدیر  تو  کنیم.  چه کار 
این  لذا  دهــی؛  انجام  ی  کــار می خواهی  احتمالاً  یعنی 
که ما  کافکایی تر از این حرف هاست  وضعیت خیلی 

بخواهیم اینجا راجع بهش صحبت کنیم!
بــازی سیاست می کند ممکن است  دارد  که  کسی 
گرم  را  کند. سر یک عده  یک عده را چند سال معطل 
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خروجی  

کیفی و  حوزه هنری 

یک جورهایی انتزاعی 

است و روی زمین 

نیست، به راحتی 

نمی شود یقه اش 

که تو داری  گرفت  را 

درست یا غلط عمل 

می کنی.

مشخص نبود چه چیزهایی یاد می گیرند؛ چه چیزهایی یاد نمی گیرند؛ هدفشان چیست؛ اصلاً 
این روند چطوری باید طی شود؟ اصلاً برایشان دغدغه نبود که چه دوره هایی ارائه می شود و این 
کمترین توقع آدم از  کیفیتی می گذرانند.  که وارد می شوند چه دوره هایی را با چه  هنرجوهایی 
محیط آموزشی این است که این چیزهای را رصد کند؛ به خصوص اینکه در سطح بالاتر بخواهد 
پرورش نیرو بکند و یک جور تعلیم و تعلمی صورت بگیرد. اصلاً چنین چیزی وجود نداشت. 
طرف  از  که  موانعی  با  یک جورهایی  گرفتیم  دست  را  کار  آمدیم  که  هنرجو  به عنوان  ما  حتی 
یادی از انرژی مان برای  همان مسئولان و افراد بالادست ایجاد می کردند، مواجه بودیم. بخش ز
توجیه کردنشان سر یک  سری مسائل ساده از دست می رفت. صرفاً برای اینکه محیط را فقط به 

می کنید که دقیقاً منظورتان چیست...

خانم نجفی: 
نمی شد.  انجام  به درستی  ســاده  حضوروغیاب  یک  حتی 
چه  دارنــد،  حضور  کــلاس  ایــن  سر  هنرجو  بیست  گــر  ا مثلاً 
یابی وجود  ارز تعدادشان می آیند؛ چه تعدادشان نمی آیند. 
بشود  برگزار  آزمونی  گــذرانــده شــده  دوره  از  اینکه  نداشت. 
استاد  خود  عهده  به  را  این  بعضاً  بشود.  انجام  پــروژه ای  یا 
مــی دانــد...  لازم  اســتــاد  گــر  ا کــه  مــی کــردنــد  ــذار  گـ وا آن دوره 
از  و  دستیارمحورند  که  شاه حسینی  دکتر  کلاس های  حالا 
پروژه محور  یک جورهایی  اســت؛  متمایز  خیلی  بابت  این 
می کنند،  کار  هم  کنار  در  گروهی  به صورت  بچه ها  است، 
می شوند...  یابی  ارز می دهند،  ارائه  می دهند،  تحویل  پروژه 
کــه شــرکــت مــی کــردم یک  یـــادم اســت آخــریــن دوره ای  مــن 
ورکشاپ دو سه جلسه ای بود و به صورت آزاد تحت عنوان 
کسی می آمد.  و هر  نبود  . مختص هنرجوها هم  مکتب مهر
تجربیات  بــاره  در یان  نقو آقــای  با  تجربه   انتقال  جلسۀ  یک 
آدم  یک  تا  ساله  پانزده  جوان  از  که  بود  ی شان  مستندساز
»ما  اینکه  از  هــم  ســـؤالات  سطح  بــود.  آمــده  ســن وســال دار 
تهیه  کلیپ  مراسم  فلان  برای  هیئت  آشپزخانه  از  بخواهیم 
می خواست  یکی  که  طرحی  تا  بود  بکنیم؟«  چه  کار  کنیم 
محیط  این قدر  دهد.  ارائه  مستندش  تجربۀ  اولین  به عنوان 
کلاس ها  بــودیــم  مــا  کــه  موقعی  آن  بــود.  ناهمگن  کــلاس هــا 
فــرایــنــد حــضــوروغــیــاب ســاده هم  بــود. حتی  ایــن شکل  بــه 
یــابــی ای  ارز هــیــچ  و  مــی گــرفــت  انــجــام  نــاقــص  و  به سختی 
هم  نشسته  آموزش  مسند  در  که  کسی  خود  نداشت.  وجود 
کارایی  چقدر  کرده  برگزار  که  دوره ای  این  الآن  نمی دانست 
بود  دوره ای  یــک  حتی  نــداشــت.  چــقــدر  داشـــت،  ــازده  بـ و 
استادی  هر  نــمــی داد.   ــه  ارائ را  درســی  طــرح  هیچ  استاد  که 
می کرد.  یس  تدر می آمد  خودش  سلیقۀ  به  خــودش،  به زعم 
باید  که  آن طور  استادها  از  بعضی  حتی  می شد  باعث  این 
کلاس ها  سر  و  بود  چیز  یک  کلاس  عنوان  نکنند.  یس  تدر
کــه واقــعــاً  چــیــز دیــگــری بــحــث و مــطــرح مــی شــد. ایـــن بـــود 
محیط  حتی  درنمی آمد.  کلاس ها  این  از  خروجی ای  هیچ 
و  طبقه بندی شده  بــه صــورت  را  اطلاعاتی  چنین  آمــوزشــی 
را  دوره هایی  چه  زمان  این  تا  زمان  آن  از  که  نداشت  کامل 

یک محیط آموزشی استاندارد تبدیل کنند؛ هیچ برنامه 
که  تی اش  تشکیلا بحث  نــدارنــد؛  مشخصی  هــدف  و 
ینال پور یک مقدار  بماند. البته در زمان معاونت آقای ز
همدلی  آن  مقدار  یک  می چربید،  تی اش  تشکیلا بعد 
از  و مادرانه ای  بود. بالأخره یک نگاه پدرانه  و هم افزایی 

کم شده بود... سوی ایشان و خانم ملک روی فضا حا

باز   بــرایــمــان  مــقــدار  یــک  را  آمــوزشــی  محیط 
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کلاً 

در آموزش 

ک و معیار  ملا

چیست؟ همه 

مصداق »یا ایها 

الذین آمنوا«اند. همه 

بِرند دکتر شاه حسینی 

را دارند و متأسفانه 

بعضی از دوستان از 

این بِرند سوءاستفاده 

می کنند.

کلاس  کدام از دوره هایش چند جلسه بود و اینکه در هر  کرده، با چه اساتیدی، هر  برگزار 
این  از  یک  کدام  شدند  خارج  و  شدند  وارد  که  هنرجویی  این همه  بوده اند؛  هنرجو  چند 
کافی بود هنرجو این دوره را بردارد و دیگر هر تعداد جلسه می آمد یا  گذراندند.  دوره ها را 
چند  که  بماند  نبود،  مشخص  هم  کمیتش  حتی  و  کیفیت  می شد.  ثبت  نامش  نمی آمد، 
که  باید رصد بشود  وارد هر محیطی می شود  ی  که هر علم آموز باید باشد  این  از  تر  بالا پله 
آموزشی اش چگونه دارد پیش می رود؛ چقدر موفق است؛ حتی در حد نظرسنجی  فرایند 

بود.  کنده و خیلی چیز مشوشی  انجام نمی شد. خیلی پرا کوچک هم  یابی های  ارز و 

آقای مافی: 
رفته.  آندلوس  تا  اســلام  و  شده  شــروع  اســلام  فتوحات  که  است  شرایطی  شرایطمان،  الآن  ما 
الآن آندلوس مسلمان است، این وسط امیرالمؤمنین هم مسلمان است. وقتی خدا در قرآن 
می فرماید »یا ایها الذین آمنوا...« همه مصداق این »آمنوا« اند؛ از آن مسلمانی که در آندلوس 
ی هم  ک و معیار که در مدینه حضور دارند. هیچ ملا ناصبی است تا حضرت امیرالمؤمنین 
یابی ای در این  که هیچ ارز یخ در آن زمان وجود ندارد. مسئله چه بود؟ مسئله این بود  در تار
گر الآن هنرجوی شاخصی را پیدا می کنید، همه  زمینه وجود نداشته. بحثم این است که شما ا
آنها آدم هایی اند که خودشان از نظر شخصیت این قدر شاخص بودند که توانستند رشد کنند 
کیست؟ می گویند مثلاً به آقای  و الآن مرکز آموزش یا مدیریت حوزه هنری می گویند هنرجو 
که تازه سر کلاس های آقای دکتر  الهام زنگ بزنید؛ اما همین  الآن بین آقای الهام و هنرجویی 

شاه حسینی آمده، چه فرقی هست؟

؟  از چه نظر

آقای عبدالحمیدی: 
مدرکی نبوده که مرکز بهش بدهد و بگوید من تو را در این سطح می شناسم.

آقای مافی: 
خیلی ها هم دوره ای من هستند، الآن کجایند؟ اصلاً من خودم کجا هستم؟ من الآن به نسبت 

دیگر بزرگواران کجا هستم؟

 ... یعنی باید یک استانداردهایی داده شود و

آقای مافی: 
که بسیار هم  بحثم این نیست لزوماً امتحان بگیریم. یعنی آقای دکتر شاه حسینی به دلایلی 

درست است، معتقدند کلاس ها نباید امتحان محور باشد.

و مدرک هم؟ 

ــوزه هنری  مــدیــران فرهنگی فعلی، ح بــی ایــدۀ  دنــیــای  ایــن  در 
که در  آخرین سنگر نظام برای هنر است. یعنی دیگر هر آنچه 
عالم فرهنگ باشد، رسانه است. مشکل از آنجا پیش آمد که در 
آخرین سنگر نظام برای هنر هم، مدیرانی آمدند که رسانه ای اند. 
که می سازند دنبال جنجالند. در صورتی  که آوینی در  مستند 
رسانه ای ترین  روی  نــبــوده.  جنجال  اولــش  ایــدۀ  تلویزیون  دل 
و مسئله اش  و مستند می ساخت  بود  جای مملکت نشسته 
چیز دیگری بود. هم وزارت ارشاد، هم صداوسیما، همه بازوان 
را  هنر  روی  کــار  فراغت  و  فرصت  هیچ کدام  نظام،  فرهنگی 
می شود.  ماندگار  هنر  زبان  با  ایده  یک  می فرمایند  آقا  ندارند. 
اینجاست.  هم  نظام  سنگر  آخرین  یــم.  دار نیاز  هنر  این  به  ما 
جمع پذیر  هم  با  این ها  و  است  اشتباه  دوگانه  این  من  به نظر 
روی همین دوگانه حرف  بیاییم یک  ذره  بر فرض  ولی  است؛ 
دانشگاه  مــن  دارد!  ــود  وجـ جــا  ــزار  هـ زودبـــازده هـــا  آن  بــزنــیــم... 
کامل است.  کارگردانی درس خواندم. همه چیزش  صداوسیما 
واقعاً  اساتید  درصد  هفتاد  است.  کامل  استودیویی  امکانات 
گزینش می شود. یا حتی  درجه  یک اند. از جهت محتوایی هم 
دانشگاه سوره یا آموزشگاه های دیگر مثل طلوع حق، همۀ این ها 
... بخواهی یاد بدهی اینجاها هست.  هستند. نرم افزار تدوین و
مملکت سبد فرهنگی نیاز دارد. سبد فرهنگی یعنی من یک 
چیزهای دم دستی می خواهم، آثار خیلی غنی هم می خواهم. 
یم و اینجا  ما محصولات مصرفی روزمره فرهنگی را همه جا دار
اما  روزمــره است؛  زنده مصرف  برنامه سازی  نمی خواهیم. مثلاً 
مختارنامه که مصرف روزمره نیست، مختارنامه هنر شده. این 
دیگر می ماند و عمیق تر از این حرف هاست. یا نقاشی استاد 
روزمره  مصرف  ولی  شود  روزمــره  مصرف  می تواند  که  قدیریان؛ 
که صدسال بعد می فهمند این آدم  نیست. یک چیزی است 
کرده است؛ ولی صدسال بعد آن برنامۀ زندۀ تلویزیونی  چه کار 
اصلاً هیچ، اصلاً انگار نبوده است. آمده مصرف شده و رفته 
است. ما در سبد فرهنگی مان، قسمت غنی را خالی گذاشتیم. 
کتاب دا فراغتی  کتاب »دا« شاید لزوماً هنر نباشد؛ ولی تولید 
در  نه  دارد،  وجــود  شهید  بنیاد  در  نه  فراغت  ایــن  می خواهد. 
کتاب  . این  روایت فتح به هر دلیل وجود دارد، نه جای دیگر
دا یک پروژۀ چندین ساله است که فقط در حوزه هنری امکان 
به وجود آمدن دارد. با آن نگاه خروجی محور که »الآن دوره برگزار 
کنم چهار ماه بعد خروجی بگیرم.« اصلاً آدم هایی در آن سطح 

آقای مافی: 
کلاً در  که  ایــن اســت  مــدرک هم بله. ولــی عــرض بنده 
ک و معیار چیست؟ همه مصداق »یا ایها  آموزش ملا
را دارند و  بِرند دکتر شاه حسینی  الذین آمنوا«اند. همه 
سوءاستفاده  بِرند  این  از  دوستان  از  بعضی  متأسفانه 
گرد  شا من  می گوید  و  می آید  عزیزی  دوست  می کنند. 
آقای دکتر شاه حسینی ام. می گویم کدام دوره؟ می بینیم 
هم دوره ای ما بوده است. کجا بودی که من تا حالا تو را 
بِرند را همه دارند و همه مسلمان اند؛ اما  ندیدم؟! این 

فاصله بسیار است.

خیلی ممنون.  
برنامه  یــن  تــدو در  کــه  و ســؤالــی  دوگــانــه  یــک 
که  اســـت  هــمــیــن  دارد  ــود  ــ وج ــوزش  ــ آمـ ــرای  ــ ب
آیــا  کــه  ــد؛  ــاره ش اشـ هــم  دوســتــان  در صحبت 
مقدار  یک  که  آموزش هایی  سمت  به  یم  و بر
اساساً  نــه،  یا  باشد  فشرده تر  و  جمع و جورتر 
مستمر  و  عمیق  و  باحوصله  امر  یک  آموزش 
یک جورهایی  مــی شــود  هــم  دو  هــر  از  ــت.  اس
که  وف بوده به این  ی معر کرد. حوزه هنر دفاع 
در  مخصوصاً  عمیق  و  پرحوصله  آموزش های 
آموزش های  کنارش  در  گرچه  داشته.  سینما 
مسائلی  از  یــکــی  ایـــن  داشــتــه.  هــم  ی  دیــگــر
کــه احــتــمــالاً یــکــی از نــقــاط اخــتــلافــی  اســـت 
یا  شــود  طولانی  ایــن قــدر  اســت  لازم  آیــا  باشد. 
یا  کرد؟  کوتاه تر  را  دوره هــا  این  می شود  اینکه 

کرد؟ ترکیبی اش 

آقای مافی: 
تا شما چه می خواهید؟

آقای طهرانی: 
با هم  البته منافاتی  و  ایده و خروجی دارد؛  به  بستگی 

ندارند.

آقای خوشکام: 
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بی هویتی 

اداری و سازمانی 

بچه ها در طبقۀ دوم 

حوزه هنری خیلی 

ریشه ای تر از این 

حرف هاست. لایۀ 

مدیریتی باید تصمیم 

بگیرد می خواهد به 

هنرجوها ساختار 

بدهد که رسمیت 

داشته باشد یا نه.

شکل نمی گیرند. طرف باید استخوان بترکاند!

 . ود به سمت آموزش های عمیق تر ی می ر ، حوزه هنر یت و هم بستر یعنی هم از جهت مز

آقای خوشکام: 
باشند  داشته  کوتاه مدت  خروجی های  آدم هــا  اینکه  با  منافاتی  عمیق تر  کارهای  البته  بله  . 
ندارد؛ چون شما بخواهی به کار عمیق برسی باید خط خطی کنی و گاهی این خط خطی ها...

آقای طهرانی: 
یم، مستقیماً و مطلقاً ضعف مدیریت است.  اساساً اینکه در این جا خروجیِ کوتاه مدت ندار

نتوانستند برنامه ریزی  کنند که چنین اتفاقی بیفتد. چه اینکه تا اراده اش شد به وجود آمد. 

آقای خوشکام: 
ی آنتن  که رو گذاشت. چقدر خروجی داشت  کوتاه  همین آقای مرادیان آمد اینجا، یک دورۀ 

برود!

آقای طهرانی: 
کــه خــروجــی بــگــیــری. وظیفۀ دکتر  کــار ایــن اســت  ــــدارد. راحــت تــریــن  ی ن کـــار سهل اســـت، 
شاه حسینی نیست که بیاید خروجی را تعریف کند؛ وظیفۀ مدیر این است که مشخص کند 
ی دارد؟ می خواهد چه  کار کند؟ برای خروجی گرفتن ایده اش چیست. چه روند و چه ساختار

ی:  خانم جعفر
کلاس های آقای دکتر  کلاس آقای مرادیان هم سریع به خروجی رسید، نتیجه  گر  به نظر من ا
نوشته  بودند،  نشسته  ایشان  صحبت های  پای  ساعت ها  که  دانشجویانی  بود.  شاه حسینی 
کرده بودند. خود بچه ها برای من نقل می کردند؛ مثلاً آقای  کرده بودند، پژوهش  بودند، تمرین 
کتاب را خواندید؟ مثلاً نصف بچه ها دستشان را بالا می کردند. خب  مرادیان می گفت فلان 
خروجی  هم  اساتید  از  خیلی  وگرنه  نبودند،  صفرکیلومتر  بچه ها  آن  می آید.  وجد  به   استاد 

زودبازده نمی گیرند. 

خانم نجفی: 
بود.  و خود بچه ها  مرادیان  آقای  ی دوش  رو بارش  به خروجی رسید خیلی  گر  ا اینکه  ضمن 
ی نکرد. فقط یک دوره ای آن هم به پیشنهاد یکی از هنرجوها برگزار کرد. خود  آموزش واقعاً کار
به  انجام دادنــد، بعد  ایشان بچه ها  آوردنــد، تحت نظر  کلاس  را سر  ایشان یک  سری پروژه ها 

خروجی رسید و یک تعدادی اش پخش شد. 

آقای مافی: 

ی یعنی چه؟ یعنی دو سال از این  ی می رفت. سرباز به سرباز
و اصلاً  بده  انجام  ی  کار برو یک جایی یک  و  فضا جدا شو 
معلوم نیست چه می شود. آموزش نمی تواند معافیت تحصیلی 
که در دانشگاه می گذارم، اینجا  بدهد؟ من دارم همان وقتی 
بگیرد؟  نمی تواند  سرباز  هنری  حوزه  یا  آموزش  می گذارم.  هم 
برای هنرجو دلگرم کننده  و  برمی گردد  این ها به ساختار  همۀ 
را  ی ام  سرباز اما  نمی دهند؛  بهم  مدرک  باشد  می گوید  است. 

اینجا می گذرانم و در این فضا می مانم. 
در  چیزی  یک  اســت  رسانه  یت  مدیر رشــتــه ام  چــون  من 
رسانه  یت  مدیر فضای  در  بگویم.  کادمیک  آ فضای  مــورد 
یک مجلۀ علمی پژوهشی وجود دارد. شما وقتی می خواهید 
این  در  مقاله هایشان  که  گرفتارند  همه  شوید  قبول  دکتری 
مقاله ها  هم  علمی پژوهشی  مجلۀ  ایــن  شــود.  چــاپ  مجله 
فصلنامه  چــون  می کند.  دپــو  و  می گیرد  ایـــران  ســراســر  از  را 
کی چاپ شود. فقط یک برگه به  هست اصلاً معلوم نیست 
ی  برو می خواهی  شد؛  پذیرفته  شما  مقاله  که  می دهد  شما 
و بگو یک مقالۀ  ببر  با خودت  برای دکتری مصاحبه بدهی 
قرار  کی  می دانی  اصلاً  نه.  شــده؟  چاپ  دارم.  پذیرفته شده 
حوزه  آموزش  و  یم  بگیر مجوز  می شود  نه.  شود؟  چاپ  است 
یک  طبیعتاً  بــیــاورد.  بــالا  علمی پژوهشی  مجلۀ  یــک  هنری 
که  یه می خواهد، یک هیئت  علمی می خواهد  هیئت تحریر
کنند و شما می توانید ظرفیت های علمی را  مقالات را تأیید 

کنید.  کشور در این رشته فعال  از سراسر 
این دو نمونه ای که عرض کردم فقط به این خاطر بود که 
بگنجد.  آموزش  ساختارمند  فضای  در  می تواند  این ها  همۀ 
مدرک  یا  بکند  کارها  خیلی  نمی تواند  آمــوزش  مرکز  که  حالا 
گر  ا بگوید  کند.  دلگرم  مسیر  ادامــۀ  بــرای  را  هنرجوها  دهــد، 
گر ادامۀ تحصیل  ی بروم راهش این است، ا می خواهم سرباز
مثلاً  اینکه  نه  مــی گــذرد.  اینجا  از  و  اســت  ایــن  راهــش  بدهم 
آقای  کلاس  سر  جلسه  چند  بیایم  تا  شود  متوقف  زندگی ام 
مرکز  این  در  سال  چند  ؛  دیگر عزیزان  یا  شاه حسینی  دکتر 
ی ام  سرباز بازماندم،  که  زندگی  از  هم  بعد  بمانم...  آمــوزش 
مصاحبه  رفتم  نخورد،  هم  تحصیلم  درد  به  بــروم،  باید  که  را 
هیچ کس اساتید اینجا را نمی شناخت، ممکن است به درد 

شغلم هم نخورد، قرار است به درد چه چیزی از من بخورد؟

ده  طی  را  طیبه ای  شجرۀ  یک  شاه حسینی  دکتر  آقای 
یم اتفاقاتی که ایشان  سال گذشته بنا کرد که الآن ما دار
گر  را یک ذره لمس می کنیم. ا آن سال ها رقم زده است 
مرادیان  آقــای  پــروژه هــای  جنس  از  پــروژه  آمــوزش  مرکز 
گــردان آقـــای دکتر  ــود بــه شــا کــافــی ب مــی خــواســت فقط 
رفقای  الآن  بیاوردند  . همین   برایش  بگوید  شاه حسینی 
ما در اوج، در شبکۀ سه، در سازمان سینمایی سوره و 
مدیریتی  پست های  بچه ها  ارشاد،  سینمایی  سازمان 
ــروژه  ــن حــد پ ــر آمـــوزش در ای گ ــالا دارنـــد و ا یــا ب میانی 

می خواست فقط لب تر می کرد.

آقای عبدالحمیدی: 
در رابطه  با صحبت قبلی آقای مافی و صحبت های 
گر  ا آموزشی  استاندارد  محیط  مورد  در  نجفی  خانم 
کــنــیــم؛ شــمــا در هــر دانــشــگــاهــی  کــامــلــش  بــخــواهــیــم 
یا  طــرف  اســـت؛  مشخص  خیلی  جــایــگــاه  بــیــایــیــد، 
کــارشــنــاســی اســـت، یــا دانــشــجــوی ارشــد  دانــشــجــوی 
است یا دکتری است یا مثلاً دارد تزش را دفاع می کند 
در  اســت.  رفته  هیئت  علمی  ینش  گز سیکل  در  یــا 
یا  اســت  دانــشــیــار  یــا  مـــی رود  کــه  هــم  علمی  هیئت  
که  دانشکده  آبــدارچــی  از  تمام.  استاد  یا  استادیار 
دانشکده،  تمام  استاد  تا  می دهد  ارائه  خدمات  دارد 
ی  ادار یتی  بی هو اما  است؛  مشخص  همه  جایشان 
خیلی  هنری  حوزه  دوم  طبقۀ  در  بچه ها  سازمانی  و 
باید  یتی  مدیر لایــۀ  حرف هاست.  ایــن  از  یشه ای تر  ر
بدهد  ساختار  هنرجوها  به  می خواهد  بگیرد  تصمیم 
می خواهید  واقعاً  گر  ا نه.  یا  باشد  داشته  رسمیت  که 
یــد.  بــیــاور را  یــرســاخــت هــایــش  ز بیفتد  اتــفــاقــات  ایــن 
به  را  او  بدهید؛  کــارت  هنرجو  به  کنید؛  رســمــی اش 
نیست؛  هیچ چیزی  هنرجو  الآن  بشناسید.  رسمیت 

فقط یک اسم در لیست خانم باقری است.

آقای مافی: 
تا  که  می کند  کمک  خیلی  هنرجوها  دلگرمی  به  ایــن 
انتهای دوره باشند. الآن از ما که واقعاً گذشت، خودمان 
در جمع آقایان، هر دوستی که درسش تمام می شد باید 
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تفاوت 

کلاس دکتر 

شاه حسینی با دیگر 

تجربیات آموزش هنر 

همین است؛ ایشان 

یک قله ای را در نظر 

 
ً که واقعا می گرفت 

جمعیتشان در طول 

سال به ده نفر ورودی 

نمی رسد.

بنابراین این سؤال مهمی است که حدود سه، چهار هزار نفر آمدند و رفتند. آیا می شود  
گر بله، پس از اینکه  ی کرد؟ و ا ی و بسترساز یل گذار ورتی دارد که برای این ها یک ر و ضر

کنیم؟  ما دو سال و احیاناً سه سال را گذراندیم و دوره تمام شد، باید چه  

آقای عبدالحمیدی: 
کلام شما را اصلاح بکنم. این جماعت سه چهار هزار نفره را بی خیال! ببینید انقلاب  من 
چیزهایی  چه  نفر  هزار  چهار  این  ببینیم  اینکه  نه  اینجاست.  سؤال  دارد.  نیاز  چه  اسلامی 
یک  اسلامی  ی  جمهور سینمای  می گوییم  ما  کنیم.  ی  یل گذار ر این ها  بــرای  و  دارنــد  نیاز 
آدم هایی با یک ویژگی های پارامتری شخصیتی و دانشی و بینشی و مهارتی لازم دارد. از ما 
که این ها به یک جایی  کنیم  را درست  ی ورودی های جدید  یل گذار گذشت، حداقل ر که 
گر بخواهیم به نیاز تک تک  ی اسلامی در مسئلۀ سینما مهم است؛ و الا ا برسند. نیاز جمهور
که در این چند سال بودند سر پل  صراط همه شان به خاطر  ماها برگردیم، مدیران محترمی 
گر دارد  ی اسلامی نیاز به سینما اتلاف وقتی که از عمر ماها کردند گیرند. به  هرحال جمهور

که آن را ندارد.

آقای خوشکام: 
ینی فرض کنیم؛ این نبود که کسی بیاید  ی اسلامی را شهید آو گر ما انسان فرهنگی جمهور و ا
ینی بگوید تو چه  کار بکن. ایده که وجود داشته باشد، هر جا که مسیر باشد طرف می رود.  به آو
گرفت نشریه زد. دوربین بهش دادند رفت مستند  گرفتند، قلم دست  را ازش  ینی  آو دوربین 
کردیم می خواست نمایش هم بسازد؛ ولی بسترش پیش نیامد.  ساخت. یک برهه ای تحقیق 
کما اینکه »مبشر صلح« را که مرحوم طالب زاده ساختند، خودشان می گویند ایده اش را شهید 
گر فرصت کار داستانی  . ا گر می شد خودم می ساختم، تو برو این را بساز ینی بهم داد. گفت ا آو

بهش می دادند انجام می داد ولی نشد. 
دغدغه مند  گــر  ا انسان  اســت.  همین  اســت  نیاز  و  اســت  نظر  مد  که  چیزی  به نظرم 
لحاظ  به  به نظرم  می کشد.  آتــش  به  بــرود  که  جا  هر  می ماند؛  مشتعل  هستۀ  مثل  باشد، 
این  و جلو رفت.  کرد  کرد؛ روش مند  کرد؛ دودوتاچهارتا  کتریزه  کارا را  این  آموزشی می شود 
ین گر  که بگوییم تو حتماً برو در پست تدو خودش به خروجی می رسد و اصلاً نیاز نیست 
نود  دهۀ  که  آدم هایی  ولی  ندارم؛  اطلاعی  اصلاً  من  الآن   . شو استخدام  سازمان  فلان  در 
اتفاقاً چشم  که  یژگی های مشترکی داشتند. یکی این بود  اتفاقاً یک و دور هم جمع شدند 
می رفتند  داشتند  گر  ا که  نداشتند،  اصلاً  بروکراتیک  و  ی  ادار جایگاه های  این  به  طمعی 
بگیرند.  که مدرکی  اینکه یک جایی  یا  بیاورند  در  اوضاع  این  در  پولی  که یک  سر شغلی 
که  به هر دلیلی آن فضایی  لزوماً توصیه  نمی کنم.  را توصیف می کنم؛  فرایند  این  من دارم 
که دغدغه شان انقلاب اسلامی  گرفت باعث شد یک  سری آدم دور هم جمع شوند  شکل 
و بُعد فرهنگی و رسانه ای و هنری اش بود؛ یعنی حول این کلمه دور هم جمع شده بودند. 
جای  بود  چیزها  این  دنبال  طرف  گر  ا نداشت.  وجود  هیچ  چیزی  اینجا  اصلاً  چون  چرا؟ 

می رفت.  دیگری 

و  خوب اند  خیلی  هستند  کوهپایه  و  دامنه  در  که  آدم هایی 
سفیدی  آن  در  که  آدم هایی  ولی  باشد؛  روش ها  این  هم  باید 
شاه حسینی  دکتر  اصلی  هــدف  اتفاقاً  و  نشستند  قله  بــرف 
با  و  و ندارد  برایشان وجود نداشته  آن ها بودند، هیچ آموزشی 
مدل هایی که دوستان در جاهای دیگر سراغ دارند نمی توانند 
فرایند  می شوند  وارد  ســال  هــر  کــه  نــفــری  پــانــزده  ده  آن  بـــرای 
کلاس دکتر شاه حسینی با دیگر  آموزشی شکل دهند. تفاوت 
تجربیات آموزش هنر همین است؛ ایشان یک قله ای را در نظر 
که واقعاً جمعیتشان در طول سال به ده نفر ورودی  می گرفت 

نمی رسد و بایستی برایشان یک برنامه ریزی خاص کرد. 
ی  سال 94 یک  سری آجرهایی در بدنۀ مرکز بود که با بیمار
دوره هایی  یک  آنجا  رفت.  در  آجرها  این  دانه به دانه  آقا  حاج  
با یک ساختارهایی داشتیم؛ مثلاً دوره های مقدماتی داشتیم 
دورۀ  مثلاً  بــود.  تخصصی  دوره هـــای  بالادستی اش  لایــۀ  در  و 
بــود؛  یــکــی اش  مــدرس  تربیت   دورۀ  بــود؛  یــکــی اش  فیلمنامه 
که  گفته بود  تربیت پژوهشگر یکی اش بود. خانم ملک به من 
شروع  هیچ وقت  ولی  کردیم؛  طراحی  را  دوره ای  یک  رفتیم  ما 
نشد؛ دوره MBA فرهنگی. رفتیم ببینیم معنی این دو تا واژه 
یم و یک ساختار هم  چه می شود و یک تعریفی ازش دربیاور

آقای مافی: 
آزاد  دانــشــگــاه  نــداشــتــیــم.  اینترنتی  ثــبــت نــام  هــنــوز  مــا 
از سایت فیش می گرفتیم  اینترنتی داشت؛ ما  ثبت نام 

و ...

آقای خوشکام: 
آره. همه اش دردسر بود. در روند به شما توهین می کردند. 
این جوری شد که فقط آدم هایی که یک مقدار پوستشان 
ماندند،  دکتر  دور  که  این هایی  ماندند.  بــود  کلفت تر 
حداقل کسانی که ما در دهۀ نود دیدیم، خیلی آدم های 
آمده  نبوده،  چیزی  هیچ   چون  چــرا؟  هستند.  کیفی ای 
وسط واقعاً برای انقلاب. آمده بود که خرج شود؛ آمده بود 

که برای انقلاب مصرف شود. 

آقای عبدالحمیدی: 
این طبقه بندی خیلی مهم است و هر نوع دوره ای یک 
کارکرد دارد. روش های سفیر فیلمی، که این را به عنوان 
نــمــی گــویــم، روش هــــای زودبـــــازده لقمه ای  ــد  ب صــفــت 
هستند؛ یک ساله یک ماهی ازش بگیریم؛ این ها برای 
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گر  ا

ما یک ایده ای 

داریم، نیاز داریم برای 

ایده مان یک ساختار 

جدید آموزشی 

کنیم. طراحی 

را شروع  آقا خورد و خانم ملک نتوانستند این  ی حاج   کردیم؛ به تشدید بیمار برایش درست 
کنند و در حد یکی دو جلسه باقی ماند. 

خیلی  علی  حاج  آقای  بود.  تربیت  مدرس  دورۀ  شد،  مطرح  که  مهمی  ایده های  از  یکی 
تلاش کرد که نظام مندش کند و چارت بندی  کند که باز هم عملاً نشد. ولی از همان دوره هم 
سه  چهار نفر در آمد و بعد هم قرار بود چیزی به نام کانون مدرسین شکل بگیرد که این ها جای 

یاد بود و از استان های مختلف زنگ می زدند... دیگری بروند؛ چون تقاضا ز

آقای مافی: 
کردند،  دعوت  را  شاه حسینی  آقای  کانادا  مسلمانان  می زدند.  زنگ  کانادا  از  بعضی هایشان 
که نمی روم، دیگر نوبت  گفت من  آقای دکتر  کردم.  آقای دکتر عرض  به  که  من واسطه بودم 
که بنده خودم را جزئش نمی دانم،  کلاس دکتر را،  ید. وقتی آن قشر نخبۀ  که برو شماهاست 

جدا کردند و در یک ساختار و دوره های تخصصی بردند اتفاقات بهتری افتاد.
در  توهم  وجود  با  گفتند  عبدالحمیدی  آقای  که  همان طور  کنم؛  باز  هم  پرانتزی  یک 
این  شاید  هم  قدیمی  رفقای  از  بعضی  بین  متأسفانه  موافقم.  خیلی  دوستان  از  برخی 
و  باشد  تکنیکی  خیلی  شاید  ینگر  تدو شنیدند  اینکه  صرف  باشد؛  داشته  وجــود  توهم 
بدی  یس  فیلمنامه نو و  هست  هم  خوبی  ینگر  تدو گر  ا است،  محتوایی  یس  فیلمنامه نو
ین  کار تدو یس شوم و دیگر نمی خواهم  ید من می خواهم بروم فیلمنامه نو هم هست می گو
از مواقع من دیدم  ی  کنم. آقای دکتر شاه حسینی خودشان به این نکته واقف اند و بسیار
کلاس  سر  بشنود،  دیــوار  یند  بگو در  به  که  ی  یــک  جــور گاهی  شوخی،  ادبــیــات  با  ایشان 
این همه علم  و  گفته یک وجب سینه  آینه  آمده بعد جلو  را  ما  کلاس  یند طرف دو  می گو
گل آقایی  طنز  به نوعی  که  ایشان  خاص  طنز  و  خنده  و  شوخی  با  خلاصه  هست!  درونش 
را  خودشان  خیلی ها  متأسفانه  اما  بشکند؛  بچه ها  بین  فضا  این  که  کردند  تلاش  است، 

آن قشر نخبه تصور می کنند.  جزء 

آقای عبدالحمیدی: 
بعضاً  شاه حسینی  دکتر  آقای  کلاس های  است.  یاد  ز هم  تعدادشان  متوهم  آدم های  این 
کیومرث پوراحمد از دنیا رفته، دانشجو در سن بیست  آدم های متوهم تولید می کند. مثلاً 
یر سؤال برده، فحش  کیومرث پوراحمد را ز گذاشته صدر تا ذیل  ی  و چند سال یک استور
کیومرث  گفتم  کلاس  بچه های  از  یکی  به  من  اســت.  فلان  و  فلان  مرتیکه  این  که  فلان 
ی  این طور نمی توانی  تو  باشد؛  داشته  هم  خوب  کار  دو  است  ممکن  مُــرده  که  پوراحمد 
بعد  است.  کلاس  در  می تازد  پوراحمد  کیومرث  به  کلاسش  سر  گر  ا شاه حسینی  ی!  بتاز
را  بدی هایش  ید؛  می گو را  خوبی هایش  می کند؛  صحبت  آثارش  تک تک  مورد  در  دارد  هم 

ید. می گو

آقای مافی: 
یک جایی هم نمی تازد. 

ایده ای  ما یک  گر  ا نیست.  ی  این جور تعریف می کند؟ قطعاً 
آموزشی  جدید  ساختار  یک  ایده مان  برای  یم  دار نیاز  یــم،  دار
بودیم  شده  نزدیک  آن  به  انیمیشن  گروه  در  ما  کنیم.  طراحی 
در  که  آموزشی  یعنی  بودیم؛  رسیده  تولیدی  کمپ  یک  به  و 
اتفاق می افتد و فکر  کنار آموزش  که در  کنار تولید و تولیدی 
می کردیم در اینجا جواب می دهد. خب از نظر مدیر پذیرفته 
ساختار  اینکه  به خاطر  نمی دانم؛  مسئول  را  مدیر  من  نشد. 
کار را بکند؟ چرا نباید  غلط است. چرا مدیر اجازه دارد این 
کرد؟ و اصلاً چرا من  کار را  بازخواست شود بعد از اینکه این 
آن  داشتم  ی  ساختار چه  در  من  می کردم؟  طراحی  را  آن  باید 
. وقتی من خارج  از ساختار را طراحی می کردم؟ خارج  کمپ 
چنین  یک  هم  ساختار  از  خارج  می کنم،  طراحی  ساختار  از 

فعالیتی رد می شود.

آقای طهرانی: 
که اینجا  یم  در علوم  انسانی یک مفهوم اجمال و تفصیل دار
یک  بعد  که  دارد  وجود  اجمالی  یک  می شود.  استفاده  آن  از 
به  قائل  ی  قــدر من  طرفی  از  می افتد.  اتفاق  آن  در  تفصیلی 
فرایند اشراق هم هستم. یک وقت هایی اتفاقاتی می افتد، یک 
کلان  اجمالی از یک ایده ای مطرح می شود. مثلاً بخواهم در 
بگویم، انقلاب اسلامی یک اجمال است. به امام یک اشراقی 
را باید بیاید به منصۀ ظهور برساند. بقیه می آیند  شده و این 

این را تفصیل می کنند.
آموزشگاه های  که  زمــانــه ای  در  که  اســت  ایــن  تصورم  من 
دل  از  و  می کردند  فعالیت  به شدت  داشتند   88 قبل  تا  هنر 
آن ها هنرمندان خاصی به وجود می آمد؛ در یک فرایند اشراقی 
اجمالی  هستۀ  یک  و  می زند  ینال پور  ز آقای  ذهن  به  ایــده ای 
آمدند بسط بدهند. لطف خدا  را  ایده  این  را مطرح می کند. 
این بود که آقای شاه حسینی در مسیرشان قرار گرفت و کمک 
ایده  این  بیفتد.  اتفاق  اجمالی  ایدۀ  این  تفصیل  و  بسط  کرد 
در دکتر شاه حسینی هم اجمالاً ظهور پیدا کرده و باید بیایند 
کسانی که این را تفصیل بدهند. این اجمال و تفصیل توأمان 
دوره  اســت،  کوتاه  اجمال  دوره  مـــی رود.  جلو  دیالکتیکی  و 
یت هر کسی که می آید و در جایگاه  تفصیل بلند است. مأمور
ینال پور می نشیند، تفصیل آن اجمال است. به  خاطر  آقای ز
کند باید  کسی بیاید حول آن ایدۀ مرکزی فعالیت  گر  همین ا

آقای عبدالحمیدی: 
یــک جایی هــم نــمــی تــازد؛ چــون بــالأخــره طــرف استاد 
کرده؛ تو نیم وجبی  است؛ پشت دوربین استخوان خرد 
شایع  خیلی  توهم  این  فــلان...  که  ی  می گذار ی  استور
که دکتر  است. یعنی بچه ها فکر می کنند همان لحنی 
از دکتر مسموع  ، دکتر است!  صحبت می کند... دکتر

است؛ اما از تو نیست. 

خانم نجفی: 
این  واقعیت  که  اســت  ایــن  به خاطر  هم  بخشش  یک 
فضا را در بیرون از حوزه هنری نمی شناسند. آدم متوهم 
متکبری نیست؛ می داند خیلی راه دارد به آنجا برسد؛ 
این   می کند  فکر  نمی شناسد  را  فضا  خیلی  چون  ولی 

طور باید رفتار کند . 

آقای مافی: 
حتی رفتار دکتر را با فیلمساز یا آدم های دیگر ندیده! 
ــک فیلم  ــورد ی ــ کـــلاس درمـ ــر  ــم نـــمـــی آورم، دکــتــر س اسـ
آن  با  را  استاد  بعد من  و  تندی داشــت،  صحبت های 
برخورد  محترمانه  دکتر  چقدر  دیــدم  و  دیــدم  فیلم ساز 
و  نکات  آن  همۀ  بــود؛  دروغ  بگوییم  اینکه  نه  می کند. 
انتقادات را داشت؛ ولی کاملاً با احترام، باسواد، بدون 
تکه انداختن به آن فیلمساز منتقل می کرد؛ بدون اینکه 
کند این  احساس توهین به او دست بدهد یا احساس 
ی دکتر  انتقادات به کارش وارد نیست. این نقد حضور

در حضور فیلم سازها را هم خیلی از بچه ها ندیدند. 

خانم دانایی کیا: 
چه  هنرجوها  دوره  اتمام  از  پس  اینکه  درمــورد  بارها  ما 
کلان تر از این  کردیم. بحث خیلی  می شوند، صحبت 
در  باید  دادمــان  آقای  می گویم  حتی  من  حرف هاست. 
دارد،  چشم انداز  که  کند  فعالیت  فرهنگی  نقشۀ  یک 
یت دارد و می شود خروجی هایش را سنجید. من  مأمور
با آقای کوچک زاده صحبت کردم. می گوید شما فضا را 
تعریف کنید خود فضا فعالیت را تعریف می کند. یعنی 
فعالیت  شیشه  آن  بچسبانیم  شیشه  آجــر  جــای  به  ما 
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انسان رسانه 

یعنی همین، آدم هایی 

که خودشان 

صاحب فکرند، 

تولیدات دارند و هر 

جا می روند و آنجا را 

متحول می کنند. این با 

فضای مدیران حوزه 

هنری در تناقض است. 

چرا؟ چون دوستان 

کارگردان می خواهند.

که می آید آنجا می نشیند نمی تواند این  کسی  ساختار بچیند؛ برای تفصیل آن اجمال. چرا 
یست نداشته. ویژگی انسان اشراقی به   کار را انجام دهد؟ چون آن را درک نکرده و در آن فضا ز
ینی  ینی اتمسفر به وجود می آورد. یک اشراقی به شهید آو وجود آوردن اتمسفر است. شهید آو
ینی شهید  می شود، تلاش می کند آن را در آثارش تفصیل دهد، نمی تواند. الآن 31 سال است آو
یم یا می خوانیم، یک خوانشی برایمان به وجود می آید  شده، بعد از 28 سال یک برنامه می ساز

یم آن را تفصیل می کنیم. که تازه یکی از آن هاست. چرا؟ چون دار
دکتر شاه حسینی یک ایده ای دارد، دارد آن را آموزش می دهد. آیا کافی است؟ نه. برای اینکه 
آن ایده پخته شود و بسط پیدا کند باید برایش ساختار به وجود بیاید . شما فکر کن یک رودی 
که زمین ها محصول  کنار آن زمین های کشاورزی اند. اگر به رود انشعاب ندهیم  جاری است، 

نمی دهند. مدیر باید این انشعاب ها را بزند و آن ایدۀ اشراق شدۀ جاری را تفصیل دهد. 
یست هنرجویی مفصل  یست کرده ام، درباره فضای ز من به عنوان کسی که در این فضا ز
ی،  می توانم صحبت کنم که نمونه ندارد. من جمع های مختلف دانشگاهی، مسجدی، حوزو
دغدغه مند  خالصانه ی  کِ  پا فضای  این  ندارد  نمونه  واقعاً  کــرده ام.  تجربه  را  بسیجی  پایگاه 
گر توانستی یک حاشیه پیدا کنی!  یک دستِ هم نظرِ متخصص! شما برو در این جمع بگرد، ا
که ایدۀ  اشراقی را دارد.  یست و فضاست. فضا را چه کسی به وجود آورده؟ آنی  این به خاطر ز
ینال پور است، به خاطر آقای دکتر شاه حسینی است که اتمسفری پدید  به خاطر حضور آقای ز
کِی  کار می کنی.  که در آن هیچ  چیزی به تو نمی دهند؛ ولی با جان ودل می آیی اینجا  می آید 
ی؟ وقتی حس می کنی برایت قفس شده، وقتی حس می کنی دیگر نمی گذارند  از اینجا می رو
پــروژۀ  یک  هنرجویی  یست  ز و  هنرجویی  فضای  ایــن  خــود  اســت.  عجیب  اصــلاً  کنی.  کــار 
کند.  آماده  ارائه  که فقط یک  که 48 ساعت، 50 ساعت نمی خوابد  یستی  ز پژوهشی است. 
ی چه موضوعی؟ در چه سطحی؟ کجا؟ چه کسی می بیند؟  . رو برای چه کسی؟ برای20 30 نفر

چه کسی ازت تقدیر می کند؟ هیچ کس. 

آقای خوشکام: 
ی وقت نمی گذارد! برای دکتری این کارها را نمی کنند. دانشجوی دکتری این  جور

آقای طهرانی: 
کلاس می نشیند؟  کدام دانشگاهی ده ساعت یک نفس سر  خیلی بیشتر از دانشگاه است! 
ایدۀ اشراقی الهی. این جریان  را آنجا بنشاند؟ جز یک اتمسفر و یک  چه چیزی می تواند آن 
ی  نداشته باشید؛  خودبسنده است؛ خودش، خودش را تأمین می کند و جلو می رود. با آن کار
که بلد است ساختار بچیند.  برود. خودش این قدر پویاست  ید جلو  مداخله نکنید؛ بگذار
ی، نظام کلاس... من طرح بحث برای شما می آورم، ببینید  نظام حضوروغیاب، نظام دستیار
ساعت به ساعت،   ، ریزبه ریز جلسه،   25 نه.  یا  هست  دانشگاه  درس  طرح  در  درصــدش  ده 
این  قدر دقیقه این، این  قدر دقیقه آن، اینجا این پخش شود، دکتر اینجا این کامنت را بگذارد. 
آماده  دکوپاژشده  درس  طرح  کند.  مداخله  آنجا  هنرجو  کند،  صحبت  باهاش  برود  دستیار 

است! 

رفت بخش فیلمنامه مان بود که آن هم آقای جعفری بالاسرش 
کنار استادی وجود دارند یک  که هنرجوها در  بود. هر جایی 
بیایند طرف  اینکه مدیران  گرفتند؛ مگر  را در پیش  موفقیتی 
را بیرون بکنند یا مانع شوند یا اذیت و آزار این چنینی داشته 

باشند.
دکتر  کــلاس  وارد  کــه  بچه هایی  دادن،  خــروجــی  درمـــورد 
یخ  تار و  مکتب شناسی  دارنـــد:  واجــب  درس  دو  می شوند، 
گذراندید  که  سینمای جهان. خود دکتر می گوید این دو تا را 
اینجا  کــه  بچه هایی  ــود.  ش تشکیل  فکری تان  منظومۀ  باید 
که نصفه نیمه می آیند  کیفیتی، حتی آن هایی  با هر  می آیند، 
و با شیطنت می آیند، کتاب هایشان را هم درست نمی خوانند 
در  که  فکری  منظومۀ  آن  نمی روند؛  پیش  کتور  کندا طبق  و 
ذهــنــشــان شکل مــی گــیــرد بــاعــث مــی شــود دیــدشــان درســت 
دیگر  آدم  یک  با  ینشان  تدو می کنند  هم  تدوین  وقتی  شــود. 
جایی  یک  ما  انیماتور  بچه های  از  یکی  الآن  است.  متفاوت 
کار  اینکه  به جای  ما  می گویند  می کند.  کــار  انیمیشن  دارد 
می کنیم.  ــت  درس را  فیلمنامه اش  یـــم  دار بکنیم  ی  انیماتور
ی شدند! کسی که تکنسین هم شده این نگاه را دارد. این جور

وجی هستند.   بنابراین می شود گفت همین آدم ها خر

آقای طهرانی: 
است.  تله  هم  خروجی اند  آدم هــا  می گویند  اینکه  من  به نظر 
کلی  ــا  آدم هـ ایــن  ولــی  هستند؛  اینجا  خــروجــی  ــا  آدم هـ قطعاً 
بگویم  می خواهم  دارنـــد  .  هم  هست  مدیرپسند  که  خروجی 
است  این  دنبال  آموزش  مرکز  انگار  که  نشود  بیان  ی  این جور
که فقط آدم خروجی  بدهد؛ در ذیل آدم خروجی های دیگر را 

هم می دهد.

آقای مافی: 
و  می کنند  منسوب  حجتیه  انجمن  مؤسسین  به  را  نکته ای 
دورۀ  در  اسلامی  مدرسۀ  یک  آمدیم  ما  که  اولی  روز  می گویند 
کارخانۀ  که  بود  این  روزبه  آقای  نیت  طاغوت تشکیل دهیم، 
راه بیندازد. طبق برداشت شخصی من،  اینجا  ی در  آدم ســاز
ی  کارخانه آدم ساز که  نگاه آقای دکتر شاه حسینی این است 
در زمینۀ فرهنگ، هنر و رسانه برای جبهۀ انقلاب راه بیندازند. 

خانم دانایی کیا: 
در  را  دستیارانمان  تمام  می توانم  راحــت  خیال  با  من 
مدیریت پروژه یا تهیه کنندگی معرفی  کنم. این خودش 

تجربه مدیریتی محتوایی است.

آقای طهرانی: 
و  کند  تربیت  آدم  کــه  یـــد  دار ســراغ  فرایندی  چــه  شما 
نیستم.  خوش بین  مطلقاً  دیگر  نبیند؟  قدر  ی  این  جور
یک دوره از این لطفی که خدا کرد تمام شد. مگر دوباره 
بار دیگر ما یک جلوه مانند  و  را بکند  خدا این لطف 
را ببینیم؛ وگرنه به نظر من یک  فرایندِ از سال 89 تا 96 
گر می خواهید  یم. ا دوره تمام شده و الآن در دوران گذار
دوباره شروع شود باید به این ایدۀ اشراقی رجعت کنیم 

نه اینکه کارکردی و خروجی محور کار کنیم. 

ی:  خانم جعفر
دوستان  نظرات  از  بخشی  درمــورد  من  بدید  اجــازه  گر  ا
سال  از  شاه حسینی  دکتر  کلاس های  بگویم.  نکاتی 
یس می کردند  89 شروع شد و تا سال 94 خودشان تدر
از  کلاس داشتند.  کوتاهی در  ارائه های  نیز  و هنرجوها 
ی هم ایجاد شد که  سال 94 به بعد یک جریان دستیار
کرد.  کلاس را به یک نشست علمی تبدیل  این جریان 
کار را دارند.  الحمدلله همۀ افراد این جمع، تجربۀ این 
آقــای  کــلاس  کنار  در  شــد  باعث  ی  دســتــیــار نظام  آن 
نظامی  و  نظم  یک  با  تربیت  فرایند  شاه حسینی  دکتر 
پیش برود. وقتی ما مصاحبه می شدیم به ما می گفتند 
می شدیم  وارد  وقتی  و  سینما،  یا  می خواهید  انیمیشن 
این دو رشته به بدترین شکل ممکن برنامه ریزی می شد 
و به بدترین شکل ممکن اجرا می شد. تا اواخر مدیریت 
خانم ملک پیش رفت و بعد هم آقای سمنانی آمدند 
کارش شروع شد.  انیمیشن  و  تربیت  مدرس  کارگروه  و 
زحمت  خیلی  انیمیشن  بحث  بــرای  دانایی کیا  خانم 
گفتند به راحتی  که خودشان  کشیدند و همین طور هم 
نرسید.  نتیجه  به  متأسفانه  و  کردند  ملغی  عجم  آقای 
کردند، آن  آقای حاجتی هم برای تربیت  مدرس تلاش 
که خوب پیش  به نتیجه نرسید. یک چیز دیگری  هم 
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بی هویتی 

سازمانی برای 

هنرجوی طبقه دوم 

 وجود دارد. 
ً واقعا

یک جورهایی با آدم 

رفتار می شود که 

شما هیچی نیستی. 

کارت  کارت هویتی ما 

که  کتابخانه مان است 

برای من فقط رویش 

نوشته هنرجوی 

انیمیشن.

اصلاً انسان رسانه یعنی همین، آدم هایی که خودشان صاحب فکرند، تولیدات دارند و هر جا 
می روند و آنجا را متحول می کنند. این با فضای مدیران حوزه هنری در تناقض است. چرا؟ 
چون دوستان کارگردان می خواهند. می گویند حاتمی کیای شما کجاست؟ دکتر شاه حسینی 
کنم، انسان رسانه! من  ی  کنم؛ من آمدم آدم ساز می گوید من از اول نیامدم حاتمی کیا تربیت 
گر کتابی ترجمه کنم، این کتاب خروجی دکتر شاه حسینی است. اصلاً چه شده که من رفتم  ا
که  من  شد  چه  است.  شاه حسینی  دکتر  آقای  کلاس  به خاطر  کردم؟  انتخاب  را  کتاب  این 
کار آقای  داشتم مدیریت بازرگانی می خواندم تغییر رشته دادم بیایم مدیریت رسانه بخوانم، 
آقای  کار  کار می کردم، تغییر حوزه دادم،  آژانس هواپیمایی  دکتر شاه حسینی است. من در 
کار دکتر شاه حسینی است. خروجی  دکتر  گر ساختم  ا دکتر شاه حسینی است. مستند هم 
یست این آدم ها و تمام فعالیتی است که این آدم ها کرده اند؛ لذا  شاه حسینی، آدم ها و تمام ز

هم خروجی دارد؛ هم محتوا دارد؛ هم توانسته انسان هایی را تربیت کند. 

آقای عبدالحمیدی: 
نکته اینجاست که با آن دوره های فشرده حاتمی کیا در نمی آید.

ی:  خانم جعفر
از دانشگاه سوره هم در نمی آید، از جاهای دیگر هم در نمی آید. 

آقای طهرانی: 
ینی است.  یست در اتمسفر اشراقی شهید آو خود حاتمی کیا حاصل ز

ی:  خانم جعفر
انیماتور  ــم؛  ی دار فیلم کوتاه ساز  یــم؛  دار فیلمساز  یــم؛  دار مستندساز  یــم؛  دار داستان نویس  ما 
یم... کارهایی که این قدر کیفیت دارد همه به سمتش می روند و حتی شاید الآن دارد دیده  دار
می شود. من به عنوان کسی که شبانه روز دارم زندگی ام را وقف این کار می کنم و با هنرجوها در 
ارتباطم و از همه بیشتر خبر دارم؛ می بینم خروجی اش خیلی بیشتر از آن چیزی است که این 

بزرگواران دارند با انگشت می شمارند. 
در مورد باشگاه هنرجویان، این موضوعی است که خود استاد هم مطرح کردند و از مدیران 
جریان  مختلف،  بخش های  در  بتوانند  بچه ها  که  فضایی  یک  کردند؛  مطالبه  آمــوزش  در 
و  بستر  کنیم  برگزار  می خواهیم  هم  ساده  جلسه  یک  الآن  حتی  ما  دهند.  ادامه  را  هنرجویی 

زیرساختی در آموزش وجود ندارد. 

ی:  خانم جعفر
می آمد  آقا  آن  می رفتند،  لاچیق  آ به  بچه ها  می کردند.  بیرونشان  می رفتند،  مسجد  بچه ها 
ی می کرد. این چیزها شاید طنز باشد؛ ولی  ی همکار آبپاشی می کرد. خود حوزه هم این جور

تلخ است. 

به  بــروم  می خواهم  مسجدند  در  هم  عده  یک  باشید،  حیاط 
آن ها هم بگویم. 

ی:  خانم جعفر
بیندازد.  بیرون  را  هنرجوها  بود  آمده  بود  حراست  که  خانمی 

این ها خیلی توهین آمیز است!

آقای خوشکام: 
باشد.  پایین  شأنشان  که  نیستند  آدم هایی  آدم ها،  این  البته 
حتماً این آدم ها جای دیگری بود، خیلی کمتر از این رفتارها 
می شد می رفتند. علت ماندن چیز دیگری است. این نیست 
که آدها توسری خورند یا شأنشان پایین است؛ این ها به خاطر 

دکتر شاه حسینی مانده اند. 

آقای عبدالحمیدی: 
آموزشی  کــلاس  چند  آمــوزش  همین  الآن  خروجی،  بحث  در 
دارد  که  امکاناتی  به  نسبت  آموزشی.  محیط  تا  سه  دو  دارد؟ 
ی به جایی مانند  این قدر مطالبۀ خروجی می کنند؟ اصلاً کار

یم، بقیه معاونت ها چند تا اتاق دارند؟ دانشگاه سوره ندار

بله فکر می کنم حتی از زاویۀ بودجه هم مقایسه پذیر  
نیست.

ی:  خانم جعفر
بی هویتی سازمانی برای هنرجوی طبقه دوم واقعاً وجود دارد. 
نیستی.  هیچی  شما  که  می شود  رفتار  آدم  با  یک جورهایی 
فقط  من  برای  که  است  کتابخانه مان  کارت  ما  هویتی  کارت 
یش نوشته هنرجوی انیمیشن. آن هویت هیچ جای دیگری  رو
به حساب نمی آید. حوزه این را می داند که برای بچه های دکتر 
شاه حسینی از سال 92-93 به این طرف، جشنوارۀ فجر به یک 
و  ما شرکت می کنیم  و مداوم همۀ  تبدیل شده  آیینی  مراسم 

یم.  برایش کلاس دار

آقای مافی: 
بلیت  می کنند  قــرض  پــول  نیاید  گیرشان  بلیت  گــر  ا بچه ها 

می خرند. 

آقای عبدالحمیدی: 
سر هیئت شما یادتان است که چقدر چوب لای چرخ 
می خواهند  دانشجو  تا  چهار  که  می گذاشتند  هیئت 
یک  از  هم  آن  تــازه  بخوانند،  عــاشــورا  ــارت  ی ز بنشینند 

هفته قبل هماهنگ شده. 

آقای خوشکام: 
در زمان مدیریت سابق، هیئت هنر را از بیرون دعوت 
تا در ماه  که یک  سری مراسم، مثلاً دو سه  بودند  کرده 
شما  فاطمیون،  هیئت  می گفتند  بگیرید.  اینجا  را 
ذکر  که  هیئت  شوید.  ادغــام  و  ید  برو هنر  هیئت  ذیل 
بین  تناقض  مسئله مان  مــا  اســـت.  ع(  ( حسین  امـــام 
وجود  هنرجویی  هیئت  یک  اینجا  حالا  نگاه هاست. 

دارد؛ کارکردش که فقط هیئت نیست...

آقای طهرانی: 
ما  می گویند  بــی زبــانــی  زبـــان  بــه  دارنـــد  اســـت.  محفل 

می خواهیم دور هم جمع شویم کار کنیم.

آقای عبدالحمیدی: 
کــلاس آمــوزشــی هــم شــروع  ــرای هیئت یــک دوره  ــازه ب ت
گرافیک  کلاس های  یک سری  هیئت  ذیل  بودیم.  کرده 
برگزار می کردیم. دو سه نفر از خواهران در هیئت آمدند 
گرافیک برگزار کردند. آموزش این ها را معلم  کلاس های 
را  هیئت  کنید.  برگزار  همه  بــرای  گفت  و  کــرد  آمــوزش 

ولش می کردند خودش جلو می رفت!

ی:  خانم جعفر
اینجا  که  افرادی  همه  را  هنرجویان  با  رفتارها  گونه  این 
از  بــار  یک  کارمند،  از  بــار  یک  نوعی  به  شاید  هستند 
سال  دو  کردند.  تجربه  حــوزه  بدنۀ  از  بار  یک  مدیران، 
را  ما  بچه های  از  تا  دو  جلوی  حراست  که  بــود  پیش 

گرفته بود...

خانم دانایی کیا: 
در  نباید  گفت  بله.  گفتیم  هنرجویید؟  شما  پرسید 
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بروکراسی 

می خواهد به این 

جریان پاسخ دهد؛ 

نمی تواند؛ و شروع 

می کند آن را دفع 

می کند و کل این 

جریان را خاموش 

می کند. این بدترین 

اتفاقی است که در 

همۀ این ده سال 

باعث شده هنرجوها 

آسیب  ببینند.

خانم نجفی: 
ید  یا جاهای دیگر درخواست می دهند شما برای ما بنویسید، ما امکانش را فراهم می کنیم برو

ببینید.

ی:  خانم جعفر
این قدر  دادند.  برای هنرجو  بلیت  بزرگی، چهار سری  این  به  کران جشنواره، سالن سوره  ا در 
ی وجود دارد. ما در خود مرکز آموزش بی هویتیم، آنجا هم بی هویتیم، در همه جا  عدم همکار

هم بی هویتیم ولی همه  هم از ما توقع دارند.

آقای طهرانی: 
البته استثنا هم دارند. خوب هم درشان هست.

ی:  خانم جعفر
این بی هویتی واقعاً وجود دارد و به نظر من این باید بعد از این همه سال رفع شود. به نظر من 
حتی شده یک کارت ساده که هیچ هزینه ای هم ندارد برای هویت بچه ها لازم است. یک کد 
هنرجویی در مرکز آموزش حوزه هنری است. این که دیگر مدرک نیست، چیز ساده ای است؛ 

یغ شده است.  ولی تا الآن از این هم در
ما الآن می توانیم دو سری ورودی بگیریم. یک  سری افرادی که هنرمند هستند و کار هنری 
که واقعاً نیاز است درس رسانه و هنر را یاد بگیرند  می کنند، یک  سری هم بچه های انقلابی 
کوچک زاده آمدند، می خواستیم ورودی های جدید بگیریم.  که آقای  و علاقه دارند. آن موقع 
گفتم هر کدام از ورودی هایمان که تا الآن آمدند چپ و راست رفتند، یک نقشه راه برنامه ریزی 
فقط  الآن  بروند.  درست  را  مسیر  می آیند  جدید  که  بچه هایی  این  که  باشیم  داشته  آموزشی 

کلاس دکتر چارت آموزشی دارد، بقیه شان ندارد. 
بانک  مهم  مسئلۀ  به  رده بــنــدی  ایــن  بــود،  هنرجوها  رده بــنــدی  دربـــاره  که  بحثی  مــورد  در 
به مدیریت  این سال ها  در  که  کسی  تنها  ندارد.  بانک اطلاعاتی  اینجا  برمی گردد.  اطلاعاتی 
منابع انسانی اهمیت داده یکی من و یکی خانم نجفی بودیم. به همۀ مدیران هم گفتیم. این 
قضیۀ بانک اطلاعاتی خیلی مسئلۀ مهمی است. دقیقاً وقتی مدیریت منابع انسانی اتفاق 
ی  حضور هم  مدت  این  در  خواهران  بخش  در  من  می شود.  جدی  هم  باشگاه  بحث  بیفتد 
باشم؛  ارتباط  در  خیلی هایشان  با  بپرسم؛  را  خیلی هایشان  حال  کردم  تلاش  ی  مجاز هم  و 
نیرو  کار یک سازوکار مدون و دقیق و چند  کار جور شد؛ ولی واقعاً این  برای خیلی هایشان 
می خواهد. من باید به اندازۀ چند نیرو در شبانه روز برای این قضیه وقت بگذارم؛ چون این 

جریان برایم مهم است.
که  دوستان  از  یکی  بودیم.  جلسه ای  در  بالادستی  مدیران  از  یکی  با  پیش ها  وقت  چند 
مدیریت  دنیا  کجای  فلانی  آقــای  گفت  زد،  بهشان  جالبی  حرف  بود  هم  حــوزه  بچه های  از 
کلان  ی اسلامی. مدیریت  کلان فرهنگی را دست مدیران میانی می دهند؟ می گفت جمهور
کرد، آن مدیر دیگر آمد  ی دلش خواست  کار فرهنگی وقتی دست این مدیر باشد، مدیر هر 

کل این جریان را خاموش می کند. این بدترین اتفاقی است  و 
این ده سال باعث شده هنرجوها آسیب  ببینند.  که در همۀ 
شاید اگر آن بستر مهیا بود الآن این جمع خیلی بزرگ تر بود؛ این 
جمع خیلی مهارت های بیشتری داشت؛ خیلی توانمندی های 
بیشتری داشت؛ ولی این اتفاقات نمی افتد و این مسئله اصلاً 
درک نمی شود و دوباره یک نفر از همان سیستم بروکراتیک بالای 
سر این جریان می گذارند و دوباره می گویند این را مدیریت کن 

و نمی تواند و این وضعیتی که الآن هست نتیجۀ همان است. 

آقای مافی: 
می کنم  اعــتــراف  فهمیدم.  جلسه  ایــن  در  را  چیزی  یــک  مــن 
مهمی  و  تلخ  نکتۀ  خیلی  به نظرم  و  فهمیدم  جلسه  ایــن  در 
است. احتمالاً شما هر کدام از این مسائل را به مدیران عالی، 
بعضی  دارنــد؛  دفاعیاتی  یک  سری  بگویید،  گذشته  و  آینده 
با  باشد.  هم  درست  است  ممکن  می زنند  که  حرف هایی  از 
وجود همۀ این مسائل، تصویر مدیران برای هنرجویان خراب 
کسی هم  شده است. من این را در این جلسه فهمیدم و هر 
کند. مدیران باید خودشان  ی اش را ثابت  بیاید باید اول برادر

ی برند ]Rebrand[ کنند.  را ر

ی از جان مایه  چیز دیگری می شود. چند نفر این  جور
نگاهی  یک  و  می آید  اینجا  به  تــازه  مدیر  آن  بگذارند، 
ی  دستیار کــار  می کنی؟  چــه کــار  می گوید  ــدازد،  ــی ان م

انجام می دهی؟ کار هنرجویی انجام می دهی؟ 

خانم دانایی کیا: 
این  اصل  ما  اگر  است.  جدید  جریان  یک  جریان،  این 
سعی  باید  اولاً  می دانیم  درستی  جریان  یک  را  جریان 
که می خواهد  نیازهایش  برای  را بفهمیم، دومــاً  آن  کنیم 
ایجاد شود. من حق  تغییر ساختار  باید  بزند،  انشعاب 
گذاشتید،  را  نفره  چندهزار  سیستم  یک  شما  می دهم، 
، همۀ کارها تعریف شده، یکی این وسط  همه حقوق بگیر
آمده دارد حرف جدید و نیاز جدید مطرح می کند؛ یک 
چارت  در  شما  درصورتی که  می خواهد.  کوچک  اتــاق 
اداری تان تعریف نشده که آن اتاق را بهش بدهید. یک 
آدم هست می خواهد بدون حقوق کار کند، شما جایی 
ید بهش بدهید. چیزهایی است که واقعاً این جریان  ندار
بهش نیاز دارد و درک نمی شود. بروکراسی می خواهد به آن 
پاسخ دهد؛ نمی تواند؛ و شروع می کند آن را دفع می کند 
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صحبت هایی 

که تا الآن شد که 

آموزش خوب است 

و دکتر مغناطیس 

دارد و... یک روی 

سکه است. وقتی 

این ایده را بپذیرند 

و بعد بگویند حالا 

برای اصلاحش به 

ما پیشنهاد دهید؛ 

آن وقت ما هم 

می گوییم انتقادات 

وارده این هاست.

آقای خوشکام: 
مدیران قبلی سن وسال دار بودند و خیلی ادعایی هم نداشتند. در یک سکون قابل پذیرشی 
یم  بود و همه را پذیرفته بودند. واقعاً آن موقع آدم کمتر بهش فشار می آمد؛ چون می گفتیم ما دار
با یک سکون مطلق می جنگیم و حالا می خواهیم حرکت کنیم... حق دارند؛ برنمی تابند. باید 
ی کرد و کار انقلاب را جلو برد. منتها ماجرا از یک جایی  با آن ها سیاست مدارانه جلو رفت، باز
سخت می شود که با ادعای تحول و حرکت و ادعای کلان انقلابی می بینیم آن »سدید«ی هم 

که در همان مدیریت قبلی شکل گرفت، یک صدمش هم اینجا شکل نمی گیرد. 

آقای طهرانی: 
همان طور که خانم دانایی کیا گفتند، جمع هنرجویان جدید است و باید خودشان را تطبیق 
فضای  فضایش  نیست.  خودبرتربینی  و  ادعا  فضای  فضایش  مطلقاً  دلیل  همین  به  دهند. 
کردند؛  به وجودآمدن یک ایدۀ نو است. با این همه نامهربانی هایی که خانم جعفری توصیف 
که به قول دکتر شاه حسینی از در بیرون  این جمع هنوز هست. شما چه جمعی را می بینید 
این  می آید؟!  داخل  کولر  کانال  از  می کنند  بیرون  پنجره  از  می آید؛  داخل  پنجره  از  می کنند 
است.  آمــده  دیگری  چیز  بــرای  این  می کند،  فرق  شما  جهان  با  او  جهان  که  می دهد  نشان 
که تو نباید در حیاط باشی، اصلاً نمی فهمد چه می گویی! این  وقتی تو به او تذکر می دهی 
جهانش متفاوت است و این مدیران پی درپی ای که می آیند، باید بفهمند فرایند و اقتضائات 
را  ایده  اتمسفر یک  اتمسفر دارد. شما  این جمع می ماند؛ چون  را.  انقلابی  جمع های جدید 
این همه  با  می بینید:  که  است  همین  هم  نشانه هایش  ببرید .  بین  از  نمی توانید  هیچ  وقت 
نامهربانی و با همۀ ناراحتی ها، به قول خودشان آن اتاق زیرشیروانی را گرفتند و دارند کارشان 

را ادامه می دهند.

خانم نجفی: 
بــرای  اتــفــاقــاً  کــه  آمــوزشــگــاهــی  و در  اینجا  از  را خـــارج  فــنــی ام  مــهــارت هــای  مــن خـــودم دارم 
ی  فیلم ساز می آید  ماه  سه  ماه،  دو  که  هنرجویی  که  می بینم  می دهم.  ارتقاء  ی هاست  آن ور
از  تا 50 درصد  او استفاده می کند. شاید 40  از  بلندش  فیلم  آن استاد می آید در  می گذراند، 
دیگر  کارهای  و  دیگر  همکاران  به  طریق  همان  از  و  بودند  کلاسش  هنرجوهای  از  عواملش 
را سرمایه خودش  که این  هنرجوها  معرفی می شوند. آن اعتماد و حمایت خیلی مهم است 
بداند. اینجا اصلاً حس تعلقی به ما ندارند. مدیری می آید که هنرجوهای از قبل دوره دیده را 
مال خودش نمی داند؛ چه بسا به عنوان رقیب خودش هم ببیند... به نظرم کسانی هم که اینجا 
می آیند در مسند معاون یا مدیران میانی قرار می گیرند، با همان ذهنیت می خواهند اطلاعات 
کسب کنند و این تصویر را بهشان می دهند. ما در جلسات می فهمیم؛ یا به زبان می آورند یا 
که این ها یک سری آدم متوهم اند  گیر آن تصور غلط اند  که  از نوع صحبت هایشان می فهمیم 
گر مدیری می خواهد از بیرون هم  و توهم مدیر شدن دارند و چنته شان خالی است. به نظرم ا
بیاید، باید دلسوزانه بیاید و تمام ذهنیت ها را کنار بگذارد، سعی کند بشناسد و تا حدی هم 

اعتماد کند؛ آن حس تعلق را به مجموعه داشته باشد.

بیرون  را  این  نریزید.  این چیزها  و  و اسید  الکل  یش  رو و هی 
چطور  دارد؛  کارکردهایی  چه  ببینید  کنید  شــروع  و  ید  بیاور
می شود از این استفاده کرد؛ چطور می شود این را جهت دهی 
کرد؛ پخش کرد؛ کشت داد؛ از این جریان استفادۀ درستی کرد. 

 . یعنی با نگاه فرصت محور

خانم دانایی کیا: 
بله.

آقای طهرانی: 
همۀ صحبت میزگرد امروز این بود که آموزش چه هست و چه 
ببینند  که  این اند  دنبال  به  برخی  احتمالاً  دارد.  مزیت هایی 
بــایــد اصـــلاح شــود.  ی  نــکــات منفی هــم دارد و چــه جــور چــه 
همین جمعی که اینجایند، بروند آن طرف بنشینند، خودشان 
جهت  در  منتها  هستند؛  آمــوزش  جریان  منتقدان  بزرگ ترین 
می خواهند  هم  گر  ا بنابراین  ی!  بــرانــداز جهت  در  نه  اصــلاح 
کنند  کمک خود این جریان آسیب شناسی  نقدی بشنوند با 
که  ــرادی  اف بهترین  بیایند.  باید  جمع  همین  ســراغ  هم  بــاز  و 
زیر و بم جزئیات این جریان را می دانند، خود ماییم؛ و برای 
اصلاحش برنامه هم دادیم و همۀ مسیرهایش را رفتیم. بنابراین 
و  آمــوزش خــوب اســت  که  الآن شد  تا  که  ایــن صحبت هایی 
ی  ی سکه است؛ رو ... این ها یک رو و  دکتر مغناطیس دارد 
بگویند  بپذیرند؛  را  ایده  آن  وقتی  نقدهاست.  آن  سکه  دیگر 
بسم الله ایده تان درست؛ ما این را قبول می کنیم؛ حالا بیایید 
برای اصلاحش به ما پیشنهاد دهید؛ آن وقت ما هم می گوییم 

انتقادات وارده این هاست. 

آقای خوشکام: 
ی نیست که ما ماجرا را خیلی سفید کنیم. این جور

آقای طهرانی: 
که  که یک وقت تصور این نشود  بله خواستم این تذکر را بدهم 
شرایط مطلوب است. نه! وضع موجود وضع قابل قبولی نیست؛ 
کار دیگری بکنیم بهتر  کلاً  یم و  کنار بگذار را  اینکه آن  از  ولی 

است و همواره می شود به سمت وضع مطلوب تر حرکت کرد.

آقای خوشکام: 
شما  اســت.  کامل  واقعاً  طــرف  آن  فرهنگی  یست بوم  ز
ی در یــک فــرایــنــد نرمی  کــه مـــی رو کــارنــامــه  آمــوزشــگــاه 
نزدیک  استاد  به  نــرم  فرایند  یک  طی  مــی شــوی؛  ــک 

َ
اَل

می شوی. به استاد نزدیک می شوی؛ یعنی به حلقه های 
ی.  عجیب وغریب مافیای سینما نزدیک شدی و می رو
بعضاً من از نزدیک دیدم که عجیب وغریب و منسجم 

هستند. 

آقای عبدالحمیدی: 
کنید.  معکوس  مهندسی  را  کارنامه  بیایید  فقط  شما 
چقدر  ببینید  آن  در  که  دارد  صفحه  یک  فقط  کارنامه 
ی انجام  هوای هنرجوهایش را دارد؛ هر کدام که یک کار
در  رفته  کارنامه  چندم  رده  یگر  باز فلان  مثلاً  می دهند؛ 
ی  تئاتری و از گوشۀ صحنه رد شده... عکسش را استور
را  اجرایش  کارنامه،  مؤسسۀ  دانش آموختۀ  که  می کنند 

ساعت فلان در سالن نمایش فلان می توانید ببینید.

آقای خوشکام: 
بعد کلاسشان چیست؟ کلاً دوازده جلسۀ دو سه ساعتی 
است که نصفش را دارند گل می گویند و گل می شنوند. 

آقای عبدالحمیدی: 
ی هم می کنند.  اینجا با هنرجوهایشان فاصله گذار

خانم نجفی: 
بــه خــودی خــود  یــم،  بــگــذار کــنــار  را  دکــتــر  بخواهیم  گــر  ا
کــه بتواند  نـــدارد  ابــهــت و قــوت را  آمـــوزش واقــعــاً ایــن 
کند. باید این قوت و ابهت  کنار هم جمع  هنرجوها را 
از  اســت؛  ساختار  همان  طریق  از  این  که  شــود،  ایجاد 
کارهای  کیفیت  بالابردن  و  کردن  سیستماتیک  طریق 

آموزشی شان ایجاد می شود. 

خانم دانایی کیا: 
یــان آمـــوزش حــوزه  کــه نگاه بــه جــر خواهشم ایــن اســت 
ید  هنری تغییر کند. این را از زیر میکروسکوپ دربیاور
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کنون، پرورش هنرمند را یکی از مهم ترین  حوزه هنری انقلاب اسلامی از اوایل شکل گیری تا 
که اثرگذارترین هنرمندان انقلاب در رشته های  کرده است؛ تا آنجا  رسالت های خود تعریف 
شرایط  به  توجه  با  اخیر  سال های  در  کرده اند.  پیدا  رشد  آن  در  نسل به نسل  هنری  مختلف 
نیز  آموزشی حوزه  یکردهای  آموزش رخ داده است، رو که در دنیای  و تغییراتی  کشور  عمومی 
ی  با تغییراتی روبه رو شده است؛ از جمله این که کلاس ها و کارگاه ها به سمت خروجی محور
آموزش ها  دسترس پذیری  و  شدن  گیر  فرا جهت  در  تلاش   ، دیگر مهم  تغییر  کرده اند.  حرکت 
است. حاصل این تغییرات در فعالیت های آموزشی ذیل حوزه هنری نمایان و مشهود است. 
کز و بخش های مختلف حوزه هنری  ی بر اقدامات آموزشی و تربیتی مرا گزارش، مرور در این 

یم.  و تمایزات هر کدام دار

راستین ؛مکتبهنر مکتبمهر
رشتۀ  صد  تا  صفر  از  او  پــرورش  و  مستعد  مخاطب  جذب  را  خویش  رسالت  مهر  مکتب 
که در آموزش حوزه هنری دنبال  گذشته خروجی فرایندی  کرده است. در  یف  هنری اش تعر
، برای تغییر  می شد غالباً منتقد هنری بود و نه هنرمند؛ اما اقداماتی مثل ایجاد مکتب مهر
انیمیشن  کارگاه  وارد  علاقه مندی  فرد  گر  ا مثال  بــرای  اســت.  بــوده  خروجی ها  این  در  یل  ر
مکتب مهر بشود برخلاف مدل دانشگاهی، برای تولید یا نویسندگی یک انیمیشن آمادگی 
پیدا خواهد کرد و در آخر نیز از تولید او حمایت خواهد شد. درحال حاضر با وجود وقفه ای 

مجمعالجزایر
آموزشهنر

ی ون حوزه هنر بیتی و آموزشی مجموعه های در ی بر فعالیت های تر ور مر
لیلا شکیب مهر

گزارش
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کار 

ترویج هنر 

نمایشی و آموزش آن 

در مجموعۀ بچه های 

مسجد به شکل 

زنجیروار دنبال 

می شود و هر زمان در 

هریک از حلقه های 

، نیاز جدیدی  زنجیر

حس شد سازوکار 

آموزشی جدید هم به 

وجود می آید.

ی، آنلاین  کلاس های مکتب مهر به صورت حضور کرد،  کرونا در آموزش ایجاد  که سال های 
و آفلاین برگزار می شوند و مخاطبین آن رو به افزایش است. این کلاس ها به گونه ای طراحی 
محدودیت  که  آن هایی  حتی   ، کشور سطح  در  علاقه مندان  همۀ  اول  وهلۀ  در  که  شده اند 
یزی  کلاس ها برنامه ر کنند و در وهلۀ دوم برای خروجی  زمانی یا مالی دارند، بتوانند شرکت 
کارگاه ها پایین تر از موارد مشابه در آموزشگاه های دیگر خارج از  ینه  ویژه صورت بگیرد. هز
کلاس ها را از بین برده  کلاس های آفلاین محدودیت زمانی شرکت در  حوزه هنری است و 
ی از دوره ها  که بسیار است؛ اما هنوز هدف دوم به شکل مناسب محقق نشده است؛ چرا

هنوز تکمیل نشده اند. 

عرصۀفیلمسازی باشگاهفیلمسوره؛شتابدهیدر
ی از فعالیت های آموشی حوزه هنری، در باشگاه فیلم سوره خبری از مخاطب  برخلاف بسیار
قبلاً  که  بگیرند  قــرار  حمایت  مــورد  و  بشوند  باشگاه  این  وارد  می توانند  کسانی  نیست.  عام 
از  یا  و  جشنواره ها  از  باشگاه  این  مخاطبین  اغلب  باشند.  کرده  تولید  کوتاه  اثر  یک  حداقل 
یابی  ارز کارشناسان باشگاه  تولید توسط  این  انتخاب و جذب شده اند.  دانشکده های هنر 
می شود و هنرمند می تواند پس از آن وارد باشگاه شده و زیر چتر حمایتی باشگاه فیلم رشد 
عمل  ی  فیلم ساز عرصۀ  در  شتابدهنده  یک  مانند  سوره  فیلم  باشگاه  باشد.  داشته  ترقی  و 
ی برای فیلم سازان مستعد است. تعدادی از  کارورز می کند و تلاشش ایجاد فضایی شبیه به 
که در این سال ها اثر تحسین شده ای را ساخته اند عضو باشگاه فیلم سوره بوده اند،  کسانی 

مانند حسین دارابی، رضا زهتابچیان و محمدرضا خردمندان.

مساجد در بچههایمسجد؛تئاتر
که بچه های مسجد ذیل مرکز هنرهای نمایشی حوزه فعالیت می کند تمرکز خود  از آنجایی 
دیگر  کز  مرا با  مسجد  بچه های  در  تئاتر  آمــوزش  اما  اســت.  گذاشته  تئاتر  نمایشی  هنر  بر  را 

یادی دارد. تفاوت های ز
در مرکز بچه های مسجد یک سند راهبردی تدوین شده که کشور در آن به هشت منطقه 
تربیت مربی تعریف شده  آموزشی،  از این شهرها هدف مهم  تقسیم شده است. در هرکدام 
. کارشناسان بچه های مسجد در این هشت شهر در ابتدا با  است و نه تربیت و آموزش هنرجو
سیصد مربی، کار آموزش مربی گری تئاتر را بر اساس مدلی که با کارشناسان این حوزه طراحی 
کنون خروجی این مرکز به حدود هفتصد مربی تربیت شده رسیده  کرده اند. ا کرده بودند آغاز 

است که هرکدام قرار است در شهر خودشان به آموزش تئاتر بپردازند.
 مسئلۀ دیگری که در مرکز بچه های مسجد به آن پرداخته شده است، آموزش و تدوین متون 
امکان پذیر  نمایشی معمولی  با متن های  تئاتر در مکانی مثل مسجد  نمایشی است. اجرای 
کوتاه و تک جنسیتی باشد؛ به همین  که قرار است در مسجد اجرا شود باید  نیست؛ تئاتری 
که در آن هم آموزش نویسندگی متن  کرده است  دلیل این مرکز سازوکار آموزشی ای را طراحی 
که نویسندگی تئاتر را بلدند با  گردد و هم افرادی  تئاتر با این شرایط برای افراد مستعد فراهم 
ی داشته باشند. یکی از نکات مهم در فرآیند شکل گیری و پرورش کار بچه های  مرکز همکار

یج هنر نمایشی و  کار ترو مسجد همین موضوع است، 
زمان  هر  و  می شود  دنبال  زنجیروار  به شکل  آن  آموزش 
، نیاز جدیدی حس شد  در هریک از حلقه های زنجیر

سازوکار آموزشی جدید هم به وجود می آید.

مدرسهدرنگ؛آموزشنظریهنر
علمی  آمـــوزش هـــای  فــضــای  درنـــگ،  مــدرســه  در  فضا 
یـــر نظر  کـــه ز ــت. ایـــن مـــدرســـه  ــ و تــخــصــصــی هــنــر اس
می کند،  فعالیت  اسلامی  هنر  و  فرهنگ  پژوهشکدۀ 
هنری  مختلف  حــوزه هــای  تخصصی  درسگفتارهای 
ارائــه  حــوزه  ایــن  به  علاقه مندان  و  دانشجویان  بــرای  را 
می دهد. برای مثال یکی از آخرین درسگفتارها دربارۀ 
که در  افــرادی  بــوده اســت.  ترسیمی هنر معاصر  یخ  تار
گرفتن موضوع  این کلاس ها شرکت می کنند علاوه بر فرا
ی، پژوهش هایی را هم در مورد  درسگفتار به شکل تئور

موضوع کلاس انجام می دهند.
کـــه در مـــدرســـه درنـــگ  ــی ای  ــ ــوزش ــ مــــدل دیــگــر آم
کــارگــاه هــای مــتــن خــوانــی تخصصی  دنــبــال مــی شــود، 
هیئت  اعضای  توسط  هنری  مختلف  رشته های  در 
که  علمی مدرسه است. هدف از هر دو مدل آموزشی  
در درنگ دنبال می شود، هم پرورش ذوق ایرانی و هم 
افزایش اطلاعات دربارۀ هنر ایرانی، خصوصاً هنرهای 

سنتی در هنرمندان و علاقه مندان به هنر است.

رسانه وسلوکدر مرکزسلوک؛سیر
برای  فضایی  ایجاد  سلوک،  مرکز  شکل گیری  از  هدف 
کار رسانه ای متمرکز و قوی بوده است. از مدتی  انجام 
ی رسانه ای احساس  قبل در این مرکز نیاز به تربیت نیرو
این  اهــداف  به  زمــان یک هــدف دیگر  از همان  و  شد 
مجموعه افزوده و واحد کشف و پرورش استعداد به آن 

اضافه شد.
در این واحد دوره ای یک ساله  طراحی شده  است 
حــوزۀ  در  خــبــره  چند  ــرورش  پـ آن  ــدف  ه مهم ترین  کــه 
کار در رسانه  که مستعد  کسانی  کنش رسانه ای است. 
شناخته بشوند به شرکت در این دوره دعوت می شوند 
و در نهایت از آن ها در فعالیت های رسانه ای مختلف 
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هدف 

مدرسه درنگ، 

پرورش ذوق ایرانی 

و افزایش اطلاعات 

دربارۀ هنر ایرانی، 

 هنرهای 
ً خصوصا

سنتی است.

است  محدود  دوره  این  ظرفیت  می شود.  استفاده  مرتبط  نشریات  در  ی  همکار من جمله 
دوره  این  گفت  باید  هم چنین  می شود.  دعوت  آن  به  شرکت کننده  نفر  شش  یا  پنج  نهایتاً  و 
یابی و انتخاب  تابه حال یک بار برگزار شده و در حال حاضر با چارچوبی جدید در حال ارز

مخاطبین است.

استانها سوره؛آموزشسینماییدر سِیر
سیر  عملکرد  می شوند.  شکوفا  و  شناسایی  غیرتهرانی  فیلم سازان  استعداد   ، مرکز این  در 
یکردی  رو روش،  نظر  از  و  است  کوتاه  فیلم های  ساخت  بــرای  شتابدهی  به  شبیه  ســوره 
است  این گونه  بخش  این  در  آمــوزش  روند  می کند.  دنبال  را  سوره  فیلم  باشگاه  به  شبیه 
می شوند،  شناسایی  مختلف  شهرهای  در  هستند  فیلم  ساخت  مستعد  که  کسانی  که 
سپس  و  می شود  برگزار  مفید  و  مختصر  به شکل  ی  فیلم ساز کارگاه  سری  یک  آن ها  برای 
فضای  در  که  کسی  طبیعتاً  می آید.  عمل  به  معنوی  و  مــادی  حمایت  برتر  طرح های  از 
کلاً فعالیت نکرده باشد مخاطب سیر سوره نیست. این طرح، در سال های  ساخت فیلم 
جدیت  بــا  نیست  قــوی  خیلی  ی  فیلم ساز فــضــای  کــه  اســتــان هــایــی  در  خصوصاً  اخــیــر 
در  شد  گفته  که  مسیری  همین  از  اثر  صدوچهل  که  آنجا  تا  است؛  شده  پیگیری  بیشتری 
صد  فیلم  جشنوارۀ  به  و  شده   ساخته   مختلف  استان های  هنرمندان  توسط  گذشته  سال 
اصفهان  از  »وارونــه«  و  رضوی  خراسان  از  پا«  »رد  به  می توان  آثار  این  از  کرده اند.  پیدا  راه 
یکرد آموزشی در این مرکز آمیخته با تولید است و هدف آن پرورش و  کرد. اساساً رو اشاره 

می باشد. تولیدکنندگان  حمایت 
یکی از وجوه حمایت از هنرمندان در مرکز سیر سوره، همراهی با آن ها در همۀ بخش های 
کارشناسی می شوند و مرکز به آن ها مانند یک شتابدهنده کمک  تولید است. آثار هنرمندان 
دهند  ارائه  قبول  قابل  طرح  که  افــرادی  به  هم چنین  گردد.  برطرف  کارشان  نواقص  تا  می کند 

امکانات مختلف برای ساخت طرح داده می شود.

بانوان بر بانویفرهنگ؛مدرسۀنویسندگیباتمرکز
بر اساس  آن  اولیۀ  ایدۀ  نیفتاده است.  اتفاق  بانوی فرهنگ در داخل حوزه هنری  شکل گیری 
گرفت. از  که خروجی آن مورد توجه حوزه هنری قرار  طرحی از چند نویسندۀ مطرح بوده است 
زمانی که فعالیت این بخش ذیل حوزه هنری تعریف شده است، مانند بخش های آموزشی دیگر 
حوزه، رویکرد راهبری هنرمند را در پیش گرفته و خروجی محور شده است. هر کسی با هر سطح 
فرهنگ  بانوی  نویسندگی  کارگاه های  مخاطب  می تواند  کشور  سراسر  از  نویسندگی  استعداد 
باشد. قبل از شروع کارگاه ها، داوطلبین با یک آزمون ساده سطح بندی می شوند. از همان ابتدای 
کارگاه ها فرصت شکفتن استعدادها فراهم می شود و هر شرکت کننده می تواند درنهایت، طرح 
خود را به کارشناسان مرکز ارائه بدهد. طرح هایی که در کارگاه های بانوی فرهنگ نوشته می شوند 
وارد فاز عملیاتی می شود. هر  اولیه  بررسی  از  روایی هستند. این طرح ها پس  یا  و  اغلب رمان 
هنرجو از ابتدا تا انتهای نوشتن طرح داستانی خود زیر نظر یک راهبر قرار می گیرد و در انتها نیز 
برای چاپ اثر خود حمایت خواهد شد. از کتاب های مطرحی که طبق این روال آموزشی اخیراً 

کودک و نوجوان در بحث آموزش دنبال می کند،  حوزه هنری 
حمایت از نوجوانان هنرمند برای ارائۀ آثارشان است، این مهم 
سراسر  از  یدادها  رو در  که  مستعدی  بچه های  همراهی  با  نیز 
محقق  آثــارشــان  ســاخــت  مسیر  در  می کنند  شــرکــت  کــشــور 
می شود، درواقع به نوعی آن ها در حوزه هنری بورسیه می شوند 

و حوزه برای پرورش  استعدادها حمایت شان می کند.
این  به  هنری  حوزه  در  فعلی  آموزشی  فضای  کلی،  به طور 
حوزه های  در  و  بخش  هر  در  که  اســت  کــرده  حرکت  سمت 
آموزشی  یکردهای  و تکثر در رو گون فعالیت هنری، تنوع  گونا
هسته های  به  دادن  شکل  به سمت  هنری  حــوزه  بپذیرد.  را 
آموزش  مرکز  ذیل  لزوماً  که  است  رفته  پیش  آموزشی  مستقل 
هسته های  ایــن  عــمــدۀ  نمی شوند.  یکپارچه  و  ساماندهی 
باید  و  دارنــد  قرار  خود  فعالیت  ابتدایی  گام های  در  آموزشی 
در ادامه دید که عملکرد آن ها چه اندازه موفقیت آمیز خواهد 
بود. هدف حوزه هنری فقط آموزش هنر نیست، بلکه پرورش 
مختلف  بخش های  در  همواره  را  هنری  اثر  تولید  و  هنرمند 

آموزشی قرار در دستور کار خود قرار داده است.

در  نفرت«  اسارت  »در  کتاب  به  چاپ شده اند می توان 
حوزۀ کودک و نوجوان و »برای میلگردها سعدی بخوان« 

در حوزۀ بزرگسال اشاره کرد.
یک طرح آموزشی دیگر هم که در بانوی فرهنگ اجرا 
می شود و پای ثابت کارگاه های آن است طرح خواندن 
این  اســـت.  کلاسیک  ادبــیــات  و  کهن  مــتــون  جمعی 
یعنی  فرهنگ  بانوی  به دنبال هدف مهم  کارگاه ها هم 
علاقه مند  افراد  در  نویسندگی  استعداد  توسعۀ  و  رشد 
برگزار می شوند تا هنرجوها با خواندن بیشتر متون ذهن 

ی شان پرورش پیدا کند. و توان داستان پرداز

فضای کودکونوجوان؛ریشهدواندنبچههادر
هنر

شاید در یکی دو سال اخیر فعالیت های حوزه هنری 
بــه چشم  از هــر بخش دیــگــری  نــوجــوان بیش  و  ــودک  ک
یدادهای  رو ی  برگزار آن  مهم  علل  از  یکی  باشد.  آمده 
ردۀ  برای  تفریحی  و  آموزشی  گردهمایی های  و  رقابتی 
قشر  این  رفت و آمدهای  است.  نوجوان  و  کودک  سنی 
یدادها و مشارکت آن ها در فعالیت ها در ماه های  در رو

اخیر روح تازه ای را به حوزه دمیده است.
به  اغــلــب  ــوان  ــوجـ نـ و  کــــودک  بــخــش  آمـــــوزش در 
که  این شکل  به  اســت.  یــدادی  رو و  کوتاه مدت  شکل 
یک  مرکز  در  استاپ موشن  ساخت  مثلاً  موضوعی، 
یا یک  آن یک پویش  بــرای  و سپس  قــرار می گیرد  طرح 
و مستعد  یداد طراحی می شود. بچه های علاقه مند  رو
ایــن  در  مــوضــوع  آن  ــا  ب آشــنــایــی  مختلف  ســطــوح  در 
یداد شرکت می کنند و علاوه بر اینکه در یک شرایط  رو
که بلدند اجرا می کنند، انگیزه برای  را  حرفه ای، هنری 
از  هدف  می کنند.  پیدا  نیز  هنر  آن  مسیر  دادن  ادامــه 
کــودک و نوجوان  یــدادهــای هنری در حــوزۀ  ی رو بــرگــزار
همین  از  که  است  این  بچه ها  استعداد  رشد  بر  علاوه 
هم  کنشگر  مختلف  مــســائــل  ــه  ب نسبت  ســن و ســال 
از  بعد  که  آرتــیــن«  ــرای  »ب پویش  در  مثال  بــرای  باشند. 
یستی شاه چراغ برگزار شد، کودکان از سراسر  حادثۀ ترور
قالب  در  واقــعــه  ایــن  بــه  نسبت  را  خــود  کــنــش  وا کشور 
که  دلنوشته و نقاشی نشان دادند. هدف مهم دیگری 
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آمده.  به سر  آموزش سابق  یشانی معاونت  پر وزگار  ر گویی  کوتاه،  دوره ای  در  پرتلاطم  از جابه جایی های  پس 

ین نگاهبان این میراث است.  آخر و  آموزش جدید  کوچک زاده، مدیر خونگرم و عمل گرای مرکز  محمدصادق 

هنرمندان  رشد  برای  آموزش  مرکز  بیتی  تر ایده های  چندوچون  از  تا  رفتیم  او  سراغ  به  یت  مدیر یک سالگی  در 

بپرسیم. متعهد 

بیت هنرمند متعهد در مرکز آموزش   گفت وگوی ما به طور عمده راجع به چگونگی تر
یابی اجمالی  ز ار که یک  آن، خوب است  به  پرداختن  از  اما پیش  ی است؛  حوزه هنر
 ، گذشته داشته باشیم. به عبارت دیگر از عملکرد و اهداف معاونت آموزشی در دورۀ 

کرده است؟ ، چه  یژه در دهۀ اخیر بیتی، به و ی در حوزۀ آموزشی و تر حوزه هنر
اتفاقات سی سال  و آموزش،  ابتدای دهۀ نود، دوستان در دورۀ جدید معاونت پژوهش  در 
برای  هنری  حوزه  در  طی شده  مسیر  که  بود  این  جمع بندی شان  و  کردند  یابی  ارز را  اخیر 
در  یا  شدند  مسئله دار  که  خروجی هایی  مثال  برای  دارد.  بازنگری  به  نیاز  هنرمند  تربیت 
در  هنرمندان  از  گروهی  جهت گیری های  یا  نبودند؛  اسلامی  انقلاب  ارزش هـــای  راستای 
رسانه.  و  هنر  میدان  کف  در  حزب اللهی  یان  جر ضعف  یا  هشتادوهشت؛  فتنۀ  بحبوحۀ 
که باید فصل جدیدی در  که حوزه هنری را به این نتیجه رساند  این ها از جمله مواردی بود 
یم؛ یعنی پس از ده سال ما هم  تربیت آغاز کند. چنانچه ما الآن هم چنین حس و حالی دار

کنیم. باید فصل جدیدی در تربیت هنرمند آغاز 

حوزهعلمیههنری
گفت وگو

گفت وگو با محمدصادق کوچک زاده، مدیر مرکز آموزش
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در 

حوزۀ ادبیات 

است که می توانیم 

مبتنی بر بوم خودمان 

کنیم؛ اما خلق  خلق 

تصویر با تکیه بر آن 

هنوز برای ما چالشی 

اساسی است.

یعنی قبلی ها به خطا رفتند؟ 
دچار  ســال،  ده  این  در  طی شده  مسیر  همۀ  که  نیست  این  بر  دلیل  جدید،  فصل  به  نیاز 
، نسلی جدید  اینکه هر ده سال یک بار یعنی  بر رشد است.  اتفاقا دلیل  بوده است؛  اشکال 
تصمیم می گیرد برای ارتقاء وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در حوزۀ تربیت، فصل 
جدیدی رقم بزند. این عزم و اراده و این دغدغه دلیل روشنی است که ما در مسیر رشد قرار 

، ناامید نیستیم. کار یم و به رغم پیچیدگی و سختی  دار

وع شد؟  فصل جدید در آغاز دهه نود، با چه راهبردی شر
دانشگاه،  وضعیت  از  دوســتــان  یــابــی  ارز می کنم.  عــرض  مختصر  مــی دانــم،  که  آنقدر  من 
به  ما  که  بود  این  می شد،  برگزار  حــوزه  در  که  کلاس هایی  و  گعده ها  مجموعۀ  و  هنرستان 
آیندۀ  نیاز  رسانه،  و  هنر  عرصۀ  در  گفتند  اول  گام  در  یــم.  دار نیاز  جامع  برنامۀ  یک  تدوین 
چیست؟  هشتاد،  دهۀ  انتهای  بگویم  است  بهتر  یا  نود  دهۀ  ابتدای  در  اسلامی  انقلاب 
دشمن  بود.  درستی  تشخیص  که  رسیدند   )Game( ی  باز و  انیمیشن  سینما،  رشتۀ  سه  به 
وارداتی  رشته  سه  هر  می زند.  ضربه  دارد  رسانه  و  هنر  حوزۀ  در  جبهه ها،  این  در  همچنان 
در  چه  دانشگاه هایمان،  در  چه  یم.  ندار و  نداشته ایم  آن ها  تربیت  در  اصالتی  ما  و  است 
و هنر اسلامی، خیلی در  پاتوق هایمان. اساساً هنر شرق  و  آموزشگاه هایمان، چه درگپ ها 
این سه عرصه جایگاه جدی  ندارد و بیشتر پیرو بوده است. شاید حوزۀ ادبیات است که ما 
یخ گذشتۀ خودمان، آن را پیدا کنیم و بگوییم این ادبیات ماست. می توانیم  می توانیم در تار
سنت های  و  اعــتــقــادات  خــودمــان،  کــلام  و  فلسفه  خــودمــان،  عــرفــان  بــر  مبتنی  مفاهیمی 
کنیم. در حوزۀ ادبیات می توانیم مبتنی بر بوم خودمان خلق  ی  خودمان را در ادبیات جار

کنیم؛ اما خلق تصویر با تکیه بر آن هنوز برای ما چالشی اساسی است.
کردند  تربیت، در فضای رسانه دور هم نشستند، طراحی  قوم در حوزۀ  بنابراین عقلای 
اول  دارد.  اساسی  نکتۀ  دو  آن طرح  کنند.  اجرا  توانستند  امروز  به  تا  را  آن طرح  از  و بخشی 
جوان  را  مخاطب  و  کردند  مشخص  مخاطب شناسی  حوزه  در  را  خودشان  تکلیف  اینکه 
مؤمن انقلابی در نظر گرفتند. ما به دنبال ایجاد هسته های عمل کنندۀ در حوزۀ هنر و رسانه 
ی، چه به لحاظ حقیقی. این هسته ها جوانان  کف جامعه هستیم؛ چه به لحاظ مجاز در 
کار آیندۀ انقلاب اسلامی  که از خانواده های انقلابی برخاسته  و پای  مؤمن انقلابی هستند 
گانه ایست؛ اما  ایستاده اند. حالا اینکه چقدر به این موضوع تیز نگاه کنیم یا گرد، بحث جدا

کرده ایم. در همین اندازه هم یک فصل جدیدی در حوزۀ مخاطب باز 
گر شدیدتر  نکتۀ دوم این است: ما تا بصیرت و درک عمیق نسبت به آنچه که رقیب ما، ا
کنش گری  بگوییم، دشمن ما در میدان هنر و رسانه تولید می کند، نداشته باشیم؛ در عالم 
یان قرار گرفتیم، به مرور ما هم دچار همان آفت هایی  ن آن جر کسینه نمی شویم. وقتی درو وا
نه! متوجه هم  یا  اینکه خودمان هم متوجه شویم.  ن  بدو ما شدند؛  گذشتگان  که  می شویم 
لذا  یم؛  ندار را  یان  جر این  با  مواجهه  بر  بنای  و  نمی بینیم  این  جز  چــاره ای  اما  می شویم؛ 
بچه های انقلابی که مخاطب ما هستند و وارد این فضا می شوند؛ باید مختصات آن را درک 
یان را بشناسند و با چشم باز وارد میدان  یرین این جر یشه ها، نگرش ها و لایه های ز کنند؛ ر

کردند. یک فصل در اتفاقات ده  در محصولات سینما پیدا 
گذشته این است. البته دوستان از نیمۀ دوم دهۀ نود،  سال 
فیلمنامه،  حوزۀ  در  دیگر  کلاس های  یف  تعر با  کردند  تلاش 
اهــداف شــان  بــه  امــا  کنند؛  ــروع  ش را  کــارهــایــی   ... و ساخت 
به طور خاص معاونت  نرسیدند؛ یعنی ما نمی توانیم بگوییم 
پژوهش و آموزش، فیلمساز تحویل داده است. البته افرادی 
شده اند؛  هم  فیلمساز  که  هستند  ما  آموزشی  کلاس های  در 
و  تربیتی  یــان  جــر از  بچه ها  ایــن  کــه  بگوییم  نمی توانیم  امــا 
و  آمــوزش  از  خودشان  این ها  برخاسته اند.  معاونت  آموزشی 
بهره  هنری  حوزۀ  و  آموزش  معاونت  فضای  از  غیر  امکاناتی 

بردند.
ی مبتنی  فیلمساز تدوین رشتۀ  از مسیر  بنابراین بخشی 
ان  کنیم،  ارائــه  را  آن  بتوانیم  گــر  )ا اسلامی،  انقلاب  نگاه  بر 
شــــاءالله( طــی  شـــده اســـت. الــبــتــه نــمــی خــواهــم بــگــویــم ایــن 
محتواهای خوب فقط در حوزه هنری تولید شده است؛ اما 

یان حوزه بوده است. گفت بزرگترین آغازگر این جر می توان 

نشده   محقق  هنوز  تولیدکننده  بیت  تر هدفِ  آن  اما 
است...

باید  چگونه  اینکه  فهم  در  هم  یم؛  دار راه  هنوز  نقطه  آن  تا  ما 
این اتفاق بیفتد و هم در عمل. برای مثال ما نمی توانیم یک 
کار می شویم  وارد  که  ارائه بکنیم؛ بعد  دشمن شناسی نظری 
نقض  این  خب  یم!  برو را  مقابل  یانِ  جر مسیر  همان  دوبــاره 

کردیم؟ غرض است. پس برای چه مقاومت 
و این کار پیچیده ای است؛ یعنی هنوز درگیرش هستیم. 
البته راه هایی باز شده است. ما در این سال ها ژانر انقلاب 
از  بعضی  کـــرده ایـــم.  مــزه مــزه   ، آثـــار از  بعضی  در  را  اســلامــی 
تولیداتی  فیلم،  و  سینما  فقط  نه   ، هنر حــوزۀ  در  ما  مؤلفین 
یان  ن اتکا به آن مدل دراماتیک مدنظر جر ارائه کردند که بدو
هنری غرب است. این آثار هرچند معدود است؛ اما فضایی 

که مسموم نیست.  ی مخاطبمان قرار داده  را پیش رو

ی؟  مثل چه آثار
بهزادپور  آقــای  رفــیــق«.  »خداحافظ  سینمایی  مثال  بــرای 
قــرآن  منظر  از  را  شهدا  طیبۀ  حیات  کــرد  تــلاش  کــرد؟  چــه 
در  البته  بــود.  موفق  هم  حــدی  تا  دهــد؛  نشان  مخاطب  به 

یشه ها از غرب شروع می شود و در همین  شوند. این ر
سینماهای خودمان ظهور و بروز دارد. در آموزشگاه و 
و  تلویزیون خودمان، ظهور  دانشگاه های خودمان، در 
بروز دارد. یعنی خیلی دور نیست؛ بغل گوش خودمان 
مبانی  حوزۀ  در  سرفصل هایی  ما  دوستان  لذا  است. 
و  شناخت  سینما،  یخ  تار در  کردند؛  یف  تعر اصول  و 
تحلیل مکاتب هنری، تحلیل ژانرهای مختلف هنری 
یکا  گذشتۀ عالم غرب، خاصه در آمر که در صد سال 

گذاشته شده است. و هالیوود بنا 

رشتۀ سینما   به  بوط  این سرفصل ها، همه مر
هستند؟

سینما و سایر رشته های جدی تر مثل انیمیشن و گیم 
. و برخی رشته های هنرهای تجسمی و تئاتر

یف   تعر بــا  ــه،  ــالـ ــن مــســیــر ده سـ ایـ مــحــصــول 
مخاطب و محتوای مناسب چه بوده است؟

حضور  با  که  داشتیم  هنرجو  ورودی  دوره  چندین  ما 
هفته ای  زمــان  صــرف  و  سه چهارساله  مــداوم  تقریباً 
و  مــاجــرا  فهم  در  چندساعته،  جلسۀ  چند  الــی  یــک 
یان شناسی هنر و رسانه کار عمیق و جدی کردند.  جر
که این همۀ مسیر نیست و ما در تربیت  مسلم است 
هنری  محصولات  تولید  و  یان ساز  جر مؤلفِ  کنش گرِ 

یم. به بیش از این ها نیاز دار
جلوست.  به  رو  گام  یک  محتوا  همین  تولید  ولی 
هنرجویان  به  را  مرسوم  هنر  یخ  تار می خواستیم  گر  ا ما 
یخ  معرفی کنیم، محتوا زمین تا آسمان فرق می کرد. تار
جهت  یک  می شود،  یس  تدر دانشگاه ها  در  که  هنری 
را به  او  فکری دیگری به دانشجو می دهد و متأسفانه 
سرباز هنر و رسانۀ غرب تبدیل می کند. با همۀ نقد و 
تولید  همین  اما  باشد؛  هم  باید  و  هست  که  نظرهایی 
ترسیم  را  ما  تربیتی  مسیر  از  بخشی  الحمدلله  محتوا، 

کرده است. 
ما  آمــوزشــی  فضای  در  کــه  هنرجویانی  از  بخشی 
تفکری  و  شدند  مسلط  نگاه  نوع  این  به  گذاشتند،  پا 
یان  شناسی غرب و بروز های آن  انتقادی نسبت به جر
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نمی توانیم 

بگوییم به  طور خاص 

معاونت آموزش، 

فیلمساز تحویل داده 

است. البته افرادی در 

کلاس های آموزشی ما 

که فیلمساز  هستند 

هم شده اند؛ اما 

نمی توانیم بگوییم 

که از جریان تربیتی 

و آموزشی معاونت 

برخاسته اند.

مخالف  بعضی  است  ممکن  نیست!  مناقشه  مثل 
به  اســـت.  دقیقی  نظر  یم  بگو نــمــی خــواهــم  بــاشــنــد؛ 
این چهل سال داشته ایم؛  در  یه هایی  ما تجر هرحال 
مشخص  ژانر  یک  به  را  تجربه ها  این  نتوانستیم  اما 
اســت.  دیــگــری  مــثــال  دیــده بــان  فیلم  کنیم.  تبدیل 
می دهد،  نشان  مخاطب  به  که  قهرمانی  شخصیت 
سکوت  در  نیست؛  خودش  وجود  ابــراز  دنبال  اصلا 
را  کتری  کارا چنین  ما  می دهد.  انجام  را  وظیفه اش 
در عالم غرب نمی بینیم؛ چون در نگاه آن ها قهرمان 
را  متفاوتی  نگاه  چنین  اســت.  توجه  مرکز  همیشه 
تــلاش هــای جـــدی ای هم  کــرده ایــم؛  گــاهــی خلق  مــا 
پایه های نظری  تا  یم  یادی دار ز راه  اما  گرفته؛  صورت 
جا  تولید  از  گونه ای  عنوان  به  و  کــرده  یت  تقو را  آن 

یم. بینداز

بیت   تر در  ی  آمــوزش حــوزه هنر نــود،  در دهــۀ 
چه  اسلامی  انقلاب  هنر  بــرای  انسانی  وی  نیر
وی  ر و  عینی  وجی  خر است؟  رفته  جلو  مقدار 

زمینِ آن چیست؟
است  جستجوگری  پسران  و  دختران  تربیت  خروجی 
ی  اتاق عملیات روانی  یان ساز که دیگر با ظواهر و جر
رسانه های غرب، تحت تأثیر قرار نمی گیرند. می توانند 
کنند و مشت شان را جلوی  آن ها را بشناسند، تحلیل 
عکس العمل  ــوارد  مـ بعضی  در  کنند؛  ــاز  ب مخاطب 
تولید  لزوماً محصول هنری  این بچه ها،  نشان بدهند. 
می توانند  و  دارند  حتماً  را  هنری  درک  ولی  نمی کنند؛ 
اغراض خالق یک اثر را نقد و تحلیل کنند. ما این نوع 
انسان  را یا در جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی نداشتیم 
به  یانی  جر نود،  دهۀ  در  الحمدلله  ولی  داشتیم؛  کم  یا 
انقلابی  بچه های  کنش گری  نتیجه اش  که  آمد  وجود 
در فضاهای مختلف مطبوعات، رسانه، پژوهشگاهی 
... است. این نیاز آن زمان بود، الآن هم هست. ولی  و
واقعیت این است که یک محصول هنری بیش از یک 
محصول رسانه ای بر جان مخاطب تأثیر دارد. ما نیاز 
پیچیدگی های  البته  که  یــم  دار محصول  نــوع  ایــن  به 

خودش را دارد.

تفاوت این دو جنس محصول را چه می دانید؟ 
ی  اثر هنریِ درست »حس« غالب است؛ یعنی پیام طور در 
مخاطب  وجــود  در  کــه  شــده  مخفی  عمیق تر  لایــه هــای  در 
محصول  باشد.  متوجه  خــودش  آنکه  ن  بــدو مــی گــذارد،  اثــر 
بر داده  اما مبتنی  را دارد؛  اثر خودش  و  کارکرد  رسانه ای هم 
که بر جان مخاطب اثر  است و فرآیند تبدیل مفهوم به فرمی 

کمرنگ تر است. می گذارد، در آن 

و   شود  ساخته  جدید  دورۀ  در  باید  که  ایدئالی  آدم 
آدمی  چگونه  می کنیم؛  ی  یز برنامه ر برایش  یم  دار ما 

است؟
تربیت  مسیر  از  بــایــد  مــا  یعنی  اســلامــی.  انــقــلاب  هنرمند 
کنش گر رسانه ای، به افرادی برسیم که بتوانند فرم های هنری 
لایۀ  از  که  برسند  محصولی  به  بتوانند  کنند.  خلق  اثرگذار 

مفهوم به لایۀ فرم پیوند خورده و مخاطب از آن اثر می گیرد.

به   چگونه  هنرمند  بپرسیم:  را  سوال  این  باید  قبلش 
خلق می رسد؟

مباحثات  هــم  مــا  دارد؛  وجــود  مختلفی  نــظــرات  ــاره  درایــن  ب
حوزه  در  ما  یت  مأمور نظر  به  کــرده ایــم.  آن  به  راجــع  یــادی  ز
ــای  ارزش ه که  کسی  اســت؛  انقلابی  هنرمند  تربیت  هنری 
و مــی جــوشــد. و همان  او درونـــی شــده  انــقــلاب اســلامــی در 
یک  خلق  با  و  شــود  میدان  وارد  او  می شود  باعث  جوشش 
یا  نسل  ایــن  ــردم  م از  توجهی  قابل  بخش  هــنــری،  محصول 
آن اعتقاد  به  که  تأثیر آن مفهومی  را، تحت  نسل های بعدی 

دارد، قرار بدهد. 

است؟   یت پذیر  مدیر و  ساختنی  چقدر  هدف  این 
بیت پذیر است؟ چنین انسانی چقدر تر

اولاً  دارد.  وجــود  مناقشه  آن  در  که  اســت  سؤالی  همان  ایــن 
... شدنی است؟ دوماً، فرآیندی هست یا نه؟ و

کتشافی باشد...  شاید ا
دارد.  متربی  و  مربی  اســت؛  تربیتی  مسیر  یک   ، مسیر این 
که ما هنوز در مسیر هستیم؛ به مقصد و  واقعیت این است 
را دقیق  بتوانیم جواب این سوال ها  که  محصول نرسیده ایم 
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برای 

تقریب به ذهن 

مثال مدارس علمیه 

ح  را می زنم که طر

درس، منابع، سطوح 

و نوع ورودی آن 

مشخص است. از 

یک مرحله ای به 

بعد طلبه ها نیاز به 

کلاس ندارند و درس 

خارج می  خوانند که 

یک فضای اجتهادی 

است.

بگوییم  نمی توانیم  هنوز  اما  اســت؛  داده  هم  خروجی هایی  و  شده  تجربه هایی  بدهیم. 
کرده و به یک الگو رسیده  که این مسیر را طی  جایی در جبهۀ انقلاب اسلامی وجود دارد 

است. 

بیتی شما چیست؟  ، برسیم به این سوال: ایدۀ تر از رهگذر دو سؤال اخیر
و  معنا  آموزش  مرکز  به  آموزشی  و  پژوهشی  معاونت  تبدیل  هنری،  حوزه  جدید  ساخت  در 
یم وسط میدان. با نشستن در ستاد و ابلاغ  مفهومی دارد. باید آستین هایمان را بزنیم بالا و برو
نامه و دستور قرار نیست اتفاقی بیفتد. عالم تربیت، عالمی است که باید وسط میدان، دل 
ی کنی. معمار باید بالاسر بنای خودش باشد؛ آجر  به دل مخاطب بدهی و طراحی و معمار
کارگاهی  ، طبق نقشه اش بسازد و بالا بیاید. من مرکز آموزش را منظومه ای از مدارس  به آجر
 ، در رشته های مختلف هنری می بینم. این مدارس نسبت به خودشان و نسبت به همدیگر

عملکرد مشخصی دارند.

مدارس یا رشته ها؟ 
رخ  کارگاهی  و  تربیتی  آموزشی،  اتفاقات  مجموعۀ  آن  در  که  موضوعی  مدرسه ای  مدارس. 
حتی  و  دوره  یک  کلاس،  یک  دیگر  فیلمنامه نویسی.  کارگاهی  مدرسۀ  مثال  برای  می دهد. 
تربیت محور  نیست،  آموزشی  صرفاً  اما  است؛  مدرسه  یک  دقیقا  نیست؛  جامع  دورۀ  یک 

است.

بیت محور یعنی چه؟ چطور این اتفاق می افتد؟   تر
یک  فضای  فضا،  ولی  می شود.  شروع  کلاس  و  آموزش  از  ما  فرآیند  است:  این  طرح  کلیت 
شکل  تربیتی  فضای  آن  در  که  دارد  حس  قابل  یکیِ  فیز محدودۀ  یک  یعنی  است؛  مدرسه 
را می خوانید؛ چه بسا  کتابی  اتوبوس هستید،  و  می گیرد. شما وقتی در مسیر تردد، در مترو 
ید و آموزشی برای شما حاصل شود؛ اما برای شما فضای آموزشی شکل  چیزی هم یاد بگیر
نوع  با  متناسب  متوسطه،  مــدارس  مثال  بــرای  می افتد.  اتفاق  ایــن  مدرسه  در  نمی گیرد. 
برای  تا  می گردد  خانواده   که  دارند  متفاوتی  فضاهای  آن،  بر  کم  حا نگرش های  و  یت  مدیر
یکی  همه جا  آموزشی  محتوای  و  کتاب  وگرنه  کند؛  انتخاب  مناسب  فضای  یک  فرزندش 

است.
آموزشی  کلاس های  با  را  کارش  می کنیم،  اشــاره  آن  به  هنری  حوزه  در  ما  که  مدرسه ای 
و  استاد  ارائــۀ  صرفاً  یعنی  می شوند.  کارگاهی  فضای  وارد  افــراد  مــرور  به  و  می کند  شــروع 
کلاس  در  ساعت  سه  دو  به  محدود  اســتــادش،  و  رشته   با  هنرجو  تعامل  نیست.  هنرجو 
هم  کارگاهی  فضای  از  گاهی  می شوند.  عملیات  وارد  کم کم  رشته  آن  در  بچه ها  نیست. 
تربیتی ای  مسیر  خروجی  عنوان  به  باید  است؛  دست شان  پــروژه  و  شده  خارج  مقدار  یک 
برای مثال  اتفاق می افتد.  کنند. این ها همه در فضای مدرسه  اثری خلق  کرده اند،  که طی 
ی، مدرسۀ هنرهای دیجیتال، مدرسه داستان و روایت؛  مدرسۀ فیلمنامه، مدرسۀ فیلمساز
یابی وجود  در همۀ این ها ابتدا باید اساتید و نظام آموزشی مستقر بشود و قابلیت رصد و ارز

که فرآیند تربیتی همراه  یم؛ اما مدرسه جایی است  دیگر دار
با کلاس آموزشی در آن شروع می شود. بچه ها هم می دانند که 

کلاس بگذرانند. یک دوره ای از عمر تربیتی شان را باید سر 

دوره هــا   ــارۀ طــولانــی شــدن  بـ در نقدی  ایــن،  از  پیش 
ــاه شـــدن مـــدت زمــان  کــوت ــرای  ــود داشــــت. شــمــا بـ وجـ
که اصلاً باید  یا نه؛ معتقدید  ید  برنامه ای دار آموزش 

طولانی شود، تا حق مطلب ادا شود؟
افراد  یعنی  باشد؛  داشته  معقولی  زمان  باید  که  است  مسلم 
تولید  با  بعد  و  برسند  رشــد  از  مرتبه ای  یک  به  باید  ابتدا 
که  یت هنری برایشان شکل بگیرد. اولین اثری  محصول، هو
در  کنید  فرض  می دهد .  یت  هو او  به  می کند،  خلق  هنرجو 
دوازده ماهه  مسیر  یک  می گوییم  بچه ها  به  داستان  مدرسۀ 
ی به رمان می رسید.  که در صورت همراهی و همکار یم  دار
خلق  کند.  اثری  باید  سال،  یک  از  پس  که  می داند  هنرجو 
به  و  اســت  یــابــی  ارز قابل  اثــرش  داستانی  ادبیات  عالم  در 
هرچند  بعد،  به  اینجا  از  می شود.  شناخته  یسنده  نو عنوان 
تربیتی  فضای  از  اما  نمی شود؛  آموزش  از  بی نیاز  هرگز  فرد 
وارد   )... و تولید  دفــاتــر  اســتــودیــوهــا،   ( تولید  فضای  بــه  مــا 
یت  می شود. ما او را به نوعی تحویل می دهیم و علاوه بر هو
این  می گیرد.  خــود  بــه  هــم  تولیدکننده  یت  هو هنرجویی، 
بچه ها  گر  ا باشد.  داشته  معقولی  زمــان  باید  حتماً  فرآیند 
محصول  به  تربیتی،  فضای  در  بــودن  ســال  سه  دو  از  بعد 
چیده  باید  رسید،  وقتی  میوه  می رسند؟  کی  دیگر  نرسند، 
که باید شکل بگیرد  شود؛ وگرنه می پوسد. این چرخه است 
چنین  شکل گیری  امکان  که  است  فضایی  هنری  حــوزه  و 

چرخه ای در آن وجود دارد.

پس به عدد دقیقی برای مدت آموزش نرسیده ایم؟ 
شخص  گــر  ا داستان نویسی،  در  می کند.  فــرق  رشته  هر  در 
به  بگیرد،  ــرار  ق مــدرســه ای  فضای  در  مــاه  دوازده  تــا  نــه  بین 

یابی خواهد رسید. خروجی های اولیۀ قابل ارز

؟  سینما چطور
تربیتی  فضای  در  حضور  ســال  دو  بــالای   ، تصویر عالم  در   

آموزشی نیاز است.

کار آموزشی در آن اتفاق نمی افتد؛  داشته باشد. صرفاً 
مدرسه  بر  کارگاهی  و  تربیتی  فضای  بعد  به  جایی  از 

کم می شود. حا

ی شــبــیــه به   یــب بـــه ذهــــن، چـــیـــز ــقــر بــــرای ت
شهرستان ادب مد نظر است؟

سال  و  هفته  طول  در  را  بچه ها  بیشتر  خیلی  مدرسه 
در  اردو  یک  زدیــد  شما  که  مثالی  امــا  می کند؛  درگیر 
می کند؛  بــرگــزار  هفتگی  نشست های  یــا  ســال،  طــول 
و  زرنگی  به  بستگی  نــدارد؛  شما  به  نسبت  تعهدی  و 
یک  بــه  مشخص  مــدت  یــک  در  کــه  دارد  شما  تــلاش 

خروجی رسیده باشید.
مثال  را  علمیه  من مــدارس  ذهن،  به  یب  تقر برای 
آن  نوع ورودی  و  که طرح درس، منابع، سطوح  می زنم 
نیاز  طلبه ها  بعد  به  مرحله ای  یک  از  است.  مشخص 
که  می رسند  خارج  درس  سطح  به  و  ندارند  کلاس  به 
عالم  در  در  مثال  ایــن  اســت.  اجتهادی  فضای  یک 
ما،  نگاه  با  مبتنی   ، هنر عالم  در  اســت.  دینی  علوم 

. کارگاهی تربیت محور می شود مدارس 

طول   چقدر  مــدارس  ایــن  در  آمــوزش  فرآیند 
می کشد؟

متفاوتی  زمان های  رشته اش،  نیاز  بر  بسته  مدرسه  هر 
دارد.

گذشته، یک دورۀ عمومی دو   پس مثل دورۀ 
یم. ساله ندار

مثال  بــرای  چــرا؟  دوره.  بگوییم  نمی خواهیم  دیگر  ما 
از  شما  که  اســت  ایــن  نهایتش  داستان نویسی:  دورۀ 
ختمش  رمــان نــویــســی  بــا  و  ــروع  شـ خــلاق  نویسندگی 
می افتد؛  هم  مدرسه  در  اتفاقات  این  البته  می کنید. 
نــدارد.  را  ما  مدنظر  تربیتی  فضای  آن  دیگر  دوره  امــا 
کلاس نشستن و استاد را دیدن قرار نیست  صرفِ سر 
از  مجموعه ای  به  مدرسه  در  بدهد.  رشــد  را  نفر  یک 
برخی  بــه  پاسخ  مــی شــود.  پــرداخــتــه  تربیتی  نــیــازهــای 
جاهای  در  یخته  گر جسته  را  تربیتی  نیاز های  این  از 
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ما 

دنبال این 

هستیم که منظومه ای 

از مدارس ایجاد 

کنیم. یعنی چه؟ 

یعنی این مدارس 

به هم مرتبط اند. 

مدرسۀ داستان، 

فیلمنامه نویسی، 

هنرهای دیجیتال و...

کرد؟  وی چه رشته هایی تمرکز خواهید  ر
دیجیتال.  هنرهای  مدرسۀ  ی،  فیلم ساز مدرسۀ  فیلمنامه نویسی،  مدرسۀ  داستان،  مدرسۀ 
کنیم. یعنی چه؟ یعنی این مدارس به  که منظومه ای از مدارس ایجاد  ما دنبال این هستیم 
و حتی  تربیتی  تعامل  با یکدیگر  بتوانند  باید  ایجاد  از  هم مرتبط اند. مدارس مختلف پس 
هزار  مثال  برای  که  نیستند  این طور  مدارس  این  باشند.  داشته  هنرجویی  حوزۀ  در  تولیدی 
کنید. این مدارس  کیفی به موضوع نگاه  نفر هنرجو داشته باشد، یا ده ساختمان در تهران! 
می توانند حلقه های چهل پنجاه نفره ای از افراد پای کار باشند که یک سال آموزشی را با هم 

کمیت غالب است. کیفیت بر  می گذرانند. 

کارگردانی؟  ی یعنی همان  فیلمساز
کارگردان و تهیه  کارگردانی. فیلمساز خالق و مؤلف است. چیزی بین  با مسامحه می گوییم 
مــی آورد،  را  ایــده اش  گاهی  می کند.  جمع  تیم  می کند،  پژوهش  می نویسد،  خودش  کننده! 
کارگردانی می کند. می دانید چه می گویم؟  کار است و  یکی دیگر می نویسد، خودش بالاسر 

ی ماجرای متفاوتی از سایر رشته ها دارد. فیلمساز

منظور از هنرهای دیجیتال به طور دقیق چیست؟ 
که در بستر دیجیتال، نه صرفاً با  ... است  گرافیک و ی، انیمیشن، موشن  ی ساز مجموعۀ باز
ابزار دیجیتال، تولید می شود. ما الآن فیلم را با فلان نرم افزار تدوین می کنیم؛ منظور این ابزار 
لزومی  که دیگر  اثر هنری است  از خلق  گونۀ جدیدی  نقاشی دیجیتال  برای مثال  نیست. 
ی و هنر است. یک فصل جدیدی  ندارد از ابزار دستی در آن استفاده شود. ترکیبی از فناور
ی است که مدام توسعه پیدا می کند، تعاملی می شود و با هوش مصنوعی ارتقا  از هنر امروز

می یابد. منظور این است.

داشته   ودی  ور سال  در  تعداد  فلان  گر  ا ما  مثلاً  یــد؟  دار ماجرا  کمیت  برای  تخمینی 
کنیم؟ یابی  ز باشیم، می توانیم آن را ار

پنجاه  آن  می کنند.  یزش  ر مختلف  دلایل  به  ورودی هــا  درصد  پنجاه  که  داده  نشان  تجربه 
درصدی هم که می مانند، همه در یک سطح نیستند. فرض کنیم ما با صد نفر شروع کنیم؛ 
گر به بیست نفر برسیم که می شود آن ها را به عنوان هنرمند معرفی کرد  اتفاق مبارکی است ا

یابی است. و محصول شان قابل ارز

  ، کار که با هم در تعامل اند. برای تخمین ابعاد  یم   پس ما تا اینجا چهار مدرسه دار
ودی می بینید؟ یبی چند ور برای هر مدرسه به طور تقر

یم،  یم؛ برای مثال فقر استاد دار یرساخت، امکانات و محدودیت هایی دار ما یک سری ز
ورودی  نفر  صد  تا  شصت  بین  مدرسه  هر  بــرای  مــوارد،  ایــن  لحاظ  با   .  ... و یم  ندار فضا 
همراهی  را  ما  سه ساله  و  دوساله  هجده ماهه،  یک ساله،  فصل های  در  که  است  مطلوب 
سرفصل های  ما  است.  آمــوزش  مرکز  فکری  فضای  در  کردم  عرض  که  این ها  همۀ  کنند. 

و  نیست؛  درک  و  نظر  اهل  او  که  است  خاطر  این  به  است، 
گر نباشد خلقی صورت نمی گیرد. ا

وع   زمانی شر در چه مرحله ای هستند؟ چه  مدارس 
کار می کنند؟ به 

مدارس  از  بعضی  است.  متفاوت  رشته ها  از  کدام  هر  برای 
یعنی  کنند؛  کــار  بــه  شــروع  می توانند  دیــگــر  مــاه  ســه   ، دو تــا 
قــرار  مــدرســه  مــدیــر  اینکه  اســـت.  ــده  ش مشخص  فــرآیــنــدهــا 
کند، نیازمندی ها چیست، مخاطب مان  کارهایی  است چه 
کیست؛ این ها مشخص است. بعضی  از مدارس مان در این 
یم  دار ما  یعنی  تجربه اند؛  مرحلۀ  در  هم  بعضی  مرحله اند. 
را طراحی می کنیم؛ طرح  آن  و  آموزشی مباحثه  فرآیند  درباره 
را  از مدارس  کار بعضی  ما  البته  را تدوین می کنیم.  درس ها 
یم،  بیاور بالا  را  تابلویش  اینکه  ن  بدو و  برنامه مان  بر  مبتنی 

یم یک انسجامی بگیرد. کرده ایم؛ منتظر شروع 

مثل مدرسه داستان نویسی؟ 
آفرین. از یک جایی به بعد، به جای یک درس و یک کرسی 
با  کارگاهی داستان،  آن می گوییم مدرسه  به  آموزش،  لایۀ  در 

فضای آموزشی و تربیتی مخصوص به خودش.

پیدا   مــدرســه  ل  ــاز پـ در  را  خــود  جــای  کــم کــم  یعنی 
می کنند.

یاد  یم فهم شان می کنیم. می دانید؟ ادعا ز در واقع ما هم دار
است. خیلی ها پیش ما آمدند و گفتند به ما اتاق و امکانات 
کرد؛ اما در میدان عمل، همان  بدهید، ما چه و چه خواهیم 
ما  به  نیست  قرار  این  می زنند.  را  غربی ها  حرف  هم  یشوها  ر
هم  ما  بنابراین  بدهد.  اسلامی  انقلاب  نگرش  با  خروجی ای 
را  این  هستیم.  ماجرا  این  فهم  و  انعطاف  یابی،  ارز مقام  در 
کرده ایم.  کار  کور  خیلی  سال ها  این  در  ما  بگویم:  پرانتز  در 
که آموزش داده باشیم. نپرسیدیم اصلا برای  آموزش داده ایم 
گر بخواهیم به نتیجه برسیم، باید با  کار را می کنم؟ ا چه این 

یم. چشم بازتر جلو برو

ساله   پنج   ، چــهــار دورۀ  یــک  گذشته  در  گــر  ا یعنی 
سال  دو  نیازمان  بر  مبتنی  می خواهیم  الآن  داشتیم؛ 

خــواهــیــم  را  مــکــتــب شــنــاســی مــان  و  یــخ  تــار تــحــلــیــل 
داشت.

ی؟  به صورت مواز
و  عمومی  پــایــه،  دروس  کــه  دانشگاهی  رشتۀ  مثل  نــه 
تخصصی  ی  رو بچه ها  تمرکز  ــا  ام دارد؛  تخصصی 
اما  گذرانده اند؛  هم  را  عمومی  و  پایه  دروس  اســت... 
با رشتۀ تخصصی خود نمی فهمند.  را  ارتباطش  اصلاً 
کــه بچه ها مــعــارف اســلامــی، ادبــیــات،  یــا در مـــدارس 
خواندنش  جز  چاره ای  چون  می خوانند،  را   ... و یخ  تار
شیمی  و  یــک  فــیــز و  ــاضــی  ی ر کــه  حــالــی  در  نـــدارنـــد؛ 
می خورد.  دردشــان  به  بیشتر  و  دارد  بــالاتــری  یب  ضر
در  آموزشی  برنامۀ  تدوین  در  که  است  اشتباهی  این 
آموزش وپرورش و آموزش عالی اتفاق افتاده است. لذا 
گر بیاییم این سرفصل ها را در موازات مدرسه هایمان  ا
دانشگاه ها  در  که  می افتد  اتفاقی  همان  بدهیم،  قرار 
از  لایــۀ قبل  نــرســیــده ایــم. چــون  بــه مقصد  مــا  و  افــتــاده 
دارد  ضـــرورت  اســت.  تحلیل  و  تفکر  مسئله مندی، 
یان شناس  جر بنشینی،  تحلیلی  یخ  تار کلاس  سر  که 
یادگیری  و  تکنیک  فلان  کلاس  سر  ی  برو بعد  بشوی؛ 
را در قالب  این فضای فکری  . ما در حوزه هنری  ابزار
تقویت  باید  حتما  این  یم؛  ندار بیشتر  کلاس  سه   ، دو
ایجاد  پژوهشگاه  باید  آموزش.  مرکز  در  فقط  نه  بشود؛ 
کــه در  یــم  کــنــیــم، فــضــاهــای بــاشــگــاهــی دیــگــری بــســاز
تعامل  با هم در  و  مجموعۀ حوزه هنری درگیر تحلیل 
و ارتباطند. چون در این مدرسه ها، در مسجدمان، در 
باید  می کنیم،  برگزار  که  اردوهایی  در  هنرمان،  هیئت 

ظرف فکری بچه ها پر بشود.
کــســی را  ــه  ک ــانـــه ای نــیــســت  الــبــتــه ایـــن زمـــانـــه، زمـ
کلاس،  سر  می آید  باشد،  ی  اجبار کــرد.  اجبار  بتوان 
عالم  و  علمیه  مـــدارس  در  مــا  مـــی رود.  و  می پیچاند 
احساس  بر  مبتنی  افــراد  می بینیم  هم  دینی  تربیت 
نیازشان وقت می گذارند و خودشان را وقف می کنند. 
افراد  که چگونه  یم  بگیر یاد  باید  ما هم  نیست.  جبری 
گیر  که  گیر می کند. قلاب  قلاب شان به فضای فکری 
گر محصولش ضعیف  که ا کرد، آن وقت فرد می فهمد 
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مدارس 

باید خودشان، 

خودشان را ترویج 

گر تعامل  کنند. ا

بین این ها برقرار 

نشود، ایدۀ ما ناقص 

خواهد بود. بنابراین 

ما درنهایت مرکز 

آموزش را مدارس 

به هم  مرتبطی 

می دانیم که یک 

منظومه شکل 

می دهند.

ون آن ادغام  کنیم. فضایی  که تکنیک بوده، در یم و سال های بعد را  اولش را نگه  دار
وی یک مسئله متمرکز می شود. تعاملی هم بر محتوا سوار است و هنرجو ر

کلاس  از  شخص  مثال  بــرای  اســت؛  به هم پیوسته  برنامۀ  یک  این هاست.  از  مجموعه ای 
کارگاه  ن می آید، باید سر کلاس روایت شناسی برود. بعد از آن وارد  که بیرو نویسندگی خلاق 
ی سوژه یابی و بعد  عناصر داستانی شود، سپس نقد داستان را یاد بگیرد. بعد برود در اردو
... . این ها همه به یکدیگر پیوسته اند. یک منطقی دارد.  یخ شفاهی و از آن تیم پژوهشی تار
ما در بعضی رشته هایمان این منطق را درآورده ایم و در بعضی دیگر در حال تلاش هستیم. 
را حذف  از آن  پایین می کنیم؛ حتی درصدی  و  بالا  را  کلی آن  کاغذ پیاده شود،  ی  از رو تا 
یم و نمی توانیم انجامش بدهیم.  می کنیم، چون می دانیم درست است؛ اما محدودیت دار
یابی نشود، نمی توان حرف متقنی زد.  مدل تربیت ما تا حداقل یک دوره خروجی ندهد و ارز
در  یم  امیدوار گذاشته ایم.  زمان  شروع  و  یزی  برنامه ر شناخت،  برای  کامل  سال  یک  ما 
برنامه شان  و  ساختار  بشوند.  مشخص  یکی یکی  مدارس مان  مدیران   ،1401 آخر  ماه های 
ارتباط  و  مدنظر  منظومۀ  ما  بعد  سال  یک  مثلاً  و  یم  بیاور بالا  را  تابلویش  بشود؛  مشخص 
آمده اند  داستان  مدرسه  به  چرا  بدانند  بچه ها  مثال  برای  یعنی  کنیم.  برقرار  را  مدارس  بین 
پیچیدگی های  که  ماست  کار  سوم  فصل  خودش  این  چیست؟  فیلمنامه  با  ارتباطشان  و 

کند. خاص خود را دارد و به نظر می تواند ایدۀ تربیتی ما را تکمیل 

کار   به  وع  شر ین شده  تدو آموزشیِ  نظام  با  مدارس  تمام  هم   1402 سال  پایان  تا  پس 
کرده اند و هم ارتباط  منظومه ای بین شان برقرار شده است؟

بله. تا پایان سال مدارس شکل گرفته و ارتباطات بین بعضی هایشان ایجاد شده است. این 
مدارس باید یکدیگر را در حوزه هایی پوشش بدهند؛ در حوزۀ محتوای آموزشی، مربی گری، 
گر تعامل بین این ها  یج کنند. ا یج. مدارس باید خودشان، خودشان را ترو یس و حتی ترو تدر
مدارس  را  آموزش  مرکز  نهایت  در  ما  بنابراین  بود.  خواهد  ناقصی  ایدۀ  ما  ایدۀ  نشود،  برقرار 
به هم مرتبطی می دانیم که یک منظومه شکل می دهند. این مجموعه همان فضا و اتمسفری 

که تربیت در آن واقع می شود.  است 

گر بگوییم بچه حزب اللهی ها،   ودی های این منظومه چه مدل آدم هایی هستند؟ ا ور
دقیقا منظورمان چه افرادی است؟

بچه های انقلابی که در خانواده های انقلابی رشد یافته اند؛ به مبانی انقلاب اسلامی معتقد، 
ی در عرصۀ هنر و رسانه را دارند. ما در مصاحبه هایمان  پایبند و معترف اند؛ و انگیزۀ سرباز
یزش خواهیم داشت. این بچه ها باید  این موارد را بررسی می کنیم. البته با همۀ این ها، باز ر

سه چهار روز در هفته زمان بگذارند.

این   با  آدم هایی  چنین  بگذارد.  کامل  باید  را  وقتش  از  نیمی  یباً  تقر فرد  یک  یعنی 
انگیزه، تمرکز و صرف زمان پیدا می شوند؟

یان  جر طــول  در  حاشیه ای  اتفاق  یک  آمــوزش،  مقولۀ  به  ما  پرداختن  نــوع  سال ها  ایــن  در 

حال، استثنائاتی هم وجود دارد. کسی بعد از چهل سالگی، 
نمی توانیم  است.  شده  هم  موفق  و  کرده  شروع  را  نویسندگی 
نوع  این  برای  هم  فضایی  حوزه  در  باید  کنیم.  سد  را  راهش 
مخاطب داشته باشیم؛ هرچند که ورودی ما نباشد. لذا ایدۀ 
داشته  کارکرد  می تواند  هنری  حوزه  دیگر  فضاهای  در  تکثر 

باشد.
ایــده هــای  ــا  ب نــمــی تــوانــیــم  یــــم؛  دار نــیــازهــای متنوعی  مــا 
را در یک  تربیت  ی، همۀ تخم مرغ هایمان در حوزۀ  انحصار
احتیاج  عمیقی  و  جدی  آدم هــای  به  هم  ما  یم.  بگذار سبد 
یم که هر سه چهار سال اثر تولید می کنند؛ هم به آدم هایی  دار
یم که اقتضائی کار می کنند، امشب تصمیم می گیرند  نیاز دار
و  نیازها متنوع  را می توان دید. لذا چون  کارشان  و فردا شب 
متکثر  و  متنوع  می تواند  هم  تربیتی  ایده های  است،  متکثر 
باشد. هیچ ایرادی هم به آن وارد نیست. بخشی از این نیاز 
کند؛ بخش دیگری را  را، جایی مثل مرکز آموزش باید تأمین 
جای دیگر در حوزه. این مخاطب است که انتخاب می کند 
با چه میزان صرف وقت، در چه فرآیند آموزشی قرار می گیرد.

برای   حساب شده ایست.  و  شُسته رُفته  ایــدۀ  ایــده، 
هم  آن  آدم هـــا،  در  را  انگیزه  می شود  چطور  تحققش 
به  تجر کرد؟  حفظ  و  ایجاد  طولانی،  زمان  مدت  برای 
پاشنه آشیل  دســت،  ایــن  از  مسائلی  کــه  داده  نشان 

طرح های مشابه بوده و زمین شان زده است.
یم.  می خور زمین  ندهیم،  دست  تولید  بخش  با  ما  گر  ا بله. 
است.  اثرش  دیده شدن  و  تولید  به  تولیدکننده  یک  حیات 
آموزش  مرکز  در  نمی توانیم  ما  بشود.  کامل  باید  چرخه  این 
با  تولیدی مان  دفاتر  و  استودیوها  در  اما  کنیم؛  تربیت  نیرو 
کنیم. به علاوه، بخش عمده ای از منتورها و  کار  افراد دیگری 

یاب های ما از بچه های دفاتر تولید حوزه اند. ارز

پای   که  می بینید  تولید  دفاتر  در  حوصله ای  چنین 
کار بیایند؟

مثال  برای  کرده ایم.  را  کار  این  رشته هایمان  بعضی  در  الآن 
فیلمنامه  تولید  مرکز  به  را  یسی مان  فیلمنامه نو آموزش  دورۀ 
قــراردادمــان  ناظر  کــرده ایــم.  متصل  سینمایی  ســازمــان  در 
کارشناسی می کنند. یعنی دو سه جای  هستند؛ خروجی را 

ــوده اســـت. مــثــلاً طـــرف کــاســب اســت،  زنــدگــی مــان بـ
کارمند و کارگر است؛ کلاس را هم می آید. آن خروجی 
نمی آید.  در  طریق  ایــن  از  هستیم  دنبالش  بــه  مــا  کــه 
این  برنامه  می گوییم  فراخوان  در  اول  همان  بنابراین 
است و در هفته سی وشش تا چهل ساعت باید وقت 
شرکت  می تواند،  سنی  دورۀ  یک  فقط  لــذا  ید.  بگذار

کند.

یر بیست سال؟  ز
آموزش و تربیت در یک دورۀ سنی امکان پذیر است؛ 
یــک ســـال؛ مــی شــود از  از شــانــزده، هــفــده تــا بــیــســت و
دبیرستان تا اواسط دورۀ دانشجویی. از جایی به بعد، 
کرده، به درآمدی رسیده  فرد هویت و شخصیتی پیدا 
هم  را  آدمی  ما  البته  است.  شده  مشخص  مسیرش  و 
که چهل سالش است و همچنان برای خودش  یم  دار

در حوزۀ آموزش وقت می گذارد؛ این استثناء است.

که   دارنـــد  وجــود  ضــدآمــوزشــی  یکردهایی  و ر
نیستند  معتقد  کــلاس  ســر  نشستن  بــه  خیلی 
وع  شــر بــایــد  کــار  ابــتــدا،  هــمــان  از  می گویند  و 
در  تکثر  به  که  هستند  یکردهایی  و ر یا  شــود؛ 
این  با  کار شما  آموزش معتقدند. نسبت  حوزۀ 

نگاه ها چیست؟
آقــایــی  مــثــال  بـــرای  ــم.  ــ یـ دار مختلفی  مــخــاطــبــیــن  ــا  م
است؛  خــانــه دار  و  مــادر  خانمی  یا  اســت،  بازنشسته 
ولی  نیا!  بگوییم  نمی توانیم  ما  دارد.  ی  انرژ و  توان  اما 
این فرد به دلایل متعدد، سرباز کف میدان ما نخواهد 
باید فضاهای مختلفی وجود  لذا در حوزه هنری  بود. 

که انواع مخاطب را در خود جا بدهد.  داشته باشد 
می بیند؛  خــودش  عهدۀ  به  تکلیفی  آمــوزش  مرکز 
که یک فضای تربیتی متمرکز ایجاد  آن هم این است 
ی را برطرف  کند. میراثی از خودش به جا بگذارد و نیاز
کند. برای مثال در حوزۀ سینما می گویم وظیفه ام این 
حزب اللهی  سینماچی  ســال  ســه  دو  طــی  کــه  اســت 
ی و مماشات این  تربیت کنم. من نمی توانم با خاله باز
عین  در  دارد.  نیاز  جدی  کار  یک  کنم.  تأمین  را  نیاز 
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چون 

نیازها متنوع 

است، ایده های تربیتی 

هم می تواند متنوع 

باشد. هیچ ایرادی 

هم به آن وارد نیست. 

بخشی از این نیاز 

را مرکز آموزش باید 

کند؛ بخش  تأمین 

دیگری را جای دیگر 

در حوزه.

وقتی  که  است  مدرسه  مدیر  وظیفۀ  این  می بینند.  را  کار  که  هستند  حوزه  در  هم  دیگر 
باید  مدرسه  کند.  وصل  تولید  یانات  جر به  را  آن ها  می رسند،  سطحی  یک  به  بچه هایش 
باشد.  داشته  دانش آموختگان  کانون  می کنند،  فعالیت  تولید  عرصۀ  در  که  کسانی  از 
»تا«  دارد:  »تا«  یک  کنیم.  رهایش  ما  رسید،  اولی  کار  یک  به  فرد  گر  ا که  نیست  این طور 
پشتیبانی  به  نیاز  دیگر  وقت  آن  بایستد؛  خودش  پای  ی  رو و  برسد  قوام  به  شخص  وقتی 
تا آن  تولید به هم وصل شوند  و  تربیت  باید حلقه  بنابراین حتماً در حوزه هنری  ما ندارد. 

شود. رفع  پاشنه آشیل 

وند با جای   گاهی می بینیم هنرجوهایمان همراه ما می آیند و رشد می کنند، بعد می ر
کار می کنند و می درخشند. ی  دیگر

تولید  زمینۀ  در  می کنیم.  وصــل شــان  دیگر  جاهای  به  خــودمــان  ما  اصــلا  نـــدارد.  اشکالی 
کار ما این  کنیم.  ینۀ همۀ تولیدات را فراهم  کنیم. حتی شاید نتوانیم هز نمی توانیم محدود 
بــرآورده  هم  خودمان  نیازهای  خلالش  در  کنیم؛  ایجاد  را  ارتباطات  و  جنبش ها  که  است 

می شود.

می شود   چه  نشوند،  خارج  انقلابی  فضای  از  کاربلد  تکنیکی  آدم های  اینکه  برای 
کافیست؟ کلاس ها  کرد؟ دقت در جذب و محتوای 

گر بتوانیم بیست سال این آدم ها را  گر از چهل بگذرد، شخص به ثبات می رسد. ما ا سن ا
کنیم؛ چنین اتفاقی نمی افتد. درست همراهی 

که اول فکر می کردیم این ها امید   بیست سال خیلی است. ما فیلمسازهایی داشتیم 
ق شان برگشت. گهان دیدیم ور انقلاب می شوند؛ اما نا

مشکل این است که درست همراهی شان نکردیم؛ رهایشان کردیم. وگرنه بیست سال چیزی 
گر من و شما  گذشته است. ا کردیم؛ دوازده سیزده سال  نیست. ما از سال هشتادونه شروع 

؟ هفت سال دیگر هم بایستیم، می شود چقدر

بیست سال! 
در عالم تربیت و حوزۀ فرهنگ، بیست سال چیزی نیست؛ خیلی زود می گذرد.

یم. برنامۀ   ی اش را ندار خود تعامل با افراد مهم است که چگونه باشد. ما انگار فناور
ید؟ مشخصی برایش دار

صورت  به  مسئله  ایــن  ولــی  نکرده  ایم.  هم  کــرده ایــم،  کارهایی  هم  گفت؛  نمی شود  مطلق 
این  به  نسبت  ما  بگوییم  مثلاً  که  است  نشده  ی  جار ما  ساختار  در  برنامه  و  ی  هدف گذار
یم. وقتی می گوییم مدرسه، از ورودی تا خروجی  و دانش آموختگانش،  سی نفر تکلیف دار
کنار هم داشته اند، نسبت به هم تعهد پیدا می کنند. نه اینکه یک نفر  که  یستی  به خاطر ز
آدم سرمایه  این  کرده ایم.  زندگی  با هم  ما  نه!  برود؛  و  بیاید  را  ما  کلاس های  صرفاً ده جلسه 

کـــرده ایـــم؛ نــمــی تــوانــیــم رهــایــش  اســت کــه مــا خــرجــش 
که  اســت  همین  ساختار  ــوام  ق ــل  دلای از  یکی  کنیم. 
بچه هایم  با  مدیر  منِ  گر  ا نمی کند.  رها  را  بچه هایش 
کــرده ام؛  ستادی  کــار  باشم،  نداشته  مستقیم  تعامل 
فضای  که  اوست  نیست.  این طور  مدرسه  مدیر  ولی 
پیشنهاد  بچه ها  از  یکی  به  می کند.  ایجاد  را  تربیتی 
از  کــدام  هــر  ــرای  ب تربیتی؛  یکی  بــه  مــی دهــد،  تولیدی 
و  نرود  از دست  این بچه  تا  این ها نسخه ای می پیچد 
نیست؛  جدید  تجربه ها  این  کند.  پیدا  ادامه  حیاتش 
آن  هنری  حــوزه  در  ما  منتها  اســت؛  شــده  تکرار  بارها 
و  هنر  فضای  در  وگرنه  نمی بینیم.  ی  ســار و  ی  جــار را 
که این اتفاق  یادی را می شود مثال زد  رسانه جاهای ز

افتاده است.

چه نمونه های موفقی وجود دارند؟ 
ورودی اش  بــچــه هــای  ــرای  بـ سفیرفیلم.  مــثــال  ــرای  بـ
هم  تربیت،  حــوزۀ  در  هم  دارد؛  برنامه  حتی المقدور 
یکی  ایــن  نمی کند.  رهــایــشــان  ــقــاء.  ارت هــم  اشــتــغــال، 
هم  جبهه  اســت.  ی  جبهه ساز جــدی  مؤلفه های  از 
نگهبان.  و  سرباز  هم   ، افسر هم  می خواهد،  فرمانده 
کــوســیــســتــم شــکــل بــگــیــرد،  ــر ا گـ عــرضــم ایـــن اســــت: ا
و  می رسد.  حداقل  به  می کنید  مطرح  که  نگرانی هایی 
این اتفاق نمی افتد مگر اینکه درکی از هم پیدا کنیم؛ 
یعنی دفتر تولیدمان ببیند استعدادهای خوبی اینجا 
بــه دردش  کــرد و  یـــش حــســاب  کــه مــی شــود رو هست 
تولیدم  دفتر  با  تربیت،  مسیر  ابتدای  از  گر  ا می خورد. 
در ارتباط نباشم؛ من یک چیز تربیت می کنم، او یک 
چیز دیگری می خواهد. باز می شود همان آش و همان 
یم.  یم. نظر می گیر کاسه. لذا ما از ابتدا با هم تعامل دار
به عنوان مربی  را  تولیدکننده هایت  از  تا  دو  می گوییم 
بیایند  تهیه کننده هایت  کنند؛  یس  تدر که  بفرست 
بیایند  مــا  بــچــه هــای  بــزنــنــد؛  چــرخــی  مــا  مجموعۀ  در 
صورت  ایــن  در  کنند.  ی  دستیار شما  پــروژه هــای  در 
کند، در  گر درست همراهی  که ا مخاطب هم می داند 
آن  اســت.  مشخص  آینده اش  و  اشتغال  هنری  حــوزه 
وقت منِ مرکز آموزش هم طاقچه بالا می گذارم! جدی 

نفر  صد  ثبت نامی،  نفر  هــزار  از  می کنم؛  مصاحبه  دقیق  و 
سر  ید  برو نمی گویم  برنامه  ن  بــدو و  یِلخی  می کنم.  جذب  را 

بنشینید. کلاس 

بـــارۀ   در تــحــول  ــرف اصــلــی سند  بــه نظر مــی رســد ح
مرکز  نسبت  اســت.  ی  هنر هسته های  ایجاد  آمــوزش، 

آموزش با این راهبرد چیست؟
این مدرسه ها هرکدام یک هسته هستند. هر مدرسه نهایت 
و  می  شود  اداره  اجرایی  کــادر  و  استاد  نفر  هفده   شانزده،  با 
این جوابگو  دارد.  و پشتیبانی  ظرفیت محدودی در پذیرش 
که هستۀ  نیست؛ هسته ها باید تکثیر بشوند. مهم این است 
و  مبحث  هر  جایگاه  شــود.  فهم  آن  در  فرآیند  و  ایجاد  اول 
گر محقق شد، آن وقت  سرفصلی در آن مشخص بشود. این ا
فلانی  بگوییم  می توانیم  اســت.  تکثیر  قابل  الگو  می گوییم 
کن.  پیاده  استادهای خودت  با  استانت  در  ببر  را  الگو  این 
ی.  هسته ساز تا  هستیم  ی  الگوساز دنبال  آموزش  مرکز  در  ما 

ساخت الگو مقدمه ایست بر ایجاد هسته های تربیتی.
از  راحت تر  که  دارند  وجود  هسته هایی   ، حاضر حال  در 
دارنــد.  هم  خروجی هایی  و  می کنند  تربیتی  کــار  مــا،  فرآیند 
فرق  کیفیت ها  ولی  محترم اند؛  خودشان  جایگاه  در  آن هــا 
کاشان،  در  شهرستانی  علمیۀ  مدرسۀ   بزنم.  مثال  می کند. 
سه  هــر  مشکات،  مــدرســۀ  و  قــم  معصومیۀ  علمیۀ  مــدرســۀ 
کیفیت ها و طلبه های خروجی از  مدرسۀ علمیه هستند؛ اما 

کاملاً متفاوت است. کدام  هر 

در   را  چالش هایی  چه  فعلی،  وضعیت  به  باتوجه 
مسیرتان پیش بینی می کنید؟ 

که بلدند درس  اولین چالش ما تأمین استاد است. آن هایی 
آدم  باید  یــا  می دهند.  ترجیح  یــس  تــدر بــه  را  تولید  بدهند، 
که برای تربیت وقت بگذارند؛ یا باید  خیلی مخلصی باشند 

کنند. یس  که به جای تولید، تدر پول خوبی بدهید 
بعضی  در  مــا  اســــت.  آمـــوزشـــی  مــحــتــوای  دوم  چــالــش 
یـــم هــمــان  ــم؛ مـــی رو یـ ــدار ــرای گــفــتــن نـ ــ ســرفــصــل هــا حــرفــی ب
که در جبهۀ خودمان پیاده  یم  یاد می گیر را  حرف های قبلی 
اتفاق  ما  سمت  از  آمــوزشــی  محیط  خلق  یعنی  ایــن  کنیم. 
هنر  آمــوزشــی  محتوای  ننشسته اند  جــایــی  اســت.  نیفتاده 
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در 

مقام ایدۀ مرکز 

آموزش داریم به یک 

ثبات می رسیم. پس 

از بحث و بررسی های 

، حالا می توانیم  بسیار

ساختاری از مرکز 

آموزش نشان دهیم 

که فکر می کنیم درست 

است.

حوزۀ  در  کنید  فرض  بالاست.  هم  تحولات  سرعت  طرفی  از  بیاورند.  در کامل  را  رسانه  و 
سینما  در  ی  تصویربردار نوع  این  ولی  ــد؛  درآورده انـ را  محتوا  کامل  دور  یک  ی  تصویربردار
کار  انجام آن  و  دو سال دوام داشته و حالا دیگر منسوخ شده است؛ تکنیک عوض شده 
محاسباتی  مقولۀ  یک  سینما  ی  تصویربردار در  فوکوس کشی  مثال  برای  ندارد.  منطق  دیگر 
بردی ندارد. ما در محتوای آموزشی خیلی عقب  ی دیگر کار بین های امروز است؛ اما در دور

هستیم؛ چالش جدی ماست.
فــرآیــنــد تربیت زمــان بــر اســت و صبر مــی خــواهــد؛ ولی  کــه  ایــن اســت  چــالــش ســوم مــا 
بخواهیم  گر  ا ؟  کو خروجی تان  شد؟  چه  که  می آورند  فشار  مدام  نیستند.  صبور  ساختارها 

کار عجله ای می  شود و ایده ناقص جلو می رود. یم،  صرفاً بالادستی مان را راضی نگه دار

ی برای تغییر هست؟  ی آمادۀ همراهی و همکار ساختار حوزه هنر
با فاصله ای قابل توجه، می توانم بگویم بهترین جا برای تربیت هنرمند حوزه هنری است. اول 
ی اسلامی، بروکراتیک نشده است. زنده  که مثل ساختارهای دیگر در جمهور به این خاطر 
کارخانه خشک زمخت نشده است. می شود در آن فضای  و منعطف است؛ تبدیل به یک 
از جاهای  و بذر خیلی زودتر  کرد. زمینش شــوره زار نیست؛ حاصلخیز است  جدید تعریف 
روز  دو  یکی  آن  عمر  از  دارد،  یشه  ر که  دلیل  ایــن  به  دوم  می کند.  پیدا  پــرورش  آن  در  دیگر 
ی بخواهیم  نگذشته است. نسل های گذشته اش دلسوزند و نسبت به آن غیرت دارند. هرکار
انجام بدهیم، عده ای پیگیر می شوند که چه می خواهی بکنی؟ که هستی؟ چه هستی؟ یعنی 
عقبه هایی جدی دارد. مزیت سوم هم این است که با تغییر این دولت و آن دولت، زمین لرزه 

در آن ایجاد نمی شود. می توان کارهای هفت هشت ده ساله در آن انجام داد.

؟ پذیرای چنین تغییراتی هست؟  ساختار خود مرکز آموزش چطور
مرکز آموزش در حال تأسیس و ساخته شدن است. پیش از این معاونت آموزش و پژوهش 
دورۀ  گفت  می توان  تقریبی  به طور  متفاوتند.  هم  با  کاملاً  اما  داشته؛  هم  کلاس هایی  بوده، 
آموزش  مرکز  ایدۀ  مقام  در  است.  کامل شدن  حال  در  یزی  برنامه ر و  ی  ایده پرداز شناخت، 
ی  ساختار می توانیم  حالا   ، بسیار بررسی های  و  بحث  از  پس  می رسیم.  ثبات  یک  به  یم  دار
گذشته  که فکر می کنیم درست است. با استفاده از تجربه های  از مرکز آموزش نشان دهیم 

می توانیم ساحت جدیدی برای آموزش نشان بدهیم.
سر  به  خــودش  تحول  دورۀ  در  هم  حــوزه  می زند؛  پهلو  هنری  حــوزه  تحول  به  اتفاق  این 
این   می شوند.  کم  یا  اضافه  دارنــد  هم  دیگری  بخش های  که  آمــوزش،  مرکز  فقط  نه  می برد. 

ی هم اثر می گذارند. تحولات یکدیگر را تشدید می کنند و رو
سرعت  می گویند  بعضی  باشم.  کرده  توقف  اینکه  نه  نــدارم؛  عجله  خیلی  راستش  من 
یر زمین است. مدام هم به آن آب  ید، ز ی می کار پایین است. می گوییم آقا! وقتی شما بذر
کار ما هم  کم کم سر بلند می کند.  از مدتی  اما چیزی دیده نمی شود. بعد  کود می دهید؛  و 
است.  بذر  کاشت  و  انتخاب  اســت؛  زمین  کــردن  حاصلخیز  و  شخم زدن  یست؛  کشاورز
کشاورزها  که  کند. می دانید  تا رشد  کنیم  و سرما محافظت  گرما  از  کود بدهیم،  و  باید آب 

باشیم.  داشته  فلان  نفر  هشتصد  و  فیلمساز  هشت هزار  باید 
ی  پایه گذار را در منظقه  که تحولی  امام خمینی  که  در حالی 

کرد، یک نفر است. 
که درک درستی  یکی از چالش ها و وظایف ما این است 
کنیم. دشمن هم  کیفیت در آدم ها ایجاد  کمیت و  از نسبت 
کار درستی انجام می شود، با  حواسش هست. وقتی می بیند 
که  انواع شیطنت ها و شیوه ها فشار می آورد. می گوید از شما 
است  چشم شان  به  عقل شان  که  همان ها  نیامد!  در  چیزی 
که  درحالی  ؟  کو عُده تان  و  عِــده  و  ساختمان  پس  می گویند 
مدرسۀ  یک  در  کوچک  چندمتریِ  اتــاقِ  یک  از  می بیند  آدم 
عکس هایشان  اســت.  ــده  درآمـ حسابی  آدم  چقدر  علمیه، 
ی دیـــوارهـــای هــمــان اتـــاق جــا نــمــی شــود. مــن دیــده ام هــا!  رو
گاهی  البته  کنیم.  کیفی تر  تربیت  امر  در  را  نگاه هایمان  باید 
می بینید لفظ کیفیت را به کار می برند؛ اما با سلیقۀ کمّی نگاه 
یت و اثبات نیست،  می کنند؛ چون خیلی از ابعاد رشد قابل رؤ
درون فرد است. من می گویم این آدم با شش ماه پیش، زمین تا 
؟ وزن و قد و حجم نیست  آسمان فرق کرده است. می گوید کو

که اثباتش کنیم. باید صبر کنید تا نتیجه عینی بشود. 
نفر  پنج  کــرده ایــم؛  ینه  هز نفر  صــد  ــرای  ب مــا  می گویند  یــا 
نیستند.  طبیعت  کار  ابعاد  متوجه  چه؟  بقیه  پس  درآمــده؟ 
ما  بــرای  نفرها  پنج  و  نفر  دو   ، نــفــر یــک  همین  کــه  درحــالــی 
کافیست. یک نفر  کافیست. یک حاج قاسم برای یک جبهه 

کافیست. برای جمعیتی چند صد میلیونی 

گر نکته ای در این میان جا مانده بفرمایید.  ا
خیلی ها از ما توقع دارند، بیشتر از این حرف ها ببینند؛ توقع 
هرکس  نمی گوییم  ما  می زنند.  غر  بعضی ها  نیست.  به جایی 
هماهنگ  ما  با  باید  بکند،  تربیتی  و  آموزشی  کار  می خواهد 
، این است که کارتان  باشد. پاسخم به همۀ این دوستان عزیز
هرکس  شوید.  عرصه  وارد  و  بگویید  بسم الله  کنید،  تعطیل  را 
از زمین بردارد.  را  کار  از  که بلد است، بیاید و بخشی  هرطور 
گروه  یک  در  مدرسه،  و  مسجد  در  نــوجــوان،  و  جــوان  چند  با 
مخاطب  می کنی  فکر  که  هرچه  با  دانشجویی،  یا  جهادی 
گاهی  . غر نزن!  توست؛ بخشی از وقتت را برای تربیت بگذار
کند،  حــل  را  مسئله ای  اینکه  جــای  بــه  مــا،  زدن  غــر  فرهنگ 

مسئله ساز می شود.

همۀ  هستند.  جامعه  قشرهای  توحیدی ترین  از  یکی 
به  فقط  امیدشان  امــا  می دهند؛  انجام  را  کارها  ایــن 
باران  اما  بفرستد. آب هم دارد ها!  باران  که  خداست 

که آفت ها را می شوید و می برد. است 
ما به خدا می گوییم این قدرش را توانستیم؛ امیدمان 
به توست. آدمیزاد پیچیده است؛ کار ما شاید دو درصد 
کار جدی در  از  از صد درصد هم نیست؛ یک بخشی 
که  می  کنیم  التماس  مــدام  نیست.  ما  اختیار  و  دست 
بخواهیم  که  نیستیم  عــددی  ما  نــرود؛  آبرویمان  خدایا 
کاری بکنیم. من بیست سال از سی وهشت سال عمرم 
گذشته  و طلبه  ، دانشجو  و همراه دانش آموز تربیت  در 
کرده ام که ما تهش  است. این را با گوشت وپوست درک 
کشاورز هستیم؛ کسی که ادعا می کند مربی است، توهم 
دارد. کشاورزی خیلی ریزه کاری دارد؛ نمی دانم دیده اید 
سال  یک  می کارند.  را  زمین  سال  یک  کشاورزان  نه؟  یا 
که دور  کسی  نمی کارند و رهایش می کنند تا سال بعد. 
که ماجرا چیست؛ می گوید چرا این  نشسته، نمی فهمد 
زمین ها را نکاشتید؟ آدم های کمیت بین که فقط دنبال 
فضاهای  در  که  حالی  در  اینطورند؛  هستند،  خروجی 
کار نمی آید. حوزه هنری در این  تربیتی این سنجه ها به 
سال ها، این سعۀ صدر و صبر را از خودش نشان داده 

است. امیدوارم همین طور بماند. 
بدهیم،  گزارش  آنجا  و  اینجا  به  بخواهیم  گر  ا وگرنه 
باید یک چیزی سر هم کنیم که یک عده را راضی نگه  
خدایی،  آن  با  هم  خــدا  می گفت  بنده خدایی  ــم.  ی دار
کثرهم  ا آمـــده  قـــرآن  در  ایــنــکــه  اســـت.  آبـــاد  جهنمش 
قابل  بخش  یعنی   ... و لایــشــکــرون  کثرهم  ا لایعقلون، 
میلیارد  صد  چند  پرتی اند.  خدا  مخلوقات  از  توجهی 
صــد وبــیــســت وچــهــار  و  آمـــده انـــد  زمــیــن  کـــرۀ  ی  رو آدم 
کمی از اولیاء خدا و  هزارتایش پیامبر بوده است. عدۀ 
بیشترشان  هم  این ها  بوده اند.  السابقون«  »السابقونَ  از 
یخ بشرند که به احتمال همان پیامبران   برای دور اول تار
هستند. در ادامه قرآن می فرماید و »قلیل من الآخرین«. 
گر  ا یعنی  هستند.  آخــرالــزمــان  بــرای  کمی شان  تــعــداد 
کم  خیلی  خیلی  تــعــداد  کنیم؛  نگاه  کمّی  بخواهیم 
، ما  می شود. بعضی ها می گویند در هشتاد میلیون نفر
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زش ها،   »سینما قدرت این را دارد که وضعیت یک جامعه و چشم اندازهای آن و نیز ار
کنش مخاطبان را برانگیزد. به تبع همین  آرمان ها و اهداف یک ملت را انعکاس دهد و 

گر و فیلم ساز نیز اهمیت پیدا می کند.«2  ورش سینما ویژگی های منحصر به فرد، پر
به  مختلف  سطوح  و  گون  گونا آموزشی  مؤسسات  در  سینما  رشتۀ  دنیا  سرتاسر  در  امــروزه 
ی مورد نیاز خود در این عرصه را  کشورها از همین طریق نیرو یس می شود و  علاقه مندان تدر
تأمین می کنند. منظور از رشتۀ سینما، دوره ای آموزشی است که طی آن مهارت ها و دانش های 
گرایش   4 شامل  رشته  این  می شود.  داده  تعلیم  سینمایی  فیلم  یک  ساخت  برای  نیاز  مورد 
و  دانشجویان  بین،  این  در  است.  ی  فیلمبردار و  کارگردانی  فیلمنامه نویسی،   تدوین،  عمدۀ 
فیلم  ساخت  نیاز  مــورد  مهارت های  انــواع  بر  کامل تری  احاطۀ  کارگردانی،  گرایش  فن آموزان 
که  کزی  کارگردانی است. به تمام مرا گرایش  گزارش حاضر نیز  دارند و در همین راستا محور 
ی3  یس می شود، به طور کلی مدرسه فیلم ساز ی در آن ها تدر مهارت های سینمایی و فیلم ساز
 ، می گویند. در ادامه مؤسسات و آموزشگاه های سینمایی داخلی و خارجی از حیث ساختار

فرایند و استانداردهای آموزشی و همچنین برون داد بررسی و مقایسه خواهند شد.
از میان مؤسسات داخلی، نخست دانشگاه های معتبر وزارت علوم شامل دانشگاه تهران، 
، صدا و سیما و سوره مطالعه می شوند. از میان مؤسسات خارجی، چهار  تربیت مدرس، هنر
مدرسه فیلم AFI4 )مؤسسه فیلم آمریکا(، پکن، تورنتو و لندن بررسی می شوند. مبنای انتخاب 
کنده بودن آن ها  این مؤسسات، داشتن موقعیت ممتاز در جدول رتبه بندی جهانی و نیز پرا

در کشورهای مختلف دنیا است.5

1. تمام حقوق مادی و معنوی این پژوهش متعلق به مجموعه پژوهشی هنر ولایی است.

یون ، 1385/5/23. یز 2. بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلو
3. Film School
4. American Film Institute

5. منابع مورد استناد برای سنجش رتبه این مدارس: 

،صدا،دوربین، نور
حرکت

کارگردانی سینما در مؤسسات آموزشی داخلی و خارجی مقایسۀ وضعیت رشتۀ 
وهشی هنر ولایی مجموعۀ پژ

وهش1 گزارش پژ
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تمام 

دانشگاه های 

ایران دروس 

همانندی را در طول 

دورۀ تحصیلی ارائه 

می دهند، هرچند که 

ح درس واحدی  طر

وجود ندارد و اساتید 

هر دانشگاه مطابق 

با تجربه و صلاحدید 

ح درس  خود طر

طراحی می کنند.

دانشگاههایایران
ادبیات   رشتۀ  دو  در  کارشناسی،  مقطع  بــرای  تهران  دانشگاه  در  زیبا  هنرهای  دانشکده 

دو  این  کارشناسی  التحصیلان  فارغ  می پذیرد.  دانشجو  تصویری  ارتباط  و   ) )تئاتر نمایشی 
گرایش  سینما،  رشته  در  ارشــد  کارشناسی  مقطع  بــرای  دانشکده  همین  در  می توانند  رشته 

کارگردانی به تحصیل ادامه دهند. 
گروه سینما و انیمیشن در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تنها برای مقطع کارشناسی  

ارشد در رشتۀ کارگردانی سینما دانشجو می پذیرد.
تزیینی،   هنرهای  دانشکده  فارابی،  )دانشگاه  هنری  موسسه  پنج  ادغــام  از  هنر  دانشگاه 

تشکیل  ملی(  موسیقی  هنرکده  و  موسیقی  عالی  هنرستان  دراماتیک،  هنرهای  دانشکده 
کارشناسی در رشته سینما دانشجو  که برای مقطع  شده است و تنها دانشگاه دولتی است 
جذب می کند. این دانشگاه همچنین برای مقطع کارشناسی ارشد در رشتۀ کارگردانی سینما 

پذیرش دارد.
و   صدا  سازمان  نیاز  مورد  ی  نیرو تأمین  هدف  با  سیما  و  صدا  دانشگاه  در  تولید  دانشکده 

دانشجو  تلویزیونی  کارگردانی  رشته  در  ارشــد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  بــرای  سیما، 
عرصۀ  در  نقش آفرینی  قابلیت  دانشگاه  این  التحصیلان  فارغ  وجود  این  با  می کند؛  تربیت 

سینما را نیز دارند.
دانشکدۀ هنر در دانشگاه غیرانتفاعی سوره نیز در رشتۀ سینما برای دو مقطع کارشناسی و  

کارشناسی ارشد دانشجو جذب می کند.

شیوۀپذیرشوفرایندآموزشی
کارشناسی ارشد بر اساس دستور العمل وزارت  کارشناسی و  هر 4 دانشگاه  در هر دو مقطع 
ک پذیرش دانشجو  کنکور سراسری سازمان سنجش دانشجو می پذیرند و ملا علوم از طریق 
رتبۀ کسب شده در کنکور است. تنها دانشگاه صدا و سیما علاوه بر آزمون سازمان سنجش، 
و  عقاید  لحاظ  از  دانشجویان  مصاحبه  این  در  می دهد.  قرار  پذیرش  ک  ملا نیز  را  مصاحبه 

دانش تخصصی مورد بررسی قرار می گیرند.
فارغ  تمامی  سینما،  کارگردانی  رشتۀ  ارشــد  کارشناسی  مقطع  در  تحصیل  ــۀ  ادام بــرای 
 .1 شامل  که  ارشد  کنکور  منابع  مطالعه  با  می توانند  رشته ای  هر  از  کارشناسی  التحصیلان 
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان؛ 2. مبانی نظری سینما؛ 3. بررسی و نقد آثار سینمایی 
است، در آزمون پذیرفته شوند. غیر از فارغ التحصیلان رشتۀ سینما، اغلب دانش آموختگان 

رشته های کارگردانی تئاتر و ادبیات نمایشی در این آزمون پذیرفته می شوند.
دانشگاه ها  به  افراد  یافتن  راه  عامل  تنها  رسمی،  آزمون های  در  قبولی  اینکه  مهم  نکتۀ 
که انتخاب رشتۀ  و تحصیل در این رشته نیست. عامل غیررسمی دیگری نیز وجود دارد 
کارگردانی را تحت تأثیر قرار می دهد. این عامل  سینما و در نتیجه راه یابی افراد به عرصۀ 
. برخلاف سایر رشته های  کم بر دانشگاه ها و دانشکده های هنر چیزی نیست جز جوّ حا

leverageedu.com
topuniversities.com
hollywoodreporter.com

را  هنری  رشته های  یان  دانشجو هستند،  متعددی  گروه های  از  فرهنگی  به لحاظ  آن هــا  یان  دانشجو که  تحصیلی 
و  هنر  به  که  جوانان  از  ی  بسیار چه بسا  می دهند.  تشکیل  متمایز  فرهنگ  و  روحیات  با  و  خاص  سنخ  از  افــرادی 
در  البته  می کند.  منصرف  رشته هایی  چنین  در  تحصیل  از  را  آنان  متفاوت  جوّ  همین  اما  هستند؛  علاقه مند  سینما 
سه  مقابل  نقطۀ  در  را  دانشگاه  این  فضای  دارند  سعی  سیما  و  صدا  دانشگاه  سیاستگذاران  و  متولیان  میان،  این 
ارزش های  به  پایبند  افراد  انتخاب  برای  و  راستا  همین  در  عمدتاً  دانشگاه  این  مصاحبه  دهند.  قرار  دیگر  دانشگاه 

انجام می شود. ایرانی  اسلامی- 
است،  شده  تدوین  علوم  وزارت  سوی  از  که  یکپارچه ای  درسی  برنامه  طبق  ایــران  دانشگاه های  در  آموزشی  مراحل 
که طرح درس واحد و  ارائه می دهند، هرچند  را در طول دورۀ تحصیلی  اجرا می شود. تمام دانشگاه ها دروس همانندی 
یکپارچه ای وجود ندارد و اساتید هر دانشگاه مطابق با تجربه، دانش و صلاحدید خود برای هر عنوان درسی طرحی را 
یس می کنند. جدول 1 مهم ترین موضوعاتی را که در دو دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد سینما  نوشته و بر اساس آن تدر

یس می شوند، به طور خلاصه نشان می دهد. تدر

جدول 1: مهم ترین موضوعات آموزشی در رشتۀ سینما

کارشناسی سینما

یخ سینما، هنر و ادبیات ایران و جهان، جامعه شناسی، روان شناسی تار موضوعات پایه

یگری، تولید ی، تدوین، باز کارگردانی، فیلمنامه  نویسی، فیلمبردار موضوعات تخصصی

کارشناسی ارشد سینما

ی تحلیل فیلم، روش تحقیق، تحول بیانی در سینما، کارگاه فیلم ساز موضوعات الزامی

، ادبیات یخ هنر جامعه شناسی، تار ی موضوعات اختیار

برونداد
پایان نامۀ  انجام  با  ارشد  کارشناسی  مقطع  یان  دانشجو و  واحدی   6 پروژۀ  یک  انجام  با  کارشناسی  دورۀ  یان  دانشجو
ین،  تدو یسی،  فیلمنامه نو مهارت های  از  یکی  یت  محور با  می تواند  کارشناسی  دورۀ  پروژۀ  می شوند.  فارغ التحصیل 
یان  دانشجو توسط  ساخته شده  کوتاه  فیلم  یک  شامل  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  و  باشد  کارگردانی  یا  ی  فیلم بردار
کشور  در  ی  فیلم ساز رسمی  عرصه های  به  فارغ التحصیلان  معرفی  بر  مبنی  تعهدی  هیچ گونه  دانشگاه ها  اســت. 
طریق  از  و  یج  تدر به  معمولا  آنان  حرفه ای  فعالیت  سرآغاز  و  کشور  ی  فیلم ساز صنعت  به  یان  دانشجو ورود  و  ندارند 
ی رقم می خورد. دو جشنوارۀ فیلم دانشجویی نهال و امید  کار نشست های دوستانه با افراد مختلف و دارای تجربۀ 
سالانه  به صورت  که  است  سینما  رشتۀ  یان  دانشجو مهارت های  و  استعدادها  درآمدن  نمایش  به  برای  دیگری  بستر 

می شوند. برگزار 
عرصۀ  در  قدم  دانشگاه  در  تحصیل  طریق  از  که  می دهد  نشان  را  برجسته  ای  فیلم سازان  تحصیلی  سابقه   2 جدول 

سینما نهاده اند.
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مؤسسات 

بزرگ آموزش سینما، 

تولید و ساخت عملی 

فیلم را سنگ بنای 

آموزش خود قرار 

داده اند و در طی دورۀ 

تحصیل، دست کم 

کوتاه را از  ۴ فیلم 

دانشجویان دریافت 

ک  می کنند و آن را ملا

ارزیابی قرار می دهند.

جدول ۲: سابقه تحصیلی فیلم سازان برجسته  

ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، اصغر فرهادی )کارشناسی(، هادی 
، مهدی سلطانی ی فر حجاز دانشگاه تهران

اصغر فرهادی )کارشناسی ارشد(، بهرام توکلی دانشگاه تربیت مدرس

رخشان بنی اعتماد، جهانگیر کوثری، علی حاتمی، کمال تبریزی، 
ابراهیم حاتمی کیا، آرش معیریان، حسینعلی لیالستانی، مجتبی راعی دانشگاه هنر

 ، یان )کارشناسی( شهرام مکری، سامان سالور محمدحسین مهدو
علیرضا امینی، تورج اصلانی، مسعود سلامی، هومن به منش، 

سعیدروستایی )کارشناسی ارشد(
دانشگاه سوره

یان )کارشناسی ارشد(، پوران درخشنده، جواد  محمدحسین مهدو
یار میری، سعید روستایی )کارشناسی( ، ماز افشار دانشگاه صدا و سیما

دانشگاههایجهان
کادمی فیلم در آسیا   آ بزرگ ترین  و  کادمی فیلم در چین  آ ( تنها   BFA( کادمی فیلم پکن آ

ی، از جمله تولید، آموزش، تحقیق برای آموزش  است که در طی 70 سال، تمام طیف فیلم ساز
کارگردانی  گرایش  کارگردانی دارای 3  بر می گیرد. دپارتمان  را در  استعدادهای پیشرفته فیلم 
دکتری،  مقطع  سه  در  برنامه  ایــن  اســت.  فیلم  تدوین  و  مستند  کارگردانی  داستانی،  فیلم 
کادمیک و مرتبۀ پایین تر ارائه می شود که  کارشناسی ارشد و کارشناسی و نیز برنامه های غیرآ

مخصوصاً برای افراد شاغل یا موارد دیگر طراحی شده است.
کارشناسی ارشد در   که در مقطع  بنیاد فیلم آمریکا )AFI( یک موسسه غیر انتفاعی است 

نویسی  فیلمنامه  و  تولید  طراحی  تهیه کنندگی،  تدوین،  کارگردانی،  ی،  فیلمبردار رشته های 
عملی  و  علمی  ی  توانمندساز موسسه  این  اصلی  یکرد  رو می کند.  تربیت  متخصص  ی  نیرو
که توان هدایت یک فیلم حرفه ای و  فیلم سازان و هدف عمدۀ آن تربیت فیلم سازانی است 
کرده:  ابتکار عمل در سینما را داشته باشند. این موسسه در تارنمای خود به صراحت اعلام 
ک گذاشتن دیدگاه های متنوع، الهام  »ما به قدرت انقلابی داستان سرایی بصری برای به اشترا

یم.« بخشیدن به همدلی، تغییر جهان و پیشبرد فرهنگ باور دار
ی دانشجو می پذیرد. این   مدرسه فیلم لندن در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته فیلم ساز

در  اصلی  یکرد  رو می دهد.  آمــوزش  را  ی  فیلم ساز مهارت های  تمام  از  کاملی  طیف  موسسه 
ی به منزلۀ یک فرآیند مشارکتی است، نه محصول یک فرد. مدرسۀ فیلم لندن آموزش فیلم ساز

تعلیم   را  علاقه مندان  فیلم،  تولید  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع  در  ونکوور  فیلم  مدرسه 
یادگیری  ابــزار  اصلی ترین  را  تولید  و  دارد  کم نظیری  تولیدی  امکانات  موسسه  این  می دهد. 
(. فلسفۀ آموزش در مدرسۀ فیلم ونکوور بر اساس این است  تلقی می کند )آموزش تولیدمحور
برقرار می کند، به دانش آموزان  و تولید عملی تعادل  ی  که بین تئور  ، کار متمرکز که یک سال 

مهارت های لازم را می دهد تا یک نمونۀ کار حرفه ای را عرضه کنند.

شیوهپذیرشوفرایندآموزشی
آزمــون هــای  بــراســاس  کلی  بــه طــور  ی  فیلم ساز مـــدارس 
نمی کنند.  دانشجو  جذب  به  اقدام  گیر  فرا و  یکپارچه 
را  خــود  به  مختص  پذیرش  فرایند  موسسه  هر  معمولاً 
می شود.  دیــده  آن هــا  میان  نیز  مشترکی  قــدر  امــا  دارد 
ی  فیلم ساز مــدارس  در  پذیرفته شدن  برای  متقاضیان 
ارسال  کار  نمونه  یک  باید  گــزارش  این  در  بررسی  مــورد 
 5 الــی   2 کوتاه  فیلم  یک  شامل  کــار  نمونه  ایــن  کنند. 
با تلفن همراه ضبط  که حتی می تواند  دقیقه ای است 
شده باشد. آنچه اهمیت دارد این است که فیلم حتماً 

یک سیر روایی داستانی داشته باشد.
قــرار  سنجش  معیار  اغلب  کــه  دیــگــری  کــار  نمونه 
تعداد  محدودیت  با  یــادداشــت  چند  یا  یک  می گیرد 
اســت.  مشخص  موضوعاتی  یــا  مــوضــوع  بــا  و  کلمات 
روایی داشته  باید سیر  کوتاه  نیز مانند فیلم  یادداشت 
بررسی  متقاضیان  روایی  ی  تصویر ساز توانایی  تا  باشد 
و  آشنایی  مصاحبه،  جلسۀ  یک  در  همچنین  گــردد. 
و  هنر  رســانــه،  مانند  موضوعاتی  بر  متقاضیان  تسلط 
ارتباطی  و مهارت های  نیز داشتن خلاقیت  و  ادبیات 
ی  مورد بررسی قرار می گیرد. مؤسسات آموزش فیلم ساز
کشور  کشورها بر خلاف آنچه در نظام آموزشی  در سایر 
تبعیت  یکپارچه ای  درســی  برنامه  از  اســت،  مرسوم  ما 
نمی کنند و هر مؤسسه بنا بر اهداف و چشم اندازهای 
آنچه  می کند.  تدوین  را  ویـــژه ای  آمــوزشــی  برنامۀ  خــود 
که پا به این عرصه می گذارند باید  مسلم است افرادی 
جامعه  و  هنر  ادبیات،  یخ،  تار مانند  موضوعاتی  حول 
چهار  به  همینطور  و  کنند  کسب  بــردی  کــار اطلاعات 
و  تدوین  ی،  فیلمبردار فیلم نامه نویسی،  اصلی  مهارت 

کارگردانی مسلط باشند. 
ساخت  و  تولید  سینما،  آمـــوزش  ــزرگ  ب مؤسسات 
ــد  داده ان قــرار  خــود  ــوزش  آم بنای  سنگ  را  فیلم  عملی 
از  را  کوتاه  فیلم   4 دست کم  تحصیل،  دورۀ  طی  در  و 
ک سنجش و  را ملا یافت می کنند و آن  دانشجویان در
یابی قرار می دهند. از آنجا که تولیدات دانشجویی،  ارز
این مؤسسات است، دو  آموزشی در  برنامه ریزی  کانون 
در  اســت.  شــده  طراحی  غالباً  آموزشی  شیوه نامۀ  گونه 
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در 

بنیاد فیلم 

آمریکا تمرکز آموزش ها 

بر روی سه موضوع 

است: داستان سرایی 

تصویری، فنون 

کارگردانی و 

رویکردهای فرهنگی 

آمریکا و جهان به 

سینما.

شیوۀ اول تمامی مهارت ها به صورت هم گام از سطح مبتدی تا پیشرفته تعلیم داده می شوند. 
در شیوۀ دوم نیز مهارت ها یک به یک پرورانده می شوند. در ادامه فرایند آموزشی هر یک از این 

ی به اختصار مرور خواهد شد.  چهار مدرسۀ فیلم ساز
فیلم نامه نویسی،   به  مربوط  دروس  ابتدایی،  سال  دو  در  کادمی  آ این  پکن:  فیلم  کادمی  آ

در  فرهنگ  و  یخ  تار و  پس تولید  و  تولید  پیش تولید،  اصــول  تدوین،  ی،  صــدابــردار و  تصویر 
سینما را از سطح مبتدی تا متوسط آموزش می دهد. سپس دانشجویان در ابتدای سال سوم 
کارگردانی،  فیلم نامه نویسی،  از رشته های  اهداف خود یکی  و  و علاقه  اساتید  یابی  ارز بر  بنا 
، به طور تخصصی در رشتۀ مورد  تهیه کنندگی و تدوین را انتخاب می کنند و در دو سال آخر
بلند  فیلم  یک  ساخت  شامل  نهایت  در  دانشجویان  پایان نامۀ  می کنند.  تحصیل  نظرشان 

به صورت گروهی خواهد بود.
کمپ شش هفته ای تمام مهارت های لازم   بنیاد فیلم آمریکا: این مؤسسه در آغاز و در یک 

برای ساخت یک فیلم حداقلی را یک جا آموزش می دهد. در پایان این کمپ هر دانشجو باید 
یک فیلم کوتاه 3 الی 5 دقیقه ای بسازد. سپس در ادامه فنون مختلف برای ساخت یک فیلم 
در  فیلم های  ترم،  هر  در  می شود.  داده  آموزش  حرفه ای تری  به صورت  و  یک به یک  پیشرفته، 
دست ساخت دانشجویان طی جلسات منظم هفتگی نقد و تحلیل می شود. تمرکز آموزش ها 
فرهنگی  یکردهای  رو و  کارگردانی  فنون  تصویری،  داستان سرایی  است:  موضوع  سه  ی  رو بر 
که به صورت  آمریکا و جهان به سینما. در پایان دانشجویان با ارائه یک درام بلند یک ساعته 

گروهی ساخته شده است، از این مدرسه فارغ التحصیل می شوند.
اولیۀ   و  کلی  اصول  عملی،  آموزش های  از  قبل  و  ابتدا  در  مدرسه  این  لندن:  فیلم  مدرسۀ 

ی  ی، تدوین، کارگردانی و تولید را به صورت تئور ی شامل فیلم نامه نویسی، فیلمبردار فیلم ساز
تا  و  آغاز  مقدماتی  سطح  از  یج  به تدر کارگاهی  و  عملی  آموزش های  سپس  می دهد.  آموزش 
کوتاه  فیلم  یک  هستند  موظف  دانشجویان  ترم  هر  پایان  در  می یابد.  ادامــه  پیشرفته  سطح 
اینکه مدرسۀ فیلم لندن  را به سطح حرفه ای برسانند. جالب  پایانی آن  ترم  و در  ارائه دهند 
سال نامه ای به نام »کار و پژوهش« منتشر می کند. هر دانشجو موظف است در این سال نامه 
یخ سینما، فرهنگ و  تار از موضوعات صنعت سینما،  کلمه ای دربارۀ یکی  یک مقالۀ 8000 

هنر در سینما و نیز گزارشی از فیلم هایی که در آن سال ساخته است ارائه کند.
تدوین،   ی،  صـــدا بـــردار ی،  فیلمبردار فنون  موسسه  ایــن  هــنــرآمــوزان   : تــورنــتــو فیلم  مــدرســۀ 

ی  فیلم نامه نویسی و کارگردانی را به طور کامل می آموزند. هر کلاس شامل دو بخش توأمان تئور
و  تبلیغاتی  تیزر  ساخت  موضوع  با  کلاس هایی  اصلی،  کلاس های  میان  در  است.  عملی  و 
نیز اقتصاد سینما نیز به چشم می خورد. در پایان دورۀ تحصیل، هنرجویان موظف هستند 
که شامل یک فیلم بلند است، در سه مرحلۀ پیش تولید، تولید و پس تولید  پایان نامه خود را 

ارائه دهند.

برونداد
به  که  است  بلند  سینمایی  اثر  یک  شامل  یادشده  مؤسسات  در  پایان نامه  یا  و  پایانی  پروژه 
ی دانشجویان کارگردانی و دانشجویان سایر رشته ها تهیه می شود.  صورت گروهی و با همکار

ی دانشجویان این مدارس نیست و آن ها قبلا در پایان هر  ی شود که این کار نهایی، اولین تجربۀ فیلم ساز لازم است یادآور
یج پیشرفت کرده اند.  ترم اثری را ارائه داده اند و به تدر

این مؤسسات صورت می گیرد.  از جانب  ی، حمایت هایی  فیلم ساز و  به عرصۀ سینما  التحصیلان  فارغ  ورود  برای 
ی نشست هایی با حضور افراد دارای  اعطای وام برای ساخت فیلم، برپایی جشنوارۀ مخصوص فارغ التحصیلان، برگزار

ی از جمله این حمایت ها است. تجربه و فراهم کردن فضای آشنایی حرفه ای و تیم ساز
جدول 3 نام و خلاصۀ سوابق فیلم سازان برجسته   ای را نشان می دهد که از این مؤسسات فارغ التحصیل شده اند.

غ التحصیل از ۴ مؤسسۀ خارجی مورد بررسی جدول ۳: نام و خلاصۀ سوابق فیلم سازان برجستۀ فار

بنیاد فیلم آمریکا

عنوان بزرگ ترین فیلم ساز زنده دنیا در 2003، نامزدی اسکار در 6 دوره، برنده نخل طلای کن در 2 دوره دیوید لینچ

، نامزد دو دوره گلدن کلوپ ، نامزد یک دوره اسکار ادوارد زوئیک برنده یک دوره اسکار

، برنده 2 دوره کن، برنده 1 دوره گلدن کلوب برنده 3 دوره اسکار ترنس مالیک

، استیون کی گ الین، جولی دش، مارک واترز دا سایر نام آوران

کادمی فیلم پکن آ

چن کایگه کارگردان چینی و چهره ای برجسته در نسل پنجم سینمای چین چن کایگه

«، »قهرمان« و »خانه  ی شاخص: »فانوس قرمز را برافراز فیلم ساز بین المللی و تحسین شده چینی، آثار
خنجرهای پران« ژانگ پیمو

، ژانگ سون ونگ، لو یه، لیو ییفئی چن فه یو سایر نام آوران

مدرسه فیلم لندن

مستندساز مشهور گوین مک فاید

گلاس، بوعز دیویدسون ، بیل دا ک فوجیموتو تا سایر نام آوران

مدرسه فیلم ونکوور

کمدی ساز مشهور کوین اسمیت

ی علمی تخیلی چهره برجسته در فیلم ساز نیل بلومکمپ

کون باترا، استیو لوند، اندرو اورتوم شا سایر نام آوران
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کردن راه اندیشیدن است. روایت قبل و بعد از هر تصمیم و اتفاقی، یک بار در مقام  روایت 
اندیشیدن پیش از اقدام و یک بار در مقام توجیه آن، ساخته و پرداخته می شود و هدف از 

ایجاد آن انتقال حس و دغدغۀ پدید آمدن آن رخداد است.
است.  نادیدنی  و  دیدنی  گزینه های  همۀ  میان  از  شخصی  انتخاب  یک  کــردن  روایــت 
گذشته بوده باشد آن را با تغییرات ذهنی و  گر واقعه ای در  وقتی پدیده ای را روایت می کنیم ا
گر آنچه تصویر می کنیم، امری در آینده یا  ی می کنیم و ا حسی زمان حال، بازآفرینی و بازساز

مسئله ای انتزاعی باشد، ما با روایت آن را یک گام به بودن و شدن نزدیک میکنیم.
روایت کارکرد تقریب دهندگی دارد و امری که به ذهن و اذهان تقریب شود، تبدیل به هدف 
فردی و هدف مشترک جمعی می شود و این مسیر حرکت را به سوی آینده، روشن و نمایان 
ی  گذشته و چه در ساحت تصویرساز می کند؛ چه در ساحت استفاده از تجربۀ واقعه ای در 

آینده.
یخ بر سر روزهای بعد، آینده و انتها و پایان بوده است. چه کسی از خط  دعوا از ابتدای تار
کسی منجی جهان خواهد بود؟ مسئلۀ آینده مهم ترین مسئلۀ بشر در  پایان رد  می شود؟ چه 
یخ بوده و اساساً تلاش برای برجسته بودن در آینده به قدرت در زمان حال می انجامد.  طول تار
اما شاید اولین ابهام، همین باشد که آینده چیست؟ چطور دست یافتنی می شود؟ آینده، 
یک تصویر پایانی و چشم انداز است که برای ما سمت و سوی عقیدتی و دینی دارد. اما مسیر 
و هزارتوی تحقق  پرفرازو نشیب  و  مه آلود  پایانی همان مسیر  این تصویر  و تحقق  دست یابی 
، ما و برنامه ریزی هایمان را  ی در این مسیر آینده است که متغیرهای متعدد و چه بسا بی شمار
تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو داشتن شناخت درست و نسبتاً روشن و کامل از این مسیر 
پرابهام، امر مطمئن و قابل تکیه ای در طراحی ها نیست. لذا با مشاهدۀ سابقۀ آدم ها، نتایج 
که می شود آنچه غالباً در  و مدل تعامل مدیران در عرصۀ فرهنگ و اندیشه ، به نظر می رسد 

روایتفردا
ویایی در سر دارد؟ نامدرسۀ تیناب چه ر

سیدحسین موسوی نیا

یادداشت
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نامدرسۀ 

رؤیاپردازی تیناب 

که در آن  جایی است 

به آیندۀ مطلوب از 

 ، دریچۀ تخیل و هنر

فکر می شود و نوجوان 

و جوان هنرمند 

به عنوان کنشگران 

اصلی ساخت آینده، 

به روایت آرمانشهر 

خواهند پرداخت.

یکرد، شامل نگاهِ  برنامه ریزی عرصۀ فرهنگ در سال های اخیر دیده و تجربه شده را به دو رو
گذشته نگر و پسرو و نگاه آینده نگر و پیشرو تقسیم نمود.

را  تا شیوه ای  دارند  نداشته ها، تلاش  و  موانع  و  و معضلات  به مشکلات  نگاه  با  عده ای 
و  تصورات  و  ذهن  در  نداشته ها  این  بیشتر  که  نشود.  تکرار  نداشته ها  این  که  کنند  اتخاذ 
مسیر  در  حرکت  شیوۀ  در  دیگری  نگاه  یکرد،  رو این  مقابل  در  اما  آن هاست.  خود  توقعات 
که با مداقۀ در تصویر پایانی، و تلاش برای شناخت آینده، شیوۀ حرکت  آینده می تواند باشد 
و  طراحی  به  اقــدام  سپس  و  شناسایی  را  فرایند  و  مسیر  ایــن  کنشگر  و  فعال  ویژگی های  و 
آن  و داشتن  بودن  آن طور  برای  باشیم؟  باید  آینده چه  در  »ما  اینکه  یعنی  نماید.  برنامه ریزی 
کیفیت و کمیت در آینده، الآن چطور باید باشیم تا آن مطلوب حاصل شود؟« به جای »ما در 
یم؟ حالا برای اینکه آن نداشته ها را  گذشته چه نداشته ایم؟ چه بوده ایم که این وضعیت را دار

داشته باشیم، یا وضع مان بهتر از این شود، چطور باید باشیم؟« جایگزین شود.
این مدل ها، تعیین کنندۀ شیوه و حوزه و گونۀ تعاملات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و حرکت 
که بگوییم: »نوجوان  به سمت آینده است؛ اما حرکت روبه جلو در نگاه تمدنی این طور است 
آرمان شهر  تصویرکنندۀ  هنرمند  آخرالزمان،  راهبر  مدیر  ی،  مهدو جامعه ساز  جــوان   ، ظهور

کیست و چیست و چگونه است؟«
در  راهبردی  و  مهم  امــری  آینده،  روایــت کــردن  مسئلۀ  یم،  بگذر پردامنه  بحث  این  از  گر  ا
این  مضاعف  اهمیت  و  است  فرهنگی  و  امنیتی  اقتصادی،  سیاسی،  مختلف  حوزه های 
هنرمندان  درواقــع  هستند.  امر  این  کنشگران  مهم ترین  هنرمندان،  که  است  این  در  مسئله 
متن های  و  نمایش  و  ی ها  سیاستگذار در  بــه نــدرت  شاید  آیــنــده انــد.  ساخت  تسهیلگران 
توجه  ظرفیت  این  و  جمعیت  این  عرصه،  این  به  باورمندانه  فرهنگ،  عرصۀ  در  مدیریتی 
ساختارمند شده باشد. روایت امری پیوند دهنده و همدل ساز است. لذا توسعۀ روایت یعنی 
، یعنی  گسترش همدلی در میان مخاطبین. از این رو روایت آینده با نگاه به تصویر آرمانشهر

توسعۀ همدلی نسبت به یک خیر جمعی.
فراوانیِ  تاثیراتِ  مسموم ترین  و  مهم ترین  از  یکی  گفت  می توان  نکته  ایــن  بیان  با  حــالا 
انقطاع  مسیر  در  عمومی  اذهــان  حرکت   ، کشور در  بیگانه  فرهنگی  محصولات  و  سریال ها 
پیش فرض های  و  باورها  حذف  به  منجر  که  است  مشترک  روایت های  و  قصه ها  از  جامعه 
»خیر  پیگیری  در  مــردم  کــردن  همسو  صــورت  این  در  لذا  می شود.  جامعه  در  مــردم  مشترک 
هویت  ما،  فرهنگی  انگاره های  بر  تکیه  با  روایت ها  و  قصه ها  پس  می شود.  دشــوار  جمعی« 
مشترک  آرمــان  یک  به  نیاز  آینده  سمت  به  حرکت  برای  که  آنجا  از  و  می سازند  را  ما  جمعی 
یم و آرمان مشترک می تواند به شکلی شایسته در روایت و قصه ها ساخته شود، لذا روایت  دار
آینده به زبان هنر امری راهبردی است. از این منظر هنر نه فقط یک امر شخصی و تفننی و 
، آینده محور و استراتژیک برای داشتن تصویر آینده و طراحی  حاشیه ای، که اقدامی زمینه ساز

مسیر آن است.
تیناب،  ی  یــاپــرداز رؤ نامدرسة  تلاش  و  یت  مأمور مهم ترین  گفت  می توان  مقدمه،  این  با 
روایت آینده است. نامدرسۀ تیناب، نه در تقابل با مدرسه –که بی شک انتقادهای فراوانی به 
ی، قرار است  گاهی بخشی، مهارت افزایی و تجربه اندوز آن وارد است- بلکه در تکمیل مسیر آ

پیوندی  و  ارتباط  می تواند  احساس  جوشان  چشمۀ  به عنوان 
نماید.  برقرار  مطلوب  آیندۀ  مفهوم  با  هنر  طریق  از  مستحکم 
تحقق  ساختار  و  مضمون  چرخۀ  شکل دادن  در  دیگر  نکتۀ 
مضمون، استفاده از پیشران پرداخت مضمون است. قهرمان 
ظرفیت  دارای  ملت  یک  فکری-فرهنگی  عصارۀ  به عنوان 
می تواند  که  است  آرمانگرا  و  آینده محور  نگاهی   ، هویت ساز
آرمــانِ  تحقق  جهت  در  را  جامعه  بالقوۀ  امکانات  به درستی 

آینده، بالفعل نماید.
هنرستان ها،  مــدارس،  انسانی  ی  نیرو ظرفیت  از  استفاده 
علاقه مند  که  نوجوانانی  شناسایی  بــرای  هیئات  و  مساجد 
دارند  تخصصی  آمــوزش  به  نیاز  که  کسانی  یا  هستند  هنر  به 
که نیازمند حمایت در مسیر خلق اثر  و همین طور نوجوانانی 
روایت  حصول  در  را  حرکت  مسیر  می تواند  هستند،  شایسته 
حرکت  راهــبــرد  لــذا  نماید.  هموارتر  مطلوب  آیندۀ  تصویر  و 
نامدرسۀ تیناب، حرکت در مسیر ساخت آینده با همراهی و 
که با حضور نوجوانان  پیشرانی قهرمان بومی و اقلیمی است 
ان  شد.  خواهد  دنبال  مختلف  سطوح  در  هنر  به  علاقه مند 

شاء الله.

فرایند  در  را  آنچه  و  نامدرسه ای  آموزه های  رشد  بستر 
کشور تأثیر فراوانی  رشد فردی و جمعی نسل آینده ساز 

دارد، فراهم سازد.
گــفــتــه انــد، نــوجــوانــی دورۀ  ی  کــه بــســیــار هــمــان طــور 
اندیشه  کمک  بــه  انــتــزاع،  و  تخیل  کــردن  پــیــدا پــروبــال 
برای  دوره  و  زمــان  مهم ترین  شاید  لــذا  اســت،  تفکر  و 
و  علایق  خــود،  شناخت  بــرای  تــلاش  در  شخصی،  هر 
استعدادش  و  علاقه  بر  مبتنی  آینده  مسیر  انتخاب 
که  سکویی  و  تشرف  ایــن  کنار  در  باشد.  دوره  همین 
غلیان  از  مملو  و  می شناسیم  را  آن  نــوجــوانــی  ــام  ن بــا 
در  هنر  فوق العاده  تاثیر  اســت،  پرسش  ــوران  ف و  حس 
یم  را دار و ذهن  کنترل حس  و  و ذائقه  ساخت سلیقه 
در  مشاهده پذیر  ویژگی های  با  فراوانی  هماهنگی  که 
می تواند  برنامه ای  میانبر  یک  پس  دارد.  نوجوانی  دورۀ 
تقاطع میان  ایجاد  و  کنار هم نشاندن  با  که  باشد  این 
ظرفیت  به  جــهــت دادن  ضمن   ، هنر و  آینده  نــوجــوان، 
که  نسلی  با  نوجوان،  احساس  و  تخیل  شگفت انگیز 
آیندۀ  تصویر  هستند،  آینده  مدیریتی  و  فکری  راهبران 
تیناب  ی  یاپرداز رؤ نامدرسۀ  نماییم.  ترسیم  را  مطلوب 
یچۀ تخیل  جایی است که در آن به آیندۀ مطلوب از در
، فکر می شود و نوجوان و جوان هنرمند به عنوان  و هنر
آرمانشهر  روایـــت  بــه  آیــنــده،  ساخت  اصلی  کنشگران 

خواهند پرداخت.
دنبال  ــده«  ــن »آی عــنــوان  بــه  تیناب  نــامــدرســۀ  آنــچــه 
ایرانی-شیعی  آرمــانــی  آیــنــدۀ  تصویر  ترسیم  میکند، 
نخست  مطلوب،  تصویر  این  به سمت  حرکت  است. 
نیازمند داشتن ذهنیت روشن و درگیری حس و عاطفه 
، هنر و رسانه  نسبت به آن مطلوب است. در این مسیر
مهم ترین ابزارهای درگیری اندیشهای، عاطفی و همراه 
نمودن عموم مردم برای تولید سلیقه و ذائقه و حرکت 
ایرانی-شیعی است. در  آرمانی  آیندۀ  جمعی در مسیر 
، مستلزم حرکت جمعی است  واقع تحقق تصویر ظهور
فکری  رابطۀ  یک  داشتن  بــدون  جمعی  حرکت  ایــن  و 
پس  نمی گیرد؛  شکل  مطلوب«  »آیندۀ  این  با  حسی  و 
مقوی  هم  و  اســت  اندیشه  محرک  هم  که  آنجا  از  هنر 
احساس، نقشی تأمل برانگیز در این امر دارد و نوجوان 
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برایهنرانقلاب
گردآمدهایم

گزارش

به  تنها  نباید  پیشگام،  هنری  آمــوزشــی  نگاه  و  ایــده  یک  به  رسیدن  بــرای 

انقلاب اسلامی،  کرد. در سپهر هنری  کتفا  ا ون سازمانی  و نقد در بیات  تجر

گون و متکثری در حوزه های تخصصی مختلف مشغول  گونا مجموعه های 

که تجربه و  و به شیوه های خاص خود هستند  بیت نیر فعالیت و آموزش و تر

وشن تر سازد یا مسیرهایی جدید پیش  ایده های آن ها می تواند مسیر ما را ر

گزارش از چند تن از دست اندرکاران فعلی یا سابق  کند. در این  چشم ما باز 

در  مجموعه ها  این  تجربۀ  ــارۀ  درب انقلابی  هنری-رسانه ای  مجموعۀ  هفت 

بیت هنری پرسیده ایم. زمینۀ تر

انجمنسینمایجوانانایران
میکائیل دیانی

رگانی انجمن سینمای جوانان ایران معاون ارتباطات باز

را  خود  فعالیت  سال 1355  از  ایــران  جوانان  سینمای  انجمن 
کرد، این انجمن با هدف کشف استعدادهای سینمایی  آغاز 
و تربیت هنرمندان جوان در سراسر کشور دفاتری را تأسیس کرد 
تا همۀ جوانان کشور بتوانند از این طریق استعداد خود را کشف 

کرده و در مسیری که می خواهند، قدم بردارند.
مجموعۀ ما 58 دفتر در سراسر کشور دارد که وظیفۀ آموزش 
انجام  را  به جوانان علاقه مند  فیلم سازی و مشاغل سینمایی 
می دهند. از ورود افراد و آشنایی با سینما تا بحث های حرفه ای 
سینما و در کنار آن بحث تولید فیلم کوتاه بر عهدۀ انجمن های 
سینمای جوانان در سراسر ایران است. از همین جهت انجمن، 
بزرگترین مرکز تولیدکنندۀ فیلم کوتاه و عرضه کنندۀ  آن در کشور 
است. این انجمن متولی جشنوارۀ بین المللی فیلم کوتاه تهران 
سالی  کــه  اســت  کشور  منطقه ای  همچنین  جشنواره های  و 
سه جشنواره به میزبانی سه استان و با حضور ده استان دیگر 
انجمن سینمای  نیز ذیل  ایــران  آژانــس عکس  برگزار می شود. 
جوانان ایران تعریف شده است که حوزه های آموزش عکاسی، 
رویدادها و نمایشگاه های عکس برای عکاسان ایران را بر عهده 
دارد. انجمن سینمای جوانان ایران تنها رکن سازمان سینمایی 
و  سیار  سینمای  یت  مأمور دارد.  دفتر  کشور  کل  در  که  است 
اکران فیلم های روی پرده سینما در مناطق فاقد سینما هم به 

این انجمن واگذار شده است.

بیت هنرمند در جبهۀ انقلاب ایده های تر
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مهم ترین 

مزیت انجمن، آموزش 

گروهی و مهارتی است 

که به لحاظ هزینه های 

دوره های آموزشی 

با مجموعه های 

دیگر مقایسه پذیر 

نیست. شما 

آموزش هایی در سطح 

حرفه ای ترین دوره ها 

را دارید که هزینۀ آن 

یک دهم هزینه های 

آموزشگاه های دیگر 

است.

انجمن سینمای جوانان ایران فعالیت خود را پیش از انقلاب آغاز کرده است و قدمت آن به 
پنجاه سال می رسد. از همان ابتدا اصل فعالیت انجمن، آموزش سینما و ورود جوانان به عرصۀ 
یچۀ آموزش، مهارت افزایی و تولید فیلم کوتاه بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی،  سینما از در
گرفت. انجمن نقش ورودی و آموزش نسل جدید را  سازمان سینمایی آرایش جدیدی به خود 
برای سینمای ایران بازی کرد و در این مدت هم نیروهای بسیار مهمی را به سینما معرفی کرده 

است.
می شوند.  داده  آمــوزش  حرفه ای  تا  مبتدی  از  انجمن،  در  سینمایی  مشاغل  همۀ  تقریباً 
که هفت  می کشد  الی یک سال طول  ماه  به مدت هفت  که  یــم  دار ی  فیلم ساز دورۀ  ما یک 
کار پایان دوره اختصاص  ماه آن صرف آموزش هنرجو می شود و حدود چهار ماه هم به ارائۀ 
و  کارگردان  یک  که  حوزه  هایی  تمام  و  سینمایی  مشاغل  تمام  هفت ماهه  دورۀ  این  در  دارد. 
فیلم ساز برای ساخت یک فیلم نیاز دارد، آموزش داده می شود: آشنایی با سینما، عکاسی، 
حــرفــه  ای،  و  کــارگــاهــی  و  ابــتــدایــی  کــارگــردانــی  بــا  آشنایی  سینما،  یــخ  تــار فیلمنامه نویسی، 
ی، تدوین و تقریباً تمام حوزه های سینما در این دوره وجود  ی، صدابردار ی، نورپرداز فیلم بردار
ی  ی کمک می کند، فیلم ساز دارند. مهم ترین ویژگی ای که به پرورش نیرو در این دورۀ فیلم ساز

ی و تیم شدن است. در قالب کادرساز
یم که تمام فعالیت های آموزشی را به صورت  ما در یک کلاس یک مجموعۀ چند نفره را دار
مهارتی می آموزند و باید برای هر واحد درسی کار عملی و مهارتی انجام دهند. همۀ این کارها 
با مشارکت  پایان دوره هم  اثر  و در نهایت،  اتفاق می افتد  کلاس  با اعضای  گروهی  به صورت 
هم دوره ای ها ساخته و ارائه می شود. این مسئله دو فرصت جدی را برای هنرجویان حوزۀ سینما 
فراهم می کند: نخست آشنایی با همۀ حوزه های سینما و دوم آموختن کار تیمی. اساس سینما 
گروهی و مدیریت آن است و علاوه بر آن دو مزیت، یک حسن دیگر این است  کار  بر همین 
از مرحلۀ مبتدی خارج  که هنرجویان  زمانی  کاهش می دهد.  را به شدت  تولید  که هزینه های 
شده و بخواهند فیلم کوتاه اول خود را بسازند، در فضای حرفه ای سینما اعداد و ارقام به شدت 
بالاست و تعداد افرادی که می توانند به صورت مستقل فیلم کوتاه بسازند کم است؛ اما انجمن 
این فرصت را برای هنرجویان فراهم کرده است تا با همکلاسی های خود فیلم کوتاه بسازند و در 

فضای دوستانه و با هزینه  های کم فیلم سازی را تجربه کنند.
در انجمن سینمای جوانان ایران محدودیت سنی وجود ندارد؛ اما به تجربۀ دوره  های برگزار 
شده، اولویت سنی برای هنرجویان 16 الی 30 سال در نظر گرفته شده است که غالباً جوانان 21 و 

22ساله در این دوره ها شرکت می کنند.
از  بسیاری  تصاویر  احتمالاً  که  شد  تأسیس  هم  انجمن  دانش آموختگان  کانون  امسال 
گروهی  آموزش  انجمن،  باشید. مهم ترین مزیت  آن دیده  در  را  ایران  فیلم سازان مهم سینمای 
مقایسه پذیر  دیگر  مجموعه های  با  آموزشی  دوره هــای  هزینه های  به لحاظ  که  است  مهارتی  و 
ید که به لحاظ هزینه ها یک دهم  نیست. شما آموزش هایی در سطح حرفه ای ترین دوره ها را دار
رها  را  فیلم سازان  انجمن،  که  است  این  بعدی  مزیت  است.  دیگر  آموزشگاه های  هزینه های 
یم؛ به گونه ای که هنرجویان  نمی کند، در مرحلۀ تولید باشگاه فیلم اولی ها و شورای پیچینگ را دار

، از حمایت های مجموعه برخوردار هستند. در موقعیت فیلم ساز حرفه ای و نیمه حرفه ای نیز

) شهرستانادب)شعر
میلاد عرفانپور

مسئول پیشین دفتر شعر شهرستان ادب

دهۀ هشتاد، خصوصاً اواسط دهه، زمانی بود که گرفتار شرایطی 
غربت آلود برای ادبیات انقلاب اسلامی بودیم. افرادی که تغییر 
و تحولات انقلابی در حوزۀ ادبیات را پیگیری می کردند مهجور 
بودند و شعر و ادبیات انقلاب اسلامی هم در جریان غالب به 
حاشیه رانده شده و آماج حملات بود. من سال هشتادوشش 
به تهران آمدم و علاوه بر دایرۀ روابط پیشینم با شعرای شاخص، 
در حلقه ای حضور داشتم که عمدتاً شامل می شد از شاعرانی 
بودند. جناب  کرده  ع( تحصیل  امام صادق ) که در دانشگاه 
از  مهدی نژاد  امید  آقــای  و  داودی  آقــای   ، سیار دکتر  مــؤدب، 
اعضای این حلقه بودند. ما دور هم جمع می شدیم و جلسات 
کرد  پیدا  انسجام  کم کم  حلقه  این  داشتیم.  یادی  ز غیررسمی 
و دغدغه ها یکسان تر و منسجم تر شد و دوستی پایداری هم 
مؤدب  آقــای  که  گزارشی  در  سال ها،  همان  در  گرفت.  شکل 
کرده  تقدیم  رهبری  معظم  مقام  به  کشور  ادبیات  وضعیت  از 
بودند، نکته ای برای آقا جالب توجه بود که بعداً از آقای مؤدب 
خواستند که طرح تفضیلی آن را ارائه کند؛ همان مبدأ تشکیل 
مجموعۀ شهرستان ادب شد. برخلاف دستور رهبری این ایده 
کید دوبارۀ ایشان مؤسسۀ  چند سالی بدون حمایت ماند؛ اما با تأ
اصلی،  ایدۀ  شد.  تأسیس  هشتادونه  سال  در  ادب  شهرستان 
برقراری مجموعه ای بود که پایگاه و مأمن شاعران و نویسندگان 
متعهد به مردم و انقلاب اسلامی باشد. شهرستان ادب در ابتدا 
دو دفتر شعر و داستان داشت که مسئولیت دفتر شعر با بنده 
ک بود و  و مسئولیت دفتر داستان با جناب علی اصغر عزتی پا
فعالیت هایی هم در زمینۀ رسانه انجام می دادیم. بعدها دفتر 
نشر و دفتر موسیقی هم به این مجموعه اضافه شد و مجموعۀ 

شهرستان ادب به صورت گسترده تری ادامۀ فعالیت داد.
یت ادبیات انقلاب اسلامی  با توجه به شرایط وقت و مهجور
که ما در دفتر شعر  کاری  گذشته، اولین  و با اتکا به تجربیات 
انجام دادیم، چینش طرحی جامع برای استعدادیابی و پرورش 
و  بنده  براساس تجربۀ  بود.  استعداد های جوان در زمینۀ شعر 
سایر دوستان، درخشان ترین دورۀ شکوفایی استعداد شاعری 
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معیار 

ما تنها سنجش 

ی اشعار نبود؛ بلکه 
فنّ

براساس سنجش 

استعداد اشخاص 

شکل می گرفت. تلاش  

که به یک  کردیم 

الگوی استعدادسنجی 

در شعر جوان و 

نوجوان برسیم.

در دوران دانش آموزی است و آن جهش جدی برای خود ما نیز در این دوران و با جشنواره های 
متعدد فرهنگی هنری دانش آموزی اتفاق افتاد.

 ما نام این دوره های سالانۀ پرورش استعداد شاعران جوان را »آفتاب گردان ها« گذاشته بودیم. 
که ذیل  کردیم. تجربۀ  مشابهی در جشنواره های دانش آموزی ای  گذشته رجوع  ابتدا به تجارب 
معاونت پرورشی وزارت آموزش وپرورش اتفاق می افتاد وجود داشت؛ به این ترتیب که جشنواره 
در سطح ناحیه آغاز می شد و شعرها ارسال می شدند و در سطح منطقه، شهرستان و استان نیز 
به رقابت می پرداختند و در انتها دوره ای سه  چهار روزه در یکی از شهرهای کشور برگزار می شد. 
در این دوره برگزیدگان کشوری کلاس هایی را با تعداد محدودی از اساتید مرتبط می گذراندند و 
برگزیدگان نهایی نیز معرفی می شدند. همچنین دفتر شعر جوان نیز از حوالی سال هفتادوشش 
کرده بود. در این دوره هــا در طول سال دفتر حدود  کشور را آغاز  دوره هــای آموزشی شعر جوان 
در  و  داشت  ارتباط  آن ها  با  مکاتبه ای  به صورت  و  می کرد  انتخاب  را  برگزیدگان  از  نفر  پنجاه 
و  می کرد  دعــوت  تهران  به  را  برگزیدگان  روزه  چهار  حـــدوداً  اختتامیه ای  در  نیز  ســال  انتهای 
کلاس هایی هم برگزار می شد. این جشنواره ها و جشنواره های ادبی دیگر که محدودیت سنی ای 
نداشتند در دهه های هفتاد و هشتاد مهم ترین عوامل رشد و پرورش استعدادهای جوان بودند؛ 
البته آفت ها و خلأهایی هم داشتند که در طول زمان خود را نشان داد؛ اما نمی توان از تأثیر آن ها 
چشم پوشی کرد. یکی از نکات مهم این جشنواره ها این بود که به استعدادها انگیزه می داد؛ اما 
جهت نمی داد و عمدتاً فرایندهای تربیتی در آن نقش چندانی نداشت. ما یک پژوهش هم در 
شهرستان ادب انجام دادیم که طی آن با بیست نفر از شاعران شاخص آن زمان مصاحبه شد و 
از آن ها دربارۀ تجربیات شان در طول دوران شاعری و دورۀ اوج و مهم ترین عوامل رسیدن به آن 

دوره سؤال شد. نتایج آن پژوهش نیز جالب توجه بود.
در مجموع ایده ای که به آن رسیدیم و اجرایی  کردیم این بود که سالانه در سراسر کشور برای 
جذب استعدادها فراخوان بدهیم. یکی دو سال اول تبلیغ و گسترش فراخوان ما بیشتر متکی بر 
انتقال دهان به دهان بود و تلاش می کردیم که تا حد امکان از رابطین مان در استان ها هم استفاده 
کم کم تبدیل به تیزر  کنیم. سال های بعد فراخوان  کنیم و علاقه مندان و استعدادها را جذب 
تلویزیونی شد و رسانه های جمعی نیز در تبلیغات با ما همکاری خوبی را شروع کردند. یکی از 
که معیار ما  مهم ترین تفاوت های فراخوان جشنوارۀ آفتاب گردان ها با سایر جشنواره ها این بود 
تنها سنجش فنّی اشعار نبود؛ بلکه براساس سنجش استعداد اشخاص شکل می گرفت. تلاش  
کردیم که به یک الگوی استعدادسنجی در شعر جوان و نوجوان برسیم. برای مثال از شاخص های 
مهم می توان به سن یا محل زندگی افراد اشاره کرد. کسی که با سن کم تری شعری با کیفیت فردی 
که در بیرجند شعری در  یافت می کند یا شخصی  بزرگ تر از خود سروده باشد نمرۀ بیشتری در
تراز کسی که در شیراز زندگی می کند بسراید، با توجه به امکانات و بستر ادبی ضعیف تر محلی، 
امتیاز بالاتری از همتای تهرانی یا شیرازی خود کسب می کند. یکی دیگر از شاخص ها انگیزه 
و عزم راسخ در مسیر شاعری بود؛ اینکه فرد چقدر با جدیت این حرفه را دنبال می کند، یا اینکه 
کنار می گذارد. میزان  گذشتن مراحلی از زندگی آن را  آن را در حد یک تفنن می بیند و پس از 
مطالعات فرد و فهم و شناخت او نسبت به شعر و شاعری نیز از دیگر موضوعات مهمی بودند 
که در امتیازدهی ما اثر داشتند. حتی اگر متوجه می شدیم که فرد در خانواده ای که است که پدر 

این نسل از شعرا بین سی تا چهل سال سن دارند و نسل جوان 
پیشکسوت  و  باتجربه  اساتید  سوم  گــروه  می آیند.  حساب  به 
کلاس یا بیشتر در  که یک روز یا نصفه روز در حد یک  هستند 
اردو حضور پیدا می کنند. خیلی از اساتید برجستۀ شعر کشور 
در این اردو ها حضور منظم داشته و دارند؛ مثل استاد بهمنی، 
جناب قزوه، جناب امیری اسفندقه، استاد قربان ولیئی و باقی 
بزرگواران، که این ارتباط سبب رونق و برکت بیشتر دوره ها شده  
که از دورۀ جوانی و اوج شاعری خود  است. برخی از این افراد 
نیز فاصله گرفته اند، با حضور در این جمع روحیه ای دوباره پیدا 
می کنند و دوباره به فضای جدی و سرزندۀ شاعری بازمی گردند. 
با  تعاملی  فضای  ایــن  در  گرفتن  ــرار  ق با  هم  جــوان تــر  شــاعــران 
کسب  اعضای دوره در فضای آموزشی تجربه و هویت تازه ای 
می کنند و برای آن ها نیز رشد خوبی به همراه دارد. همین اردوها 
که رونقی دوبــاره به فضای شعر انقلاب اسلامی  باعث شدند 
بازگردد و شاعران جدیدی تربیت شوند و شاعران پیشین نیز در 

این فضا دوباره گرد یکدیگر جمع شوند.
بــرگــزار  بــزرگــی  شعرهای  شــب  ــا  اردوهــ ایــن  حین  در  و  بین 
می خوانند.  شعر  اساتید  هم  و  آفتاب گردان ها  هم  که  می شود 
پیشکسوتان و افراد باتجربه تر در شب شعر خاطره، خاطرات و 
تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و در برنامۀ رسم شاعری 
او  تجربیات  از  و  می کنند  گفت وگو  برجسته  شاعری  با  اعضا 
، مثلاً  بهره مند می شوند. ما برنامه های تفریحی متناسب با شعر
که در  کردن اشعار را نیز در دوره هــای اخیر داشته ایم  پانتومیم  
که قوام دورۀ  جای خود اثر مثبتی داشته اند. به جز این اردوها 
یم  ما است، در طول سال نیز با اعضا دوره ارتباط مستمر دار
مشاوره ها  می شوند.  برگزار  منظم  به طور  رویدادها  و  برنامه ها  و 
به صورت حضوری، تلفنی یا مکتوب به اعضا ارائه می شوند و 
کارگاه های برخط هفتگی نیز برقرار هستند. به طور کلی ما طرح 
یم  درسی با حدود چهل واحد کلاسی و کارگاهی برای اعضا دار
که در طول یک سال، در اردوهــا و برنامه های مستمر به آن ها 

آموزش داده می شود.
که برای فارغ التحصیلان بعد این دوره هم  کردیم  ما تلاش 
یم. طبیعتاً همۀ خروجی های دوره شاعر نشده اند.  برنامه بگذار
بعضاً داشتیم که پس از این دوره به رمان و داستان و زمینه های 
در  کدیور  سلمان  آقای  مثال  برای  کرده اند؛  پیدا  گرایش  دیگر 
و  رفــت  رمــان  به مدرسۀ  بعد  ما شرکت داشــت،  دورۀ نخست 

یا پدربزرگ شاعر بوده اند، این را هم در نظر می گرفتیم؛ 
استعداد  از  بخشی  اســت  ممکن  ما  تجربه  طبق  چــون 
شاعری موروثی باشد. بنابراین جمع این شاخص ها نمرۀ 
کیفی بودند  هر فرد را مشخص می کرد. این شاخص ها 
و خطا در آن ها امکان داشت؛ اما ما تلاش می کردیم که 

کمال توجه و دقت را به کار ببریم.
به همین ترتیب ما هر سال تعدادی افراد بین صد تا 
صدوپنجاه و بعضاً صدوشصت نفر را در دورۀ یک سالۀ 
دهم  دورۀ  که  اکنون  تا  و  می کنیم  عضو  آفتاب گردان ها 
عضو  هزاروسیصد  از  بیش  است  جریان  در  برنامه  این 
داشته ایم که در این دورۀ یک ساله شرکت کرده اند. پس 
از ثبت نام داوطلبان و استعدادسنجی که در دو مرحلۀ 
بررسی شعر و مصاحبه انجام می شود، نمره ای جامع به 
دورۀ  و  شده  مشخص  نهایی  اعضای  و  می آید  دست 
مجموعی  دوره  این  برنامه های  می شود.  آغاز  یک ساله 
دوره هــای  و  جشنواره ها  بهینه سازی شدۀ  تجربیات  از 
پیشین و برنامه هایی جدیدند. ما در این یک سال سه 
اردو برای خانم ها و سه اردو برای آقایان برگزار می کنیم 
حــدوداً  اردو  هر  در  پربارند.  بسیار  آمــوزشــی  نظر  از  که 
کلاس عملی نقد و بررسی  کلاس نظری و  شش  هشت 
بازدیدی  برنامه های  آن  بر  عــلاوه  و  می شود  برگزار  شعر 
از این  و تفریحی و ورزشــی نیز برقرار است. در هر یک 
اردوها حدوداً ده تا دوازده شاعر و استاد برجسته حضور 
دارند. به دلیل هم نفسی و انس بین اعضا و با اساتید، و 
 ، امکان شکل گیری فضای تربیتی غیرمستقیم و عمیق تر
این اردوها اساس و ستون آموزشی ما هستند. اردوها در 
شهرهای مختلف برگزار شده اند. تا حالا ده  پانزده شهر 
گــروه در اردوهــا حاضر  میزبان اردوهــای ما بــوده انــد. سه 
سنی  حــدود  در  که  اعضا  خود  یکی  هستند.  مهمان  و 
شانزده تا سی وسه سال هستند. دوم حدود شش تا ده نفر 
کارشناس در اردوها شرکت  که به عنوان  شاعران جوانی 
عسکری،  آقــای  مانند  برجسته ای  شــاعــران  می کنند، 
حضور  اردو  در  که  بــزرگــواران  باقی  و  کثیر  آل  و  شرافت 
دارنــد؛ ممکن  تعامل مستقیم  اعضا  با  و  پیدا می کنند 
است کلاس نداشته باشند اما کارگاه برگزار می کنند و در 
خود اردو نیز با بچه ها به عنوان مربی در ارتباط هستند. 
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اردوها 

باعث شدند 

که رونقی دوباره به 

فضای شعر انقلاب 

گردد و  اسلامی باز

شاعران جدیدی 

تربیت شوند و 

شاعران پیشین نیز در 

گرد  این فضا دوباره 

یکدیگر جمع شوند.

اکنون رمانش به چاپ چندم رسیده است. ما تلاش کردیم برای هر خروجی به تناسب تخصصی 
و  غزل  اختصاصی  دورۀ  غزل سراها  برای  مثلاً  یم.  بگذار اختصاصی  دورۀ  است  کرده  پیدا  که 
برای نوحه سرایان نیز به همین ترتیب دوره هایی را برای ادامۀ پشتیبانی و ارتباط با مجموعه در 
که البته به دلیل مسائل مالی به مشکل خوردند. ما به تازگی باشگاه آفتاب را نیز  گرفته ایم  نظر 
کرده ایم و به وسیلۀ این  کردن فارغ التحصیلان دورۀ آفتاب گردان ها تأسیس  گرد هم جمع  برای 
یم تا هسته های ارتباطی افراد را در استان های مختلف شکل دهیم و اطلاعات  باشگاه تلاش دار
که در توان  جامعی نیز از فارغ التحصیلان خود داشته باشیم تا به این وسیله در هر زمینه ای 
گر ارگانی درخواست نیروی مرتبطی داشت بتوانیم  کنیم؛ برای مثال ا داشتیم آن ها را همراهی 
کنیم و جوایزی نیز برای افراد شاخص  کارگاه های تکمیلی برگزار  کنیم و یا  از این افراد معرفی 
باشگاه به صورت ادواری در نظر بگیریم تا توسط این برنامه ها ارتباط مستمر فارغ التحصیلان با 

یکدیگر و با مجموعه شهرستان ادب را قوت ببخشیم.
شاید  که  دوره هایی  برخلاف  اردوهــا،  این  طول  در  ما  که  است  این  نکات  از  دیگر  یکی 
تشکل های انقلابی یا سایر ارگان ها برگزار کنند، هیچ گاه صریح و مستقیم و بی پرده به مسائل 
وظیفۀ  و  روحیه  این  که  است  مهم  ما  بــرای  مسئله  این  وجــود  این  با  یم.  نمی پرداز اعتقادی 
و  کلاس فرهنگی  اردو شاید یک  اردو جریان داشته باشد. ما در طول هر  انقلابی ما در روح 
اخلاقی برگزار کنیم و از بزرگانی چون حاج آقا جاودان، جناب رحیم پور ازغدی و جناب حامد 
و  رشد  این  که  است  این  ما  باور  اما  کنیم؛  استفاده  سخنان  شان  از  و  کنیم  دعوت  کاشانی 
بیان  و معنوی  ارزش هــای اخلاقی  این  انتقال  در  و  باشد  اردو جریان داشته  در  باید  پرورش 
خواهد  کم تری  به مراتب  کارکرد  هم نفسی  و  یستی  هم ز به  نسبت  گذاشتن  کلاس  و  یک  تئور
داشت. برای جذب افراد هم فیلترهای سفت و سخت که مثلاً صرفاً از یک گرایش سیاسی و 
اعتقادی جذب کنیم نداشته ایم؛ بلکه تلاش کردیم هر فردی که روح سالم و پذیرنده ای دارد و 
با ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی نیز در تضاد و عناد نیست بپذیریم و شکر خدا ریزش  

چندانی هم به آن معنا نداشته ایم.
هر یک از اعضا اگر بعد از دوره کارهای شاخصی نیز داشته باشد، توسط ما بررسی، حمایت 
یادی منتشر شده اند و جوایز خوبی نیز  و منتشر می شود. از این دست کتاب ها تا امروز تعداد ز
کسب کرده اند. بسیاری از هیئات جوانان در سراسر کشور توسط خروجی های این دوره ها اداره 
یادی از سرودهایی که توسط جوانان تولید می شوند به وسیلۀ آفتاب گردان ها  می شوند. بخش ز
که از تأسیس دورۀ آفتاب گردان ها از ابتدا  یادی از هدفی  سروده شده اند. فکر می کنم بخش ز
که به  مرور زمان ممکن  داشتیم به یاری خداوند محقق شده است. ما بعضاً تصور می کردیم 
است استقبال از این دوره کم رنگ شود؛ اما تجربه کردیم که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به برکت 

و گسترۀ آن نیز دائم افزوده شده است.
کــه باعث شــده در  بــوده ایــم  نیز  یـــادی  ز ایــن ســال هــا درگــیــر مشکلات و چالش های  طــی 
کنیم. یکی از مهم ترین آن ها بحث مالی بوده است، ما بودجه ای  بعضی برنامه ها تجدید نظر 
یم و در اکثر دوره ها با مشکل مالی مواجه بوده ایم. به جد می توان گفت که دورۀ  تعریف شده ندار
کم اثر  و  کوتاه  از جشنواره های  از یکی  بودجه اش  گستردگی خود بعضاً  با تمام  آفتاب گردان ها 

کشوری که یک وزارت خانه برگزار می کند هم کم تر بوده  است.

شهرستانادب)داستان(
ک تی پا علی اصغر عز

مسئول دفتر رمان و داستان شهرستان ادب

قصد  ابــتــدا  در  داســتــان نــویــســی،  حـــوزۀ  در  ادب  شهرستان 
کند؛  حمایت  مهم  نویسنده های  توسط  تولید  از  که  داشت 
یعنی در دوره ای که نویسنده ها مشغول به کار هستند از آن ها 
آورد؛  عمل  به  را  مالی  حمایت  ازجمله  لازم  پشتیبانی های 
نویسندگان در دوره ای بورسیه بشوند و حتی دفتر و محل کار 
گرفته شود؛ چون در فضاهای هنری و  نیز برای آن ها در نظر 
ادبی امنیت شغلی درستی وجود ندارد و همه چیز وابسته به 
معیار  نیز  اثر  فروش  صرفاً  طرفی  از  است.  نویسنده  اثر  فروش 
و  نیست  نویسنده  تبحر  و  اثر  کیفیت  تعیین  بــرای  مناسبی 
فاخر  آثــار  از  بهتر  ی  بــازار عامیانه  و  زرد  کتاب های  چه بسا 
که البته آن طور  داشته باشند. این ایده ای پیشرو و مترقی بود 
که باید به ثمر ننشست. طبیعتاً ایده ها در هر مجموعه ای به 
کان این را به عنوان  اقتضای شرایط تغییر می کنند؛ ما اما کما
که دستیابی به آن نیاز به حمایت  یم  یک ایدئال در نظر دار

جدی و سیاست فرهنگی خاصی دارد. 
ــات و  ــبــود امــکــان ن بــه عــلــت  نــظــر مــا  ــورد  ــ وقــتــی نتیجۀ م
بازدهی  و  توانایی  گاه  که  نویسندگان  ویژۀ  شرایط  همچنین 
اصلاحاتی  گرفتیم  تصمیم  نشد،  حاصل  نداشتند،  را  لازم 
کجا  که ما در رابطه با اینکه اثر در  کنیم؛ به خصوص  اعمال 
و  نداشتیم  خاصی  محدودیت  و  ملاحظه  هــم  شــود  چــاپ 
شود.  منتشر  و  خلق  کیفیت  با اثری  که  داشتیم  انتظار  صرفاً 
دیگر  مؤسساتی  که  شد  موجب  طــرح  ایــن  که  یم  بگذر حــال 
درو  جایی  از  قولی  به  و  کنند،  تصاحب  را  ما  خروجی های 
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به 

دنبال طرحی 

که انسجام   می گشتیم 

و دوام داشته باشد 

گردان  و اساتید و شا

نسبت به آثار و 

آموزش ها متعهد 

باشند و همچنین 

ارتباطی وثیق و 

طولانی مدت میان 

آن ها و نیز شهرستان 

ادب شکل بگیرد.

که منابع مالی اندک بود و باید برای دوام و بقا به سود  که نکاشته اند! بنابراین، از آنجا  کنند 
که آن هم  کنیم  ی  که انتشارات شهرستان ادب را راه انداز گرفتیم  هم فکر می کردیم، تصمیم 
برای  خاصی  مالی  خروجی  و  بازدهی  سالانه،  اندک  تولیدات  محدودیت  به علت  ابتدا  در 
افزایش  برای  تا چاره ای  انتشارات باعث شد  ی  راه انداز اما همین  شهرستان ادب نداشت؛ 

خروجی ها و تولیدات شهرستان ادب بیاندیشیم.
ی سه روزه ای را با حضور  که داشتیم در سال 91 اردو در همین راستا با ایده های اولیه ای 
، با  کردیم. پس از پایان اردو نویسندگان جوان و چند تن از پیشکسوتان در هتل شیان برگزار 
که این شیوه انسجام  یافتیم  گرفته بودیم؛ اما در اینکه بازخوردهای مثبت و نتایج خوبی هم 
که انسجام و دوام داشته باشد و  گشتیم  و پایایی لازم را ندارد. برای همین به دنبال طرحی 
گردان نسبت به آثار و آموزش های آن متعهد باشند، و همچنین ارتباطی وثیق و  اساتید و شا
طولانی مدت میان آن ها و نیز شهرستان ادب شکل بگیرد. از اینجا بود که کم کم ایدۀ مدرسۀ 
کلاس های  ایــران  سراسر  در  نبود،  خلق الساعه  البته  هم  ایده  این  رسید.  من  ذهن  به  رمان 
رمان نویسی عمدتاً توسط اشخاص سرشناس برگزار می شد و خود حوزه هنری هم یک دوره  
که متأسفانه تعطیل شد. این سوابق وجود داشت اما  هنرستان ادبیات داستانی ای داشت 
کارویژه اش  که  باشد  سازمانی  یک  اینکه  به  مثلاً  بود؛  نشده  فکر  آن ها  روند  ادامۀ  به  عمدتاً 
جذب نویسنده، راهنمایی و آموزش و در نهایت تألیف داستان باشد. در تجربۀ حوزه هنری 
و در طول دوره  آموزش می دادند  را  ادبیات داستانی، صرفاً فن داستان نویسی  در هنرستان 
قرار  ذره بین  زیر  ایــران  در  حیطه  این  در  گذشتۀ  تجربیات  تمام  پس  نمی شد.  تألیف  اثری 
یان ها و گرو ه های مختلف  گرفت و بنده با افرادی که در این حوزه فعالیت کرده  بودند، از جر
که ایده ها و حرف های شان را بشنوم. علاوه بر این چند تجربۀ  کردم  گرفتم و تلاش  مصاحبه  
رمان  مدرسۀ  ایدۀ  بررسی ها  این  دل  از  نهایت  در  و  کردیم  بررسی  و  رصد  نیز  را  بین المللی 

بیرون آمد. 
که در آغاز از نویسندگان جوان دعوت  در مدرسه یک دورۀ نه تا یازده ماهه طراحی شد 
این  در  هم  ابتدا  از  کنند.  ارســال  ما  بــرای  دوره  در  شرکت  بــرای  را  خود  رزومــۀ  که  می شدند 
این زمینه فعالیت  که در  کسانی  نبود و قصد داشتیم  انتخاب ما  ک  دوره علاقۀ صرف ملا
داشته اند و قصد دارند که توانایی خود را ارتقاء دهند پذیرش کنیم. روال به این شیوه است 
که ابتدا رزومه ها درخواست می شوند و سپس براساس رزومه از تعدادی از افراد درخواست 
طرح  سی  حدود  رسیده  طرح های  میان  از  کنند.  ارسال  ما  برای  رمان  طرح  یک  تا  می کنیم 
می شوند.  انتخاب  طرح  شانزده  آن هــا  میان  از  و  می گیرند  قــرار  اساتید  اختیار  در  برگزیده 
نویسندگان این شانزده طرح در دوره ای دوروزه، پیش از شروع دورۀ تالیف، در مدرسۀ رمان 
تخصصی  حوزه های  در  اساتید  توسط  سخنرانی هایی  دوره  این  در  می کنند.  پیدا  حضور 
برگزار می شود و دو استاد ثابت مدرسۀ رمان نیز تمام وقت آنجا حضور دارند تا نویسندگان 
که توسط اساتید به دست  بر شناختی  انتهای این دوره علاوه  از هر حیث بسنجند. در  را 
آمده، شانزده نفر حاضر طرح های خود را با توجه به آموزش ها بازنویسی می کنند و یک فصل 
به  توجه  با  انتها  در  می کنند.  ارســال  و  می نویسند  یک ماهه  فرجه ای  در  نیز  را  خود  کار  از 
استعداد یادگیری و قوت قلم، هشت طرح از میان این شانزده طرح برگزیده می شوند و وارد 

تلاش مان این بوده همیشه که آثار برگزیدۀ کارگاه را در سایت 
در  هم  فرایند  این  بنابراین،  می کنیم.  منتشر  نشریات مان  و 
است؛  شــده  تعریف  ادب  شهرستان  داســتــان  و  رمــان  دفتر 
اما رسیدن به مرحلۀ نوشتن یک داستان بلند و یا یک رمان 
یم با ترفندهایی آن  که ما تلاش دار فرایندی بلندمدت است 

را مهیا کنیم.
پیدا می کند  ادامــه  این شکل  به  رمان  آمــوزش در مدرسۀ 
بــایــد در مجموعه  و همه  اســت،  فــعــال  روز  یــک  مــاه  هــر  کــه 
برای  که  نشست هایی  و  جلسات  در  و  کنند  پیدا  حضور 
ارتــبــاط  از  ســـوای  ــن  ای کنند.  شــرکــت  می کنیم  بــرگــزار  آن هـــا 
دارند  اختصاصی  استاد  با  شرکت کنندگان  که  است  وثیقی 
کارهای  و  می آیند  مجموعه  به  دوهفته یک بار  یا  هفته  هر  و 
را  خــود  مسائل  و  ســؤالات  و  می خوانند  اساتید  بــرای  را  خــود 
نگارش  شاخۀ  یک  ما  بنابراین  می گذارند.  میان  در  استاد  با 
یک  و  یم  پی می گیر ناظر  اساتید  با  را  عملی  آموزش  با  همراه 
که  جلساتی  و  نشست ها  سلسلۀ  با  را  عمومی  آموزش  شاخۀ 
نشست  هشت  حــدود  برنامه،  این  با  می کنیم.  برگزار  ماه  هر 
حضور  هنرجویان  آن  طــی  کــه  مــی شــود  بــرگــزار  دوره  طــول  در 
ارتباط  و  می شوند  آشنا  یکدیگر  و  فضا  با  و  می کنند  پیدا 
که قرار بود ما از این نویسندگان  گفته نماند  می گیرند. البته نا
نگارش  برای  گر  ا مثلا  بکنیم.  هم  بهتری  حمایت های  جوان 
آن  اقتضائات  داشتند  خاصی  سفر  یا  پژوهش  به  نیاز  رمان 
قرار  یا  بدهیم.  حداقلی  ینه های  کمک هز و  کنیم  تأمین  را 
کنیم تا در آن ها  که اردوهایی را نیز خارج از تهران برگزار  بود 
که  بگیرد،  شکل  نویسندگان  بین  بیشتری  ارتباط  و  آشنایی 
با  شدند.  منتفی  مالی  مسائل  به علت  نیز  آن هــا  متأسفانه 
ی  آثار رمــان  مدرسۀ  خروجی های  که  بگویم  باید  وجــود،  این 
هستند که عمدتاً از کیفیت مطلوبی برخوردارند و مورد توجه 
شاهد  کرده اند،  کسب  که  یادی  ز جایزه های  یند.  می گیر قرار 
از  اساتیدمان  و  ما  دغدغۀ  به  بنا   ، آثــار این  است.  مدعا  این 
و  گوهر  که  گفت  بتوان  شاید  و  برخورداند  روبه جلو  درونمایۀ 
آن  با  آشکار  تقابل  در  یعنی  است؛  امید  همه شان  جان مایۀ 
یک معمول در داستان ایران. شاید از همین  روند سیاه و تار
روست که از کارهایی که در مدرسۀ رمان منتشر شده  است، 
که هرسه شان  ی  گرفته ایم؛ با آثار ما در سه دوره جایزۀ جلال 
آثار اول نویسندگان بوده اند. علاوه بر این، چند جایزۀ حبیب 

دورۀ اصلی می شوند و هر چهار نفر نگارش رمان خود 
را زیر نظر یکی از اساتید آغاز می کنند. در طول دوره، 
در کنار نگارش، کلاس های جانبی دیگری نیز با توجه 
به نیاز نویسندگان برگزار می شود. این کلاس ها عمومی 
داشته  روانــی  و  خــوب  نثر  باید  نویسنده  مثلاً  اســت؛ 
این  برای  پس  کند،  ی  شخصیت پرداز بتواند  و  باشد 
سرفصل ها کلاس برگزار می شود. از طرف دیگر اساتید 
را  شرکت کنندگان  مــوردی  مسائل  و  اشکالات   ، ناظر
شناسایی می کنند و ما برای این مباحث هم نشست 
و  عمومی  آمــوزشــی  جلسات  از  جــدای  را  جلساتی  و 
ثابت و با اساتیدی غیر از اساتید دوره برگزار می کنیم. 
هم  حاضر  حال  در  و  ابتدا  از  رمــان،  مدرسۀ  دورۀ 
نداشته  را  داستان نویسی  صد  تا  صفر  ــوزش  آم قصد 
که  است  ذوابعادی  فرایند  رمــان  نوشتن  یــرا  ز نــدارد،  و 
می انجامد،  طــول  به  ســال  چندین  خــود  آن  یادگیری 
است؛  اثــر  تولید  رمــان  مدرسۀ  در  هــدف  که  درحــالــی 
که تجربه داشته  کسی می تواند وارد این فضا شود  لذا 
ورود  آمــادگــی  که  باشد  بــرخــوردار  سطحی  از  و  باشد، 
به  گرچه ما نسبت  ا باشد.  را داشته  اثر  فرایند خلق  به 
آموزش های ابتدایی تر هم بی تفاوت نیستیم و هر سال 
در همین مدرسۀ رمان دو الی سه دورۀ آموزش عناصر 
که  کوتاه مدت  دوره هــای  این  می کنیم.  برگزار  داستان 
ده الی دوازده جلسه هستند معمولاً همراه با پرداخت 
ینه از طرف شرکت کننده است و مشارکت مدرسه.  هز
سابق  شرکت کنندگان  هم  دوره هــا  این  اساتید  عمدۀ 
خودمان  معتقدیم  مــا  کــه  چــرا هستند؛  رمــان  مــدرســۀ 
که  بدهیم  را  مــجــال  ایــن  ــا  آن هـ بــه  همه  از  قبل  بــایــد 
داستان نویسی  فــضــای  در  ــری  جــدی ت ورود  بتوانند 
یک  فعالیت ها  این  کنار  در  همچین  باشند.  داشته 
برگزار  ادب  شهرستان  در  یکشنبه  روزهــای  در  کارگاه 
گذشته پیوسته  کارگاه در تمام طول دهۀ  می شود. این 
که در  کسانی  برقرار بوده و هیچ وقت تعطیلی نداشته. 
می بینند،  را  اولیه  آموزش های  داستان  عناصر  کارگاه 
مجید  استاد  حضور  با  که  جلسات  این  در  می توانند 
بدهند  ارتقا  را  خود  توانایی های  است،  برقرار  قیصری 
هم  مــا  شــونــد.  کــوتــاه  داســتــان  نــگــارش  مرحلۀ  وارد  و 
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آثار 

خروجی 

مدرسۀ رمان، 

بنا به دغدغۀ ما 

و اساتیدمان از 

درونمایۀ روبه جلو 

برخورداند و شاید 

که گوهر و  بتوان گفت 

جان مایۀ همه شان 

امید است؛ یعنی در 

تقابل آشکار با آن 

روند سیاه و تاریک 

معمول در داستان 

ایران.

خروجی های  افتخارات  دیگر  از  نیز  اعتصامی  پروین  جایزۀ  و  قلم  انجمن  جایزۀ   ، غنی پور
مدرسۀ رمان هستند.

ورود  نیز  کودک ونوجوان  حوزۀ  در  رمان  مدرسۀ  که  درانداختم  را  طرحی  زمان،  گذشت  با 
رمان  پنجم مدرسۀ  با دورۀ  ، همزمان  رو از همین  کند.  ایفای نقش  این بخش هم  در  و  کند 
کردند. بنا هم  کودک را هم شکل دادیم و نویسنده ها در آن شرکت  بزرگ سال، مدرسۀ رمان 
جلد  سه  حداقل  نیز  رمــان  هر  و  شود  نوشته  نویسندگان  توسط  کــودک  رمــان  که  شد  این  بر 
کودک  باشد؛ یعنی شخصیت ها و فضاهای واحد اما ماجراهای متفاوت، تا جهان مطلوب 
کودک و نوجوان هم برگزار شد و  برای استقرار در فضای داستان شکل بگیرد. مدرسۀ رمان 

خروجی آن نه رمان سه جلدی، دو رمان دوجلدی و یکی  دو رمان یک جلدی است. 
که علاوه بر امکانات و  دربارۀ نحوۀ اداره مجموعه ای مثل مدرسۀ رمان به نظرم می رسد 
از  بتوانم  که شاید  باید ملزومات دیگری هم وجود داشته باشد  ی،  ظرفیت های سخت افراز
کار سازمانی  یزی و  کنم. این البته خیلی ربطی به برنامه ر کوزه گری یاد  آن ها به عنوان فوت 
که به شهرستان ادب  کسانی  کارکنان و اعضای مؤسسه با  ندارد؛ بلکه به نحوۀ برخورد ما و 
مراجعه می کنند برمی گردد. اولویت اول و آخر چنین مؤسساتی باید احترام به مؤلف باشد. 
نخواهد  وجود  هم  سازمان  آن  باشد،  نداشته  وجود  مؤلف  شخصیت  به  احترام  گر  ا چون 
یم.  ، ایده ها و قلمشان احترام می گذار داشت. ما در مدرسه به شخصیت نویسنده ها، فکر
به  ی بیشتری  یار باشند،  و فکری متنوع  از لحاظ سلیقه ای  نویسنده ها هرچقدر  در نظر ما 
ما و ادبیات کشور خواهند رساند. خط قرمز ما خیلی گسترده نیست. همین که نویسنده ها 
با ساختن دارند؛  ی  و رو کشور و حکومت مقید باشند، یعنی همراهند  به مصالح عمومی 
احساس  و  راحتند  خیلی  اینجا  نویسنده ها  یکرد،  رو این  بر  بنا  است.  کافی  همین  ما  برای 
کرده ایم تا با افراد بیشتری  که امکان دارد نگاه خود را بازتر  تنگی مجال ندارند. ما تا جایی 
کنیم. مطمئن هستیم  ینمان را رنگی  تر  یتر گسترده تر و و کنیم و جهان خودمان را  ی  همکار
هم  و  می شنویم،  را  کتاب  ــازار  ب در  موجود  مختلف  سلایق  صــدای  هم  روش،  ایــن  با  که 
ایده ای  و  موضوع  هیچ  یکرد،  رو این  با  می کنیم.  تشویق  کتاب هایمان  خواندن  به  را  آن ها 
هم  را  همان  و  می شوند  مدرسه  وارد  خود  آوردۀ  با  آن ها  و  نمی شود  تحمیل  نویسندگان  به 
تکرار  ذیل  را  بودن  انقلابی  من  است.  انقلابی  رفتار  عین  این  من  نظر  در  می دهند.  پرورش 
ی  رو پیش  در  را  جدیدی  افق های  که  یعنی  بودن  انقلابی  نمی بینم.  کلیشه ای  شعارهای 
ی اسلامی، که رو به آینده است و آمده تا به انسان ایرانی بها بدهد، باز  گفتمان کلان جمهور
کند  که به ایران فکر می کند و می خواهد به این مملکت و مردم خدمت  کسی  کنم. لذا هر 
و بخشی از مسائل آن ها را به قلم بیاورد، برای من انقلابی است. چون آن ها دارند برای این 
هویت و شکوفا شدنش زحمت می کشند. مدرسۀ رمان در چنین موقعیتی ایستاده  است. 
ما  رعایت شوند؛ مثلا  کارها  در عموم  که  بوده است  این  و تلاش مان  یم  دار معیارهایی هم 
که  آدم هایی  با  و  ی  تبه کار و  با سیاه نمایی  یم، هیچ نسبتی  ندار و یأس  ناامیدی  با  نسبتی 
ادبیات  غالب  یان  جر معتقدیم  و  یم  ندار می بینند  سیاه   را  یشان  پیش رو دنیای  و  بیمارند 
که شاید ویژگی  یم  ن فارسی این چنین بوده است. ما باید بدیلی برای آن به وجود بیاور مدر

اصلی اش امید است.

سازمانهنریرسانهایاوج
بیعی سعید ر

مسئول شتابدهی سازمان اوج

دهۀ  در  کــه  اســت  انقلابی  نهادهای  جملۀ  از  اوج  ســازمــان 
مختلف  مجموعه های  ذیــل  سازمان  ایــن  گرفت.  شکل  نــود 
آن ها  جملۀ  از  که  می کند  فعالیت  متعددی  عرصه های  در 
و  یــال، عرصۀ ســرود  و ســر به عرصۀ فیلم  کــرد  اشــاره  مــی تــوان 
که  گرافیک  و  طراحی  عرصۀ  ــأوا«،  »مـ مجموعۀ  با  نماهنگ 
بــه آن  انــقــلاب اســلامــی )خـــط(  در مجموعۀ خــانــۀ طــراحــان 
مستند  خانۀ  و  انیمیشن  خانۀ  همچنین  می شود.  پرداخته 
نیز ذیل سازمان اوج فعالیت می کنند. سازمان اوج در عرصۀ 
باید  مجموع  در  دارد.  فعالیت هایی  نیز  میدانی  نمایش های 

اشاره داشت که سازمان اوج مجموعه ای تولیدمحور است.
در خصوص بحث آموزش، می توان گفت که فعالیت های 
گذشته بــا زحــمــات هــمــکــاران و  کــنــده ای طــی ســال هــای  پــرا
رابطینی که ما در استان های مختلف داشته ایم صورت  گرفته 
اوج،  سازمان  آموزشی  فعالیت های  عطف  نقطۀ  امــا  اســت؛ 
در  رهبری  معطم  مقام  رهنمود  نتیجۀ  در  و  آن  ده سالگی  در 
یادداشتی به رئیس سازمان، جناب آقای محمدحسنی، شکل 
ی و  کید داشتند که در حوزۀ کادرساز گرفت که رهبری در آن تأ
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تربیت نیرو توجه و اهتمام جدی تری صرف شود. فلذا با این نگاه بخش مهمی از فعالیت ما 
معطوف شد به بحث آموزش و تربیت و شتاب دهیِ نیروهای انقلابی در عرصه های هنری ای 

که سازمان اوج در آن ها حضور و فعالیت دارد.
ایدۀ کلی آموزش سازمان اوج، بعد از تحلیل محیطی و مقدماتی در سال 1399 فراهم شد. 
به این دلیل که سازمان اوج مجموعه ای تولیدمحور است و خلأ جدی ای در کشور وجود دارد، 
که دسترسی چندانی به لوازم و امکانات  مجموعه های آموزشی با این چالش مواجه هستند 
ی سازمان اوج با  تولید ندارند و همین موضوع یکی از وجوه تمایز حوزۀ آموزش و توانمندساز
گام اول سازمان اوج خواهد  که  یت سه ساله ای  سایر مجموعه ها است. لذا در تدوین مأمور
بود، اینگونه طراحی شد که افراد نیمه حرفه ای شناسایی شوند؛ افرادی که در دوره های آموزشی 
کز آموزش عالی در زمینۀ هنر و رسانه  کز آموزش هنری شرکت کرده اند یا در مرا مختلف در مرا
و در یک  فعالیت های هنری داشته  و  به هر شکل تجربیات  و  بوده اند  به تحصیل  مشغول 
نقطه متوقف شده اند؛ یعنی دیگر امکانات کافی برای رشد و توسعه شان فراهم نشده است. 
این افراد به عنوان گروه هدف انتخاب شدند و تلاش شد تا به وسیلۀ رابطینی که در استان ها 

نیز حضور دارند شناسایی شوند و در نهایت بانک اطلاعاتی جامعی از آن ها شکل گرفت.
ما  کردند.  اعــلام  ما  به  را  نیازهایشان  آن هــا  و  شد  برقرار  افــراد  این  با  ارتباط  ترتیب  بدین 
کار بر پایۀ نیازسنجی دقیق  مسیر اصلی را در حوزۀ آموزش مبتنی بر نیاز می بینیم و اساس 
ی  که قصد دارند پروژه ای را در همکار و پاسخگویی به نیاز مخاطبان و علاقه مندانی  است 
ی  برگزار مثل  است،  داشته  مختلفی  گونه های  آموزش  شیوۀ  این  ببرند.  پیش  اوج  سازمان  با 
یدادهایی که فرد را از مرحلۀ ایده تا تولید هدایت کند؛ بنابراین عمدۀ جهت دهی  کارگاه ها و رو
یت تولید، نیازهای متفاوت در هر استان، مبتنی  این کارگاه ها تولیدمحور بوده است. با محور
انیمیشن،  مانند  مختلف  حوزه های  در  آن  با  متناسب  و  شده  شناسایی  استان  آن  بوم  بر 

... کارگاه هایی برگزار می شوند. مستند، گرافیک و
ارتباط  در  مدرسه،  ی  دانــش آمــوز جشنوارۀ  مانند  مختلفی  جشنواره های  با  همچنین  ما 
که  کسانی  هستیم و بخشی از جامعۀ هدف ما را شرکت کنندگان موفق این جشنواره های و 
در این جشنواره ها شناسایی می شوند تشکیل می دهند. بخشی از خدماتی که ما به این افراد 
انتهای  تا  ایده  مرحلۀ  ابتدای  از  اساتیدی  است.  ینگ  منتور و  مشاوره  بحث  می کنیم  ارائــه 
ی در کنار افراد قرار می گیرند و به جوانان و نوجوانان کمک  ی یا مجاز تولید، به صورت حضور

می کنند تا ایده های آن ها با کم ترین هزینه و بیشترین کیفیت به مرحلۀ اجرا برسد. 
ی بیشتر برای آموزش های مقدماتی تر استفاده می شود. بخش مهمی  از بستر های مجاز
که ما در حوزۀ  ی در فرایند تولید اتفاق می افتد و بر اساس نظر شوراهایی  از روند توانمندساز
فرایند  وارد  راه می یابند  بالاتر و جدی تر  به مراحل  که  افرادی  یم،  اوج دار آموزشی در سازمان 

یم که در آن ها بحث های نگرشی هم درمی گیرد. دوستان دار
انقلاب  خــلأهــای  و  نیازها  بــا  اوج  ســازمــان  تولیدات  نــوع 
یم  اسلامی هم جهت است و در جهت رفع آن ها قدم برمی دار
جهت  آمــوزش هــا  و  تولیدات  به  نیز  موضوعات  ایــن  خــود  و 
و  انگیزه بخش  افـــراد  ــرای  بـ مــوضــوعــات  ایــن  مــی دهــد. خــود 
ــه پــژوهــش هــا و تـــلاش هـــای آن هــا  هــدایــتــگــر بـــوده اســـت و ب
تولید  که  مطلوب  نقطۀ  آن  به  طبیعتاً  ما  اســت.  داده  جهت 
تفکر  که  است  جایی  نقطه  آن  می کنیم.  فکر  است  محصول 
این  و  می شود  نمایان  محصولات شان  در  افراد  نگرش های  و 
قابلیت مصرف و پخش شدن در فضای رسانه ای کشور را نیز 

دارد.
که در این حوزه در سازمان  کارهای مهم دیگری  از جمله 
و  هنرمندان  اســت.  ی  شبکه ساز بحث  می شود  انجام  اوج 
استان های  در  همچنین  و  تهران  در  اوج  سازمان  همکاران 
می شوند  متصل  یکدیگر  به  اوج  سازمان  به وسیلۀ  مختلف، 
و تیم های تولیدی براساس نیازها و خلأهای موجود به واسطۀ 
ی می کنند. همچنین خود سازمان  سازمان با یکدیگر همکار
هنری  و  آمــوزشــی  مجموعه های  سایر  بــا  تــا  دارد  تــلاش  اوج 
تی را داشته باشد و تفاهم نامه هایی را جهت هم افزایی  تعاملا
با آن ها منعقد کند. برای مثال ما با انجمن سینمایی جوانان 
پژوهشکدۀ  دیجیتال  هنرهای  بخش  آزاد،  دانشگاه  ایـــران، 
در  را  تفاهم نامه هایی   ... و سوره  فیلم  باشگاه  تهران،  دانشگاه 
بدین وسیله  تا  کــرده ایــم  امضا  تولیدی  و  آمــوزشــی  حــوزه هــای 
ی و شــتــابــدهــی ارائـــه  کــه در جــهــت تــوانــمــنــدســاز خــدمــاتــی 
می شوند با کیفیت بیشتر و بهتری در اختیار تمام متقاضیان 

در سراسر کشور و حتی مناطق محروم تر قرار بگیرند.
به طور کلی می توان گفت که عمدۀ کارگاه ها و آموزش های 
ما تولیدمحور و همچنین تولیدات ما نیز آموزش محور هستند. 
سیاست سازمان اوج این است که در کنار هر فرایند تولیدی 
و  بگیرند  قــرار  نیز  دغدغه مند  و  حــاذق  مشاورهای  و  اساتید 
همین مقوله، تولید را از یک فرایند فنی صرف متمایز می کند.

تولید  محصولی  ترتیب  ــن  ای بــه  و  مــی شــونــد  تــولــیــدی 
کارآموزان  که خود نقطۀ آغاز مناسبی برای  خواهد شد 
است. سازمان اوج نیز بر اساس ظرفیت های موجود در 
ی می رساند  کارآموزان یار یع و بازنشر اثر نیز به  حوزۀ توز
به  رسیده اند  خوبی  توانمندی  نقطۀ  به  که  افـــرادی  تا 

جامعۀ هنری و مخاطبان نیز معرفی شوند.
خود  خاص  پیچیدگی های  طبیعتاً  تربیت  مقولۀ 
را دارد، شرایط خانواده و مدرسه و فضای اجتماعی و 
تأثیرگذارند،  زمینه  این  در  دیگر  مؤلفه های  از  ی  بسیار
سازمان اوج نیز در همین مسیر با افراد همراه می شود و 
پیش فرض  ما این است که افرادی که به سازمان اوج، با 
شهرت و نقشی شناخته شده در فضای هنری انقلاب 
دغدغه مند  ــرادی  افـ خــود  می کنند،  مراجعه  اســلامــی 
نیز  اوج  سازمان  اهــداف  و  دغدغه  به هرحال  هستند. 
فلذا  مــی شــود؛  مشخص  تــولــیــداتــش  و  فعالیت ها  بــا 
جایگاه  از  می کنند  مراجعه  سازمان  به  که  هم  افــرادی 
است.  پیش فرض  یک  ما  برای  این  و  هستند  گاه  آ آن 
فضای  شکل گیری  با  ما  به نظر  تربیت  مسیر  همچنین 
یستی اتفاق می افتد و افرادی که عمدتاً با زمینه ای  هم ز
دغدغه مند وارد مجموعه می شوند، با قرارگرفتن در یک 
هنرجویان  سایر  با  مشترک  تجربۀ  و  یستی  هم ز فضای 
رشد  ســازمــان  دســت انــدرکــاران  و  اساتید  همچنین  و 
دغدغه مند  اساتید  کنار  در  افراد  اینکه  می کنند.  پیدا 
کید ما است و به طبع با  قرار بگیرند از نقاط توجه و تأ
قرار گرفتن یک استاد توانمند در کنار یک تیم تولیدی، 
و  جــوان  گــروه  بر  آمــوزش  حین  در  استاد  روش  و  مشی 
که تشنۀ یادگیری است خود را نمایان می کند  نوجوانی 
یست و سفر مشترک رقم  گر این ز و تأثیر جدی دارد. ا
بود،  خواهد  آن هــا  مسیر  در  عطفی  نقطۀ  خــود  بخورد 
است.  کــرده  ثابت  ما  به  را  ایــن  اخیر  سال های  تجربۀ 
با  را  نشست هایی  و  جلسات  مناسبت ها،  به  بنا  ما 
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هیئتهنر
سیدشعیب حسینی

عضو هیئت هنر

شد.  برگزار  اندیشه«  عرصۀ  در  »هنر  عنوان  تحت  هنر  دانشگاه  در  اردو  یک   1384 سال  در 
حاج آقای پناهیان مسئول نهاد وقت بودند و به همت ایشان این اردو راه افتاد. ایدۀ این اردو 
که پانزده روز بچه های دانشگاه را در یک اردوگاه بسیار خوش آب و هوا در مکانی با  این بود 
فاصله 40 دقیقه ای با مرکز مشهد می بردند. بعد در آنجا اساتید برجسته حوزۀ علوم و معارف 
اسلامی می آمدند و برایشان صحبت می کردند و یک واحد معارف هم در آنجا پاس می کردند. 
یاد جذاب نیست و با استقبال رو به رو نمی شود. در حقیقت  کلاس های معارف در رشتۀ هنر ز
کنند و انصافاً هم  که منفعل برگزار می شد را بدین شکل برگزار  کلاس هایی  می خواستند آن 
اتفاقات خوبی رخ می داد. اساتید مختلفی می آمدند. برای مثال شما در آنجا استاد پناهیان 
و سوال های  بود  بسیار جذاب  ما  برای خود  این  و  اختیار داشتید  در  روز  پانزده  به مدت  را 
ی از ایشان می پرسیدیم. در آنجا یک سری مباحث شکل گرفت و فضای خوبی ایجاد  بسیار
این  داشتند.  نیز  مذهبی  تم  که  بودند  کسانی  این ها  و  می دیدند  را  همدیگر  بچه ها  شــد. 
آشنایی شاید مقدمۀ شکل گیری هیئت بود. بعد از آن اردو که رابطه های خیلی خوبی در آن 
شکل گرفت، بعضی از این افراد دور هم نشستند و گفتند که چرا محرم می آید ما یک هیئت 
نداشته باشیم؟ ایدۀ آن ها این بود که در دانشگاه یک مراسمی را برای بچه های دانشگاه برگزار 
دانشگاه؟  حد  در  چرا  که  گفت  آن ها  به  ایشان  و  رفتند  پناهیان  آقا  حاج  پیش  آن ها  کنند. 
ایشان گفتند که در حد شهر یا کشور برگزار کنید. این موضوع و این نگاه ایشان بسیار مهم بود. 
برای   همان سال اول خاطرم هست که برای دعوت از هنرمندان تک تک دعوت نامه فرستادیم. 
... را دانه به دانه  برای مثال خانم هدیه تهرانی، آقای محمدرضا فروتن، محمدرضا شریفی نیا و
یاد نیامدند. این موضوع  که خیلی نیامدند و حتی دانشجو ها هم ز کردیم. آن آدم ها  دعوت 
یادی را به این مجموعه  که چگونه آدم های ز کنیم  باعث شد تا ما وضعیت هایی را تعریف 
مختلف  رشته های  با  هنری  کارگروه های  تشکیل  شد  تعریف  که  کارهایی  از  یکی  یم.  بیاور
کسی در هر رشته ای در  که هر  کردیم. یکی این بود  را به چند نیت تعریف  که ما این ها  بود 
بیاید  بتواند  تا  باشد  فراهم  او  برای  زمینه ای  دارد  هنری  یک  و  می خواند  درس  هنر  دانشگاه 
برای بچه مذهبی ها وجود داشت. نکتۀ  این خلأ  و  انجام دهد  ی  کار و  کند  ارادتی  و عرض 
کار در هیئت شرکت می کرد  این  به واسطۀ  او  که  این موضوع سبب می شد  که  بود  این  دوم 
این موضوع  فراهم می شد.  برایش  زمینه ای  و  بود  کرده  ی  کار این حوزه  گر هم نمی آمد در  ا و 
می آمدند.  آن  به  کمی  افــراد  و  می شد  برگزار  کلاس ها  بعد  هیئت  که  بود  مهم  جهت  این  از 
ی و عرض  کارگروه ها تعریف شد، تولید محصول برای عزادار که برای  کارهایی  یکی دیگر از 
ارادت به ساحت آقا اباعبدالله )علیه السلام( بود. برای مثال ما در سال اول گرافیک را شکل 
... تا سال های بعد ادامه  ی و صنایع دستی را شکل دادیم و دادیم و در سال دوم تصویرساز
کارگروه هنری در رشته های مختلف مشغول فعالیت  کرد و تا امروز چیزی حدود پانزده  پیدا 

کنش سریع و تولید  که در راستای وا کت نیز برندی است  پلا
فعالیت  روز  مسائل  و  وقایع  با  مطابق  گرافیکی  و  هنری  آثــار 

می کند.
داده  رخ  هیئت  در  ــوزش  آم زمینۀ  در  کنون  تا  که  اتفاقی 
کلاس یا برنامۀ آموزشی  است، هیچ وقت صرفاً متکی بر یک 
محضر  در  که  اســت  بــوده  بدین صورت  اســت.  نبوده  صــرف 
اباعبدالله و در بستر هیئت، هر کسی ارادت خود را به شکلی 
از سیاهی  کارها اجرایی هستند؛  که عمدۀ این  بروز می دهد 
در  ارادت  این  اما  کارها؛  باقی  تا  گرفته  کردن  دم  چای  و  زدن 
هیئت هنر یک بروز دیگر هم پیدا می کند و آن این است که 
اباعبدالله به  را در دستگاه  آن  که دارد،  با هر هنری  کسی  هر 
بود. حال نکته  تأثیرگذار خواهد  ترتیب  این  به  و  کار می گیرد 
هدایت  و  شکل گیری  برای  و  راستا  همین  در  که  اینجاست 
کارگروه ها شکل می گیرند و فعال می شوند و ذیل  این موضوع 
با  مرتبط  آثار  هم  و  می بینند  آموزش  هم  افراد  کارگروه ها،  این 
اجرایی  بر بخش های  تولید می کنند. علاوه  را  فضای هیئت 
که  هستند  هنر  هیئت  کــارگــروه هــای  ایــن  هیئت،  مــرســوم  و 
به  کــارگــروه هــا  دل  در  آمــوزشــی  فرآیند  می دهند.  شکل  را  آن 
صنایع  کارگروه  وارد  فردی  مثلاً  که  می گیرد  شکل  ترتیب  این 
در  تخصصی  که  هست  هم  ممکن  می شود،  سفال  و  دستی 
در  او  باشد،  تحصیل  ابتدای  در  یا  باشد  نداشته  زمینه  این 
کارگروه مشغول به فعالیت می شود و لزوماً هم از ابتدا کارهای 
صرفاً  ابتدا  در  است  ممکن  حتی  نمی دهد.  انجام  سنگینی 
، شاید  چیدمان سفال انجام بدهد یا در تخصص های دیگر
ینگر یا تصویرساز بنشیند. آنجا فرد یواش یواش  ابتدا کنار تدو
و حتی ممکن است چند سال بعد، خود  یاد می گیرد  را  کار 
روال  و  شکل  واقـــع  در  ایــن  بــشــود.  کــارگــروه هــا  از  یکی  مــدیــر 
که در دل  اتفاق می افتد  که در هیئت هنر  آموزشی ای است 
همین کارگروه ها است. بچه ها در کنار همدیگر رشد می کنند 
که  تخصص هایی  و  روابـــط  بــه  توجه  بــا  هست  هــم  ممکن  و 
ادامه  ی  همکار به  نیز  هیئت  فضای  از  خارج  می گیرد  شکل 
که در  البته الآن قرار است مدرسه ای هم شکل بگیرد  دهند. 
آن پروژه های آموزشی به صورت جدی تر و از طریق دیگری هم 
یدادها و کارگاه ها نیز  پیگیری شوند. علاوه بر این، یک سری رو
ی برگزار  برای مثال با هماهنگی سایر نهادها از جمله شهردار
ی  همکار آن هــا  در  یا  آن هاست  مجری  یا  هیئت  که  می شود 

هستند و در هر کارگروه هفتاد تا صد عضو وجود دارد و 
فعالیت های خود را انجام می دهند. در بعضی از این 
در  واقعاً  و  هستند  حرفه ای  خیلی  بعضی ها  کارگروه ها 
سطح جامعه شناخته شده اند.1 برای مثال کارگروه های 
موشن  ی،  فضاساز دستی،  صنایع  نقاشی،  گرافیک، 
ی،  گرافیک و کلیپ، دمام، تئا تر و نمایش، مستند ساز
... ذیل هیئت هنر فعالیت می کنند.  عکاسی، کودک و
کارگروه ادبی است که زیرمجموعه آن نشریه و  یکی هم 

قرآن و شعر تعریف شده است.
بــود  ایـــن  بــعــد رخ داد  ــه  ب از ســـال 88  کــه  اتــفــاقــی 
کــه ایــن مــوضــوع از دانــشــگــاه هنر بــیــرون مــی زنــد. اول 
هیئت دانشجویان دانشکده هنر بود، بعد این ها فارغ 
و  التحصیلان  فـــارغ  هیئت  بــه  کــه  شــدنــد  التحصیل 
دانشجویان دانشگاه هنر تغییر نام داد. بعد گفتند چرا 
یادی از بچه های هنرهای  ؟ تعداد ز فقط دانشگاه هنر
که  داشتیم   ... و سیما  و  صــدا  ی،  معمار و  هنر  زیبا، 
می آمدند و از آن هیئت استفاده می کردند. پس جمع 
شدیم و گفتیم که هیئت برای همۀ دانشگاه های هنری 
نام »هیئت محبین اهل بیت، دانشجویان  به  و  است 
تغییر  تهران«  هنری  دانشگاه های  التحصیلان  فــارغ  و 
نیز  گــروه هــا  بقیه  و  رسانه  اصحاب  سر  آخــر  و  داد  نــام 
کنون فعالیت ها فقط  وارد شدند. برای همین است که ا
در دانشگاه هنر محدود نیست و در همۀ دانشکده ها 

پخش است.2
به  شــروع  هنر  هیئت  ذیــل  ادامــه  در  هم  برندهایی 
کت  که از جملۀ آن ها موکب آرت و پلا کردند  فعالیت 
هستند. برای مثال موکب یک برند جانبی برای هیئت 
است که براساس استعداد اعضای هیئت شکل گرفته 
هیئت،  ملزومات  تولید  و  طــراحــی  زمینۀ  در  و  اســت 
فعالیتش  و  می کند  فعالیت  پرچم  و  کتیبه  خصوصاً 
هم  یــه  ســور و  لبنان  و  عــراق  حتی  و  ایـــران  ســراســر  در 
گسترده است. موکب تبدیل به مجموعه ای شده است 
باشد.  داشته  نیز  درآمــدزایــی  هیئت  بــرای  می تواند  که 

: 1 آبان  یخ انتشار 1. گفت وگوی علی حیاتی با سایت »حلقه وصل«، تار

1394

2. همان
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تا 

امروز چیزی 

کارگروه  حدود 15 

هنری در رشته های 

مختلف مشغول 

فعالیت هستند و در 

کارگروه 70 تا 100  هر 

عضو وجود دارد و 

فعالیت های خود را 

انجام می دهند.

می کند. اساتیدی که عمدتاً از افراد باسابقه و فعال هیئت هستند در این کارگاه ها در قالب 
استاد و منتور به کارآموزان آموزش می دهند و یا به تولید هنری آن ها کمک می کنند. 

به طور کلی یکی از مهم ترین تفاوت هایی که فعالیت و تربیت در مجموعۀ هیئت با سایر 
آلوده  و  محدود  خیلی  آن  مرکزی  و  ی  محور موضوعِ  که  است  این  دارد  سازمان ها  و  ارگان ها 
ی و سلسله مراتب سازمانی نمی شود و خلوص آن بالاست.  به مسائل حاشیه ای مالی و ادار
کنار هم جمع می کند عشق و محبت اهل بیت است و این طبیعتاً دوام  که افراد را  چیزی 
کات در آن پررنگ تر است و حتی کسی هم که از لحاظ  بیشتری هم به کار می دهد؛ زیرا اشترا
گرفتن  ی و تفکری متفاوت باشد می تواند با این فضا همراه شود. شکل  ظاهری و یا ساختار
این جمع باعث می شود که روابط افراد هم شناسنامه ای پیدا کند که به آن اصالت ببخشد و 

هم در بزنگاه ها بتواند یک شبکه حول محور یک ایدۀ مستحکم شکل بدهد. 
و آن حالت خشک  اداره هــا متفاوت است  و  از سازمان  ارتباطات هم در هیئت  جنس 
آن متفاوت است.  اما جنس  باشد؛  اینکه هیچ نظمی وجود نداشته  نه  ندارد؛  را  و سازمانی 
آن محور مستحکم،  به خاطر  بیاید  افراد پیش  بین  ی هم  گوار نا اتفاق  و  برخورد  گر هم مثلاً  ا
ی  ادار و  سازمانی  ساختار  یک  در  اما  می گیرد؛  شکل  جمع  و  می شوند  ترمیم  روابط  سریع تر 
صرف،  آموزشی  نه  است  پرورشی  فضای  یک  هیئت  فضای  نیست.  شکل  این  به  طبیعتاً 
که بین آن ها  بنابراین بچه های هیئت هنر تقریباً یک خانواده شده اند و ارتباط پایا و وثیقی 

حول هیئت شکل می گیرد در سایر مجموعه ها خیلی کم سابقه است.

مدرسهراه
محمد احمدی زاده 

دبیر واحد آموزش مدرسه راه

بدنۀ غالب فعال در مدرسه راه از تشکل های فعال دانشجویی 
که از قبل با دفتر مطالعات ارتباط داشته  مانند بسیج بوده اند 
و به مرور این فضای آموزشی را راه اندازی کرده و این کار را ادامه 
داده اند. واحد آموزش مدرسه راه در مدت فعالیت خود دوره های 
کرده است. در  مختلف و متفاوت حضوری و مجازی را برگزار 
دوره های ابتدایی نام واحد آموزش، مدرسۀ سینمایی عمار بوده 
داشته  فیلم  تولید  و  سینمایی  حوزه های  در  ــژه ای  وی تمرکز  که 
است. علاوه بر این در مدرسۀ هنر و اندیشۀ ماه هم فعالیت های 
هنری پیگیری می شدند و سپس سایت »راه لرن« هم اضافه شد 
که دوره های آموزشی و مهارتی روی آن بارگذاری می شد؛ اما بعد 
از این سال  ها که آموزش ها به صورت منظم پیگیری نمی شدند، 
مناسبت  های  فراخور  به  آموزش ها  مختلف  بازه های  در  یعنی 
مختلفی  ــای  ــ دوره ه  1400 پاییز  از  می شدند،  بــرگــزار  مختلف 
به صورت منظم در واحد آموزش مدرسه راه برگزار می شود. فعالیت 
اصلی این مجموعه، برگزاری دوره های آموزشی است و در کنار 
آن نشست ها و گفت وگوهای آزاد در حوزه های مختلف سیاسی 
در  که  هنرجویانی  دارد.  وجــود  ما  برنامه های  در  هم  معرفتی  و 
کلاس ها شرکت می  کنند ، به صورت مداوم با مجموعه در ارتباط 
هستند و حمایت هایی نیز برای تولید اثر از آن ها صورت می گیرد. 
دوره هــای آموزشی به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند، محور اول 
آموزش ها مبحث فیلمنامه است که تمرکز ویژه ای روی این حوزه 
وجود دارد. طی آسیب شناسی ای که از فضای سینمایی کشور 
انجام شده است، به این نتیجه رسیدیم که ضعف اصلی ما در 
حوزۀ تولید فیلم، سریال و آثار سینمایی، بحث فیلمنامه است. 
به همین علت تمرکز ویژه ای به این مبحث اختصاص دادیم و 

برنامه های زیادی برای آن داریم.
که  ما با آسیب شناسی و رصد مدل های آموزشی مختلفی 
در دنیا وجود دارد و با توجه به ظرفیت های زیادی که داریم، به 
مدل »فیلمنامۀ اقتباسی« رسیدیم. این مدل در فضای آموزشی 
فیلمنامه در ایران مرسوم نبوده است. این روش آموزشی در نگارش 
فیلمنامه، در بهبود فرآیند آموزش و فهم عمیق تر آن به هنرجویان 
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محور 

دوم آموزش ها، 

باشگاه راویان است 

که در آن تمرکز 

ما بر روی تربیت 

انسان رسانه هایی 

که بتوانند  است 

در فضای مجازی و 

رسانه ای کشور با 

حوزۀ عمومی ارتباط 

کنند. برقرار 

نسبت به روش های متداول کمک به سزایی خواهد کرد. بنابر این نکته و با توجه به سوژه های زیاد و 
جذابی که در تاریخ انقلاب کشور ما وجود دارد، این مدل آموزش بسیار مطلوب است.

در مسیر آموزش فیلمنامه نویسی، رسیدن به یک ایدۀ ناب که بشود براساس آن یک فیلمنامۀ 
خوب نوشت به تجربۀ زیستۀ بیست الی سی ساله نیاز دارد؛ اما در مدل آموزشی اقتباسی ما، با 
توجه به اینکه اثر داستانی یا رمان وجود دارد، ایده را اقتباس می کنید و سریع به محصول می رسید. 
در واحد تاریخ شفاهی ما کتاب های مختلفی از سوژه های ناب انقلاب اسلامی منتشر شده است 
که برای جبهۀ  که می تواند منابع اولیۀ ما برای بحث اقتباس باشد. فارغ از اهمیت این سوژه ها 
فرهنگی انقلاب اولویت ویژه ای دارند، اگر بخواهیم به صورت هنری به این موضوع نگاه کنیم، باز 
هم باید سراغ همین سوژه ها برویم، زیرا این سوژه ها بومی فرهنگ ما هستند و جذابیت زیادی برای 

مخاطبان دارند.
که از  بستر ورود هنرجویان به دوره هــای فیلمنامه نویسی غالباً از طریق فراخوان هایی است 
طریق سایت مدرسه راه و یا در شبکه های اجتماعی این مجموعه منتشر می شود. بعد از دریافت 
و بررسی آثار و سطح بندی آن ها، از منتخبان دعوت می شود تا وارد فرایند آموزشی مربوط به خود 
شده و به تقویت مهارت های خود در آن حوزه بپردازند؛ البته بعضی از کلاس ها ثبت نام عمومی هم 

دارند و تمام علاقه مندان به حوزۀ مرتبط می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.
مدل آموزش فیلمنامه نویسی در مدرسه راه چهار مرحله دارد. در مرحلۀ اول به مفاهیم کلی 
فیلمنامه نویسی پرداخته می شود و مهارت های اولیه برای نگارش یک فیلمنامه به هنرجویان 
آموزش داده می شود. در مرحلۀ دوم هنرجویان مفاهیم و اصولی که در مرحلۀ قبل یاد گرفته اند 
یت یک کتاب به صورت اقتباسی تمرین می کنند. در مرحلۀ سوم  را زیر نظر استاد و با محور
کنار این سه مرحله،  تکنیک ها و مباحث تخصصی حوزۀ اقتباس آموزش داده می شود. در 
در  است.  شده  گرفته  نظر  در  هنرجویان  برای   ... و شوخی نویسی  دیالوگ نویسی،  آموزش های 
که در مراحل قبل به سطح مطلوب رسیده اند انتخاب  نهایت در مرحلۀ چهارم هنرجویانی 
اقتباسی به صورت واقعی می پردازند.  و تولید یک فیلمنامۀ  و زیر نظر استاد به تمرین  شده 
پس از پایان این مرحله که منجر به تولید یک فیلمنامۀ واقعی از یک اثر داستانی شده است، 
کیفیت مقبول، برای تولید و نشر مورد حمایت  ی از  فیلمنامۀ تولیدشده در صورت برخوردار

مجموعه قرار خواهد گرفت.
محور دوم آموزش ها، باشگاه راویان است که در آن تمرکز ما بر روی تربیت انسان رسانه هایی 
است که بتوانند در فضای مجازی و رسانه ای کشور با حوزۀ عمومی ارتباط برقرار کنند. این افراد 
آموزش می بینند تا بتوانند در حوزه ها و موضوعات مختلف که دغدغۀ مردم است، صحبت کنند 
و روایت درستی از شرایطی که در آن قرار داریم و راهکارها و وظایفی که نسبت به این شرایط داریم، 
به مردم ارائه دهند. یعنی به طور خلاصه به سطحی از توانمندی مهارتی و معرفتی برسند که بتوانند 
در عرصۀ نبرد روایت ها تبیین اثربخشی داشته و به تکلیف جهاد تبیین جامۀ عمل بپوشانند. 
آموزش هایی که در باشگاه راویان پیگیری می شود در دو حوزۀ مهارتی و معرفتی خلاصه می شود. 
... است و در  کار با شبکه های اجتماعی و آموزش های مهارتی شامل آموزش تدوین، طراحی، 
کنار این آموزش ها، هنرجویان از آموزش های معرفتی و محتوایی که بر اساس نیازهای روز جامعه 

طراحی شده هم بهره مند می شوند.

سفیرفیلم
نی  یدو محمد فر

بیت تخصصی سفیر فیلم کانون تر مسئول 

با   1389 ســال  در  »سفیرفیلم«  ــه ای  رســان فرهنگی   مؤسسۀ 
دانشگاه  التحصیلان  فــارغ  و  دانشجویان  از  جمعی  کوشش 
برای  ی  جریان ساز و  ی  کادرساز هدف  با  و  شریف  صنعتی 
تولید مستند تشکیل شده  در عرصۀ  انقلاب  فرهنگی  جبهۀ 
به  علاقه مند  و  مستعد  جوانان  ما  مجموعۀ   مخاطبان  است. 
و  ما  دوره هــای  در  حضور  با  که  هستند  مستند  تولید  عرصۀ 
کسب علم برای تولید مستند، از پژوهش تا تولید و انتشار یک 
فیلم مستند را تجربه می کنند. سفیرفیلم، با اساتید سرشناس 
دوره های خود را برگزار و جوانان را برای گام  برداشتن در مسیر 
ی آماده و از آن ها حمایت می کند. ارائۀ فضای کار  مستندساز
و  ی  تصویربردار تجهیزات  تأمین  تدوین،  سیستم  کی،  اشترا
حمایت مالی تولید از جمله امکاناتی هستند که ما در اختیار 
هنرجویانی  درنهایت  و  می دهیم  قــرار  مستعد  و  علاقه مند 
عنوان  به  می توانند  شوند،  کیفیت  با آثــار  تولید  به  موفق  که 

ی کنند. مستندساز با مجموعه همکار
در  کــه  دوره هـــایـــی  از  یکی  بــه واســطــۀ   1396 ســال  از  مــن 
سفیرفیلم برگزار شد به مجموعه اضافه شدم. هدفی که دربارۀ 
که فردی  تربیت تکنیسین نیست  یم، صرفاً  ی دار مستندساز
که  جذابیتی  و  ی  فیلم ساز ی،  مستندساز به  علاقه  ی  رو از 
ما  فیلم ساز شود؛  و  بــردارد  یادگیری قدم  برای  دارد،  این فضا 
ابزار  و  دارند  دغدغه  هایی  که  هستیم  افــرادی  به دنبال  بیشتر 
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وجه 

تمایز سفیرفیلم 

با دیگر مؤسسه ها، 

جریان نیروی 

انسانی ای است 

که همواره در سفیر 

برقرار بوده است و 

این مجموعۀ جوان، 

افرادش را ساخته 

کرده و به  و تربیت 

مسیرش ادامه داده 

است. 

ی را انتخاب می کنند تا دربارۀ آن مسئله صحبت و  ی و به صورت خاص مستند ساز فیلم ساز
آن را حل کنند. فضای سفیرفیلم هم به همین شکل است و هنرجویانی که در این مجموعه 
به  موضوعی  هر  که  گرفت  درنظر  ی  مستند ساز افــراد  صرفاً  نمی توان  را  می کنند  فعالیت 
دست شان برسد آن را تولید کرده و برایشان محتوا و مسئله  در اولویت قرار نداشته باشد. مدل 
که افراد به صورت چندبعدی در آن رشد می کنند. این چندبعدی  تربیتی ما به گونه ای است 
ی نمی شود. ما سعی  بودن هم تمام ابعاد زندگی فرد را در بر می گیرد و خلاصه در مستندساز
داشته  برنامه ریزی  آن  بــرای  و  کند  زندگی  آن  در  هنرجو  که  کنیم  فراهم  را  فضایی  می کنیم 
جشنواره  های  دانشگاه ها،  در  حضور  به واسطۀ  را  مستعد  هنرجویان  ابتدا  همان  از  ما  باشد. 
یم و آن ها را استعدادیابی  ی پیدا می کنیم؛ یعنی به سراغ افراد می رو دانشجویی و دانش آموز
می کنیم. بنابراین گام نخست در این مدل تربیتی، یافتن افراد مستعد بوده و سپس این افراد 
« شرکت کرده و در بازۀ سه الی چهار ماه یک  در دورۀ مستند کوتاه به نام »دورۀ شهید کلاهدوز
کوتاه تولید می کنند. هدف این دوره بررسی و محک زدن هنرجویان است و می توان  مستند 
یابی  . از طرفی ما هم نسبت به آن ها ارز فهمید آیا علاقه ای به ادامۀ کار در این فضا دارند یا خیر
. در نتیجه  یا خیر کنند  آیا می توانند به صورت جدی در این فضا فعالیت  که  پیدا می کنیم 
، معمولاً پنج الی  یابی دو طرفه اتفاق می افتد و از میان پانزده نفر در این دورۀ میانی، این ارز
تخصصی  دورۀ  این  زمانی  بازۀ  می کنند.  پیدا  راه  ی  مستند ساز تخصصی  دورۀ  به  نفر  شش 
یک تا یک ونیم سال است. هنرجویان در این دوره یک مستند نیمه بلند می سازند و پس از 
کرد. نکتۀ دیگر عملی  بودن  ی خواهند  آن با مجموعۀ سفیرفیلم برای تولید حرفه ای همکار
کار را یاد می گیرند. فضای سفیرفیلم  که انجام می دهند  پروژه ها است. هنرجویان با پروژه ای 
یادی با هنرجویان دارد، زیرا هنرجویان با تولیدکنندگان حرفه ای  به گونه ای است که همراهی ز
هم  سفیر  حرفه ای  تولیدکنندگان  ظرفیت  از  و  می گیرند  یاد  آن ها  از  هستند،  ارتباط  در  هم 

بسیار استفاده می کنند.
در کنار این فضا، فضای فکری و محتوایی را هم پیش می بریم. پس باید گفت فقط بحث 
ی در این مجموعه وجود ندارد و علاوه بر آن برای رشد فکری هنرجویان  تخصصی مستندساز
که هرکدام از این برنامه ها متفاوت است. بازۀ سنی برای آموزش به دو  یم  هم برنامه ریزی دار
بازه تقسیم می شود: دستۀ اول دانشجویان در بازۀ سنی 20 الی 27 سال هستند و دستۀ دوم 
ی خود را سپری می کنند را در بر می گیرد؛ اما  دانش آموزانی که سه سال پایانی دوران دانش آموز
ی و  هنوز فضای تولیدی برای دانش آموزان به طور کامل مهیا نشده است و فقط در زمینۀ داور
یم که این فضا را برای خواهران هم آماده  مشاوره کارهایشان را جلو برده ایم. همچنین قصد دار
ی تعریف  کادرساز یت های اصلی خود را  کنیم. سفیر از همان ابتدای تأسیس یکی از مامور
ی دوره هم از همان سال های اولیه در سفیر شکل گرفته است. قبل از  کرده است و ایدۀ برگزار
سال 1398، کانون تربیت تخصصی سفیرفیلم شکل نگرفته بود و پیش از آن معاونت آموزش 
این دوره ها را برگزار می کرد؛ اما از سال 1398 تصمیم گرفتیم که تربیت نیرو به شکل جدی تر و 
ی انسانی ای است  متمرکز ادامه پیدا کند. وجه تمایز سفیرفیلم با دیگر مؤسسه ها، جریان نیرو
کرده و  که همواره در سفیر برقرار بوده است و این مجموعۀ جوان، افرادش را ساخته و تربیت 

به مسیرش ادامه داده است.

دانشگاهسوره
علی جوادی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره

دانشگاه سوره در ابتدای فعالیت خود از سال 1372، به عنوان 
منویات  راستای  در  و  هنری  حوزۀ  ذیل  آموزشی  مؤسسۀ  یک 
مقام معظم رهبری در راستای ضرورت حضور و ایفای نقش 
کارهای زیربنایی  کید بر  گاه و تأ فعالانۀ هنرمندان متعهد و آ
عالی  آمــوزش  مؤسسۀ   1389 سال  در  شد.  تأسیس  ماندگار  و 
مجوزهای  اخذ  از  پس  و  شد  تبدیل  ســوره  دانشگاه  به  ســوره 
آموزش  برنامه ریزی  و  گسترش  شــورای   ،  1392 سال  از  مربوط 
عالی وزارت علوم موافقت قطعی خود را با تبدیل نام مؤسسه 
دانشگاه  کنون  کرد. هم ا اعلام  دانشگاه  به  آموزش عالی سوره 
دانشکده   ، هنر دانشکده  سه  و  دانشجو   4500 حدود  با  سوره 
در  ارتباطات  و  فرهنگ  دانشکده  و  ی  شهرساز و  ی  معمار
و  پذیرش  به  دکتری  و  ارشــد  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع 

آموزش دانشجو می پردازد.1
دانشگاه سوره با هدف تربیت هنرمند متعهد تأسیس شده 
است و طی این سال ها با تغییراتی که در بدنه و مدیریت خود 
کرده است. هرکس بر  یادی را تجربه  داشته، فراز و فرودهای ز
به وجود  را  و عملیاتی تغییراتی  و نظام فکری   اساس منویات 
به صورت  کــلام،  و  زمــان  محدودیت  دلیل  به  که  است  آورده 
به طور  اما  نمی پردازم؛  سال ها  این  بازبینی  به  فــردی  و  دقیق 
کلی، دانشگاه سوره در طول این مدت، در دوره ای از هدف 

باره دانشگاه سوره« در سایت دانشگاه سوره 1. برگرفته از صفحۀ »در
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اصلی خود فاصله گرفته و در دام نظام مرسوم بوروکراتیک دانشگاهی افتاده است؛ اما با وجود 
که در  کرده است و شما می بینید  را تا حدودی حفظ  همۀ این مسائل، هویت انقلابی خود 
که به انقلاب اسلامی علاقه ای دارند ترجیح  کسانی  ، افراد مذهبی و  میان دانشگاه های هنر
می توان  هستند.  کیفی  و  پیچیده  ی  امــور هنر  و  فرهنگ  کنند.  تحصیل  اینجا  که  می دهند 
گفت که هنر همان بروز فرهنگ به شکل زیبایی شناسانه و با فرم هایی خاص و پیچیده است 
را مدنظر قرار دهیم، تصور اینکه  گر به این صورت هنر  ا برتر فعل فرهنگی است.  کیفیت  یا 
آموزش و مدیریت فضای هنری با شیوه های مکانیکی و بوروکراتیک امکان پذیر است بسیار 
استاد- به شکل  هنر  آموزش  فضای  هم  پیش  سال  چند  همین  تا  می کند.  جلوه  کوته نظرانه 

و  عمومی  فضاهای  در  حداقل  شیوه،  این  حاضر  حال  در  متأسفانه  و  است  بوده  گردی   شا
کادمیک رنگ باخته است. آ

که بعضاً در دانشگاه سوره هم در قامت  که اساتید دغدغه مندی  یکی دو سالی است 
کنند.  احیا  را  گردی  استاد-شا نظام  این  تا  استادی حضور پیدا می کنند، در تلاش هستند 
شیوه نامه ای هم در همین راستا در دو سال اخیر تدوین شده است که طبق این شیوه نامه بنا 
بر آن است که در کنار مدل معمول آموزش ترمیک دانشگاه ها، یک برنامه هم برای پیگیری فرم 
ی در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برای رشته های هنری  سنتی تر آموزش هنر به صورت مواز
ندارد،  آموزشی مرسوم وجود  در مدل  گردی  استاد -شا به شیوۀ  پرداختن  که ظرفیت  خاصی 
شیوه نامه ای جدید جایگزین شود. طبق این شیوه نامه استاد می تواند آزادانه تر و بهتر شئون 
گیران منتقل بکند. البته این شیوه ممکن است آفاتی هم داشته  معرفتی و هنری خود را به فرا
باشد، آفات جدیدی که در تقابل با آفات منبعث از زندگی شهری ای به وجود می آیند که در 
ایران تقریباً همزمان با فرایند مدرنیزاسیون در دورۀ پهلوی اول، به طور جدی نظامات مختلف 

از جمله نظام تحصیلی را تحت تأثیر قرار داده است.
این مهم در دست برنامه ریزی است و هنوز به طور کامل وارد مراحل اجرایی نشده است؛ 
اما به طور کلی دانشگاه سوره به نسبت سایر دانشگاه ها به این شیوه نزدیک تر است که این به 
دلایل مختلفی از جمله اساتید محترم دانشگاه، محیط خاص آن و سیاست های مدیریتی 
مقاومت  ســوره  دانشگاه  هدف  اســت.  شده  میسر  دانشگاه  تربیتی  و  آموزشی  شیوه های  و 
منشور  دادن  قــرار  سرلوحه  همچنین  و  ایرانی  فرهنگ  غربی شدنِ  و  مدرنیزاسیون  مقابل  در 
و  ضدارزش ها  مقابل  در  سوره  دانشگاه  است.  ایدئال  آن  سمت  به  رفتن  و  امام  متعهد  هنر 
را به  ارزش های فرهنگ غربی، ارزش های اسلامی را سر دست می گیرد و نقد فرهنگ غرب 

سکوی پرتابی به سمت ایده های بدیل و ایجابی بومی تبدیل می کند.
که ایده و ذهنیت آن ها متناظر با اهداف  کنیم  کرده ایم تا از اساتیدی استفاده  ما تلاش 
و ارزش های ذکرشدۀ دانشگاه است و در پیشبرد آن مفید هستند. از همین سیاست هم در 

یم از دل آن متن درسی نیز  و الآن در حال برگزاری است و دار
یس استاد زرشناس  تولید می کنیم، »روایت رمان نویسان« با تدر
است. دوره ای از آن تحت عنوان »مرور افکار و آثار بالزاک« به 
کتاب آن هم در حال آماده سازی است.  پایان رسیده است و 
الآن هم قسمت داستایوفسکی در حال برگزاری و رو به اتمام 
است. به موازات همین بحث آوینی خوانی را ذیل نشست هایی 
با عنوان »دیدار با آوینی« شروع کرده ایم؛ زیرا اعتقاد ما این است 
که از معدود افرادی که به قولی حکیم بود و دیدگاه انتقادی اش 
انقلاب  ارزش هـــای  مبنای  بــر  غربی  هنر  و  فلسفه  بــه  نسبت 
اسلامی به قدری اصیل است که هنوز می توان از آن بهره گرفت 
و آن را توسعه داد، شهید آوینی است. همچنین منتظر هستیم 
که از حضور استاد رجبی در باب حکمت هنر هم به زودی بهره 
بدون  و  داوطلبانه  کاملاً  هم  کلاس ها  این  برگزاری  فرم  ببریم. 
حضورو غیاب است و شرکت کنندگان محدود به دانشجویان 
دانشکده نیستند. همچنین ساعت کلاس هم خشک و بدون 
انعطاف نیست و براساس ظرفیت و صلاحدید استاد و کلاس 

یاد می شود. کم و ز
با اساتید محترم  که  که طی جلساتی  این است  هدف ما 
برگزار می کنیم، ظرفیت هر یک از بزرگواران برای تولید نظر جدید 
یابی  و همچنین خلأهای آموزشی در حوزه های مختلف را ارز
کنیم تا بتوانیم بحث شکل دادن به درسگفتارهایی جدید را با 
توجه به ظرفیت و کمبودها جدی تر پیگیری کنیم. ما به دنبال 
این هستیم که در دانشگاه سوره مقوم یک مکتب هنری باشیم 
که در کنار سایر مکاتب هنری دیگر قد علم بکند و این کار یک 
نفر و دو نفر و ده نفر نیست؛ بلکه باید از تجمیع و هم نفسی و 
شکل گرفتن یک روح مشترک میان عدۀ کثیری از دغدغه مندان 
این حوزه در طول زمان به وجود بیاید. ما به دنبال این هستیم 
و سایر  کنار حــوزۀ هنری  این تلاش های دانشگاه ســوره در  که 
نهادهای دغدغه مند انقلابی به یک اجماع و هم افزایی  برسد 
شکل  ما  ذهن های  در  مشترکاً  احتمالاً  که  متعالی  اهــداف  تا 

گرفته اند محقق شوند. 

گذشته  دوره هایی غفلت شده است؛ اما در سه سال 
توجه  آمــد،  وجــود  به  که  اصلاح هایی  و  تغییرات  با  و 
دغدغۀ  سوره  دانشگاه  یــم.  دار مسئله  این  به  جدی ای 
داشته  را  مــرســوم  و  قدیمی  ــای  ــ درس ه طــرح  اصـــلاح 
کلاس های  اســت و تــلاش بر ایــن بــوده اســت تا از دل 
طرح  بــرای  بدیل  درسگفتارهایی  و  متون  اساتید  این 
در  امـــر  ایـــن  طبیعتاً  بــگــیــرد.  شــکــل  فعلی  ــای  ــ درس ه
زمینه های نظری هنر بر اساس ارزش ها و اصول انقلاب 
اما  را می طلبد؛  اسلامی اصلاحات دقیق و جدی تری 
تغییرات  این  به  نیاز  تکنیکی  و  مهارتی  حوزه های  در 

کم تر و محدودتر است.
گزینش جدی تری  که  از سال آینده بنا بر آن است 
بگیرد.  قــرار  کــار  دستور  در  دانشجو  پذیرش  بــرای  هم 
ــوم، فضای  ــر خـــلاف ســایــر عــل ــوزش هــنــر ب ــ فــضــای آم
این  در  هم  ــراد  اف جــذب  طبیعتاً  که  اســت  خاص تری 
فضا دقت بیشتری را می طلبد. برای مثال از کلاسی که 
نمی توان  بگیرند  را  نقاشی  استاد  یک  دور  نفر  شصت 
یک  در  اما  داشــت؛  انتظار  خاصی  خروجی  و  حاصل 
پرداخت  و  یس  تدر نــوع  ده نــفــره،  مثلاً  محدودتر  جمع 
گردان نسبت به درس کاملاً متفاوت خواهد  استاد و شا
و  نــشــده انــد  محقق  هــنــوز  اهــــداف  ایـــن  طبیعتاً  شـــد. 
ی از مصادیق طبق  کان در بسیار دانشگاه سوره هم کما
بر  کادمیک مرسوم پیش می رود؛ اما امید  همان نظام آ
اجــرای  شــدن  جدی تر  و  شــدن  گیرتر  فرا با  تا  اســت  آن 
کلیدخورده در آینده به اهداف و ایدئال های  تحولات 

خود نزدیک تر شویم.
با  دانشگاه،  فرهنگی  حــوزۀ  در  تا  می کنیم  تلاش  ما 
برگزاری محفل ها و گردهمایی ها و کارگاه های خاص با 
همان رویکردهای گفته شده، در کنار کلاس های رسمی 
کنیم.  را دنبال  اهــداف خود  مــوازی  به صورت  دانشگاه 
کردم  که به آن اشاره  برای مثال یکی از درسگفتارهایی 
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که بخشی  مؤسسۀ بینا، پیمایش های مختلفی با موضوع مصارف فرهنگی انجام داده است 
از این پیمایش ها، مربوط به داده هایی درخصوص علاقه به یادگیری و درآمدزایی از هنرهایی 

مانند موسیقی، فیلم و فعالیت هنری دستی است که در ادامه ارائه خواهد شد.
، 83 درصد مردم مخاطب حوزۀ موسیقی بوده اند و در حدود نیمی از جامعه  در پنج سال اخیر
اعلام کرده اند که علاقه مند به یادگیری موسیقی هستند. شایان ذکر است که میزان علاقه مندی به 
یادگیری موسیقی، با افزایش تحصیلات رابطۀ مستقیم دارد و افراد در مقاطع عالی تحصیلی تمایل 
بیشتری به فراگیری این رشته دارند. دربارۀ تجربۀ یادگیری موسیقی، از پیمایش ها چنین برآمده 

است که تجربۀ یادگرفتن موسیقی در آقایان اندکی بیشتر از خانم ها است.
در حوزۀ فیلم، 35 درصد افراد علاقه دارند در فعالیت هایی مربوط به ساخت فیلم شرکت 
تا  این رشته، درصد علاقۀ متولدین 1376  به فعالیت در  از بین علاقه مندان  داشته باشند. 
متولدین1360  در  فعالیت ها  این  به  علاقه  میزان  درصــد.   44 است:  دیگران  از  بیشتر   1382
تا 1359، به 34 درصد می رسد.  افراد متولد 1345  و این میزان در  تا 1375، 40درصــد است 
می یابد.  کاهش  درصــد   27 به  میزان  این   ، نیز قبل  به   1345 متولدین  با  رابطه  در  همچنین 
کثراً  ی و فعالیت در این حوزه رابطۀ مستقیم دارد و ا بنابراین متغیر جوانی با علاقۀ به فیلم ساز

ی علاقه مندتر هستند. قشر جوان به این زمینۀ کار
در زمینۀ فعالیت های هنری دستی، از افراد دربارۀ این سؤال شده که در پنج  سال گذشته، 
این پرسش جواب مثبت  به  افــراد  . 32/6 درصد  یا خیر انجام داده انــد  فعالیت هنری دستی 
که در پنج سال  افــرادی  از بین  داده انــد و 67/3 درصد هم فعالیت هنری دستی نداشته اند. 
آقایان  درصــد  و 16/9  خانم ها  از  درصــد  داده انــد، 48/7  انجام  دستی  هنری  فعالیت  گذشته، 
با  افــراد  درصــد،  دانشگاهی 38/6  تحصیلات  با  افــراد  نیز  تحصیلی  سوابق  لحاظ  از  بوده اند. 

مردمچقدربه
یادگیریهنر

علاقهمندند؟

وهش گزارش پژ

دستی،  هنری  فعالیت های  زمینۀ  در  دیگر  مهم  نکتۀ 
ایــن منبع  از  گذشته،  که در پنج ســال  افـــرادی اســت  دربـــارۀ 
از  ایــن حــوزه،  کسب درآمــد داشــتــه انــد. 29/3 درصــد فعالین 
افــراد  بین  در  کــرده انــد.  کسب  درآمـــد  فعالیت ها  ایــن  طریق 
و  با تحصیلات متوسطه 36 درصــد  افــراد  کم سواد 40درصــد، 
افراد با تحصیلات دانشگاهی 17/9 درصد از هنرهای دستی 
و  شهر  کنین  سا میان  در  همچنین  کــرده انــد.  کسب  درآمـــد 
روستا  کن  سا افــراد  بین  در  و   25/9 کلان شهرها  در  نیز  روستا 
43/8 درصد موفق به کسب درآمد به وسیلۀ فعالیت در زمینۀ 

هنرهای دستی شده اند.
رابطۀ میزان درآمد کلی افراد با میزان کسب درآمد آن ها در 
گیری این هنر  کی از این است که فرا حوزۀ هنرهای دستی، حا
متفاوتی  مقاصد  دارای  مختلف  اقتصادی  طبقات  میان  در 
 40/6 ، کمتر است، زیرا در میان افراد با درآمد و رضایت مالی 
از  بالاتر 16/8 درصد  و رضایت مالی  با درآمــد  افــراد  و  درصد 
مسیر هنرهای دستی به کسب درآمد رسیده اند. بنابراین این 
هنر در میان اقشار روستایی و طبقات پایین تر بیشتر به مثابۀ 

یک حرفۀ درآمدزا ایفای نقش می کند.

تحصیلات متوسطه 37/6 و از افراد کم سواد 22/2 درصد 
در این زمینه فعالیت کرده اند. بیشترین درصد فعالیت 
در حوزۀ صنایع دستی، مربوط به بازۀ سنی 18 تا 24 سال 
کمترین درصد در بازۀ  که رقم آن 44/1 درصد، و  است 
سنی 55 سال و بیشتر قرار دارد که میزان فعالیت 16/4 
درصد بوده است. میزان فعالیت در بین فعالان در حوزۀ 
هنرهای دستی، در افراد بین سنین 25 تا 34 سال، 40/4 
درصد، در سنین 35 تا 44، 38/9درصد و در سنین 45 تا 

54، رقم 32/3 درصد را نشان می دهد.
در وجه دیگری از پیمایش در حوزۀ هنرهای دستی، 
کلان شهرها  میزان فعالیت افراد به  نسبت سکونت در 
که میزان آن برای شهرنشینان و  و روستاها بررسی شده 
بوده است.  ترتیب 39/6 و 24/2 درصد  به  روستاییان، 
گیری  فرا در  ــد  درآم میزان  تأثیر  با  رابطه  در  همچنین 
که صنایع  کرد  هنرهای دستی، باید به این نکته اشاره 
داشته اند  بیشتری  مالی  رضایت  که  افرادی  در  دستی 
که جدول داده ها، عدد 38/8  به  تبع بیشتر بوده است 

درصد را نشان می دهد.



بازدید / شمارۀ نهم / آبان ماه 1402

مورد 252 در  را  خود  ایدۀ  همه«  برای  »هنر  شفاهیِ  یادداشت  در  وحیدزاده  محمدرضا  آقای  بازدید،  سابق  شمارۀ  در 

ی و هنر انقلاب مطرح کرد. در این شمارۀ بازدید، او به سمت دیگر ماجرا، یعنی هنرمند انقلاب  مخاطبان حوزه هنر

اسلامی پرداخته  است.

حوزه  با  نسبتش  و  کیست  اسلامی  انقلاب  »هنرمند  که  است  آن  بحث  این  اصلی  سؤال 
هنری چیست؟ حوزه هنری باید از چه هنرمندی کمک بگیرد؟«. چنانچه در یادداشت قبل 
ی خطاب هنر انقلاب اسلامی با همۀ مردم است و جایی مثل حوزه هنری باید  گفته شد، رو
ی صحبت انقلاب اسلامی با همۀ مردم است؛  که رو کند؛ چرا  با عموم مخاطبان مخاطبه 
هم توده ها، هم نخبه ها، هم اقشار مذهبی، هم اقشار غیرمذهبی. همه را دعوت می کند به 
اسلامی  انقلاب  است.  صحیح  می کند  فکر  که  راهی  آن  به  و  است  یافته  در خودش  آنچه 
که در موقعیت تقیه باشد؛ اتفاقاً  رفتار فرقه ای ندارد، رفتار پنهان کارانه یا نهان روشانه ندارد 
ی  انقلاب اسلامی در موقعیت دعوت عام است و در برابر نظم پیشین، نظم نظام سرمایه دار
کرده است و پیاپی و به روش های مختلف آن ها را تثبیت  که ساختارهای خودش را وضع 
الهی است. نظمی  که مقدمۀ نظمی  از نظم جدیدی حرف می زند  و پیش می برد،  می کند 
این  و  می داند؛  آن  مقدمۀ  و  طلیعه  را  این  و  شود  گذاشته  بنیان  موعود  حضور  با  باید  که 

غربالِوارون
 محمدرضا وحیدزاده

یادداشت شفاهی

به  ی  بــاور نــدارد،  انقلاب  این  به  ی  بــاور که  هنرمندی  کنیم. 
یک  به  و  بزند  هم  به  را  دیگر  نظم های  می تواند  که  نیرویی 
محسوب  اسلامی  انقلاب  هنرمند  بکند،  دعوت  جدید  نظم 
دارد،  دیگری  باورهای  گرو  در  دل  که  هنرمندی  نمی شود. 
ی  خودش سودای رسیدن به جایگاه طفیلیِ نظام سرمایه دار
ن مانده آن را دارد،  و سودای رسیدن به خرده های ازسفره بیرو

نمی تواند هنرمند انقلاب اسلامی باشد. 
کــه جــان  یـــم  خــلاصــه ایــنــکــه مــا بــه هــنــرمــنــدی نــیــاز دار
در  را  یدگی  شور این  و  باشد  داشته  شیدایی  جان  و  عاشق 
کند،  تولید  اثــری  گــر  ا که  اســت  وقــت  آن  ببینیم.  او  وجــود 
در  مضمون،  در  می شود؛  متجلی  اثر  این  در  انقلاب  روح 
می دهد.  نشان  را  خــودش  هــم  فــرم  در  حتی  و  بیان  نحوۀ 
هر  به  دغدغه ها  بیان  و  ایده ها  طــرح  بــرای  دیگر  موقع  آن 
فرم هم شکل می گیرد.  این  چیزی متوسّل نمی شود. بعدها 
را  مسیری  هــنــری  بــیــان  آن  بــه  دستیابی  ــرای  ب هنرمند  آن 
هم  فرم  آن  و  می گذرد  اسلامی  انقلاب  مسیر  از  که  می رود 
بــرای  دیگر  می کند.  پیدا  را  اســلامــی  انــقــلاب  بــوی  و  عطر 
به  دســت  نمی زند،  چنگ  چیزی  هر  به  اثــری  هر  ساخت 
تکنیک های  و  فرم ها  به  دست  نمی زند.  یه ای  عار کارهای 
که در آن ها روح دیگری دمیده شده، نمی زند.  نامتجانسی 
ازآنِ خودش می کند.  را  فرم ها  آن  یا  را می سازد  فرم خودش 
و در آن ها تصرف  را به تصرف خودش درمی آورد  آن فرم ها 
می دمد؛  آن ها  در  را  اسلامی  انقلاب  روح  درواقع  و  می کند 
هنرمند  آن  لحن  شما  آن وقـــت  هــنــری.  ــرهــای  ژان همۀ  در 
می بینید.  نمودار  و  متجلّی  کــارش  در  را  اسلامی  انقلاب 
سینما  در  است،  چنین  شعر  در  است،  چنین  نقاشی  در 
ــزرگ  ب بــرجــســتــۀ هــنــرمــنــدان  ــار  آثـ چــنــیــن اســـت؛ و ایـــن در 
بــرای  هــم  هنری  حــوزه  اســت.  پیدا  کاملاً  اســلامــی  انــقــلاب 
انقلاب  بــان  ز از  مخاطبان  عموم  بــا  درواقـــع  بتواند  اینکه 
و  بــرود  هنرمندان  از  دسته  این  ســراغ  به  باید  کند،  گفتگو 
مورد  و  کند  معرفی  و  یج  ترو را  آثار  از  دسته  این  کند  سعی 
دقت  با  باید  کاملاً  اتفاقاً  این  جهت  از  دهد.  قرار  حمایت 
نمی توان  اثری  هر  ی  رو بنابراین  شود.  عمل  هوشمندانه  و 
ی و  گــذاشــت و انــتــظــار تــأثــیــرگــذار اســم انــقــلاب اســلامــی 
روح  و  انــقــلاب  ارزش هـــای  و  انــقــلاب  فرهنگ  نشر  انتظار 

را داشت. انقلاب اسلامی 

ی  سرمایه دار نظام  نظم  یعنی  پیشین  نظم  برابر  در  را 
و به این  مطرح می کند. دعوت می کند به این طلیعه 
برای  و  اســت  عمومی  دعــوت  یک  ایــن  پیش قراولی. 
ی صحبتش با همۀ اقشار و همۀ آحاد است  همین رو
باشد.  این چنین  باید  هم  هنرش  طریق،  همین  به  و 
حتی  یا  نخبه گرا  هنر  محفلی،  هنر  یک  انقلاب،  هنر 
تخدیری  هنر  یا  عامّه پسندش  معنای  به  توده ای  هنر 
یک  سمت  به  دعوت گر  هنر  یک  نیست.  غفلت زا  و 

مسیر روشن و رو به همۀ مخاطبان است.
برعکس،  اتفاقاً  اسلامی  انقلاب  هنرمند   ، آن سو از 
اتفاقاً  باشد.  داشته  عام  ویژگی های  نمی تواند  خیلی 
چــارچــوب  بــا  و  متمایز  مشخص،  خیلی  بــایــد  را  آن 
یف کنیم. درحالی  که در حال حاضر کاملاً  محدود تعر
محدود  بسیار  مخاطب،  سمت  از  ما  است:  برعکس 
از  محدودی  گروه  بین  فقط  آثارمان  و  می کنیم  دعوت 
قرار  اختیارشان  در  و  درمــی آیــد  نمایش  به  مخاطبان 
از همه برای تولید دعوت می کنیم و  اتفاقاً  و  می گیرد؛ 
یم! هر هنرمندی وارد تعامل با نهادهای  کمک می گیر
یعنی   ، بی اثر آثــار  با  گاهی  و  می شود  سفارش دهنده 
مورد  ظاهرِ  شاید  که  ی  آثار نمی گذارد،  تأثیر  که  ی  آثار
نمی انگیزند،  در  آتشی  طرف  آن  از  ولی  دارد  تأییدی 
از  از هــرکــســی دعــــوت مــی کــنــیــم،  ــه رو هــســتــیــم.  ــ ــ روب
ــژگـــی ای دعــــوت مــی کــنــیــم و  ــر ویـ ــا ه ــر هــنــرمــنــدی ب ه
کاملاً  این طرف  امــا  اســت؛  بــاز  دایــره مــان  آن جــا  اتفاقاً 
بــایــد برعکس  مــحــدود عــمــل مــی کــنــیــم. درحــالــی کــه 
و  خودش  باید  اسلامی  انقلاب  هنرمند  اتفاقاً  و  باشد 
باشد  اسلامی  انقلاب  هم جنس  و  هم سنخ  جنسش 
یعنی  بکشد.  شعله  او  جــان  در  انــقــلاب  آتــش  آن  و 
همزاد  کاملاً  که  باشد  داشته  یده ای  شور جان  و  روح 
آن  دردهــا،  آن  دغدغه ها،  آن  و  است  اسلامی  انقلاب 
که  هنرمندی  از  باشد.  هم  او  جــان  در  دردمــنــدی هــا 
از  که منفعت طلب است،  بی درد است، از هنرمندی 
که غافل  از هنرمندی  که غیرمتعهد است،  هنرمندی 
که دنبال محافل و جوایز و سوت  است، از هنرمندی 
فلان  یا  صرف  موقعیت  فلان  و  جشنواره  فلان  کف  و 
استفاده  نمی توانیم  است،  مادی  غیر  و  مادی  انتفاع 
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گسترش  مخصوصاً  و  اطلاعات  انفجار  عصر  یعنی  زمانه،  و  دوره  این  در  درآوردن  مجله   .1
ی است. عصری که حتی غول های رسانه ای بزرگی  ی کار بسیار دشوار گیر رسانه های مجاز فرا
ی انسانی  مثل شبکه های تلویزیونی نیز با کلی دفتر و دستک و به خدمت گرفتن صدها نیرو
به  که درست  کنیم  فراموش  نباید  اما  کنند؛  برای حفظ بقای خود تلاش می  ماهر به سختی 
کار نکردن  کار مطبوعاتی سخت است،  که  همین دلایل و در همین دوره و زمانه، همان قدر 
و نشریه نداشتن به مراتب دشوارتر است. مثل آدمی که به دلیل مشکلات مالی لباس خریدن 
مشکلات  بنابر  که  مستأجری  یا  ماندن!  عور  و  لخت  انــدازۀ  به  نه  اما  اســت،  سخت  برایش 
و  آوارگــی  آدم  همین  برای  اما  است؛  دشــوار  جدید  خانه  کردن  پیدا  برایش  اقتصادی  متعدد 

کارتن خوابی زن و بچه به مراتب دشوارتر است.
عرصۀ  یک  در  ی  نظریه پرداز وظیفۀ  و  هستند  فکری  مکتب  یک  نمایندۀ  گاهی  نشریات   .2
خاص را بر عهده دارند، مثل مجلۀ قدیمی »کایه دو سینما«ی فرانسوی در عرصۀ نقد فیلم. 
کرده و نقش تولید محتوا در آن زمینه را  گاهی از یک مشرب سیاسی و یا فرهنگی نمایندگی 
نیز  حالت  کمترین  در   . معاصر ایران  ملی گراهای  برای  فردا  ایران  مجلۀ  مثل  می کنند.  ی  باز
نقش اصلی یک نشریه همان نشریه بودن است، چیزی که جامعه و مخاطب به آن نیاز دارند. 
مجلۀ سوره در نخستین دورۀ خودش همۀ این ها بود و در تمام دوره های بعدی علاوه بر آن، 
برای جامعۀ مطبوعاتی ما، میراث و یادگار یک شهید به حساب می آمد. شهیدی که دوست 
هرچند  بگیرد.  نادیده  را  وجودش  نمی توانست  کسی  و  بودند  قائل  احترام  او  برای  دشمن  و 

خیلی ها سعی داشتند به نفع خود تفسیر و مصادرۀ به مطلوبش کنند.
3. تداوم انتشار سوره یعنی تلاش برای تداوم راه و رسم یک شهید. کسی که او را سید شهیدان 
اهل قلم انقلاب نامیدند؛ اما عملاً تبدیل به آخرین شهید فرهنگی یک انقلاب، حداقل از دوران 
پس از شهادت خودش تا همین امروز شد. بحث از اینکه چرا این چنین بود و شد، بحثی نیست 

برایبازگشتسوره
وز می گوید یۀ پیشین سوره، از جایگاه و نقش این مجله از گذشته تا امر یر نعمت الله سعیدی، عضو تحر

یادداشت 

کوچک تر افزایش  یا سال به سال تعدادشان در شهرستان های 
پیدا می کند، اقلیت محسوب می شوند!

ســوره  مجلۀ  وظیفۀ  شــرح  و  جایگاه  و  نقش  مهم ترین   .5
کــنــد شــرکــت کــنــنــدگــان در  هــمــیــن هــاســت. بــایــد مــشــخــص 
عید  نــمــاز  ــل  اه جمعیت  از  درصـــد  چند  فطر  عید  نــمــاز 
غیبت  دوران  در  کــه  ی  ــمــاز ن مــی کــنــنــد؟!  تعیین  را  فــطــر 
تغییر  همان  می شود  پرسش ها  همین  طرح  نیست!  واجب 
از  ی  بــســیــار در  ــوره  سـ مجلۀ  یــم.  بــگــذر صــورت مــســئــلــه هــا. 
یه پردازان فکری  دوره های انتشار خود پاتوق مهمی برای نظر
حتی  و  تلویزیونی  تولیدات  انقلاب،  سینمای  فرهنگی،  و 
بوده  معاصر  ادبیات  و  رمــان   ، طنز موسیقی،  ســرود،   ، شعر
مجله ای  برای  مخصوصاً  و  عرصه ها  این  تمامی  در  است. 
نبودنش  از  دشوارتر  بــودن  شهید  یک  میراث  ســوره،  نام  به 
معنای  حداقلی ترین  و  کمترین  وقــت هــا  خیلی  نیست. 
مثل  تی  مجلا انتشار  تداوم  فرهنگی  کارهای  بودن  زمان بر 
کوتاه  سوره است. خیلی وقت ها... من نمی توانم یادداشت 
باقی  یادداشت  این  از  که  کلمه ای  با هر چند  یسم! پس  بنو
دکه های  به  سوره  بازگشت  برای  می کنم  شکر  را  خدا  مانده 
که در این مسیر  ی توفیق برای عزیزانی  روزنامه فروشی و آرزو

آستین همت بالا زده اند. و السلام.

که در یک یادداشت هزارکلمه ای بتوان به آن پرداخت. 
اصلاً اگر انتشار سوره منقطع نمی شد، مبارزه با طاغوت 
کلمات و  ظاهرپرستی و فرم گرایی اجازه نمی داد تعداد 
اندازۀ متن تبدیل به مهم ترین پیش شرط سفارش مطلب 
شود! آن هم برای انقلابی که یکی از مهم ترین شعارهایش 
کل  با  درافــتــادن  تقریباً  یعنی  بــود.  غربی  نه  و  شرقی  نه 
یان  وضعیت موجود. وضعیتی که حتی اگر دوران اپیکور
یم، چیزی حدود  و دوره های قبل از آن را هم کنار بگذار
پنج الی شش قرن در مورد اغراض خودش نظریه پردازی 
کرده است، شعر و داستان و رمان نوشته است، روزنامه 
کشیده  نقاشی  ــت،  اس ــرده  ک منتشر  کتاب  و  مجله  و 
است یا بیش از صدهاهزار نمایشنامه و فیلم و سریال 
که این  سینمایی و تلویزیونی ساخته است و حالا هم 
گوشی های موبایل و غیره.  بساط رسانه های مجازی و 
 ، باشند چه سکولار ماتریالیست  ما چه  رقبای  الغرض، 
تکرار  و  لیزری  متن های  به  آوردن  روی  از  غیر  چــاره ای 
همان حرف هایی که بارها و بارها )و اکثراً درحدی تهوع 
!( زده اند ندارند؛ اما وضعیت ما دقیقاً برعکس است. آور
4. ایجاد تغییر و تحول در صورت مسئله های مخاطب، 
آرزوها،  یاها،  ، تغییر در افکار )شامل رؤ گفتار تغییر در 
تحول  و  تغییر  نهایتاً  و  گرایش ها(  و  اهــداف  آرمان ها، 
یک  چرخۀ  تعریف  ساده ترین  می  شود  این  رفتارها،  در 
؛  زمان بر قطعاً  و  دشوار  نسبتاً  فرایندی  فرهنگی،  فرایند 
بهترین  به  تبدیل  نشود،  تبیین  خوب  گر  ا که  واقعیتی 
و سازمان های  نهادها  و توجیه گری های  بهانه تراشی ها 
به  نسبت  ــرار  فـ ــرای  بـ ــود.  ــی ش م رســـانـــه ای  و  فرهنگی 
نبودن  پاسخگو  آن،  از  بدتر  و  ضعیف  عملکردهای 
کسی  که نمی کنیم و  کارهایی  نسبت به عمل نکردها! 
نمی تواند از آن ها ایراد بگیرد. اما کار فرهنگی همان قدر 
که در دو بخش نهایی خود زمان بر است، در دو بخش 
بــشــود؛ حتی  بــاشــد و  بــایــد برعکس  ابــتــدایــی خـــودش 
! مخصوصاً ایجاد تغییر و تحول  سریع تر از سرعت نور
یک  دست کم  یا  جامعه،  یک  صورت مسئله های  در 
سه  کنیم  فرض  گر  ا حتی  مخاطبان؛  جامعۀ  از  طیف 
چون  شهرهایی  در  مثلاً  که  مخاطبی  میلیون  چهار  یا 
... به نماز عید فطر می روند،  تهران و اصفهان و مشهد و
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»کسی می تواند از سیم های خاردار دشمن عبور کند که از سیم های خاردار نفس خود گذشته 
یان که رهبر معظم انقلاب نیز پس از مطالعۀ  باشد«؛ قول مشهور سردار شهید علی چیت ساز
کرده و این جمله را  کتاب »گلستان یازدهم« چندین بار در محافل رسمی از این شهید یاد 
کتاب از قلم هنرمند و ذوق و لطف  کرده اند. ایشان همچنین در تقریظ خود برای این  بیان 

نویسندۀ آن، خانم بهناز ضرابی نژاد تقدیر کرده اند.
پنجم آن در سال  ی است که چاپ سی و گلستان یازدهم از آثار پرمخاطب ادبیات پایدار
ی و عربی ترجمه شده  ، روسی، آذر 1401 منتشر شده است. این کتاب تا کنون به چهار زبان اردو
که جایزۀ بین المللی  است و ترجمۀ روسی آن اولین اثر در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس است 
نشان طلای جایزۀ ادبی اوراسیا را در بخش گنجینۀ نثر خارجی کسب کرده است. ادامۀ متن، 

روایت خاطرات و تجربیات نویسنده هنگام نگارش این کتاب از زبان ایشان است.
اما  است؛  یان  چیت ساز علی  شهید  همسر  پناهی روا،  خانم  خاطرات  دربــارۀ  کتاب  این 
یان برای من و هم نسل های من، یعنی  قبل از آن دربارۀ خود شهید است. اسم علی چیت ساز
زندگی  ــارۀ  درب چیزی  آن موقع  گرچه  ا بــود.  آشنا  اسم  یک  همدان،  شصت  دهۀ  نوجوان های 
جنگ  در  فعالیت هایش  و  او  نقش  دربــارۀ  دقیق  به طور  حتی  و  نمی دانستیم  شخصی اش 
و  ی اش می شناختیم  و دلاور از شجاعت  افسانه ای  با قصه هایی  را  او  ما  نداشتیم.  اطلاعی 

تقریباً تصویر یک قهرمان رویین تن از او داشتیم!
اما  داشتیم؛  پسرها  با  متفاوتی  زندگی  سبک  و  فضا  دختر  نــوجــوان هــای  ما  آن وقــت هــا 
گفت وگوهای  که هر روز می شنیدیم و  کرده بودیم و خبرهایی  همۀ ما بالاخره جنگ را درک 
در  مؤثر  شخصیت های  دربــارۀ  موضوعات  این  از  یکی  بــود.  جنگ  دربــارۀ  همه اش  بین مان 
که ما در همدان به خودمان می بالیدیم  یان یکی از این افراد بود  جنگ بود. شهید چیت ساز
پیچیده.  همه  جا  بیست وچندساله  جوان  این  شجاعت  آوازۀ  و  هست  همه  جا  اسمش  که 
که برادر  برایش قصه ها می ساختند و برای ما تبدیل به اسطورۀ شجاعت شده بود. دوستانم 
و  می رود  آن ها  دبیرستان  به  گاهی  چیت ساز  علی  که  می کردند  تعریف  داشتند،  دبیرستانی 

حکایترویینتن
داستان یک اثر

داستان »گلستان یازدهم« از زبان بهناز ضرابی زاده

مشترکشان  زندگی  و  داشتند  کوتاهی  زندگی  که  می گفتند 
نمی تواند دستمایۀ یک کتاب باشد.

آن  از  نوشتم  را  شینا«  »دختر  اولــم،  کتاب  اینکه  از  بعد 
کردم.  کارهای بیشتر پیدا  استقبال شد، انگیزۀ بیشتری برای 
دربارۀ شهید  کتاب دومم هم دوست داشتم  برای  کنید  باور 
اقدام  دوبــاره  گر  ا نمی دانستم  منتهی  بنویسم!  یان  چیت ساز
اول  کتاب  از  بعد  می گیرم.  شهید  همسر  از  جوابی  چه  کنم، 
کــه بــه مــن پیشنهاد ســـوژه بــرای  ــادی داشــتــم  یـ تــمــاس هــای ز
چالش  یک  من  بــرای  ایــن  مــی دادنــد.  را  دومــم  کتاب  نوشتن 
روبــه رو  سوژه ها  این  با  ی  معیار چه  با  نمی دانستم  چون  شد؛ 
که  کسی  اســت  بهتر  که  کــردم  فکر  و  نشستم  بــار  یک  شــوم. 
می خواهم درباره اش بنویسم، خودش جلو بیاید. گفتم از این 
سوژه ای  و  گرفت  تماس  من  با  که  کسی  اولین  بعد،  به  یخ  تار
پیشنهاد داد، به صورت جدی دنبالش می کنم و می روم یک 
خیلی  و  می کنم.  انتخاب  بعد  و  می گیرم  پیش مصاحبه ای 
که این  که به شما بگویم شاید فردای همان روز  جالب است 

از جبهه ها می گوید. من  برای شان سخنرانی می کند و 
هم دوست داشتم او یک  روز هم به دبیرستان ما بیاید 
از  که  رزمنده هایی  ببینم.  نزدیک  از  را  او  و حداقل من 
بودند،  ما  آشنایان  و  اقــوام  از  مثلاً  برمی گشتند،  جبهه 
تعریف می کردند که او یکی از فرماندهان بزرگ ماست. 
را واقعاً جلب  او می شنیدیم توجه ما  از  که  قصه هایی 
سر  مــی رود  چیت ساز  علی  که  می گفتند  مثلاً  می کرد. 
صف غذای عراقی ها می ایستد، غذا می گیرد و همراه 
صحبت  آن هــا  با  حین  همین  در  می خورد،  غذا  آن هــا 
می کند و اطلاعاتشان را بدون اینکه بفهمند می گیرد و 
بعد برمی گردد. قول دیگری بود که می گفتند او می رفته 
گونی  در  و  یــده  مــی بــر خـــواب  در  را  عــراقــی هــا  ــوش  گ و 
امــروز  که  شناختی  با  مسلماً  برمی گشته!  و  یخته  می ر
را  چیزی  چنین  نمی توانم  دارم،  شهید  شخصیت  از 
باور می کردیم.  اما آن زمان در عالم نوجوانی  کنم،  باور 
داشــت؛  او  شجاعت  از  حکایت  همه  قصه ها  ایــن 
گرچه معلوم نبود چقدر دقیق و درست است، چقدر  ا
تهییج  به خاطر  چقدر  و  کلاغ  چهل  کلاغ  یک  حاصل 
نوجوان ها یا حتی ترساندن دشمن باشد؛ ولی بالاخره او 
ی بود که با وجود سن کم،  فرماندۀ نابغه  و شجاع و دلاور
در  فعالیت هایش  واسطۀ  به  و  داشــت  یــادی  ز پختگی 
آموزش نیروها و در اطلاعات عملیات می گفتند صدام 

برای سر او جایزه گذاشته است. 
انــدوه منفجر  و  از غم  ما  استان  او  از شهادت  بعد 
و  شجاعت  ایــن  با  کسی  نمی کرد  فکر  هیچ کس  شــد. 
ی شهید  او روایت می شد، روز از  که  با این قصه هایی 
فکر  و  بــود  مــا همدانی ها  رویــیــن تــنِ  یــک جــور  او  ــود.  ش
به  نیست!  کارساز  او  به   ترکشی  و  تیر  هیچ  می کردیم 
در  باشکوهی  جنازۀ  تشییع  چنین  هیچ وقت  ندارم  یاد 
همدان دیده باشم. تا چهلم ایشان هم مساجد مختلف 

و تکیه ها و حسینیه ها برایش مراسم می گرفتند.
او برای ما حتی قبل از شهادتش یک نماد بود. وقتی 
به فکر نوشتن در حوزۀ دفاع مقدس افتادم، این شهید 
اولین کسی بود که به ذهنم رسید. می خواستم به زندگی 
همسرشان  بــا  همین  ــرای  ب و  بــپــردازم  ایــشــان  شخصی 
نداشتند.  تمایلی  خیلی  ایشان  آن موقع  گرفتم.  ارتباط 
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هیچ کس 

فکر نمی کرد کسی 

با این شجاعت و 

با قصه ها، روزی 

شهید شود. او 

یک جور رویین تنِ ما 

همدانی ها بود و فکر 

می کردیم هیچ تیر و 

کارساز  ترکشی به  او 

نیست!

گرفتند و پیشنهاد سوژه داشتند. گفتند ما  فکر از ذهنم گذشت، از طرف حوزه هنری تماس 
آماده  مصاحبه  گرفتیم.  شما  شهر  شهدای  از  یکی  همسر  از  ساعته  ده دوازده  مصاحبه  یک 
را  کنید. اسم شهید  کار  را  و این سوژه  کنید  گوش  گر مایلید پیشنهاد می کنیم شما  ا است. 
یان! گفتم مطمئنید با همسر ایشان مصاحبه کردید؟ گفتند  پرسیدم. گفتند شهید چیت ساز
گرفته  که دیروز  بله! با خانم زهرا پناهی روا. علاقۀ من به نوشتن دربارۀ این شهید و تصمیمی 
زود  خیلی  ابطحی  آقای  را  دوازده ساعته  مصاحبۀ  آن  سی دی  بود.  جالب  خیلی  برایم  بودم، 
برای من فرستادند و ماجرای نوشتن آن کتاب شروع شد. حدود پانزده ساعت مصاحبۀ دیگر 

نیز بعدها به مصاحبه های اولیه اضافه شد.
خانم پناهی روا با پسرشان در تهران زندگی می کردند. برای تکمیل مصاحبه ها گاهی من به 
که به منزل پدری در همدان می آمدند، من هم آن جا می رفتم و  گاهی ایشان  تهران می رفتم و 
که از منزل پدر برگشته بودند و می خواستند برگردند  یک جلسه مصاحبه می گرفتیم. یک  بار 
کوتاه داشته باشیم و من هم سؤالاتم را بپرسم. سر  گپ وگفت  تهران، قرار شد قبل از رفتن یک 
ظهر بود و همه اعضای خانوادۀ ما منزل بودند، هر چه من اصرار کردم، ایشان منزل ما نیامد و من 
مجبور شدم بیرون از منزل داخل ماشین از ایشان مصاحبه بگیرم. آن جا خانم پناهی به آپارتمان 
یادی دارم.« من گفتم  ! من این جا خاطرات ز روبه روی منزل ما اشاره کرد و گفت: »یادش به خیر
؟ ایشان گفت که این جا منزل پدر و مادر علی آقا بود و ما هم تا زمان شهادت علی آقا خانۀ  چه طور
گاهی خانۀ برادر علی آقا  گاهی خانه مادرم و  گاهی خانۀ مادرشوهرم بودیم،  مستقل نداشتیم. 
بودیم.« خیلی برایم جالب شد! خانه های محل ما به صورت مجتمع با نقشه های یکسان بود و 
من با اینکه به آن آپارتمانی که خانم پناهی اشاره کرده بود،  نرفته بودم، می توانستم تشخیص دهم 
که داخل آن خانه چه شکلی است. از فردای آن روز من میز کارم را جابه جا کردم. بردم گذاشتم 
یان از کودکی خاطرات  سمت پنجره، دقیقاً روبه روی خانۀ پدر شهید، جایی که شهید چیت ساز
بسیاری در آن داشت. آن خانه را، درونش را و شهید را در آن تصور می کردم. این خیلی اتفاق 

جالبی بود و مرا در توصیف خاطراتی که در آن خانه گذشته، خیلی کمک کرد.
و  نقد  بی رحمانه  تمام می شود،  کتاب  وقتی یک  کارهایم هستم.  اولین منتقد  من خودم 
تحلیلش می کنم. بعد از نگارش خاطرات این کتاب، آن را دوباره خواندم. خودم خوشم نیامد 
و به اصطلاح مرا نگرفت! برای همین کنارش گذاشتم. این کنارگذاشتن شش ماه طول کشید؛ 
اما در این مدت پیوسته به آن فکر می کردم. زندگی خانم پناهی روا یک نقطۀ مهم و سهمگین 
داشت و آن این بود که روز چهلم همسر شهیدش، پسرش که اولین فرزندشان هم بود، به دنیا 
که یک  کردن به آن برایم سخت بود  می آید. این موضوع خیلی مرا اذیت می کرد و حتی فکر 
این نتیجه  به  گهان  نا از شش  ماه  او نباشد. بعد  به دنیاآمدن  مادر جوان، پدر فرزندش موقع 
کتاب  که روایت خطی دارند و در آخر  کارها  کنم و برخلاف خیلی از  که خط شکنی  رسیدم 
کردم.  شهادت اتفاق می افتد، من از شهادت شهید و ماجرای به دنیا آمدن فرزندشان شروع 
خودم  برای  که  کنم  ایجاد  کتاب  در  رفت وبرگشتی  ی های  باز یک  من  که  شد  باعث  همین 
خیلی جذاب بود و اتفاقاً این نوع روایت بازخورد مثبتی از جانب کتاب خوان های حرفه ای و 

حتی غیرحرفه ای داشت.
گرفته  بین المللی  جایزۀ  که  اســت  مقدس  دفــاع  حــوزۀ  کتاب  اولین  یــازدهــم«  »گلستان 

و  محتوا  ایــن  گسترش  مــا  نگاه  چــون  مــی آیــیــم،  کــوتــاه  اغلب 
صدای  شنیده شدن  و  مقاومت  فرهنگ  با  جهان  آشناشدن 

مظلومیت ملت ماست.
با شهید  که مرتبط  بر خلاف دختر شینا  یازدهم  گلستان 
کتاب  به واسطۀ  مخاطبان  بیشتر  و  بود  ابراهیمی  ستار  حاج 
مردم  بیشتر  لااقــل  که  بــود  شهیدی  دربــارۀ  شدند،  آشنا  او  با 
از  کتاب، یکی  این  انتشار  از  بعد  را می شناختند.  او  همدان 
همرزمانش با من تماس گرفت و تشکر کرد و گفت با خواندن 
این کتاب برای مدتی به سی سال پیش برگشته. می گفت فکر 
حتی  و  را  صدایش  دارد  و  است  یش  روبه رو علی آقا  می کرده 
تکیه کلام هایش را از لابه لای کلمات کتاب می شنود. شنیدن 
کنم  که من احساس  این جملات از همرزم شهید باعث شد 
موفق شده ام! من برای رسیدن به شخصیت این شهید بزرگوار 
فایل های  شــوم.  نــزدیــک  شهید  گویش  بــه  حتی  کــردم  سعی 
صوتی و تصویری موجود از شهید را هم شنیده و دیده بودم تا 

بتوانم صدای شهید را در کتاب ایجاد کنم. 
که  بــود  بزرگی  افتخار  من  ــراِی  ب می کنم.  شکر  را  خداوند 
بتوانم دربارۀ این مرد بزرگ بنویسم و بتوانم مخاطبانی را شیفتۀ 
مرام و اخلاق و بزرگی و شجاعت ایشان و همین طور آشنا با 
انسان های  چه  بدانند  تا  کنم  شهید  همسر  مظلومانۀ  زندگی 
می کنند.  زنــدگــی  مــا  کنار  در  الآن  و  کــردنــد  ی  کــار فــدا بــزرگــی 
که چنین انسان هایی در آن  ی  کشور برای من زندگی کردن در 

زندگی می کنند، باعث افتخار است.

جایزۀ  طــلای  نشان  کتاب،  ایــن  روســی  ترجمۀ  اســت. 
کسب  خارجی  نثر  گنجینۀ  بخش  در  را  اوراسیا  ادبی 
این  یــان  جــر در  هــیــچ وقــت  نویسنده ها  مــا  البته  کـــرد. 
کتاب  نویسندۀ  به عنوان  من  نمی گیریم.  قرار  ترجمه ها 
الآن  تا  پیش  سال  دو  از  که  نمی دانم  یازدهم  گلستان 
کاملاً  به صورت  گاهی  است.  افتاده  برایش  اتفاقی  چه 
آذربایجانی  ترکی  ــان  زب به  که  می شوم  متوجه  اتفاقی 
ترجمه شده یا در لبنان به عربی ترجمه شده است. به 
که ترجمه شد، اصلاً در جریانش نبودم. من  روسی هم 
هم  باز  شنیدم  اما  می دانم؛  را  ترجمه  چهار  سه  همین 
از  اجازه  کسب  با  لااقل  ترجمه ها  این   امیدوارم  هست! 
که مثلاً  ی های ما این است  ناشر باشد! یکی از دلخور
گروه  توسط یک  کشور خودمان  کتاب »ساجی« داخل 
از آن رونمایی هم  جوان به انگلیسی ترجمه می شود و 
می کنند؛ بدون اینکه از نویسنده اجازه بگیرند و حتی 
را  او  رونمایی  مراسم  در  حتی تر  و  بگذارند  درجریانش 
است  ک  دردنــا و  بد  خیلی  اتفاق،  ایــن  کنند!  دعــوت 
ناشر هم  از  که  کردم، می دانم  که  با پرس وجویی  و من 
مترجم های  افــراد  آن   که  نمی دانم  من  نگرفتند!  اجــازه 
بزنند.  آسیب  کتاب  به  است  ممکن  یا  هستند  خوبی 
و غیرحرفه ای گری ها در صنف  اتفاقات  این دست  از 
ما کم رخ نمی دهد. به نظرم باید در این حوزه انقلابی رخ 
دهد! ما چون در حوزۀ دفاع مقدس فعالیت می کنیم، 
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کرد. شاید ده سال  ی  گذشته را می شود یادآور کجا خواهد بود، اما ده سال  کس نمی داند ده سال دیگر دقیقاً  هیچ 

ی به جا بگذارند و  پیش نه هنرجویان و نه مدرسان مرکز آموزش، نمی دانستد قرار است چه میراثی در حوزه هنر

ی یک  به و اعتبار بیش از یک دهه فعالیت آموزشی مستمر برای حوزه هنر وز اما تجر به چه شناخته شوند. امر

که  ی را یادآور شویم؛ خاطراتی  ، خاطرات جمعی  خانواده حوزه هنر کرده ایم تا در آلبوم تصاویر افتخار است. تلاش 

گون میدان فرهنگ  که حالا در نقاط گونا گرفته اند؛ و هنرجویانی  در بیش از یک دهه فعالیت مرکز آموزش شکل 

با  اما  کر نشده،  افراد حاضر در تصاویر ذ نام تمام   ، برای رعایت اختصار مشغول به فعالیت تخصصی هستند. 

وزگاران...  اندکی توجه، چهره های آشنا در آن میان رخ می نمایند. یاد باد آن ر

یادایام
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